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 از عشق خواست
ی
 هر چه گفتم جملگ

ن دل نخواست...   جز حدیثِ عشق گفت 

 

 بنام حق. 

 

 

 ۱#پست

اث  هوس میر

 

 

ممتانم د ت   م م م مممتادم   دسم م م ممم د ااسم م م مممم مم تا گردته بودم  پشم م م تصم
ِ مردانهسینه

 اش قلاب شد. های برجسته   عضلانن

 

هااد تا لمس کردند   یک طرف صموتتم تا  انگشمتانم سمینه 
 گذاشتم  م ان د  کتفد  
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 بازی تا شر ع کرده بودم  

 خ لی  قت پید  

 

مممه   ممم تاب م مم م م م م م ممما ک م بم مم  م مم م م م م م مممدم ارا پهم مممه دنم م مممان موق  کم از همم
 که...     داشته

 

 با تش نداشتم ارا حق قت تلخ تا اما... 

 کردم  حالا ما هم مثل خودشان بازی می

 

مممه   دکر نمی- مم م م م م م کردم تاب مه بما تو انقمدت از نزدیمک جمذاب بماشم
 هامون  انقدت نزدیک   د ت از ا ن تماسای تصویری   چت

 

 هایم گذاشت. تکانن خوتد   دست ت ی دست

 تا کجا قراته پید بریم ا نم تو  اقع ت نه مجازی؟  -
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 زبان ت ی لبم کش دم. 

دم    چشمانم تا بستم   گوش به صدای بمد سیر

 پر شده بود از نفرت   انتقام    جودم اما 

 

 حسد کنم  تا آخرش  تا جانی که تو عمق  جودم -

ممتممما د م کم م مم م م م م م مممدنمممد   بمممه هممممان انمممدازه جمممدیمممت  دسم م م م مم م م م م م تر شم
 صدااد  

 

کنم هنوزم  هما   د لمما ملایم عممل نمیی ا ن چمتبمه انمدازه -
؟  می ؟ش حردت هست   تونن ت مل کتن

 

مممممانم تا بمماز کردم تما خوب   م مم م م م م م بزاق دهممانم تا در  خوتدم. چشم
 زدم  ببینم ارا دقایق  که شب به شب دت خ الم تج می

 

ِ تو  اقع ت  -
 لذتد بیشی 

ن تدتند   کمربندش کمی بعد با صمدا  دسمتا د نرم  نرمک پارتر
 های اتاق ادتاد... ت ی شام ک
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 هر چر شد با خودت  -

 

 ۲#پست

اثِ   هوسمیر

  

 

 

ممممممت ما چرخ ممد. یممک ی اغواگرانممه خنممده مم م م م م م دم  ای کردم   سم
 کرد. نگاهد تا از نگاهم جدا نمی

 

مممانن  م م م م م مممانن ت ی پیشم م م م م م ممم د تا د ت کمرم حلقه کرد   پیشم م م م م م ام  دسم
داشمت ما تا هم  طوت که به عقب گام برمیچسممباند   همان 

 .  ادات به انجام ارا کات کرد 

 

 هایم بود  قت  که گفت: هااد مماس با لبلب

 یادمه گفته بودی ارا حرکت   خ لی د ست داتی  -
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 صدای بمد گردته شده بود آن هم از خماتی  

مممه کننده زبان ت ی لب م م ممموسم م م ممم دم    های تژ خوتده  سم م م ام کشم
 هایم  دیدم که نگاهد چ وت گریز زد به لب

 

 ا هوم زیادی برام جذابه  -

مممه  م مم م م م م م ام زد   بعمد هرم  همایم   نو  بیتن ی تیزی ت ی لمببوسم
 های داغد تا ت ی صوتتم تها کرد... نفس

 

 کنم  ترشم میجذاب-

ممم د آن تا خاموش کرد   بعد آن   ممم د که به کل د برق تسم دسم
 هوا خودش تا کنات کش ده   دست زیر پاهایم انداخت... ن  

 

مممتم  قت  برای انجام  نه می م ممم دم   نه عذاب  جدان داشم م ترسم
 ام قاط  بودم  نقشه

 

ها   ن ن انتقام   برای خ لی چیر  برای گردت 
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ممممت   لبمماس  مم م م م م م همااد تا بمما طمممانینمه از ت د  ت ی تختم گمذاشم
 بیر ن کش د... 

 

 دس د ت ی تاپ   داما کوتاهم  شست. 

 گم ملایم نیستم  هنوزم می-

 

 دست ت ی دس د گذاشتم. 

 تر از خودش گفتم: جدی

 برام منم نیست... -

 

 ۳#پست

اثِ   هوسمیر
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مم ممد   ت ی تخممت  لبمماس م مم م م م م م همایم تا بمما آتامد از تنم بیر ن کشم
بان قلبم ا ج گردته بود  قت    شر ع کرده بود... آمد. ضن

مممه  م مم م م م م م کرد    همای تیزش تا ت ی جممای جممای بممدنم پ مماده میبوسم
 کش د... ام میهای خشک ده های مرطوبد تا به تخِ لبلب

 

د ی همر  مممدتی  م م مممدن آنمقم م م بم مممه  م م بمودیم کم مممه  م م ر گردتم
ت
مممان گ م م مممای  مم م م هم

اش بالا  ی پناِ مردانه مان به عرق  شسته بود   سینه برهنه 
ن می  شد...   پارتر

 

 ام تا چنگ زد... به دندان گردت   بالاتنهی گوشم تا لاله

 درستادی  تر از ا ن تصویرهانی هست  که میهات-

 

ممتمممانم تا م مممان موهمممااد پی    تممماب   م مم م م م م م لبخنمممدی زدم   انگشم
 دادم... 

 ی تو  نه به اندازه-
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. انگشممتان دسممتا د تا م ان  خودش تا ت ی بدنم بالا کشمم د 

 انگشتان دستم جای داد   نفس عم ق  کش د. 

 

 کات ما هات بودنه دخی   -

مممتم بگویم می م م م ممممت  قت  با  خواسم م م ن نیسم دانم  احت اچ  به گفت 
مما هی     ما تا زیر   ت  کردی امم

ی
ن همممات بودنمممت زنمممدز همتر

 نگفتم  

 

 تر از ل ظان  قبل شر ع کرد  نگفتم   ا  داغ

مممه ممما همم ممما  کردن بم م م م م مم م م م م م ان سم ممماا    ممماز هم  ی انقبم بم مما  م مممایم امم هم
مممتم خودم تا دت برابر حردممه نمی مم م م م م م ای بود د دت تاب ممه  توا سم

ل کنم    کنی 

 

 سوختم  بست   گاهی میدست   پایم گاهی رخ می

 های تیزم اتاق تا پر کرده بود... آه   ناله

 اتاق  که شاهد ارا تاب ه بود... 
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 داتش دت گوشم پ چ د: صدای خد

 ای  اسه آخر کات؟آماده-

 

 ۴#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

مممکمم   ممم د تا ت ی شم مممد ک  هر د  دسم ن شم شم که بالا   پارتر
 گذاشت. 

 یه نفس عمیق بکد... -

 

ن دت یک   تا ب ایم   نفس عمیق تا کشمم ده   تها کنم همه چیر
 چشم بر هم زدن تمام شد  
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 تمام شد   ما از دتد   لذت صدایم تا تها کردم  

ن تاب ه  دا ست  ام بود   ا نی که نمیا لتر

 

 نیستم   کرد ما باکرهدا ست   گمان مینمی

ممممدت تکمان می مم م م م م م طوت کمه گفتمه بود  داد   هممانخودش تا بما شم
 ملایمت  دت کاتش نداشت...  

 

مممانن   تنه ن م م م ن آ تد   پیشم مممانن بالااد تا پارتر م م ام  اش تا ت ی پیشم
 چسباند. 

اف کا  -  اعی 

 

 پ چ د  نال دم. از دتدی که ن  امان زیر شکمم می

؟-  به... چر

 پوزخندی زد. 

به ارنکه بیشی  از هر مرد دیگه ای که باهاش تاب ه داشت   -
 بنت لذت دادم  
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 حالا ار بات ما پوزخندی زدم. 

اف کردم.   اعی 

ن تجربه-  ام... بودی  تو ا لتر

 

 باته از حرکت ااستاد. به یک

 هایم تیخت. عرق  که کرده بود تک   تو  ت ی سینه

 

مممونت پوسممممت گردنم تا   مممسممممت   با خشم ممم د زیر گلویم  شم دسم
 م ان انگشتا د گردت. 

 

 دت غ نگو کوچولو  ا ن همه از خودت د لم درستادی  -

 شم تا تکانن دادم. 

مممینه  م م م م م مممتانم ت ی سم م م م م م مممته دسم م م م م م مممسم م م م م م اند برای کمی به عقب  اش  شم
 تاند د  

 

مممممت  قت  ا ن د لمما هی - م م م م م ی از  دت غن دت کمات نیسم ن  قت چیر
 حرکت آخر نبودن... 
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ه نگاهم کرد   بعد تیشخندی زد.  ه خیر  کمی خیر

 

مممال  - مممانی حم مممالا هم  عوا تموم ا ن تننم ممممت حم م م م مم م م م م م منم نیسم
 کنم  جا باهات تسویه میکردنات ت  امشب یک

 

 ۵#پست

اثِ   هوسمیر

  

 

 

 

خواسمتم برسمم   برای ما هم منم نبود  قت  به آنچه که می
 تس دم  

نگمماهم ش خوتد ت ی تممابلوی مقممابلم   د تبیتن کمه کن  آن  
 دت حال ث ت ارا ل ظات بود  
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ممتمات ث مت کردن م مم م م م م م مممان بودم برای  ل ظمان  کمه خودم خواسم م مم م م م م م شم
ن انتقامم    گردت 

 ام. ای که خ لی  قت است شر عد کردهبرای بازی

 

ممممت دادم  قت  با اتزش  م م م م م تریا آدم  منم نبود بکاتن  که از دسم
 
ی
 ام تا از دست داده بودم  زندز

 

ن تا  . زهرمممات کنم  حممالا ما آمممده بودم کممه تمممام کنم همممه چیر

 
ی
یا ت زهای زندز مممان بنی  م مممان  ت زهانی تا که به زعم خودشم م شم

 بود  

 

ن حالا مقابل پرده نمااد   سمممناتیوام تا چ ده بودم   همه چیر
 به اجرا دتآمده بود  

 

کمی بعد بالاخره با صمدانی بلند خودش تا تها کرد   از ت ی  
 ام خودش تا کنات کش د  تا ن      نجس شده
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به زحمت   سخت  توا ستم خودم تا به حمام تسانده   زیر  
 د ش بااستم  

ن می  کردم  باید ارا نجاست   کث قن تا تمیر

 

مممممانن بماز بمه ارا تاب مه   قبمل  مم م م م م م ترش بمه  متن کمه خودم بما چشم
 های دیگرش تضایت داده بودم  کاتی  تمام کثادت

 

دم ملمم عمکمس    مممه از  م م تاب م ن  ا لمتر ن  همممتر مما  م م م تم مممه  م م مماامد گمردتم م م م ی  هم
 ام با ا   حضوتی

 

 با درزیاِ خرسند  ک  که... 

 

• * * * * 

 

 ۶#پست

اثِ   هوسمیر
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ه - مممه خواب دی؟  ای  ی احمق تو چر دخی  م م م کات کردی؟ با پهم
ن تاحت  گذاشت  بکاتتت بره  با تم نمی  شه به همتر

 

تر از قبمل  پ چ مدم   کلادمه از دتد همماننمد مماتی بمه خودم می
 داتم در  بردم. انگشتان هر د  دستم تا م ان موهای نم

 

از شمب گذشمته تا به الانن که عبم بود سمه بات دیگر هم به  
گرم آتام کرده بودم امما  حممام تدتمه   خودم تا دت  ان بما آب

 شد  ام تمام نمیدتد لعنت  

 

یگمانمه بما حری لیوان چمانی تا کمه داخلد نبمات انمداختمه بود  
 زد. با قاشق تند   تند هم می

 

مممه   - بنممممت بگم احمق کمتم مممه هر چر  مممه احمق کم مممه  آخم حقتم
 ذاشت  ا نجوت  حش انه باهات تدتات کنه  حداقل نمی
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 هایم گردت. لیوان تا مقابل لب

. یموق   - ممم م بریم دکی  مم م م م م م مماشم مممدی پم م م م مم م م م م م کودمممت کا. خوب  شم
 خونریزی نکتن حالا  

 

مم مدم. دتد  جرعمه  م مم م م م م م ای از چمانی نبمات خوتده   شم تا کنمات کشم
 امان بود  زیر شکمم ن  

 خونریزی نداتم دقط دتد داتم. -

 

ن کوب د.   یگانه با حری به دتز گفت   لیوان تا ت ی میر

خانه تدت.  ن  بلند شد   سمت آشیر

ی  - ن مممکتن چیر م م م م ممملا مسم م م م م ممممت؟ ببینم اصم م م م باکس دات هات کجاسم
 داتی؟

 

 لیوان چانی تا دست گردته   کمی دیگر از آن ش کش دم. 

ی. - ن  ارنجا نداتم چیر
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مممله هم نگاه برزچن می م م م ن داصم مممتم از همتر م م م مممم  توا سم م م م اش تا تجسم
 کنم  

 

 ۷#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

ن گذاشته   شم تا به پشت  مبل تک ه دادم.   لیوان تا ت ی میر

مممه آب- م م م مم م م م م م ی داتی ما برات  خمممب لااقمممل بگو کیسم ن گرمی چیر
 آماده کنم ب اتم یا نه؟  

 

   بعد زیر لب غر لند کرد: 

 آخه دروانه تو الان کاچر لازمی  -

 

ممممت    قت   یک کابینتبه یگانه یکپوزخندی زدم     ها تا گشم
ی پ دا نکرد با حری آمد   کناتم  شست.  ن  چیر
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یعتن ارا خونممه بممه ب ممابونِ برهوت گفتممه زز  تو بر  کنممات  -
ما هسمممتم جات  آخه خنگ  کودن تو که گه زدی به همه  

مممم می مم م م م م م کردی  هلم    تلم  چ کات کنم  چر لااقل دکر بعمدشم
مممه بذاتم؟ خب   مممت  دت اخت ات پهم چ کات نکنم خودمو د  دسم

مممد؟ بنظرت الان تو کفته؟ یا نه مثل همون د لما  الان چر  شم
   عکسا   مزخردات خود اتضانی م کنه   تموم؟

 

کرد   کمی  زخم  کرد  دت  میکاش یگانه حال بدم تا دت  می
 زد. زبان می

 

کات   د نن از ش خوشر   مست  ارا ب خ ال یگانه  تو که می-
 نکردم  

 

مما انمممداختمممه بود   از   مما ت ی پم بممما حری شش تا تکمممان داد. پم
 داد   تند تکان میعصبانیت تند 
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ه  د نم چه چلک  هست   آخه حرصم از ارا می آته می- گیر
ممممه ارنکه ی  دیگه  م م م م م مممموز نن چرا از خودت مایه  تو  اسم م م م م م ت  بسم

؟  گذاشت 

 

 دتمانده "  انی " گفتم  

 

یگانه ش جدت  مگه ما بنت همه چر ت  نگفتم؟ نگفتم  -
ممم که ما   زندگ مو   مم م م م م م مممتم  قت  باید به ک م مم م م م م م خودم منم نیسم
بمه بزنم کمه دق قما خودش بما مما   داغون کرد از جمانی بند ضن

ن  مممم  کممات  کرد؟ حممالا تمما کممامممل بممه ا نن کممه میهمتر مم م م م م م خوام نرسم
مممدن ذتهعقب نمی م م مممم  ما باید آب شم م م ی ا ن آدم ت   ذته کشم
 ببینم  

 

 پوزخندی زد: 

 با مثل خودش شدن   تدتات کردن؟-

 

 ۸#پست
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اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

 بلند شدم با ارنکه بشدت دتد داشتم. 

مممتم یگانه   - م م مم باید مثل خودش بود  بچه نیسم م م م آته با هر ک م
 د نم   حال مه   یک سالمه  خوب   بدم ت  میش

 

 کرد   عصت  
 تر از ما غرید: هوقن

ن  - ممر م مت  م ممر کمند  که اگه ب م م ممم مون   م ام د اتم ت زی پشم
مما نزنممممت آت م نمی م  الانم زنمممگ می بممماش ما ی  تم زنم  گیر

ه ب اته.   ماندانا ی  د  بسته قری مسکا بگیر

 

 ام کرد  ای گفتم   یگانه زهرماتی حوالهباشه

ستان.  مان قدیمی بود. د ست    دتست از زمان دبیر
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مممادف مممی  دقایقم تا برای درات  بعد از دوت مادتم دت تصم   بیشم
 از تننانی با یگانه   ماندانا گذتاندم  

 

بماته  یگمانمه بعمد از حرف زدن بما ممانمدانما   ق   تمماس بمه یمک 
 زد گفت: با ل تن که دت  د ترس موج می

 

مممه نریخته  می- ممر روقت  از کجا معلوم ا ن پهم م گم حامله   م
 باشه ا ن تو؟ 

مممم غره م م م م م مممانن چشم م م م م م ممممت به پیشم م م م م ام  ای نثاتش کردم   با ک  دسم
 کوب دم. 

 

زیر   ت ش کردی   - مممدی    م دیم مممات  م ا ن د لم   هزاتبم مممه  م تو کم
ن غلطی کرده؟  بنظرت همچتر

 

ممانه  مم م م م م م ن چنگ زد   بعد  شم ای بالا انداخت. لیوان تا از ت ی میر
 از کمی ش کش د د گفت: 
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س ادتاده به جونم کمند  دکر کا طرف  - ما بجای تو اسمممی 
مممته تدتمات کرده     مم م م م م م زده بکماتتت   گردتمه. هر جوت دلد خواسم

مممم  بدم کرده  ممم کمت   آخرشم م ت   بعد یه توله هم بکاته تو شم
مممه   مم م م م م م مممه   ای کمنمد... حمماقتمت بما تم نمیشم مم م م م م م بمه ا نجاش نبماشم
مما   م مممه ارنجم بم مممات    مما نگفت  کم م مممدانم ممانم م مممه ما   مم بم مممه خر  مممازم  تورم بم

 کشونن  می

 

اا دت هوا تکانن دادم. دستم تا به  شانه  ی اعی 

بس کا یگممانممه... حردممانی کممه خودم از برم مممدام برام تکرات  -
مممه   م م م م م ممممت که بخواد  اسم م م م م ممم ا نقدتی احمق نیسم م م م م م نکا  ا ن پهم

ممممت کنه  لااقل تو که می م ممم  خودش دتدش دتسم م م د نن ا ن پهم
 زنه  گدات به آب نمیکاتش چ ه  پس ن  

 

 ۹#پست

اثِ   هوسمیر
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مممدای زنمممگ آیفون نگممماه هر د ی  م م مم م م م م م مممان  هی  نگفمممت   بممما صم
ن   مممد. از همتر م ممم ده شم م ممممت آن کشم م مممله هم می سم م مممتم  داصم م توا سم

 تصویر ماندانا تا ببینم. 

 

مممانده   دکمه  م م م م م   یگانه با چند قدم بلند خودش تا به آیفون تسم
د.   باز کردن دت تا دهر

 نگاهم کرد   غرید باز هم: 

 

ه خمب  بما ارا  - مممی  دتدت نگیر مم م م م م م ن بمذات بیشم مممتر مم م م م م م لااقمل بگیر بشم
مممه هی   لاک م م م م ن ا ن دل دتدت خوب که نمیشم مممت  تاه تدت  م م م م پشم

ن    یددعه دیدی کل دم   دستگاهت ا مد پارتر

 

مممممن کردم آتام بخنمدم امما تممام  خنمده م م م م م ام گردمت   بما ارنکمه سم
ممممن م م م م م ممممدا   لاجونن بود   با ارا حال دلم  ام خندهسم م م م م م ی کم صم

ممم د   ما دت حا   م م ی کشم مممده    که یکتیر م م مممتم بند کمرم شم م م دسم
مممکمم آتام م م م م ممممت دیگرم بند زیر شم م م م مممممت مبل تدته    دسم م م م آتام سم

 ت ید  شستم. 
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مما ما - م م م مم م م م م م ممماع خواهشم م م مم م م م م م ممم    ا ضم مم م م م م م ی یگممانممه  تو ارا  ضم    بمیر
 نخند ن  

 

خوتد   حری خوتد د هم گونی  ممدام بما دیمدنم حری می
 تمامی نداشت  

مممد    ای که برعکس ماندانا نمییگانه  م م م م ممممت خوددات باشم م م م توا سم
 آ تد. حرف دلد تا بر زبان می

 

یم احمق خان اعظم  -  ب چاته باید بریم برات  یلچر بگیر

 با صدای زنگ  احد  دت تا باز کرد   ماندانا داخل شد. 

 

 با دیدنم سون  زد   کناتم آمد. 

 یگانه دت تا بست   قبل از حرف زدن ماندانا گفت: 

 

مممای گه ما  ت  آخه  نمی- بیتن ما    لااقل دت ب ات ا ن کفشم
ست اما  کمند صندل پامون نیست؟ دتسته ارا خونه کرایه 

 لااقل مراعات کا. 
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 ۱۰#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

مم مد    ممانمدانما بما غر غر یگمانمه کفد م مم م م م م م همااد تا از پما بیر ن کشم
 ای انداخت. گوشه

دا ست اگر حرف یگانه تا پشت گوش بیندازد دمی  خوب می
 های یگانه  آسوده نخواهد بود از توپ   تهر 

 

ن  چر - کمات کردی بما خودت کمنمد؟ ارا چمه  تنمگ   ت  ت  ببتر
 حال ه؟ 

ممتممه قری  م مم م م م م م   بعممد خودش د  قرا از ت کد آلومی یومی بسم
 بیر ن کش د   دستم داد. 
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خممانممه تدممت   لیوانن از آب پر کرد   از   ن مممیر مم م م م م م یگممانممه داخممل آشم
 جا دت جواب ماندانا گفت: همان

 

ممممخت  ت  گذت نده  طرف زده  - م م ممممب حجله سم م م ه چر خانم شم
به  هاشم کاتی بوده انصادا  ناکاتش کرده   ضن

 

ام گذاشممتم   چشمممانم تا بسممتم. ماندانا  دسممت ت ی پیشممانن 
ت لب زد:   با حیر

 گه یگانه؟ مگه... کمند؟ چر می-

 

 مان ااستاد. یگانه با لیوانن آب مقابل

مممی  از ا نن کممه بممایممد  کمنممد خممانم جفممت- مم م م م م م مونو د ت زده  بیشم
 پید تدته  خانم مفت   مسلم خودشو  ل کرد برای پهه  

 

 ماندانا مبنوت دست مقابل دها د گردت   هیتن کش د. 

مممت  حرفهمما میحممالا تمما مممدت مم م م م م م مممان تا بممه جممان  هممایبممااسم م م مم م م م م م شم
 خریدم  می
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 کات کردی کمند؟ انقدت اتزش داشت؟تو چر -

ن نگاهد کردم   توپ دم:   تند   تیر

 

ممممت  - مم م م م م م مممممماهمما مثممل ما عتیزتریا آدم زنممدگیتون ت  از دسم مم م م م م م شم
ن دتدی کمه الان داتم می مممم دت مقمابمل  نمدادرا کمه بفنمتر مم م م م م م کشم

 ا ن دتد ه چه  آته برای ما خ لی اتزش داشت  

 

 ۱۱#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

هر د  سمکوت کردند   ما چشمم بسمتم. اما د  ق ره اشم   
 هایم بیر ن تیخت  از م ان پل 
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ی شمم  دن  شممب سممخت  تا گذتانده بودم   حال ابدا حوصممله 
 های یگانه   ماندانا تا نداشتم  زبانزخم

 

ممم ده     م مممت  که بعد از حمام تدتنم  درزیا هم لباس پوشم م داشم
 تدته بود  

 حرف... ن  

 

مممود  قت  برااد دقط یمک   مم م م م م م حت  نممانمد تما جویمای احوالم شم
ن منم بود    چیر

 پول  

 

مممبک بود که یگانه آمد   با دیدن د لم  م م مممده گمان    صم م م مممبط شم م م ضم
ن کاتی کرده باشم  نمی  کرد ما چنتر

 

قول   قراتمان دقط نقد بازی کردن بود   کشماندن درزیا  
تمما پممای تخممت اممما ما برخلاف آنچممه کممه بممه یگممانممه   مممانممدانما  
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مممات درزیا   م اخت م دت  تا  خودم  مممل کرده    م م بودم عمم داده  قول 
 گذاشته بودم  

 

مممم بدهم که  می م م م م م ممممتم د لم تا با ک ف ت بالا ت ویل ک م م م م م م خواسم
مممده بود   م م مم م م م م م  بلانی تا شم آ تده   بمماعممث شم

ن خودش هم چنتر
 
ی
 ام کا د کون شود  زندز

 

 شه ؟خب... خب حالا چر می-

 

 ماندانا گفت   ما چشم باز کردم. 

. طبق نقشه-  تی شاغ درزیا  مون تو میه چر

 

 تنگ صوتتد پرید. 

؟-  اگه خواست باهام غلطی کنه چر

 

 پوزخندی زدم. 
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آد شاغممت. مگممه ارنکمه بوی پول بمه  تمما خودت نخوای نمی-
ی پولممه. ا نقممدتی کممه کردنِ پیر    دممماغد بخوته  ا ن دلممه
 جو ن براش درق  نداته  

 

 ۱۲#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

مممال تا از ت ی موهااد   م مممممت شش برد   شم ممممت سم کلاده دسم
 برداشت. 

 

ممموتن   کمی از آن تا   م م م م م ی صم ن موهانی که کمی از آن تا تنگ دانی 
 اش تنگ مش  موهای خودش بود. مابق  بنفد   
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ن برنماممه پید نردمت   ا ن بقول  - از الان بگم اگمه ه چر عتر
کنم  زنم ناکاتش می خودت دله خواسمممت بنم دسمممت بزنه می

 که دیگه از آلت تناسلید نتونه پول دت ب اته  

 

کردنمممد   ما امممما دکرم نمممه آتام   قرات  کم اثر میهممما کمقری
 شد  ام کم میداشت   نه از ه اهوی ذهتن 

 

 کرد اما از تب   تان  که داشتم نه  دقط دتدم تا کم می

 زنه  نمی-

 

 ماندانا پوزخندی صدادات زد: 

 از کجا م مئتن کمند؟-

 

هانی که داشمب  ام کشم دم. لبهای خشمک ده زبان ت ی لب
 زیادی بوس ده شده بود  
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مممه - مم م م م م م ممموسم مم م م م م م ش کردم که نخواد دیگه دنبال کیس  ا نقدتی  سم
مممی  مدت  جم  کردن دیگه  م م مممه بیشم م م مممه    خب  اسم م م    ای باشم

  انمود کردن مجبوتیم  

 

 یگانه شی تکان داد. 

 خدا آخرشو بخیر بگذت نه  بد آتی ر شد  -

 نگاهد کردم. 

 

مممون بمه تید مما می- مم م م م م م خنمدیمدن بمایمد  ا نموق  کمه بما گمه کماتیماشم
کردن ماه همیشممه پشممت  کردن  خ ال میدکر همه جا ت  می

 مونه  ابر می

 

 ۱۳#پست

اثِ   هوسمیر
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 ماندانا نوچر کرد   ت  به یگانه گفت: 

مممه منم بمذات ببینم ارا خمانم  - م مم م م م م م مممو ا ن د لم    اسم مم م م م م م حمالا پماشم
 کات کرده  چر 

 

 چتر نگاهد کرد. یگانه چپ

ممم نمه می- مم م م م م م ممم د؟  خوای د لم صم مم م م م م م ؟ ا نم از نوع خشم دات ببیتن
مممممت ت  باز   م م م م م مممم   گوشم مم م م م م م ه چر نداته برات جز بدآموزی  چشم

ن ش جات  می  کنه بشتر

 

 ماندانا پوزخندی زد. 

  اسه تو بدآموزی نداشت  شست  د لم پوتن نگاه کردی؟ -

 

 دستانم تا دت هوا کلاده   عصت  تکان داد. 

 دعواهاتونو بذاتیا برای بعد  -

 

ن حردم ت  به ماندانا کردم   گفتم:   بعد از گفت 

 شماته درزیا ت  بگیر  باید شر ع کن م  قت نداتیم  -
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ممموتتد پرید   با ابر هانی که دتهم کرده بود   م ماندانا تنگ صم
 گفت: 

 

مممده کمنمممد  تو الان بمممه انمممدازه کممماقن ممممدت   - م م م مم م م م م م هنوزم درر  شم
؟ دس ت داتی دیگه بیشی  می  خوای برای چر

 

ممممت زیر چانه  م م م م ه به تلویتیون خاموش مقابلم  دسم ام زدم   خیر
 لب زدم: 

 

  اسه بیشی  سوز ندن  حالا زنگ بزن بند  -

اش تا از داخمل ک    قماط  بودنم تا دیمد گوشر ممانمدانا  قت   
 اش بیر ن کش د. دست  

 

خواسمت شمماته درزیا  لرزش دسم د مشمخب بود  قت  می
د    تا بگیر
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ِ درزیا از  
مممدای زنممگ خوتدن گوشر م م مم م م م م م گردممت   کمی بعممد صم

 بلندگوی گوشر ماندانا پخد شد  

 

 ۱۴#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

کوب د  باید آتام  میکوب د دت حا  که نباید  قلبم بشممممدت می
مان طی برنامه  بودم اما  اهمه داشممتم از ارنکه اگر نقشممه می

مممناتیو تا عوا کرده   م م ممممب که خودم سم م پید نر د همچو داشم
 بودم  

 

 بفرمار د. -
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ممموس   م م م م م مممدای درزیا بود که دت گوشر پ چ د   ما نام سم م م م م م صم
 ت ی مبل تکانن خوتدم  

 

ی کش د    خوتدم   زیر شکمم تیر
 تکانن

 

 سکا س به سکا س داشب باز هم دت ذهنم تداغ شد... 

 

اف کا  -  اعی 

؟-  به... چر

به ارنکه بیشی  از هر مرد دیگه ای که باهاش تاب ه داشت   -
 بنت لذت دادم  

 

ن بات تجربه  شان کردم  لذت   دتدی که با هم برای ا لتر

 

هممانی کمممه از خودم دت تننممانی دت اتمماق  هممما   د لمحت  عکس
ممانممه   ممتممادم دت غن بید  ای برای درزیا میاجممماته ارا خم م مم م م م م م درسم
 نبودند  
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د اهمدادم  گماه لمذت نمی قت  هی  مممی  مم م م م م م بردم   ضدما برای پیشم
ممانمد د تما ت ی   م م مم م م م م م ممممت آ تدن درزیا   کشم مم م م م م م بودنمد برای بمدسم

 تخت  

 

 الو؟-

حواسمممم مع وف صمممدای درزیتن شمممد که منتظر مانده بود.  
 ای به پنلوی ماندانا زدم. سلقمه

 

 تکانن خوتد. 

 س... سلام. آقا درزیا؟-

 

 صدای متعجب   بمد بلند شد. 

 خودمم  -

 

 ۱۵#پست

اثِ   هوسمیر
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 ماندانا نام سوس نفسد تا تها کرد   گفت: 

ممممب می- مممه شم م خوام  پول خون   برای تزت  پ ام دادم. برای سم
 بیست م لیون  -دم  بالای دههم می

 

مممه مان چنره  م م مممد   برای ل ظههر سم م م مممدای  مان شخ شم م م ای صم
 درزیا هم ن امد. 

 

ممنمده بود کمه گممان کردیم تمماس تا  آن م مم م م م م م مممکوتد کشم مم م م م م م قمدتی سم
 ق   کرده است  

 

 لب زیرینم تا به دندان کش دم. 

 لعنت به درزیا... 

 صدانی صاف کرد   بعد گفت: 
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 به ی  دیگه زنگ بزن د خانم  ما دیگه نیستم  -

 آنچه ش  ده بودم با ت نداشتم   

 

 درزیا پا پس کش ده بود...  

 ما تا زیر   ت   درزیاِ  
ی
ن پول زنمدز ممنمدی کمه برای همتر م مم م م م م م خرسم

 کرده بود... 

 

چنممان  یگممانممه پوزخنممدی زد   شی تکممان داد   ما نگمماهم هم 
 میخِ صف ه تلویتیون مانده بود  

 

 ماندانا اما دت جواب درزیا گفت: 

 

تون تو سممایت هنوز هسممت   مسمئول  پس چرا مشممخصممات -
؟ آخه ما از ه کل     مممت  م م مممما هسم م م ن که شم مربوطه به ما گفت 

 تون خوشم ا مده  چنره

 

 تس د. هایمصدای درزیا کمی گردته به گوش
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نه خانم اشمم باه به عرضممتون تسمموندن  بریا شاغ کیسممای  -
 دیگه ما دیگه تو ارا کات نیستم  

 

 ۱۶#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

ن   مان تد   بدل شد  مبنوت   هاج    اج بود  نگاهی که بتر

  ارا حرف درزیتن کمه بما جمدیمت   قماطع مت گفتمه بود یعتن  
 کردیم. نباید دیگر ت ی ا  حساب باز می

 

 حرف دیگری تماس تا ق   کرد. ماندانا ن  

ی  جماد نی  چر - مممیر مم م م م م م مممه ت ؟ اکسم مم م م م م م ممممب پهم مم م م م م م کماتش کردی داشم
ی؟ ن  چیر
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 ی لبم ک  شد. گوشه

 همون مبلنن بود که بنتون گفتم. صد م لیون. -

 یگانه تنه جلو کش د. 

ن پول تاان  - ممم ده؟ ا نم  قت   یعتن به همتر مممده   کنات کشم شم
شمممد به یه سممموپر معر ف سمممکس؟ ما  که داشمممت تبدیل می

کنم بعمد ارا ممدت تو ارا کمات بودن   ارا هممه  کمه بما ت نمی
 مزه کردن زن   دخی  بخواد پا پس بکشه مگه ارنکه... 

 

 بلاداصله م ان حرف یگانه آمدم. 

ی به توتش خوتده  - باشمممه   مگه ارنکه پیشمممنناد خ لی بیشمممی 
 یه پیشننادِ 

 

 ماندانا گفت: 

ممماعته  - م م م مممه یه حال کردنه ننایت چند سم م م م ن  اسم نگو که حاضن
ن  حممالا هر چقممدتم   مممد م لیون تو هتینممه کتن م م مم م م م م م مممی  از صم مم م م م م م بیشم

 ش خوب باشه  ه کلد   ق اده
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 کوسا ت ی مبل تا برداشته   دت آغوش گردتم. 

ن  مثلِ ا ن... -  چرا هست 

مممممد تا هم بر زبان ب ا تم   ارا ا ج  حت  نمی م م م م مممتم اسم م م م م م توا سم
 دتد بود که حت   سب د با ما هم دتدناک بود  

 

؟ حالا ز براش ارا د لم   می-  درست 

 نگاهی به خانه انداختم. 

ممایمممد از ارا خونمممه برم. دیگمممه جمممای مونمممدن  - ا ل از هممممه بم
 آد شاغم  نیست   م مئنم درزیا بازم می

 

 یگانه لب زد: 

؟ -  اگه نیومد چر

 نگاهد کردم. 

 آد  می-
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 ۱۷#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

ن بلند شدن از ت ی مبل گفت:   ماندانا حتر

 

مم به تو  -  ا ن پهم
ی
آخه از کجا انقدت م مئتن کمند؟  ابسمممت 

مممه ماهی بود که بند عکس   د لم می  م م م م دادی  دقط همون سم
مممبتون  علاقه م م م م مممد تاب ه داشم م م م م مممم شم م م م م ای بنت نداته که     تنشم

ن آدم حرف   ن د  کلوم عتر بزن د  بعدشمم مگه تا حالا  شمسمتتر
 های مختلفد؟بغیر از تاب ه   انواع   اقسام پوزیشا

تما حمالا ا ممده یمه کلممه از خودش بنمت بگمه؟ ا ن براش ارا  
مممدت دقط یممه شگرمی بوده تمما از ا ن زنممای پیر   پمماتمال د ت  
مممممت   م م م م م مممدی یمه تنوع  یمه دخی  بکر   دسم مم م م م م م مممه   تو براش شم مم م م م م م بشم

ن    نخوتده همتر
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ن پ دا کرده   مممکتر م م م مممدم حالا که کمی دتد دلم تسم م م م ما هم بلند شم
 بود. 

 

مممه حرف نزدیم  می- م ا ن  گم مینم از  مممی   مم م م م م م بیشم آد چون خ لی 
ای جو ن دیگه بند پول دادم  می مممه  دخی  م م م ممم  اسم م م م د نه ک م

ممممب تاب ه انقدتی پول نم ده  ا ن الان ما م م م م   دقط به  یه شم
مممه پر از پول می م م مممکل یه کیسم م م ش با ا ن  بینه  هر چند تاب ه شم

مممب خون زدن به   مم م م م م م مممماِ خون م هم ادامه داته امما خمب شم مم م م م م م دشم
شممون برام لذت بخشمممه  دت ضمممما ا ن همیشمممه دنبال  تاب ه 

زنای سمما بالا بوده   همیشمه هم ب شمی  دتخواسم د همونا  
 بودن  

 

 به سمت اتاق خواب تدته   قدم از قدم برداشتم. 

 

مممتم خودم یممه  موقن کممه ارا بممازی   شر ع کردم می- مم م م م م م د  سم
مممباب بازی  اما به لذت آخرش  طعمه م م م م م ام  یه شگرمی  یه اسم
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مممممای  می مم م م م م م اتزه  ارنکمه ا ن  اک د نمابما تی   بنمت ت  تو چشم
 ا ن ببینم  

 

 مکث کردم   مجدد گفتم: 

 

مممون  ما با ت ش خودم منره - م م ممممای هر د  شم م م هام ت   تو چشم
 دم... حرکت می

 

 ۱۸#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

مممدم. د ت   م م م م مممکوت کردند   ما داخل اتاق خواب شم م م م م هر د  سم
مممتم دق قمما حممالا بممایممد چممه  خودم چرچن زدم  قت  نمی مم م م م م م دا سم

 کنم  
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نگماه چرخمانمده   ت ی کممد درواتی مکمث کردم. ارا خمانمه تا  
 چناتماه پید اجاته کرده بودم برای اجرای اهدادم  

 

ممم  انن بودند اما به هر آنچه که می  م م م م م مممتم  اهداقن که شم م م م م م خواسم
مممل کات برایم   م م ممم دم با ارنکه زیاده ت ی کرده بودم اما حاصم م م تسم

 منم بود  

 تاان بودم. حاصلی که از آن 

 

دت کشمونی کمد تا کناتی کشم ده   مانتو   شملواتی به همراه  
 شال بیر ن کش دم. 

 

ممممت   م مم م م م م م تا زدم   کمی بعممد هم شر ع بممه جم  کردن چنممد دسم
 لباش کردم که دت ن کمد چ ده بودم  

 

ن ارا خممانممه تا طوتی چ ممده بودم کممه درزیا بممه   اممما همممه چیر
 ای بودن آن مشکو   شود. کرایه
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ممممت   دتمون  - مم م م م م م بممذات کمکممت کنم کمنممد. تو الان حممالممت دتسم
 ادته  نیست  برات اتفاق  می

 

ن  مممه همتر م م م م م ممموز مثل یک خواهر    یگانه همیشم م م م م م گونه بود. دلسم
 حت  گاهی مادت  

 

ممتانم گردت. ت ی   م م م م م ممماک تا از دسم م م م م ممم د   سم م م م م خودش تا جلو کشم
 تخت گذاشت. 

 

ممممب ما   درزیا ت ید خواب ده بودیم اما نه   م م م تخت  که داشم
احت    برای اسی 

 

 برای هوس  

 

 برای هوش که هر د  خواستات آن بودیم  
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مممه ی  ممموسم   هوسِ    مان برای هوسِ انتقام   دیگری برای  سم
 پول  

 

 ی ما   یگانه پیوست. ماندانا هم به جم  د  نفره

 ام تا از تگال برداشت. ک   دست  

 

ممایممل  بگیر ارنو کمنممد. گوشر  ک   پولممت   یممک- م م م مم م م م م م شی  سم
ممملی.  ت ت  از پذررانی جم   دیگه  م م عسم ن مممتم ت ی میر م م کردم گذاشم

مممه درزیا می مممدت م مئتن کم مممه انقم آد شاغممممت پس مع لی  اگم
 گرده  گم برنمی کنه     ما هنوزم میدقط کات ت  خراب می

 

 ۱۹#پست

اث_هوس   میر
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ن گفتم:   ک   تا گردته   پوزخندی زدم   باز هم م مت 

 گرده  برمی-

 

مممانممدانمما   یگممانممه نگمماهی بممه یکممدیگر انممداختممه   ما از اتمماق  
 بیر ن زدم. 

 

مممایلد اجاته کرده بودم   خودم کمی دیگر   م ارا خانه تا با  سم
مممایل خریداتی کرده بودم که جم  کردن  مم م م م م م مممان چندان   سم مم م م م م م شم

 دتدشی برایم نداشت  

 

مممت   م م م م ام  گوشر  ک   پول   هر چه که بود تا داخل ک   دسم
 تیختم. 

 

ممم ند تمام   م م م م ممم د تا یگانه   ماندانا توا سم م م م م م ممماعت  طول کشم م م م م م د  سم
مممیتن گیر ب ما تنمد برای   مم م م م م م ممایمل تا جم    جوت کننمد   مماشم م م مم م م م م م  سم

 تخل ه از ارا خانه  
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ممماحب خانه حالا خانه آماده  مم م م م م م ی ت ویل  طبق قراتدادم با صم
دادم  به ا  بود   ما بااسممت  دردا رنر کل دها تا ت ویلد می 

 گردتم.   مبلغ پید پول تا پس می

 

 آمممد بودم  هم بمه ارا  متن کممه دت ارا مممدت مممدام دت تدممت
 ی پدتی. خانه   هم خانه

 

کمند پاشو دیگه   انت  هم  سایل   بات زد. دقط خواهشا  -
ز د تدشون کا بره که مامانمم سوال پ چم کنه ما ی  که  

ن نمی ممماتم  همتر ممماد د  م ب م ن یمممک تونم زیم ذته  جوتی هم همتر
مممل  م مممایم م م م م م مم م م م م م مممدبخت  می سم م بم مما هزات  م م بم ممماتی     م انبم تو  خوام بچپونم 

 مون  خونه

 

نگاه از خانه گردت   سممممت دت خانه قدم برداشمممتم. کل دها  
 خوتد. م ان انگشتانم پی    تاب می
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ممماتی یمما چممه  ننممایممت د  ت ز بمونممه. بعممدش می- م مم م م م م م ممممسم مم م م م م م دم سم
ن  د نم میمی  گم بذات جلوی دت ب ان بی 

 

ممماس می م م ل ا  کردم   کمی بعد هم  نگاه هاج    اجد تا احسم
 مبنوتد تا  

 

   خوای بمذاتی جلوی دت مجبوتی ما خمب ت انن تو کمه می-
 تو هچل بندازی؟ رباتز الان بذات جلوی دت خب  

 

 . برگشتم   نگاهد کردم

 ارنجا بذاتم؟ -

 

همای مجلمل  نگماهی بمه خمانمه کرد.  احمدی دت ی  از آپماتتممان 
 شنر  

 

 ۲۰#پست

اثِ   هوسمیر
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 صدااد دیگر ل ا چند ل ظه قبل تا نداشت. 

ی بمممذاتی جمممای دیگمممه خمممب   نمممه... خمممب...    می-  بی 
تونن

 ندازی. منم تو دتدش نمی

 شی تکان دادم. 

 

ممملا می- مم م م م م م ن  ان  ممه بمما خودش  خ لی خممب بممابمما. اصم دم بممه همتر
ه شر  شه  اسه  ت خوبه؟برداته بی 

 ماندانا دوتا گفت: 

 

ن - مممون ت   ح فمممه خمممب همتر مم م م م م م طوتی مفمممت  ا ن هممممه پولشم
 دادی. 

 

 ای بالا انداختم. شانه

ت کردم ارنم ت ش  -  برای ارا کات ارا همه ضن
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ن پ  ی   مممتر م م م م م ممموات ماشم م م م م م مممه بیر ن زدیم. یگانه سم م م م م م کمی بعد هر سم
ن مگان خودم شمدم  ماندانا شمد   ما هم پشمت درمان ماشمتر

با ارنکه تمایل داشممتم یگانه پشممت درمان ب شممیند   ما کمی  
احت کنم اما حالا ن از به تمرکز دکری   داشممتم    بیشممی  اسممی 
 یادت  حتم داشتم با  جود یگانه ارا امر ت قق نمی

 

ن ماندانا حرکت کردم   با  جود تمام خودداتی    پشت ماشتر
کردنم برای یادآ تی داشمب اما باز هم سمکا س به سمکا د  

 شد  دت ذهنم تداغ می

 

 های درزیا... نفس زدناز نفس

 ... از مناتتد برای دروانه کردنم دت تاب ه

 از... 

 

ن تا ت شمما کردم تا کمی  ب اد داشممب   تمام ارا   ضممبط ماشممتر
ممممی    م م م م م  گونی حالا بیشم

چندماه ب فتم اما خ ا  م ال بود  قت 
 ادتادم  ها   صدای درزیا مییاد حرف
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؟م مئتن می-"   خوای با ما باشر

 

 هی دخی  ارا همه پول برای یه شب... -

 

ممممت ما   مم م م م م م ن ارا حرف مکمث کرده بود. بما ت نمداشم هنگمام گفت 
مممد م لیون   م ممممب صم برای خواب دن با ا  آن هم دت ازای یک شم

 چک  سط بگذاتم  

 

مممتم   چت    م مممویری داشم م متن که با ا  دقط چندماه تماس تصم
 عکس   د لم  ... 

 

مممه  م م ممموسم م م مممدم لیون پول آنقدتی زیاد بود که بخواهد   سم م م ی صم
 ق د ارا یک شب خواب دن تا نزند  

 

مممد م لیون کلی  دم بممه انممدازه    خممب قول می- م مم م م م م م ن صم ی همتر
 بنت لذت بدم  "

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 56  

 

 ۲۱#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

ن ماندانا   دم   از ماشمممتر ممر پایم تا کمی بیشمممی  ت ی پدال گاز دهم
 جلو زدم. 

 

مممی   ز دتر  قار  ارا مدت  گونی می   مممتم با شعت بیشم خواسم
 
ی
ن  تا دراموش کنم اممما خ ممال بمماطلی بود  قت  زنممدز ام بمما همتر

  قار  زیر   ت  شده بود  

 

مممدای زنگ گوشر  م م م م مممتم باید یگانه  صم م م م م مممد   حتم داشم م م م م ام بلند شم
 باشد. 
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کمی شعتم تا کم کرده   بمه زحممت گوشر تا از ک   بیر ن  
 کش ده   تماس تا  صل کردم. 

 

 هنوز حرقن به زبان ن ا تده بودم که یگانه غرید: 

مممع مه؟ می- مم م م م م م خوای خودتو بمه  هی یمابو علقن آخمه ارا چمه  ضم
ن بدی؟ آت م بابا  آت م  ادسات ا ن قاتقاتکت    بکد  کشت 

 

 نوچر کرده   بعد گفتم: 

 

ی  زحمت به ا ن  ان  ه بگو همه تم خونه. خودت ن  ما می-
ممایمممل برای خودش برداته نمی م م م م مم م م م م م مما تاه  ا ن  سم خواد دنبمممال مم

 ب فته. 

 

مممد د تا حمممدس بزنم   حرا کمممه  می م م م مم م م م م م مممتم شخ شم مم م م م م م توا سم
 خوتد  می
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بممه دت  کممه ارا همممه خودتو بخمماطر یممه انتقممام تو خرج    -
 دتدش انداخت   اصلا بر  بمیر کمند  

 گفت   تماس تا ق   کرد  

 

ن شعت   مممتر مم م م م م م گوشر تا ت ی پاهایم انداخته   باز هم به ماشم
 دادم. 

 

مممم. خانه دلم می م م ممممت ز دتر به خانه برسم م ی  ای که خانه خواسم
 هایم بود. کودز

 ام  ام   جوانن نوجوانن 

 

مممتم اممما ا ی ن   خممانممه  مم م م م م م  دت آنجمما داشم
ای کممه خمماطرات خوشر

ن گند زد   ن با آمد د دت آن خانه به همه چیر  همه چیر

 

 ۲۲#پست

اثِ   هوسمیر
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ام  گردممت اممما بمماز هم آن خممانممه  خممانممه بمما ارنکممه قلبم آتد می
 بود  

 ام. ی پدتیخانه

 

مممت   جود ا ی کث   تا  خانه  م م م م ی ام د   آتز هایم   ما بااسم
ن می کت تمیر  کردم  از خانه   شر

 

مممدم   دت منجلاب در    ممم ده شم با ارنکه خودم هم به گند کشم
 
ی
ام  تدتم اما اتزش داشت به آتد کش د د  قت  تمام زندز

 تا دت آتد هوسد سوزاند  

 

 با  جود شعت بالایم خ لی ز د به خانه تس دم. 

ن تا اما دت طرف دیگر خ ابان پات  کرده   خودم به   مممتر م م م م م ماشم
 آتامی دت ح ا  تا باز کرده   داخل شدم. 
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از ح ا  بزتگ   پر از دات   دتخت عبوت کرده   دت  ت دی   
 تا باز کردم. 

 تپ د  قلبم اما عج ب می

 

خواست هشدات  گونی منتظر یک حادثه بود   شماید هم می
 به ما بدهد  

 های گذشته  هشداتی از ج س کثادت کاتی

 

داتم تا دتآ تده   بدسمممت گردتم. نگاهی به  های پاشممنه کفد
 آمد  ی بالا میاطراف چرخاندم اما منب  صدا از طبقه

 

 هانی که... صدای پر از عشوه خنده   صدای آه   ناله

 

همای مماتپ چر کمه  بزحممت آب دهمانم تا در  خوتده   از پلمه
 شد با پاهانی لرزان بالا تدتم. به طبقه د م متصل می
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بست جانم تا تا گلویم بالا  تصوت آنچه که دت ذهنم نقد می
 آ تد. می

 

شمم  دم تفا ت چندانن با صممداهای داشممب  صممداهانی که می
 دادند. نداش ند  قت  بوی هوس   شنوت می

 

 ۲۳#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

مممموس بالا تدته   گمان نمی م م م م ن باز  کردم ا ی ن  نام سم همه چیر
هااد تا دت ارا خانه ب ا تد  قت  که  کاتی هم بخواد کثادت

هممای مممدیممدی تعقی د کرده بودم   دنم ممده بودم دت  مممدت
 ست  ی دیگری مشغول چه کثادت  خانه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 62  

ممممم ل ظاتد تا با   م م م م م ممممت ش عتیزتریا کسم م م م م م همان موق  که پشم
مممنوت می مم م م م م م گمذتاند   بمه ما   عتیز خفتمه دت خماک پوزخند  شم

 زد  می

 

مممم دن به طبقه  م م م م م ممممتق ما دت باز اتاق تا  با تسم م م م م م ی د م نگاهم مسم
  شانه تدت  

 

مممدای   م ممم  دن صم م مممتم اما با شم م مممممت دت اتاق برداشم چند قدمی سم
ممممب ت ی تخمت بما ما ملایم نبود پماهمایم از   مم م م م م م مردی کمه داشم

 حرکت ااستادند... 

 

م  برای الان دیگه بسه  می-  تم د ش بگیر

 

هایم نقد برآب  دید تمام نقشه دید که اگر مینباید ما تا می
 شد  می

 

 گردتم  بااست  از آن زن انتقام میما دت حال حاضن می
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به پاهایم قوت بخش ده   با چند گام بلند خودم تا به اتاقم  
 تسانده   دت تا از پشت قفل کردم. 

 

مممدای نفس  م مممد   قلبم ن  نفس زدنم دت شم اکو میصم م م ابا  شم
 کوب د  می

 

 درزیا  اما امر ز ز د دست کش دی... -

 آخ که خدا لعن د کند... 

 ا نی تا که  جودش ش  ان بود  

 

 ۲۴#پست

اثِ   هوسمیر
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 ی درزیا بلند شد. صدای د  تگه شده

 

مممممف دات های  - م م م م م ه توام بجای مبم مممی  از قبل بوده. بنی  مم م م م م م بیشم
ممم ت  ت ال عماداد پید بری  گرنه چنمد ت ز   مم م م م م م تقویت ج  م

 ته  دیگه با ی  د  نفرم کاتت پید نمی

 

مممد از ارا حجم از  قاحت هر د ی   دلم م م م م مممان    زیر   ت  شم م م م م شم
مممی  از قبل حس انزجات   نفرت ش تا پای  جودم تا دت   م م م م م بیشم

 بر گردت  

 

تر  با ت ارنکه داشممب با درزیا ت ی تخت بودم حالا سممخت 
 بود... 

 

ممممخت م م مم تا لمس کرده   میخ لی سم م م م م کرد که  تر  قت  بدن ک م
ممتمان ما تا هم  برای ما تقمت م مم م م م م م ن بود   حمالا بما هممان دسم انگیر
 لمس کرده بود. 

 عق  زدم   چشم بستم. 
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 آمدم  کاش ساعت  دررتر به ارا خانه می

  شسته   تک ه به دت دادم. 

 

ممتممه   گوشر کفد م مم م م م م م ام تا از ک فم بیر ن  هممایم تا کنمماتم گممذاشم
 کش دم. 

 

ممممت م م ممما  هانی که میبا دسم م م م لرزید از احوال خرابم گوشر تا ت شم
صممدا گذاشممتم.  اتد تل رام شممده  کرده   صممدااد تا ت ی ن  

   پ امی با ارا مضمون برای یگانه اتسال کردم. 

 

دی  دی بریز. دقط چنمدتا ش " ز دتر ا ن د لمو برام تو ش
خوام ذته  کتر کا. هر د لم هم به اندازه یک تبمم  باشمممه  می

 ذته زجر بکشه  " 

 

مممل ک فم   ممماموش کرده   داخم مممد گوشر تا خم مممه بعم مممد ل ظم چنم
 انداختم. 
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 ۲۵#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

م به ارا   از همان هنگامی که نقشممه کشمم دم تا انتقامم تا بگیر
معردت  ن  کردم ا ی  کردم   گمان نمی آمد میخانه کم تدت

د   بخواهممد داخممل ارا خممانممه کثممادممت   لج د تا هم پید بی 
 داد. دیدم که دت نبود ما هم ادامه میاما حالا می

 

مممه خونه  لنجک  میقرات بعدی- م مممم یموق  ارا  مون باشم م ترسم
ه از تاه برسه ضد حال بشه    دخی 

 

مممک  م م م م م مممدای درزیا تا د تتر   نا اضم م م م م م ممم  دم. از جانی که  صم م م م م م تر شم
 حمام بود... 
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مممم   ا ی عفریتمه از آن   مم م م م م م مممه عتیزتریا کسم م مم م م م م م حممامی کمه همیشم
 کردند   حال درزیا  استفاده می

 ما مشکلی نداتم با مکا د  -

 

مممدای آن  کمه آممد   قلبم کمه هر ل ظمه مچمالمه  م مم م م م م م تر    بعمد صم
 شد... می

 

ممم  دم     م م م م م مممو تا شم م م م م م مممانه گیسم م م م م م مممدای آهنگ خواندن شخوشم م م م م م صم
 صوتتم دتهم شد  

 گیسونی که... 

 

 امشب مثل هر شب دلم بندِ توره-

 امشب مثل هر شب... 

 

ممم  دم که از پلهمی م م م ن میشم مممندل ها پارتر م م م مممدای صم م م م های  تدت. صم
 آمد. پاشنه بلندش می
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ممموه   غمزه  مم م م م م م ن عشم ممایممد بممما همتر م م م مم م م م م م اش آتد بمممه جمممان پممدتم  شم
 انداخت  

 مان  آتد به جان خانه

 

مممته بود   م ممموهرش مرده بود   توا سم م زنن که به گفته خودش شم
 گناه ما تا خام خودش کند  پدت ن  

 

 ۲۶#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

مممده بود آن هم   ممماک خواب م مما خم م مممالا زیر خر اتهم مممه حم مممدتی کم پم
بخاطر خ انت گیسممو  گیسممونی که دقط از ما هفت سمما   

 بزتگی  بود... 
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گیسونی که خ انت کرد   خ انت  که باعث شد قل د د ام  
ممممما د تا برای   مم م م م م م د   چشم مممکتمه کنمد   دت جما بمیر مم م م م م م ن ما تده   سم

 همیشه به ت ی ارا دن ا ببندد... 

 

م آتام نخواهم    اممما حممال ما تمما انتقممامم تا از ارا د  نفر نگیر
 گردت  

 

 طوتی که زجرم دادند... زجرش خواهم داد همان

مممدم   شاغ کمد درواتی تدتم. لباس مم م م م م م هایم تا با لباس  بلند شم
 تاحت  تعویض کرده   ت ی تخت دتاز کش دم. 

 

 گوشر تا چک کردم. یگانه پ ام داده بود که: 

مممه حمالا؟ دنمد ن ت  ج گر بمذات تما کاتات   - مم م م م م م بما ا ن دعوات  شم
 تدی  کن م. 

 

 برااد نوشتم: 
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 دعلا که ارنجا ت  کرده مکان  درزیا ارنجاست  -

کمی زممان برد برای پ مام بعمدی   ارا مکاد از ت ی بن د  
 بود. 

 

تو ت  نمممدیمممدن؟ خممماک تو شت اگمممه ببینمممه تو ت  هممممه چر -
 خراب میشه  

 

 خوش کرد. ی لبم جا پوزخندی گوشه

 

نه ا نقدتی تو کثادت بودن که متوجه ما  شممدن  درزینم  -
 ته. تا چند دق قه دیگه می

 

 حواست باشه کمند. -

 جوابد تا بلاداصله نوشتم: 

 هست  -
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 ۲۷#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

 

 گوشر تا ت ی تخت تها کرده   چشمانم تا بستم. 

ممماد حرف درزیا   م یم ممممت  قت   ی گردم مممی  مم م م م م م بیشم مممدم عمق  م پوزخنم
 ادتادم  

 

ممممت اما حالا دت ارا  درزیتن که می م م م گفت دیگر دت ارا کات نیسم
ن بعد از معاشممقه  ی کث فد  خانه بود   مشممغول د ش گردت 

 ام  با همان باص لاح نامادتی

 

ر می 
ت
گردت  با همه نفرت   انزجاتی که داشتم  جود   تنم گ

 سوخت  از ارنکه ما   پدتم تا ابله پنداش ند    می
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مممو هی  مم م م م م م ممممموهرش چرا  ارنکمه گیسم م م م م م  قمت نفنم مد پمدت ما   شم
 سکته کرد   مرد  

 

ممیبممت   خفممت   خواتی د ام   م مم م م م م م پممدت متن کممه از دتد ارا مصم
کت بنم تیخته     مممونی که گمان کرد کاتهای شر م م م م ن ا تد   گیسم

 پدت از ارا دتد سکته کرد  

 

مممام   مممدن تمم مم م م مم م م م م م مممه آتد کشم ممماده بودم برای بم مممالا ما آمم مما حم م امم
 هااد  خوشر 

 

خوشر گذتاند   ت زهای خوش  تمام د تانن که به اشم باه با  
 ما   پدتم تا به نابودی کشاند... 

 

 دانم چقدت زمان برد اما صدای درزیا تا ش  دم. نمی

 تم گیسو. ما می-
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 زد  ی گیسو حالم تا بر هم میصدای پر از عشوه

 پس یادت نره عشقم  دردا خونه  لنجک  -

 

 تس د. درزیا صدااد کلاده بنظر می

 

مممو  حمممداقمممل بمممذات یمممه  قفمممه  ت ی میزیممماده داتی  - مم م م م م م کتن گیسم
 ادته. ن  

 

 ای کرد... گیسو خنده

 

ن کمات پول می- ی کمه  درزینم یمادت کمه نردتمه  تو برای همتر گیر
همیشمممه دت اخت ات دقط ما باشر  بعدشمممم ا ن پیشمممننادی  
مممه. ما دسممممت تننانی از حجم   که بنت دادم دراموشممممت  شم

 آم  ا ن همه کات برنمی

 

 ۲۸#پست

اثِ   هوس میر
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مممداینمی م م م م مممتم دیگر صم م م م م ممم  دن  خواسم م م م م مممنوم. که شم م م م م مممان تا بشم م م م م شم
ی جزء زجر   عذاب برای ما نداشت. صدای ن  شان چیر

 

ممادمه   هنمدزدری  م م مم م م م م م ممموی پماتخت   اضم مم م م م م م مممه دت کشم م مم م م م م م ای تا کمه همیشم
گذاشممتم بیر ن کشممم ده   بعد از  صمممل کرد د به گوشر  می

 خودم تا شگرم کردم تا چند دق قه 
ی
 ی بعد    انتخاب آهن 

 

مممونی که به حتم  چند دق قه  م م م م  نبود   گیسم
ی بعدی که درزیتن

داد   چه لذن  داشت به یکباته دیدن  داخل خانه جولان می
 ما  

 

مممممت پنجره   م م م م مممده   سم م م م م م چند دق قه بعد از ت ی تخت بلند شم
 اتاق تدتم. 
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 پرده تا کمی کنات زده   درزیا   گیسو تا داخل ح ا  دیدم. 

 

گیسمممو از دسمممت درزیا گردته   به ن وی از ا  آ یزان شمممده  
 بود... 

 

ممممت   تژ خوتده لممب م مم م م م م م خنممدیممد   تکممان  اش مممدام میهممای دتشم
 خوتد... می

 

دسممتم ت ی شممیشممه مشممت شممد   سممن کردم تمام تمرکزم تا  
 ت ی آهنگ دت حال پخد از گوشر بگذاتم اما... 

 

 دنمه چه حا  داتم*ه چ  نمی

 چه دن ای ت  به ز ا  داتم

 مجنونم   دلزده از ل ل ا

 خ لی دلم گردته از خ ل ا

 نمونده از جو ن ام  شونن 
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 پیر شدم  پیر تو ای جو نن 

 پیر شدم  پیر تو ای جو نن 

 

مممویر ماتِ هر د ی م م م ممممت  پرده تا تها کرده   تصم م م مممان تا از پشم م م م شم
 تر... شان تا  اضکی حریر اتاق کدتتر دیدم اما خ انتپرده 

 

های گیسمممو به ما تبطی نداشمممت  هر چند حالا کثادت کاتی 
توا سممممت   قت  دیگر پدت نبود اما زمانن که پدتم زنده بود می 

د اما...   بماند   طوت دیگری لذت بی 

 

 

 

. *سنگ  صبوت. م سا چا  شر

 

 ۲۹#پست

اثِ   هوسمیر
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ن  آنقمدتی منتظر ممانمدم کمه   ممایمت بمه تدت  م م مم م م م م م بمالاخره درزیا تضم
 داد   ما از پنجره دل کندم. 

 

مممو تا میحممالا بممایممد چنره  مم م م م م م دیممدم بعممد از دیممدن ما دت  ی گیسم
 خانه  

 

 
ی
مممم  م م م م م ام از اتاق بیر ن زده   با  با همان آتامد راهری همیشم

ن تدتم. طمانینه از پله  ها پارتر

 

ی بالا بوی گس شممنوت گردته  کردم تمام طبقه احسمماس می
ن هم دلم تا زیر   ت  می  کرد...   همتر

 

ام به دت  ت دی خانه بود تا گیسمممو تا ببینم    نگاه زیرچشممممی 
 ا  هم  
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 ای باق  مانده بود که بالاخره گیسو داخل شد. چند پله

 

هااد  دت حال دتآ تدن تاپ دت ت د بود که با دیدنم دست 
مممه  ممادم م ق م مممد    ممانم م ممابممممت مم م ثم مممد د  بم مممات    ت ی د  طرف  اش مم

 مبنوت  

 

ن   ها برایم لذت بخد بود  همتر

ن تی م. اکشادق قا همتر  هانی که دقط ا  تا زیر سوال بی 

 

ممانینمممه گوشر  م مما طمم م مممدزدری تا از گوشبم ممایم بیر ن  همممای هنم هم
 به ت ی گیسممموی خشممک شممده  

ی
کشممم ده   لبخندی سممماخت 

 زدم  

 

؟-  سلام گیسو. خون 

 ی چشمد پرید. به  ضوح دیدم که گوشه

 چه لذن  داشت  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 79  

 

ن آ تد   با لکنت  که گردته بود پرس د:   دستا د تا پارتر

 ... ز... ا مدی؟ت... تو... از -

 

مملمممه   م مم م م م م م ممانم تا غنچمممه کردم. بممما کمی دممماصم شی تکمممان دادم   لبم
 مقابلد ااستادم   با پوزخندی گفتم: 

 

 زیاد نیست... د ست پهت ت  آ تده بودی؟-

 

 ۳۰#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

 بود  هااد کویر لوت شده باته لبگونی به یک
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ممایمد هم مماهی بیر ن از آب ادتماده کمه لمب م م مم م م م م م همااد تکمان  یما شم
 چسب د  خوتد   بنم میتکان می

 

 دستم تا مقابل صوتتد تکانن دادم. 

 خون  گیسو؟ چرا تنگت پرید آخه؟  -

 

مممیب گلوید بالا     مم م م م م م مممممخت بزاق دها د تا قوتت داد   سم م م م م م سم
ن شد.   پارتر

 صدانی صاف کرد. 

 د ست په؟ چه... د ست پهی؟ -

 

 ای به دت  ت دی کردم. ها   ابر هایم اشاتهبا چشم

ن دت بیر ن نردت؟ یا نکنه ما اش باه دیدم؟-  مگه از همتر

 

مممانن  م ممم د تا ت ی پیشم م ممممخب بود دت  ک  دسم ممم د. مشم م اش کشم
هااد تا  که مردمک حال چ دن سممناتیوی دت غی د اسممت  

 چرخاند  ی چشمان دتش د میدت کاسه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 81  

 

مممم کجا بود  - م م م م م ممممت پهم م م م م م ممممت که دیدی   ...    د سم م م م م م نه دتسم
عتیزم؟ درزیا... یعتن درزیا خرسمند قراته بز دی همکات ما  

مممه... خب... خب می م م م م ه  باشم  که احت اج به یه نیر ی خی 
د نن

 داتیم  

 

ه؟  چشم تیز کردم. نیر ی خی 

؟ -  برای چر

 

مممته بود دکر ما تا من رف کند   م م م م م به زعم خودش گونی توا سم
مممم بت میحالا تاحتکه   مممه با طنازی  تر صم م کرد   مثل همیشم

 داد  دست هااد تا موق  حرف زدن تکان می

 

کمت  -  ا؟ کمنمد دراموش کردی؟ مما تو معما نمت اموت مما  شر
  
ی
کت به ا ن بزتز ممممکل برخوتدیم  ا ن شر م م م م م خ لی  قته به مشم

خواد  نمه ارتن کمه الان  معلوممه نیر ی جو ن   پر از ایمده می
کنه با  جود سممما    هسمممت   دیگه دکرشمممم دتسمممت کات نمی

 سالد  
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 ۳۱#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

کت  آقای احدی تا می گفت؟ همان معا نن که از ابتدای شر
 با پدت همراه   تدیق بود؟ 

کمت   مممی  از توا د برای شر مم م م م م م مممه بیشم م مم م م م م م ی کمه همیشم مرد بما تمدبیر
 گذاشت؟انرژی می

 پدت بیشی  از چشما د به ا  اعتماد داشت؟ مردی که

 

کته  هی   - مماله معا ن ا ن شر م م م آقای احدی چندرا   چند سم
کت مشممکلی    قت  هم  شمممده که با  جود ا ن   تمام کادت شر
مممه دق قا بعد   مممکلی بوده باشم مممه  اگر هم مشم بوجود ا مده باشم

کت بوده  از ش کله زدن تو بعد از سکته  ی پدت تو شر

 

ن کرد    ابر های هشت    پن د تا دتهم کرد   چشم تیر
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می- پمرت چمرا میچر  مممد؟ چمرت    م م  کمممنم
ی
مممای  ز م م بمجم ارمنمم  ؟ 

ی
ز

ممم ت دتد نکنه  مم م م م م م مممممت؟ خوب بود تو ا ن احوال خراب  دسم م م م م م سم
کت میداتیوش منم ن    شدم؟خ ال شر

 

 پوزخندی زدم. 

کمت بمه نف  نبوده  حمداقمل  - همچینم ل     اتادتمت بمه شر
مممون می  مم م م م م م ممیبممت داته خودی  شم م مم م م م م م ده  حممالا بعممد ا ن همممه مصم

کت    عواقب مدام ش زدنت به شر

 

 ها قدم برداشت  از مقابلم کنات تدت   سمت پله

ن  - مممادی به ما توهتر مم م م م م م  کمک حال  ااسم
تو بجای ارنکه بمونن

؟ می  کتن

 

 چرچن زد   دت چشمانم زل زد. ن م

مممتم  که یه هفته یا چند  - م م لااقل ما مثل تو نر یللی تللی نیسم
ی خی  نداشته باشم   ن  ت ز پشت شهم غیبم بزنه   از چیر
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 تیشخند صداداتی زدم. 

 ارنات ؟ ما نر یللیبه ز می-
ی
ام؟ ببینم اصملا از ز تا حالا  ز

کت پاشون به ارا خونه باز شده؟ ا نم...   کادت شر

 

 مکث کردم   با دستم از ش تا پااد تا اشاته زدم: 

ارا مممد ؟ ا نم تممازه یممه نیر ی جممدیممد کممه هنوز نیومممده    -
کت قبول بشه یا نه؟  مشخصم نیست بتونه تو گتی د شر

 

 ۳۲#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

 باز هم هل کرد   تنگ صوتتد پرید. 

 چه تبطی داته؟ الان ارا بود جواب سوال ما؟ -
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 هایم تا به آغوش کش دم. دست

 

ممموال ما- مم م م م م م   نممدادی  یممادت کممه نردتممه؟ ارنجمما  توام جواب سم
مممممت  خونمه خونمه  م م م م م ای کمه پمدتم چنمد دنگد ت  به  ی منم هسم

ه؟   ممممم زده باید بد نم دت نبود ما تو ارا خونه چه خی  مم م م م م م اسم
مممم کوچ مممک   ا نم   مم م م م م م مما حمممالا نیر ی جمممدیمممد ت  بمممه اسم از ز تم

 زنا؟ درزینم  خودمونن صدا می

 

ام تا بممه حممالممت دکر کردن دتآ تده   بمما زبممانن کممه لممذت  چنره 
 برد از تمسخر گیسو ادامه دادم: می

 

کنم گفت  درزینم  درزی ت بود دیگه؟  آته دیگه اشم باه نمی-
 نه؟ 

 

ممامممد  قت    ی ن م ن مما بمممه زبممما د چیر  بگویممد امم
ممممت حرقن م مم م م م م م خواسم

 آچمزش کرده بودم  

گری  اتد شمممد   دسمممتا د تا دت هوا تکانن داد    از دت هوچر 
 ها تا با عجله بالا تدت. پله
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 چرند نگو کمند  توهم زدی  کم تو عالم هیر ت باش  -

 

ممم دن به طبقه  مممو بعد تسم ن تکان دادم   گیسم ی  شی به طردتر
ممممت نرده  م م م ممممت  بالا پشم م م م مممتاد   ک  دسم م م م م ی نرده  هااد تا لبه ااسم

 مش  تنگ گذاشت   گفت: 

 

ن   ا مدن  - ممممه تدت  م م م م م بجای موش   گربه بازی دت آ تدن   آسم
ممممت   جم  کا     م  کا  دت  به ارا خونه حواسم

ی
ممممت زندز م دتسم

مممه ما حرف زیادی   م پس  اسم ممما  ازت بزتگی  م مممما چند سم م ضم
مممال پید   م مممت  که سم م مممما تو دقط دخی  مردی هسم م نزن  دت ضم
مممد  پس بعد ا ن هر غلطی که بخوام کنم به   م م م مرد   تموم شم

 تو ی  مربو  نیست  حالیته که؟

 

 ۳۳#پست

اثِ   هوسمیر
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مممد   متن مممانممدم کممه دنممدان ت ی   م م مم م م م م م گفممت   بمما حری د ت شم
 ساب دم از  قاح د  دندان می

 

آممد دت ارا خمانمه کمه دت هر کجمااد اثری از  چ وت دلد می
ن گربه تقصانن کند؟ پدتم دیده می  شد چنتر

 

ممممت م مممدند   خدا میدسم م م ممممت شم م ممممت چ وت خود  هایم مشم م دا سم
مم نممد بمماتش  کردم تمما حرفخوتی می م مم م م م م م هممانی تا کممه لایقد هسم
 نکنم  

 

 قرات بود به ا  از همان جانی زخم  اما درر هم نمی
مممد  قت  م م م شم
 بزنم که به پدت زخم زد  

 

 ی درزیا شده  مشخب بود تا چه اندازه ش فته
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کمت برای ا  کمات   بماتی تدی    مممده دت شر م مم م م م م م کمه حت  حماضن شم
 
ی
مممادز م م م ن سم کت  کند اما مگر به همتر مممقن از شر م م م ها بود  قت  نصم

 هم برای ما بود؟

 

مممویری نممدیممده کممه   مم م م م م م هر چنممد م مئنم هنوز درزیا از ما تصم
مماید دت   بخواهد دمد تا ت ی کولد گذاشمممته   درات کند  شم
مممد که داتیوش درهمند دقط یک   ن باشم مممت  حد همان خی  داشم

 دخی  داتد   بس  

 

بااسممت  دسممت جنبانده   قبل از ارنکه درزیا بخواهد  اما می
 کردم  شان تا شکرآب میکنات بکشد  تاب ه هر د ی

 

مممه می م مممدان طم    حری تا  درزیتن کم م مممالاخره دنم م بم مممت   مم م م م م م ممااسم م م بم
 کش د  جانی مییک

 

خانه شمممده   از آب ن شد کا یخچال برای خودم  داخل آشمممیر
 لیوانن از آب پر کردم. 
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 شدم... باید برای مدن  هم تاهی شمال می

 ماندم  باید برای مدن  از ارا همه  کثادت   لجا د ت می

 

 گوشر دت دستم لرزید   ما نگاهی به پ ام آمده انداختم. 

 آتد بسه یا جنگ؟-

 

 ۳۴#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 جوابد تا بلاداصله نوشتم. 

 هر د ش  -
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آب دت ن لیوان تا ش کشم ده   لیوان خا  تا دت ن سمینک  
 گذاشتم. 

 

د   ممممی  م م م م م ممممو مودق به پیشم م م م م م کت اگر که گیسم با  جود درزیا دت شر
ن ما هم دت حممال حمماضن بممه مخمماطره  هممددد می مممد تدت  م م مم م م م م م شم

 ادتاد  می

 

 ش تاهم
ی
مممونی که باز هم مان  بزتز مممته بود   ما    گیسم گذاشم

 ماندم  دت سایه می بااست  باز هممی

 

مممم  اقن ما تا هم  درزیتن کمه حت  دت د تان تاب مه  مم م م م م م ممان اسم
 دا ست  نمی

 

 متن که برای درزیا دقط سایه بودم  

ممماب کاتبری م م مممتعات بود   چ  که  حسم م م مممم مسم م م ن اسم هایم با همتر
 اتزش بود... ای ن  دقط  تقه
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مممم درزیا ت ید خودنمانی   م م م م مممتم لرزید   اسم م م م م  دت ن دسم
گوشر
 کرد  

 

مم ممدن موعممد چممک    بممه حتم کممه منتظر هفتممه  م مم م م م م م ی بعممد   تسم
  صول کرد د بود  

 

خانه بیر ن زدم.  ن  تماس تا  صل کرده   از آشیر

ی بالا بود   صدای درزیتن که دت گوشر تها  نگاهم به طبقه 
 شد... 

؟ -  تو ست  ش پا ب ر

 

مممته   م ممموا  که دت ذهنم نقد بسم م مممده بود؟ از سم م نگران حالم شم
 ت ی لبم نقد بست  

ی
 بود پوزخند پرتن 

 

 درزیا دقط بدنبال همان صد م لیون پول بود  

 برات منمه؟-

 ای کرد. خنده
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مممه آته ت بمه تاه بودنت برام - مم م م م م م   تما زممانن کمه ا ن چمک پماس بشم
 منمه  

 

 زبان ت ی لبم کش دم... 

 پوست  هنوز هم خشک بود   پوست

 

 ۳۵#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

مان گونی زمان  هی  نگفتم   صممدای پر از سممکوت هر د ی
 کرد  تا به ااستادن تشویق می

 از خانه خاتج شدم   داخل ح ا  شدم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 93  

اقن کنم  می-  خوام یه اعی 

 

 ابر نی بالا انداختم. 

 

 ام نه بازپرس. ما نه قاان -

 تیشخندی زد. 

 

 ام گفت: بد ن توجه به طعنه

 سکس داشب زیادی خوب بود  -

 

همانند داشممب  کردم بدنم  زیر دتخت  ااسممتادم. احسمماس می
 رخ کرده  

 خب؟-

 

 هوقن کرد. بعد از مکث کوتاهی گفت: 

 هوس د باته چش دنت زده به شم سایه  -
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مممینه  مممه کن  سم مممم دت سم مممد   دسممممت آزادم بند  نفسم ام ح س شم
 ی ق وت دتخت شد... تنه

 

ممممت اما  گمان می م م م م م کردم درزیا اگر شاغم ب اید برای چک اسم
 حالا... 

 دی  ی د باته ت  مینگو که پیشنناد تاب ه-

 

 مکتی کرد   بعد: 

   اگه بدم؟-

 

 چشمانم تا م کم بستم... 

اما اسمممم   مشمممخصممماتت هنوز تو ا ن سمممایت هسمممت   ارا  -
 های مختل ... یعتن تو هنوزم تاب ه داتی با زن

 

 کردم حق قت تا بگوید اما... گمان می
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صد م لیون پول تو ا نقدتی  سوسه کننده بود که نخوام  -
ای تاب ه داشته باشم تا  چنات ماهه با کس دیگه -سهتو ارا  

 داشب   با تو  

 

 آخ لعنت به تو درزیا... 

 هایت... لعنت به تو   دت غ

 

 ۳۶#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

ممماعت    م م م م م مممتم دهان باز کنم   بگویم توره لعنت  هنوز سم م م م م م خواسم
مممقه  م م مممم لاح همان نامادتی ما  هم از معاشم م مممو باصم م م ات با گیسم

 کردم   دت عوا گفتم: نگذشته اما غلاف  
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های ارا مد  لذتد به ربات بود شمه  د بات که بشمه  تاب ه -
 زنه  دل می

 

 پوزخندی زد. 

 طوت باشه   ... برای ما نه  شاید برای تو ارا-

 لبم تا تو کش دم   دمی گردتم. 

 

تری بنت بشمه برات  پس یعتن اگه پیشمنناد  سموسمه کننده -
 ه چر منم نیست الا ا ن پیشنناد  

 

 ام تا  دا ستم منظوت ننان شده دت جملهدقط خودم می

کت آن هم دت قسمممت  گیسمممونی که با  سممموسممه  ی کات دت شر
ممممک   مم م م م م م معما نمت درزیا تا جمذب خودش یما بنی  از آن  عر سم

 دست  خودش کرده بود  

 

 ی پول بود  درزیتن که دقط بنده

 تر کرد  سکوتد تد پوزخند ت ی لبم تا پرتنگ
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 د نن چ ه درزیا؟تو دتدت می-

 

 سکوتد تا شکست. با همان صدای بمد  

؟-  چر

 

 نگاهی سمت خانه انداختم. 

ن پول  اتد  - ممملا تو مگمه برای همتر مم م م م م م تو دقط دتدت پولمه  اصم
 ارا کات  شدی؟

 

 به گمانم ت ی زخمد نمک پاش دم که عصت  شد   غرید: 

 ما نمی-
ی
 د نن سایه  تو ه چر از زندز

 

 ۳۷#پست

اثِ   هوسمیر
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ممممت از ت ی تنممهقممدمی بممه   م مم م م م م م ممتممه   دسم م مم م م م م م ی دتخممت  جلو برداشم
 برداشتم. 

 

ممممت کممه بممد نم. بممه هر حممال دکر نمی - م مم م م م م م کنم  برامم منم نیسم
ن ما   تو تاب ه  مممه. دیگه بتر ن   ای باشم مممت   خودت همتر   خواسم

 مگه نه؟ 

 

مممات   مما بتوانم درزیا تا دت توت خودم گردتم م تم مممده بودم  کلی د یم
 کنم  

ممما خودش بود   به   م م درزیتن که دقط بدنبال زنان بالاتر از سم
 تر  ق متتب  گران

 

ان پول دقط به تییس ا  که نمی ن ممممت ما چه میر م م م م م ممممان  دا سم م م م م م شم
 داده بودم  
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 ما دقط بعنوان منره  ا  که نمی
ی
دا سمممت  جودش دت زندز

ن انتقامم بود    برای گردت 

 

 انتقام از ا   

 از گیسو  

 

 صدااد تا تها کرد. 

مممه زد زیر همهمی- مممه تیسممممک کرد   یه لذت  چر  میشم دیگه  شم
 ت  د باته تجربه کرد. حت  اگه... 

 

ن حردد  دل میدل  کردم برای ز دتر گفت 

خواسمممت ب خ ال چک شمممده   مجدد    ارا حردد یعتن می
 با ما باشد؟

 

ای که  صمدا مبدل شمد  خنده ای ن  بات پوزخندم به خندهارا 
 گذاشت  هایم تا به نمااد میدندان

 ای ش  انن  خنده
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 شد؟دنم د چه حا  میاگر گیسو می

 با طمانینه پرس دم: 

؟-  اگه... چر

 

 ۳۸#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

شممم  دم. به گمانم دت حال تاه  نفس زد د تا میصمممدای نفس 
ن بود.   تدت 

 شر  ت ت  باز کتن متوجه میامشب ساعت ده دت خونه-

 

ای ت ح ات تنم تدممت  درزیا بممه شش زده بود؟  برای ل ظممه
چک پول صممدم لیونن شممده    خواسممت ب خ ال آن  یعتن می

 بات دیگر با ما باشد؟
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ان تاب ه   ن ممملا ا ی لعنت  مگر چقدت قدتت   توان ارا میر م اصم
 تا داشت؟

ارا  مممو کرده بود خودش  مگر  مم م م م م م برای گیسم مممه  م مممه تجویزی کم م کم
 استفاده کند. 

  ... همان دات های ادزااد م ل ج  

 

ی ما   ا  بعد از چندماه به سمممکا س آخر تسمم ده  اما تاب ه 
 بود  

 خواستم برسم  تس ده بودم  ما به هر آنچه که می

 

 نیستم  یعتن دیگه... -

 نفسم تا بیر ن درستادم. 

  قت نیستم  دیگه هی -

 

 تیشخند صداداتی زد. 

 کیس جدید؟ -
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مممتم بگویم نممه بممه شعممت تو  ما طوطی چنممد تنممگ   مم م م م م م خواسم
 نیستم  

مما بممماز هم مماد    امم ممننم م مم م م م م م ممانم تا غلاف کردم برای ا نی کمممه پیشم زبم
 ماندانا تا تد کرده بود اما مجدد شاغ ما آمده بود  

 

 ها  اهلد نیستم به ارا ز دی-

 ا هومی گفته   بعد ادامه داد: 

 

مممانی که برام می- م مممتادی دکر می از ا ن د لما   عکسم م کردم  درسم
مما کمممه بمممد ن یمممات د  م نمی مما  یمممه دخی  همممان   از ا نم یممماتن  امم

مممب خون   م م م م مممب خون زدی   الانم با حردت یه شم م م م م ممممب یه شم م م م داشم
 دیگه  نگو که کلا غلاقن   بچه پاستوتیزه  

 

 ۳۹#پست

اثِ   هوسمیر
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ممممت. تممه خلاف ما  قممدتی کممه ا  میبودم اممما نممه آن م مم م م م م م پنممداشم
مماید سممما  یک  ممر بات ال لی بود آن هم شم بات    نوشممم دن مهم

 کش دن قل ان   ی  د  نخ س گات  

 

ن کممه   ممم در  تدت  مم م م م م م نممه تاب ممه   بممدتر از آن مممدن  دت نقد ک م
  شانن از ما نداشت  

 منه آن زمان کمند نبود  

 

ممم اهی   م ممایه که تمام  جودش تا هم سم م م مممم سم م ی بود به اسم دخی 
مممتم خودم تا از ارا منجلاب  درا گردته بود اما حالا می م م خواسم

ممانم اممما اگر   م م مم م م م م م مم ممده   انتقممامم تا بممه شانجممام برسم م مم م م م م م بیر ن کشم
 دا ستم که... می

 

مممتوتیزه کمممه تو تاب مممه  - مم م م م م م مماسم ا لد  تو دکر کا ما یمممه دخی  پم
مممه   ن دخی  دیگم ممممت داد     خممممب همتر م م م مم م م م م م از دسم ممماتتد    م بکم

 خواد تجربه کنه  نمی
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 با لذت خندید... 

بگم  - ه  بنی  مما  م م یم مممدی   م مم م م مم م م م م م ترسم ممممب  م م م م مم م م م م م داشم مممه  م تاب م از  مممه  م نگو کم
 های ما؟  ناملایمت  

 

ممماید ارا  مم م م م م م طوت بود   ا  کماتی کرده بود ما از تاب ه مجدد  شم
 هراس داشته باشم  

 اما برای د تی کردن از ا  مصمم بودم  

 

 شاید. -

 باز هم جدی شد. 

 تم  امشب با ملایمت پید می-

 

 داد  عصت  شده بودم   ادامه ارا ص بت آزاتم می

مممتم چه با ملایمت   چه بدتر از ا ن درزیا   - م م م م ما دیگه نیسم
ی    از ما نگیر

ه توام دیگه هی   قت شاغن  بنی 
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گفتم   گوشر تا از گوشممم داصممله دادم. اما صممدای جدی    
 پ چ د  گفت دت گوشر میبم درزیا که " سایه سایه " می

 

 ۴۰#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

ممم م  م م م م م ممممعت هم سم م م م م کاتت تا از گوشر  تماس تا ق   کرده   بهم
 بیر ن کش دم. 

مممو به ارا تاب ه ادامه  می م مممی  چزاندن گیسم م مممتم برای بیشم م توا سم
مممی  از ارا ع ات   اعتبات خودم تا  بدهم اما نمی م مممتم بیشم م خواسم
ن ب ا تم    پارتر

 

ن   بمه گممانم ت حد تا عمذاب   مگتر  از پمدتم شر
بمه انمدازه کماقن

ممادمممت   داده بودم  تاب مممه بید از ارا دقط بوی تعفا   کثم
 داد  می
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جا پای دتخت   زیر مشممت  از خاک ددا  کاتت تا همان سمم م
 هایم داخل خانه شدم. کرده   با تکان دست

 

ممممال می مممتم باید تاهی شم مممدم   مابق   درصممممت چندانن نداشم شم
 دادم. جا انجام میهمانکاتها تا از 

 

ارنجا ماندنم آن هم با  جود تدت   آمد درزیا با گیسمو دت  
 کرد  ارا خانه   کاتخانه کاتم تا خراب می

 

ممم بممت  مم م م م م م کرده   مممان  از  بممایممد تلفتن بمما آقممای احممدی هم صم
کمت می ن  آممدن درزیا بمه بخد معما نمت شر مممدم   ارا بتر م مم م م م م م شم

 تننا ام دم شناخته  شدنم توسط درزیا بود  

 

س   مممی  م م م مم از ما دت دسم م م م م م که هر چند بع د هم بود  قت  عک م
 نبود  
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ممممتمام عکس م م م م م ممممخ م م م م م م آ تی کرده    ام تا از خانه جم های شم
 حت  دت گوشر گیسو هم عک  از ما  جود نداشت  

 

مممدن   م دیم مممه  م بم ات بوده   تاان  ن بیر از هم  مممال هر د   م حم مممه هر  م بم
 همدیگر نبودیم چه برسد به عکس  

ی از دالو کردن  مممای مجازی بود   نه حت   نه خی  م مان دت دضم
ه شماته  مان  هایذخیر

 

 ا  دقط برای ما زن پدتم بود   بس  

مممد   مممکرآب شم مممه شم بعد از مرگ پدت هم ارا تاب ه برای همیشم
ممم می م م م مممم ک م م م م دیدم که پدتم برای   قت  ما دقط ا  تا به چشم

 اش به ا  احت اج داشت  درات از ام ال مردانه

 

 ۴۱#پست

اثِ   هوسمیر
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 هم درصمت خون  بود تا  گیسمو هنوز هم  
ن حمام بود   همتر
  سایلم تا جم 

ی
 آ تی کنم. بتوانم با آسودز

 

  اتد اتاقم شده   قبل از هر کاتی شماته یگانه تا گردتم. 

 بگو. -

 

ممم دم   بعد تها کردن   مم م م م م م مممته   نفس عم ق  کشم مم م م م م م دت اتاق تا بسم
 ام گفتم: نفس ح س شده

 

 به کجا تسوندی؟-

 

 داد. ب خ ال   خو هد جوابم تا 

 چر ت ؟-

 

 چشمانم تا گرد کردم. 
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 همون د لمات   -

 نچر کرد. 

 شه دیگه  داته دتست می-

 

 باته تنگ شده بود پرس دم: با تردید   نف  که به یک

 

شمه؟ به ز دادی دتسمت کنه؟  یعتن چر که داته دتسمت می-
 کتن یگانه؟مگه... مگه خودت دتست نمی

 کمی مکث کرد: 

 

 خب یعتن دادم به مسیک ا ز کنه... -

ممم دم یا نه اما با ت حرقن که یگانه زده  دانم نفس مینمی مم م م م م م کشم
 بود تا نداشتم  

 

د لمی کمه دت  د ما بمه نممااد دتآممده بودم آن هم نمه بما  
  ض  مناسب دست مسیک  برادت یگانه بود؟
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 ۴۲#پست

اثِ هوس  میر

 

 

 

 

مس چ که ما با ا   شست   برخاست کرده   تدت   آمد  
 داشتم؟

 

 هایم بیر ن تیختم. زحمت کلمات تا از م ان لببه 

مممیک  تو... تو چر - مم م م م م م کممات کردی یگممانممه احمق؟ الان... الان مسم
کنه؟  ای یگانه... بر  تا  ببینه... چه دکری دت موتده ما می

 کنم  درر  شده... بر  بگیر ازش خواهد می

 

 صدای ا  هم دتدمند بود  
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زدم مسممیک  بخدا تقصمممیر ما نیسمممت کمند  داشمممتم برات می-
 ش تو اتاقم پ دا شد. هو ش   کلهیک

 تاپ مجبوت شدم همه چر ت  بگم  چشمد که ادتاد به لپ

 

دن پریممد   یگممانممه بمماز هم   انی مبنوت از م ممان لممب هممایم بیر
 توضیک داد: 

 

تاپ  مسمیک عصمبانن شمد اما بخدا ه چر نگفت   دقط لپ -
ن چند دق قه پید تو سمتم     برداشمت   برد تو اتاقد  همتر

مممده آماده می م م ممممب  شم م مممممد بدم   گفت که شم م کنه اما  برم قسم
 خب... 

 

 بزاق دهانم تا سخت قوتت دادم. 

؟-  اما... چر

 هوقن کش د. 
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د نن که تو ت  هم به چشم  گفت با توام خ لی کات داته  می-
 بینه  منه خواهرش می

 

 خواهرش؟ حالا   بعد از آن اتفاقات؟ 

 گفتم؟کردم؟ به ا  چه میخدای ما  حالا باید چه می

ن دت هم ت  ده می  شد؟چرا همه چیر

 ن  
ن  ای کرده بود؟دقت  یگانه چ وت ارا چنتر

مممال دت موتد ما چه دکری   م م م م مممیک بعد از ارا همه سم م م م م حالا مسم
 کرد؟می

 

 ۴۳#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

ممانممه... چر - تونم تو  کمممات کردی؟ بنظرت ما دیگمممه می ای یگم
 سال؟ت ی مسیک نگاه کنم؟ ا نم بعد ارا همه 
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ممممت کمند  تو که می- م مممیر ما نیسم م مممی  از خودت  تقصم م م د نن بیشم
 ما دلواپستم. 

 

مممدت اتفاق   یگمانه هر قمدت هم می مم م م م م م کمه پید آمده  گفمت از شم
 شد  بود کم نمی

 

ممتممان بمما ارا خممانواده تدممت   آمممد    م مم م م م م م سم متن کممه از د تان دبیر
مممممب م م م م م مممتم   بمه نوغ ت زهما   شم مم م م م م م ممم اتی تا بما هم  داشم مم م م م م م همای بسم

گذتانده بودیم حالا بعد از ع ان شدن ارا ماجرا چه دکری  
 دت موتدم خواهند کرد؟

 

بردنمد دیگر تاان بمه اتتبما  یگمانمه بما  بمه حتم کمه اگر بونی می
ای که کم   بید  شمممدند آن هم پدت   مادت یگانه ما هم نمی

حسممماس بودند   حالا با ارا ادتضمماح پید آمده اگر مسممیک  
ن تمام میت نی  شان میدقط کمی ترش  شد   ما  داد همه چیر
 شدم  تنناتر از قبل می
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مممم بت کرده   از ماجرا   م م م مممیک صم م م م م مماید بنی  بود خودم با مسم م م م م م شم
ممایممد آن  قممت کمی آتاممی م م م مم م م م م م مممد گرچممه هی   تر میگفتم شم م م مم م م م م م شم

ن دقط خودم  توضممیک   توجیک کاتم تا نمی پوشماند   ارا بتر
 ام تاان بودم  بودم که از کرده

 

 
ی
ام بودنمد   ما  دت هر حمال خمانواده یگمانه هم جزن  از زنمدز

مممتم آننمی مممو  خواسم ها تا هم بخاطر ارا انتقام کث فم از گیسم
   درزیا از دست بدهم  

 

ممما آدمنمی مممالا تننم مممتم حم مم م م م م م مممد  خواسم مممه برایم عتیز بودنم مممانی کم هم
 به یک

ی
ن برای    ام یک از زندز بیر ن بر ند  قت  دیگر هی  چیر

 از دست دادن نداشتم  

 

 ۴۴#پست

اثِ   هوسمیر
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شممنوی کمند؟ به چر قسممم بخوتم با ت کتن  می   الو؟ صممدام-
 مقب نبودم   مسیک عیننو چر تو اتاق ا مد؟

 

مممو    گردتمه بود  امما ما کمه دقط میامگریمه  مم م م م م م مممتم گیسم مم م م م م م خواسم
طوت کمه ما   پمدتم تا نمابود کردنمد  درزیا تا نمابود کنم هممان

 برد؟حالا چرا باید مسیک هم از ارا ماجرا بونی می

 

 ها برایم منم بود. آنمتن که اتتبا  با 

خودم باید با مسمیک حرف بزنم یگانه... باید براش توضمیک  -
 بدم هر چند... 

 

 یگانه نالان جواب داد: 

ا مممد کمنممد  ما بنممت  ارا اتفمماق درر یمما ز د گنممدش دت می-
گفتمممه بودم یمممادت کمممه نردتمممه؟ گفتمممه بودم مراقمممب خودت  

ممم می خواب دی   باش  زیاده ت ی کردی کمند نباید با ا ن پهم
 دت حد همون د لما   عکسا کاقن بود... 
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 غریدم: 

تو سمممتم ا ن پهمممه ت   کاقن نبود دِ لامصمممب  کاقن نبود  نمی-
ممممت خودم نگمه داتم  مثمل الانن کمه ا ن از   مم م م م م م مثمل الان تو مشم

 ما خوشد ا مده  

 

 تر از خودم گفت: عصت  

؟ دتست حرف بزن ببینم  چر چرت   پرت می-
ی
 ز

 

ه شدم.   ت ی تخت  شسته   به پنجره خیر

ممممت  قت  چنممد دق قممه بود کممه از ارا  - م مم م م م م م بنم زنممگ زد... دتسم
مممبم بماهمام  خونمه تدتمه بود  بنم زنمگ زد گفمت می مم م م م م م خواد امشم

 باشه  

 

 یگانه هیتن کش د. 

؟ قبول که نکردی ها؟ بخدا  -  ای کمند... کمند تو چر گفت 
 قبول کردی خودم می

ی
 کشمت... که اگه ب 
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 . با دتد چشم بستم

 بند گفتم... -

مممم دراتر از ارا م م م م ها بود که  بزاق دهانم تا قوتت دادم اما بغضم
 بتوانم کتما د کنم  

 گفتم دیگه تاب ه ما   تو... تموم شده... -

 

 ۴۵#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 کشمم د   با خ ا  که آسمموده شممده بود  
ی
نف مم از ش آسممودز

 حالا گفت: 

 

ن بوده  -  تو عمرت اگه یه کات دتست کرده باشر همتر
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ن انداختم. ش   پارتر

 

مممایلامو جم  می- د نم تننانی چ وت  کنم برم اما نمیداتم  سم
 ش کنم ؟

 نچر کرد. ن 

 

 همه کاتات ادتاده ت ی د ت عجله  -

 نال دم: 

 

مجبوتم یگممانممه  ارا همممه خودمو بممه آب   آتید نزدم کممه  -
مم بماه کوچ مک هممه م مم م م م م م مممو  حمالا بما یمه اشم مم م م م م م مممه  گیسم م مم م م م م م ش نمابود بشم

مممده ا نقمدتی کمه داته تو اموت   مم م م م م م مممته درزیا شم مم م م م م م بمدجوتی دل سم
مممات جوت می مممدتم براش کم پم مممت  کم مما نممممت شر م مممد  معم ممایم م بم مممه  ما  کنم

   پدتم ت  عذاب داد عذابد بدم  همونجوت که ما

ان پرس د:   حیر

 

کت؟ ب خ ال  شوچن می- ؟ ا ن پهه تو شر  کتن
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 پوزخندی زدم. 

 

؟ تاس تاس تو چشمممام نگاه کرد   گفت کاتای  - کد م شممموچن
د نه  ما به تو تبطی نداته  دیگه ا نقدت کث   شده که نمی 

کمت برای منمه  م مئنم اگر پدتم   ممنمام ا ن شر م مم م م م م م یا سم مممی  مم م م م م م بیشم
کممت   ممممم  ارا خونممه   شر م م م م م آخریا ت زهمما بفکر بنممام زدن نصم

مممو مانمی م م ممما س  پا بیر ن می  با یه تیپادتاد گیسم م م نداخت  شم
مما تممممام   کمممال برای   ممممممال امم م مم م م م م م بممماهممام یمممات بوده کمممه  یلای شم

 خودمه  

 

ا هومی گفمت   بعمد دت حما  کمه گونی خودش هم از حرقن  
ن نبود زمزمه کرد: میکه  خواست بازگو کند چندان م مت 

 

مممم اب  گم میمی- م م م م م مممممال تا آبا از آسم م م م م م خوای منم همرات ب ام شم
ممما هم می مممدانم ممانم م مممه مم بم مممه؟  مممد  ب فتم مممد بع م گ م چ وته؟ هر چنم

 د نم ماندانا بتونه ب اد. می

 

 ۴۶#پست
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اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

مم مد  ما از  ای نوت ام مدی  برای ل ظمه  م مم م م م م م گونی دت قلبم دتخشم
ممننماد یگمانمه برایم نوتی دت   م مم م م م م م تننمانی دت حمال درات بودم   پیشم

 تاتی  بود... 

 

 مونم  یگانه بخدا که تا آخر عمر مدرونت می-

 صدانی صاف کرد. 

 

ممملا  خبممه خبممه  حممالا گفتم ببینم می- مم م م م م م مممه یمما نممه  ببینم اصم م م مم م م م م م شم
مممبانن  تونم تاان می م م م م مممیک بخاطر عصم م م م م مممون کنم هر چند مسم م م م م شم

 بود د هم که شده ممکنه مخالفت کنه  

 

 با یاد مسیک باز هم گونی غم د  عالم به جانم شازیر شد. 
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گم  زنم   می اگه احت اج شمممد خودم به خاله صمممفوتا زنگ می-
 که ما گفتم. اما مسیک... 

 لب گتیدم. 

 

 چ وتی با مسیک حرف بزنم   بخوام توضیک بدم یگانه؟ -

 

مم مده بود  ا  هم گونی دت ارا موتد بمه با م مم م م م م م ممممت دکری تسم مم م م م م م بسم
 چو ما. هم

 

مممیک    نمی- مم م م م م م مممه مسم م مممه دیگم م ممما خودت کم م امم مممد  م مما کمنم م م د نم  اقعم
ت ه دیگه حالا صمممی   شمممناش ن  می من ق نیسمممت اما خب غیر

ممبمممانی د در کد کنمممه احتممممالا خودش می  م مم م م م م م آد  کا یکم عصم
 شاغت  

 

خواسمممتم تا ا  ن امده  حتم داشمممتم شاغم خواهد آمد اما می
ح ارا ماجرا کنم   اما شاید حق با یگانه هم بود. خودم شر
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 کردم. باید صی  می

 

ش با تو   - باشمه یگانه. ما برم  سمایلم ت  جم  کنم پس خی 
 بنم ز د خی  بده... ما  قت زیادی نداتم. 

 

مممه  مممانده    باشم ای گفت   چند ثان ه بعد تماس تا به پایان تسم
ما مشغول جم  آ تی هر آنچه که احت اج داشتم شدم با  

ممنمممد ق عقممب  ارنکمممه چممممدانن از لبممماس  م مم م م م م م همممایم هم داخمممل صم
ن مانده بود.   ماشتر

 ... هانی از آن خانهیادگاتی

 

 ۴۷#پست

اثِ   هوسمیر
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  ... پوش دم ها میهانی که برای درزیا دت د لم   عکسلباس 

 

 ها نفرت داشتم  با ارا حال از تمامی آن

 

ی کممه مربو  بممه همممان چنممدممماهممه می ن مممد بمماعممث  هر چیر م م مم م م م م م شم
خواستم هر چه که بود   نبود تا هر  شمد   ما میمیانزجاتم  

 چه ز دتر نابود کنم  

 

مممو هم می م م م م مممدای گیسم م م م م دانم چرا دلم زیر   ت   آمد   نمیش صم
 ادتادم  شد  قت  ب اد ل ظان  قبل میمی

 

ممایلم تا جم  کرده   چمدانم تا پشمممت دت   با شعت تمام  سم
 اتاق گذاشتم. 

 

کمی بعد ت ی تخت دتاز کشمم ده   به عکس پدت   مادت که  
 ت ی تخت به دروات نص د کرده بودم زل زدم. ت به
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خندید   پدت چه  شممان میهایدتخشمم د  لبچشممما شممان می
 های مامان حلقه کرده بود... عاشقانه دس د تا د ت شانه

 

شمان با  ت زی که به قشمم سمفر کرده بودیم   ما از هر د ی 
 خنده عکس گردتم... 

 حالا نه پدتی هست   نه مادتی  

 

 
ی
ممانمممدم کمممه از ت زهمممای کث   زنمممدز ام خممماطره    دقط متن مم

 کردم  ث ت می

 

 لب گتیدم   با یاد ت زهای خوش گذشته دتدمند نال دم: 

 

. اما دتدی که داتم میما- ن مممتر م م مممم  عذان  که  لم    ببخشم م م کشم
مممم.  نمی م م ممممت که نتونم خودم ت  ببخشم م کنه ا نقدتی زیاد هسم

تونم خوب باشم  ا ن زن که   پهه که جای خود داتن  نمی
ممممام ت  به ت ی حق قت ببندم  قت  نمی مممه بسممممت     چشم شم
مم پ ام می داد بابا  چ وت  ا ن زن جلوی چشممممات به ا ن پهم

مممم ببندی   ارا همه مدت ت مل      چشم
ی
ی ن  ن مممت  چیر تو سم
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مممم قلبت د  م ن اته؟   م م م م م کتن   تو خودت نگه داتی که بعدشم
مممت  هممه چر ت  ببیتن   بمه زبون ن ماتی؟ امما   مم م م م م م چ وتی تو سم

مممتم بممابمما  نمی مم م م م م م تونم ت مممل کنم   تو خودم  ما مثممل تو نیسم
ممنمده   م مم م م م م م مممم پوشر ت  بمه ما یماد نمدادرا  بخشم مم م م م م م بریزم  ارا چشم

   خوب یادم ندادرا  بودن

 

 ۴۸#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

 شود  ... ی چشمانم شازیر میاشک از گوشه

مممداتون بممالا میبمما مممامممان جر ب ممث می- م مم م م م م م تدممت اممما  کردی  صم
کممد م ت ز بنم خ ممانمت کردرا؟ کممد م ت ز قنرتون بممه چنمد  

ممم د؟ کد م ت ز ن   مم م م م م م ممماعت کشم مم م م م م م امی کردرا بنم؟ ارنات   سم احی 
م  قت  میآد   آتید مییمادم می هما  بینم تموم ا ن خوشر گیر

 انگات شاب بوده  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 126  

 

 د زم... نگاهم تا به چشمان مامان می

 

ه کمی آت م میدکر می- مممه  اما  کردم اگه بابا بعد تو زن بگیر م شم
مممم باه می م م م م م ممممد  دکر  کردم مامان  ه چ  تو نمیاشم م م م م م ممممه    شم م م م م م شم

یا  می کردم بممابمما  قت  احت مماج بممه یممه زن داته ازد اجد بنی 
مم بماه بود مماممان  ما خودمو نمابود کردم تما   م مم م م م م م کماته امما بمازم اشم
دقط زخمی که به ج گرم شممده نم  که هر ل ظه بیشممی  از  

ممم ده می م م مممد   نمی قبل پاشم م م ن پ دا کنه اما  شم مممکتر م م مممه تسم م م مممه  شم م م شم
ممم می مم م م م م م مممان  خودم بنی  از هر ک م ممامم م مممازم آت م  مم بم مممه  د نم کم

م  بمه یگمانمه  بمه ممانمدانما مینمی مممدم امما  گیر م مم م م م م م مممبمک شم مم م م م م م گم کمه سم
مممه  ز با نابودی خودش به آتامد می  مم م م م م م مممه  دت غه م ضم مم م م م م م تسم

 مامان؟ ز؟

 

 لرزند  ... هایم میلب

 قلبم هم... 
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مممتم از خودم مراقبت  - م م مممابق بمونم. نتو سم م م مممتم کمند سم م م نتو سم
مممده از حس   م مم م م م م م مممده از نفرت... پر شم م مم م م م م م کنم  قت   جودم پر شم

 خون  برای تو   بابا باشم  
 انتقام... نتو ستم دخی 

 

ام  خوتم. گوشر بندم   بزاق دهانم تا سخت در  میچشم می
مممم بماز کرده   گوشر تا از  زنمگ می مم م م م م م خوتد   ما بمه نماچمات چشم

 داتم. ت ی تخت   کنات پنلویم برمی

 

 ام اما... منتظر اسم یگانه

 

کنم   گوشر تا کنات گوشمم  تماس تا با دسمت  لرزان  صمل می
مممدهمی م م م م م مم م م م م م مممه شم م مممدای گردتم م م م م م مم م م م م م مممذاتم. صم م از  گم مممه حتم داتم  م اش کم

 پ چد... عصبانی د است دت گوشم می

 

مممد  دکر نمی- ممانم کمنم م ممماشر خم بم ه  مممات خِی  مممدت تو ارا کم کردم انقم
 درهمند  
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 ۴۹#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 گوید: تر میبندند   ا  جدیدست   پایم گونی قندیل می

 

؟ خمب حمالا چر - بمه ق ممت یمه انتقمام خودتو اتز ن در خت 
 شد؟ آت می؟

 

 زند: ت د   سخت حرف مینفسم می

 

مممه بلانی بمه شت  آمماده - م مم م م م م م س د لممای پر از ادتخماتت  حقشم
مما  ب ممماتم کمممه هر ت ز آتز ی مرگ کتن امممما می توهمممات  ذاتم بم

 ذهنت خوش باشر  
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مممدا می م م م م م مممممد تا صم م م م م زنم. با  قبل از ارنکه تماس تا ق   کند اسم
 حا  نزات  

 مسیک  -

 

مممممکوت می م م م م م ممابممد تا  هممانی کممه ت ی هم میکنممد اممما دنممدان سم م م مم م م م م م سم
اش هم  شنوم  حت  تصوت باد کردن تگ گرد د   پیشانن می

 برایم د ت از تصوت نیست... 

 

تونم... اممما بنم حق بممده کممه  بممه هر ز دت غ بگم بممه تو نمی-
م... ا ن حقد نبود بمه ارا   بخوام تقمای مرگ پمدتم ت  بگیر

 ها بره ا نم بخاطر گند   کثادت گیسو  ز دی

 

ممماس می ممممانم اسممممت   می احسم مممیک مقابل چشم توانم  کردم مسم
حالاتد تا تشممخ ب بدهم  همانند حا  که شمماید دسمم د  

 اند  تا مشت کرده   از حری چشما د تیز شده

 

ن   بخوان از زخمای  - مممه هممه مثمل تو تاه ب فت  مم م م م م م اگمه قرات بماشم
ن که سنگ ت ی سنگ بند نمی  شه  زندگیشون تقای بگیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 130  

 

 دتدمند نال دم: 

 اما ما... -

 

 م ان حردم آمد. با حری  

ی؟  - ت بگیر مممت  دتس عی  مم م م م م م ؟ بجمای انتقمام چرا نخواسم تو چر
 هوم؟

 

مممته   میگمان می م م م مممتم به هر  کردم غر تم خراش برداشم م م م خواسم
 های مسیک درات کنم  ن وی از زخم زدن

 

 ۵۰#پست

اثِ   هوسمیر
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م مسیک؟ - ت بگیر  مگه ما هرزه بودم که بخوام دتس عی 

 

مممنه پوزخندی زد. آن مم م م م م م مممدادات کمه گونی دشم مم م م م م م ای تا دت  قمدتی صم
 قلبم سخت در  کردند... 

 

مممت   - مم م م م م م الانم کم از یمه هرزه نمداتی کمنمد  هر غلطی کمه خواسم
؟کردی دیگه قرات بوده چر   کات کتن

 

مممممت آزادم  ت ی تخت ن م م م م م م ممممانم تا با دسم مم م م م م م مممده   چشم مم م م م م م ن شم خیر
مممق قمه می مم م م م م م ممبمانیمت   حری تیر  ممالم. شم م مم م م م م م مممات عصم م مم م م م م م همایم از دشم
 کشند. می

 

ن کتن  - ممممت بنم توهتر م م مم م م م م م ممممت هر جوت دلمممت خواسم م م مم م م م م م قرات نیسم
 مسیک  ما همون کمند سابقم. 

ی زد. تک خنده ن  ی تمسخرآمیر
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مممع قن از نظر ما که  - مممت   تو یه دخی  ضم مممابق نیسم تو کمند سم
ن کاتای سخ   می  خوته  دقط بدتد همتر

 

مممیک تند   گزنده حرف   مممله دادم. مسم مممم داصم گوشر تا از گوشم
مممه ا  تا دت حال بگو   بخند  می مم م م م م م زد   ارا برای متن که همیشم
 دیدم سخت بود  می

 

مسممم چ که بعد مرگ پدتم بیشمممی  دت کنات ما بود به همراه  
 یگانه   ماندانا  

 

ممممت   م م م مممه حمار د تا از دسم م م م م مممتم برای همیشم م م م م اما حالا حتم داشم
 ام  داده

 

 خودم با یگانه م ام دنبالت تا یه تبمم  دیگه جلوی دت باش. -

 

گوشر تا مجدد کنات گوشممم گذاشممتم   خواسممتم تشممکر کنم  
 تحمانه گفت: اما مسیک ن  
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خواد یگممانمه هم تاه   ت ش تو ت  تو شش بنمدازه   دلم نمی-
 ام  هر چند ت زی که شمال هست  منم کنات یگانه

 

 گفت   تماس تا ق   کرد... 

 ۵۱#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 ام  تان هستم  گفت کنات یگانهنگفت کنات هر د ی

ام آنقدتی    ارا یعتن ما از چشممان مسمیک خ لی بد ادتاده 
 که دیگر هی   قت ا  تا کنات خودم نداشته باشم. 

 

ند   مماید اگر پدت   مادت یگانه   ماندانا هم از ماجرا بونی بی  م م شم
مممه   مم م م م م م ممموند   ما برای همیشم مم م م م م م مخمال  تدمت   آممد مما بما هم شم

 تنناتر از همیشه بمانم... 
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 دانم شاید هم ا ضاع طوت دیگری تقم خوتد... نمی

ن می  آیم. آه پر از دتدی کش ده   از ت ی تخت پارتر

 نگاهی به چمدانم انداخته   بعد آن عکس پدت   مادتم. 

 

ممماس می هایم میلبخند تلچن ت ی لب مممیند  قت  احسم م کنم   شم
 ارا سفر ابدا سفر خون  نخواهد بود. 

 

مممموته  م م م م م ای توام با نگرانن درا انن که دت جانم تخنه کرده    دلشم
 دهد. آزاتم می

 

همایم تا تا زده   گوشر   هر چمه کمه موتد احت ماج بود  لبماس 
 ام تیخته   قفل دت اتاق تا باز کردم. داخل ک   دست  

 

ن بود تا به زحمت از اتاق بیر ن    که به  س ت سنگتر
چمدانن

مممو تا دیمدم دت  آ تده   از پلمه مم م م م م م ن تدتم. گیسم هما بما احت ما  پمارتر
حمما  کممه حولممه تا پوش تا زده   کلاه حمممامی تا هم ت ی  
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تلویتیون بود اما با دیدن  شش گذاشمته   مشممغول تماشمای  
 ما حالا نگاهد پر از سوال بود. 

 

؟ -  کجا بسلامت 

 پوزخندی زدم. 

مگممه کمماتای تو بممه ما تبطی داته کممه کمماتای ما بممه تو تبطی  -
 داشته باشه؟ 

 

ن نگاهم کرد.   تیر

مممه کمند چر می- م م م ممممت باشم م م   حردای خودمحواسم
ی
  به خودم  ز

ده    ت ویل نده  داتیوش قبل مرد د تو ت  به ما سیر

 

 هایم کش دم. زبان ت ی لب

 کرد  قت  ما-
ی
مم باه بزتز م   داشمممت به آدم اشممم باهی  پدتم اشم

د  ی  باید مراقب تو باشه  می  سیر

 

 ۵۲#پست
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اثِ   هوسمیر

 

 

ن برداشته   مقابلم قد علم کرد.   سمتم خیر

مممت  کمنمد  خ لی- مم م م م م م مممت  امما بمد ن  د ت برداشم مم م م م م م ام بمد د ت برداشم
 خواد کتن  ذاتم هر کاتی که دلت مینمی

 

ن انداختم.  ن نگاهی تمسخرآمیر  از بالا تا پارتر

 ی لبم جا خوش کرده بود  چنان گوشهپوزخندم اما هم

 

مممو اما ارا دل ل  - مم م م م م م ی گیسم مممال از ما بزتگی  مم م م م م م تو دقط هفت سم
ی کتن  قت  هی  نمی مممه کمه بخوای برای ما بزتگی  م مم م م م م م  قمت  شم

مممتم  تو دقط زیر خواب پمدتم بودی برای ما   مم م م م م م قبولمت نمداشم
ن    همتر
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ممم لی ن   مم م م م م م ممموتتم از سم مم م م م م م هوااد  تما بخودم بجنبم یمک طرف صم
سوخت   شم کمی تکان خوتده   ما نابا ت ش چرخانده    

 نگاهد کردم  

 

 حد خودتو بد ن  -

 پر از حری غریدم: 

مممت  آتید بندازی  حد خودم - م مممتم که تو عفریته تو سم م   د  سم
د  سمممتم جات الان  مون  اگه حد خودمو نمیبه جون خونه 
 ها بود  میون داحشه

 

ممممبانیت تند   تند نفس   م م م م م ممممت کرد   از عصم م م م م م ممممتا د تا مشم م م م م م دسم
ممینمه می م مم م م م م م مممممت بمه سم م م م م م مم مد. دسم م مم م م م م م اش زده   ا  تا کنماتی زدم    کشم

 چمدان تا حرکت دادم. 

 

تم  یلام  جانی که هی   قت نتو ست  از چنگ  ما داتم می-
گردم  توام  پمممدتم دت ب ممماتی  هر موق  هم دلم بخواد برمی

ه پا ت ی دمم نذاتی    بنی 
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مممممت دت  ت دی    م م م م م مممد   ما پشم مم م م م م م مممدای زنمگ آیفون بلنمد شم مم م م م م م صم
ن گیسمو تا شم  دم. با   تسم دم اما صمدای با عصمبانیت تاه تدت 

 کوب د  ها میهااد تا ت ی شام کحری صندل

 

  میپس بگو خانم داته می-
ی
د  سممتم با ارا پهممه  ته نر هرزز

 تیخت  ت  هم  

 

مممویر آیفون دیده  چمدان تا   م مممیک تا دت تصم م مممدم مسم م ن شم م مت 
ممماتج کرده   ن م ممما حری   آز  خم مممه بم مممه ا نی کم بم  زدم   

چرچن
 کرد گفتم: نگاهم می

 

  بمد ن ما  ذاتم تو توهممات خودت غرق بمونن امما ارامی-
 ی ارا شنر  شدم  مثل تو شنره

 

 ۵۳#پست

اثِ   هوسمیر
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هایم به حدی شخ شمممده بود  صممموتتد از عصمممبانیت حرف
 زد. که به کبودی می

 

مممتم   چرخ  مم م م م م م هممای چمممدانم تا  بمما اکراه نگمماه گردتممه   دت تا بسم
مممنگ م ممم  دم  درش ت ی سم م های ح ا  به حرکت دتآ تدم اما شم

ن خودش تا   ن تند تاه تدت  که دت  ت دی باز شمده   گیسمو حتر
 به ما تسانده   باز یم تا م کم م ان انگشتا د اسیر کرد. 

 

 صی  کا ببینم  -

 ناچاتا ااستادم   تنه به سم د چرخاندم. 

 هی  نگفتم   منتظر نگاهد کردم. 

 

 تی؟ کجا تاه ادتادی می-

 ابر نی بالا انداختم. 

 

 باید بابت زندگ م بنت جواب پس بدم؟-
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 اش کش د. های ژل تزتیق کردهزبان ت ی لب

 

مممه غلطی مینمی- مممه  د نم داتی چم مممد نزن بم مما گنم م مممد امم کتن کمنم
 زندگ ت  

 ی لبم ان نانی گردت. گوشه

 

 آد نامادتی منربونن باشر  بنت اصلا نمی-

د. دندان قر چه  ای کرد   باز یم تا بیشی  از قبل دهر

 

اد می- ن مممه  با  داتم با زبون آدمیر م م ممممت نر زندگ ت باشم م گم حواسم
مممو  تو الان کلی مال   اموال   م م م م م ممم خر   تام  شم م م م م م حرف د  تا پهم

هداتی می ی نفنم؟ خ لی تاحت با د  تا عاشقتم  دنمی دخی 
 زنا زیر گوش مال   اموالت حالیته یا نه؟می

 

 لبخند دندان نمانی زدم. خودش تیر تا به هدف زده بود  
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ن بممماش ا نقمممدتی جلو ت م  - مما یمممه آدمی مثمممل تو  م مت  دق قم
ت شمممده باشر  مگه می شمممه یادم بره  بودی که برام دتس عی 

مممته  م م م م م ی ما  چ وت پدتم ت  خام کردی؟ ا نم پدت بخت برگشم
کمه دقط از ت ی تننانی بمه تو ت  آ تد   ال ق هم که خوب  

 ک  دس د گذاشت   

 

 دس د تا از باز یم پس کش د   صوتتد تا دتهم کرد. 

 منظوتت چ ه؟-

 

 تر م ان دستم گردتم. ی چمدان تا م کمدسته

مممولا دسممممت  زتنگ - مممو خانم  اصم تر از توام خ لی هسممممت گیسم
 ت ی دست زیاده  

 

 ۵۴#پست

اثِ   هوسمیر
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مممدم. باید می گفتم   با قدم دنم د  هانی بلند از مقابلد تد شم
مممده م م م م ممممت متوجه خ ان د شم م م م ام. هم ما   هم  خ لی  قت اسم

 پدت مرحومم  

 

ممما میحالا باید می م م م م ممممت   تماشم م م م مممسم م م م م ی  کرد ما چ وت عقده  شم
 پوشا  تمام ارا مدت تا بر ش ا     

ی
 آ تدم  اش بالا میزندز

 

دت ح ا  تا باز کرده   مسمممیک   یگانه تا با کمی داصمممله از دت  
 دیدم. 

نگاهی سممممت مسممم چ انداختم که با صممموتن  برادر خته  ن م
 کرد  نگاهم می

 

 سلام. -

 یگانه جوابم تا داد اما صدانی از مسیک  ش  دم. 
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مممم  تنگ     م م ممملواتی   مشم م م م ممم چ که کت  چرم تا زده   شم م م م مسم
ن  سف د. ن    شر

 

مممو چر می- مم م م م م م مممداش  ب مما بریم کمنممد جممان. گیسم م مم م م م م م گفممت بنممت صم
 ا مد یه کمی. می

 دم   بازدم کوتاهی کردم. 

 

 ه چر مزخردات  -

ن بکشمم اما مسمیک بد ن   خواسمتم چمدان تا تا نزدی  ماشمتر
 ارنکه نگاهم کند گفت: 

 

ن خودم چمد ن   می- مممتر م ممموات شم م مممما سم م مممند ق  یگانه شم م ذاتم صم
 عقب  

ممم دم. نمی م م مممممت خودم کشم م مممینم تا  چمدان تا سم م م مممتم ماشم م توا سم
ن   طوت تها کرده   با مسیک   یگانه همراه شوم. همتر
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ن خودم می- ممممتر م م م م م ن آم نمیبا ماشم ممممینمو همتر م م م م م جا بذاتم  تونم ماشم
 بمونه. 

 

ممممیک   ما   م م م م م ن مسم ممممتر م م م م م ممممت به کمر زد   نگاهی به ماشم م م م م م یگانه دسم
 انداخت. 

ن بریم؟گم نمیای بابا... خب می-  شه با یه ماشتر

 نگاه کرد.  بعد به مسیک

 

ن کمند بریم. می-  گم با ماشتر

مسیک اما نگاهد تا به یک  تی داد   دست م ان موهااد  
 برد. 

 

 نگاهد تماما از ما گریزان بود  

 اش بلند شد. صدای گردته

مممینم پشممممت- مممو منم با ماشم مممی د شم ممموات ماشم مممما تاه  تو سم ش شم
ن کاتم تاه نمیمی  ادته  ادتم. بد ن ماشتر
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حرف دیگری چمدانم تا سمت  داد   ما ن  یگانه شی تکان  
آمد اما ش  دم که  شم میماشینم کشاندم   یگانه هم پشت

 زیر زبان به مسیک حرقن توبیخ گرانه زد  

 

 توا ستم کنم  قت  مسیک تا از خودم تانده بودم؟چه می

 

 ۵۵#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

ن   مممتر م ممموات ماشم م مممتم   یگانه هم سم م مممسم م ممممت درمان  شم کمی بعد پشم
 شد. 

 

ممموعم کمه پید ا ممد دیگمه  - مم م م م م م مممممت ارا موضم م م م م م کلا اخلاق نمداشم
 ی مغر ت. حسان  ت  د ت ادتاد  پهه
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ممممت   ما لبم تا از داخل م ان دندان  م م ن تا بسم مممتر م م م هایم  دت ماشم
 گیر انداختم. 

 

 بند توضیک دادی؟ دنم دم بنت زنگ زده. -

 . نگاهد کردم

 

مممیک ما دتدی ت  دتمون می- مم م م م م م کنممه؟ کلی حرف  بنظرت توضم
 باتم کرد  ... 

ن تا ت شا کردم.   ماشتر

 

مممی  دت ارا موتد دکر می - مم م م م م م ممانمممه هر چر بیشم کنم   لد کا یگم
 شه. ماندانا نیومد؟بیشی  حالم خراب می

 

مما انمممداخمممت   ما نگممماهی بمممه آرنمممه جلو انمممداختم     پممما ت ی پم
 مسیک تا دیدم که با کمی داصله از ماشینم ااستاد. 
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مممه ت ز دیگمه ب اد  گفمت الان نمی- مم م م م م م ممماید د  سم مم م م م م م با  تونه    شم
 سینا. 

ن تا به حرکت دتآ تدم.   ماشتر

 

؟ -  سینا برای چر

 چپ چتر نگاهم کرد. 

 

ممینمما میتننمما نمی- م مم م م م م م ذاته مممانممدانمما تننمما  تونممه ب مماد کممه. بنظرت سم
 ب اد؟

 ای بالا انداختم. شانه

 

تد باد کرده چه می- سمممت  د نم از شممما س ما هر ز تگ غیر
 شه  قسمت ما   زندگ م می

 

 ای کرد   مشت آتامی به باز یم کوب د. خنده

 سینا که با تو کاتی نداته  ب ادم بخاطره منه  -
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ممینما   یگمانمه بنم علاقمه   م مم م م م م م لبخنمدی زده   شی تکمان دادم. سم
ممممت هر چه   ممممت داشم ممممط د سم ممم ند   ماندانانی که ارا  سم م داشم
ممینا برادتش خلاا   مم م م م م م مممملت ش گردته   از سم م م م م م شیعی  ارا  صم

 پ دا کند  

 

اش آن طوت  گذاشت  قت  ا ضماع کاتی اما سمینا پا پید نمی
 که باید بر  دق مرادش نبود. 

 

 ۵۶#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

مممخممه دیگری از پممدت   مممادتم تا دت کنمماتم   مم م م م م م کمماش ما هم  سم
مممماید آن  قت دل گرمی م م م م م ممممتم شم م م م م م   داشم

ی
مممم ت به ارا زندز م م م م م ام  سم
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ادتادم اما از هر ل اظ  شممد   کمی  به دکر انتقام میبیشممی  می
  
ی
 تننا بودم دت ارا زندز

 

مممیک   م ممممتمسم ممممن میشمان میپشم کردم کمی   آمد   ما مدام سم
مممتم که ارا  ادتد اما خودم بنی  مینگاهم از آرنه به ا  ن   دا سم

مممدنن  م م م م م ن کات  شم مممته بتر م م م م م ممممت  قت  گذشم م م م م گاه دراموش  مان هی سم
  شدنن بود  

 

 ده؟کنه؟ بنت گیر نمیبنظرت سینا ب اد مسیک قان  نمی-

ن کش د.   کش د   کمی شیشه تا پارتر
 یگانه هوقن

 

مممیک بذاته ما د  دق قه ناقابل با  - م م مممد دکر کا مسم م م تو یه دتصم
مممم  می مم م م م م م ممینا تننا باشم م مم م م م م م آته     خب  د نم یجا از دماغم میسم

 نباید حساسد کنم دیگه. 

 

ن شعت دادم.   به ماشتر
 شی تکان دادم   کمی بیشی 
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ممم م - مم م م م م م مممه تاه بمه تاه بعمت زنمگ  کماتت   چر سم مم م م م م م کمات کردی؟ پهم
 نزنه؟

 شی بالا انداختم. 

 

 نه انداختمد ا نوت. دیگه تاهی نیست برای پ دا کردنم. -

 هااد تا بنم مال د. ک  دست

 

ت شمممده برام  مونه تو خماتیت  دقط ارنکه دل سمممته پس می-
 جالبه  ارنکه بازم بفکر تاب ه با تو ادتاده  

 لب گتیدم. 

 های درزیا بهعت دت ذهنم کولاک کردند... حرف

 

کردم  درستادی دکر می از ا ن د لما   عکسمانی که برام می-"  
مما کمممه بمممد ن یمممات د  م نمی مما  یمممه دخی  همممان   از ا نم یممماتن  امم

مممب خون   م م م م مممب خون زدی   الانم با حردت یه شم م م م م ممممب یه شم م م م داشم
 دیگه  نگو که کلا غلاقن   بچه پاستوتیزه  
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 تم  "امشب با ملایمت پید می-

 

ده  آنن   ممر م م م مممی  ت ی پدال گاز دهم م م ممموم پایم تا بیشم م م که متوجه شم
 بودم. 

 

 ۵۷#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

مممدای بلند یگانه بود که بخودم آمده   پایم  م آتام    تا آتام  با صم
 از ت ی پدال گاز برداشتم. 

 

؟ می- ته  ح ر ن چه خی   مون بدی؟ خوای به کشت 

 چشمانم تا باز   بسته کردم. 
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منده. -  شر

 

مممم د انمداختم ن م مم م م م م م ممینمه نگماهی سم م مم م م م م م ممم د تا ت ی سم مم م م م م م اش  . دسم
 گذاشته بود. 

 

ممممت  - م م م مممه چند ت زی بذاتیم  حالت خوش نیسم م م م م مممینتو  اسم م م م م ماشم
 جانی با مسیک بریم. 

ی
 پاتکین 

 نه خوبم. -

 

ن برده     مممتر مممبط ماشم ممممت ضم ممم د تا سم خ لی خت  گفت   دسم
 آن تا ت شا کرد. 

 

ن مسیک. حداقل یه  - یادم تدت دلاکس   ارنا موند تو ماشتر
مممه تو تاه خریمممد کن م ما   م م مم م م م م م ممموپرمممماتکت  پ مممدا کا یکم  اسم مم م م م م م سم

 تونم خشک   خا  ارا همه تاه برما  نمی

 

 لبانم کد آمد. 
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 باشه دقط به مسیک یه زنگ بزن بگو. -

 

مممان داده   گوشر  تکم ممانتوید بیر ن  شی  م از ج ممممب مم اش تا 
 ای بعد مشغول ص بت با مسیک شد. کش د   دق قه

 

مممه می  م مم م م م م م کممت پرسم زد   اممما ما تمممام دکر   خ ممالم دت خممانمه   شر
کت کاتی دست   پا کند چه؟  ارنکه اگر درزیا بتواند دت شر

 

 داد؟اگر گیسو به ا  سمت  می

مممتم تا مدتبه حتم که نمی م م م م م ها خودم تا آدتان  کنم اما  توا سم
 آخرش که چه؟ 

 

مممیک گفت خودم می- م خرم دقط چند می  جلوتر بزن بغل  مسم
 دات سوپرماتکت  هست. نگه

 خب. -

 

 ۵۸#پست
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اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

ممموپرماتکت   م م م م ن تا کنات  کمی جلوتر با دیدن سم مممتر م م م م خ ابان  ای ماشم
ن تا داشمممت   متوق  کردم. یگانه قصمممد خاتج شمممدن از ماشمممتر

دم   قبل از مجال  که دوتا کاتت بان   مممیر مم م م م م م ممم د سم مم م م م م م ام تا بدسم
ن هر حرقن به ا  گفتم:   دادن برای گفت 

 

 حرف ل فا  هر خریدی شد با ارا انجام بدرا. ن  -

 کاتت تا گردت. 

 د نم که مسیک قبول نم کنه    خب باشه. می-

 

ام تا برداشمته   شممماته آقای احدی تا  پ اده شممد   ما گوشر 
ن مخاطبینم انتخاب کرده   با ا  تماس گردتم.   از بتر

کت پ دا کند  نباید اجازه می  دادم درزیا تاهی به شر
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مممیک   یگمانمه  مم م م م م م ای بود کمه داخمل  دت هممان حمال نگماهم بمه مسم
 سوپرماتکت شدند. 

 

م  -  الو کمندجان سلام دخی 

 با صدای آقای احدی بود که حواسم تا مع وف ا  کردم. 

 

؟ خانواده خوبا؟ - ن  سلام آقای احدی خوبتر

مممکل گردته  می م مممتم لبخند مل چ که حالا ت ی لبا د شم توا سم
مممله  مممی    حوصم مممه صم مممم کنم. ا نی که همیشم ی درا انن  تا تجسم

 داشت. 

 

- . م. کم پ دانی
 خوبا دخی 

 صدانی صاف کردم. 
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ممممت- م ممماد  قم م م زیم م کرده.   دتگیر
ی
مممدز م م زنم مممکلات  مم م م م م م مشم تون ت   یکم 

مم  مدم کمه گویما تو  نمی م مم م م م م م مممو شم مم م م م م م م آقمای احمدی دقط از گیسم گیر
 بخد معا نت قراته نیر ی جدید ب اتن حق قت داته؟ 

 

 مند شد. صدااد گله

 

مممال قراته  - م مم م م م م م م حق قمت داته   انگمات بعمد ارا هممه سم آته دخی 
مممم  به خداب امرز داتیوش گفتم   کت حذف بشم ما از ارا شر

 ارا زن برای چر ا مده تو زندگ ت اما خب...  

 

 ۵۹#پست

اثِ   هوسمیر
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م  گیسمممو گفته بود آقای احدی پیر شمممده     لب گتیدم از شر
کت تا حل نمی مممارل شر م م ممممت مسم م ن تا هم بنانه  دتسم کند   همتر

 کرده بود. 

مممان  اگر آقمای احمدی می م مم م م م م م کمت دچمات نوسم تدمت ممکا بود شر
مممنامد تیزش کند نباید می م م م م مممده   حت  سم م م م م مممتم کات به  شم م م م گذاشم

 ارنجا برسد  

 

یم آقمممای احمممدی؟ می مگمممه نمی- د ن مممد  تون م جلوش ت  بگیر
کمت برای منمه  منم جز  هیئمت   مممی  ا ن شر مم م م م م م ممنمام بیشم م مم م م م م م کمه سم

ن کاتی  تییسممه هسمممتم   نمی تونم اجازه بدم که گیسمممو همچتر
 کنه  

 

 " ای بابانی " زمزمه کرد   بعد آن گفت: 

 

کت زیاد شمممده کمند جان. ا نقدتی زیاد  - برش ا ن زن تو شر
کمممت کنمممات   یمو پمممای ا ن شر کمممه متن کمممه هممممه جو ن مو   پیر

مممتم نممادیمده گردتممه. هر چنممد می مم م م م م م د نم برای چر پممدتت گممذاشم
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کت  داته جلز    لز می کنه تا ما هر چر ز دتر پام از ا ن شر
 بریده بشه. 

 

مممده می مممایم دت هم ت  م مممای خون  از  ابر هم  بوهم
مممد  قت  مممونم مم م م م م م شم

 تس د  های آقای احدی به مشامم نمیحرف

 با تردید پرس دم: 

 

 برای چر آقای احدی؟ مشکل کجاست؟-

 

 سکوت کرد   کمی بعد گفت: 

ن خودمون باشه؟قول می-  دی بتر

س حرقن که می خواسمممتم بشمممنوم ناخا شمممسمممتم تا به  از اسمممی 
 دندان گردتم   لب زدم: 

 

 دم  شما مثل پدتم برام عتیتیا  قول می-

 هوقن کرد   بعد گفت: 
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مممنناد تاب ه داده بود. دکر می- م تونه  کات می کرد با ارا بنم پیشم
   آدمه خودش کنه  ما

 

 ۶۰#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

مممتم   نمی م م م   دتد بسم ممممانم تا با شر م م دانم چ وت ناخنم تا  چشم
مممم دن تا گونی   م م م م م ممممت   ما نفس کشم م م م م م ممممکسم م م م م م  شم

دم که تق  ممر مم م م م م م دهم
 دراموش کردم  

 

ممممنناد ن   م م م م م  پیشم
ن ممممته بود چنتر م م م م م ممممو چ وت توا سم م م م م م مانه گیسم ای  شر

 بدهد آن هم به مردی که همانند برادت برای پدتم بود؟

 

د؟تا کجا می  خواست اعتبات   آبر ی پدتم تا زیر سوال بی 

 توا ستم ارا تسوانی تا جم  کنم؟چ وت می
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مممتم کمه بمدانم دت غ   مم م م م م م آنقمدتی بمه آقمای احمدی اطمینمان داشم
مممناخت پ دا کرده بودم  نمی م م م مممو شم م م م گوید   آنقدتی هم از گیسم

ن پیشننادی بع د نباشد   ن شوم از ا  چنتر
 که م مت 

 

مممتم چ وت دت ت ی آقمای احمدی نگماه کنم؟  دقط نمی مم م م م م م دا سم
م داشتم...   حت  از صدااد هم شر

 

مممم  - م کت نباشم مممملاحه که دیگه تو ا ن شر ممماف به صم م با ارا ا صم
ممایمممد بببیتن خودت چمممه کممماتی می م. بم . بمممه هر  دخی  تونن کتن

کت برای توام هسمممت   هر جا احسممماس کردی   حال ا ن شر
. احت اج به کمک داتی می  تونن ت ی ما حساب کتن

 

ن  چه کات می ممملا مگر دت همتر م م ممممت تننا؟ اصم م مممتم کنم دسم م م توا سم
کممت ش دت  مممدت کم می مممتم از چم   خم کمماتهممای شر مم م م م م م توا سم
 ب ا تم؟ 

 

تدت ما چ وت باید  گیسمو خوب با شم  ان صمفت  پید می
 کردم؟با ا  مقابله می
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ن انتقممام از پمممدتم خودم   تا حراج کرده بودم برای  برای گردت 
کت باید چه می ن شر  کردم؟پس گردت 

 

دانم چ وت بما آقمای احمدی خمداحمادطین کرده   تمماس تا  نمی
ممممتم به ارا ز دی م م م م م توانم دت  ها نمیق   کردم دقط حتم داشم

 اش نگاه کنم  چنره

 

مممو   مم م م م م م ممممت گیسم مم م م م م م مممئول تدتمات   کردات زشم مم م م م م م  کمه گونی بمایمد مسم
متن
 شدم  می

 

 ۶۱#پست

اثِ   هوسمیر
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مممیک   یگمانمه تا   مم م م م م م بقمدتی دت دکر در  تدتمه بودم کمه آممدن مسم
مممیک از   م م م م م ممممت مسم م م م م مممده   زمانن بخودم آمدم که دسم م م م م م متوجه  شم

ی باز سممتم دتاز شمده   کاتت تا با حالت بدی ت ی  شمیشمه 
 پاهایم انداخت   غرید: 

 

 احت اچ  به ارا بذل   بخششا نیست. -

 

ه   ه خیر مممد کمه دت دکر بودم کمه کمی خیر م مم م م م م م بمه گممانم متوجمه شم
 نگاهم کرده   دت ننایت سمت ماشی د تدت. 

 

یگانه با چند مشممای پری که دت دسمت داشمت سموات شمد    
 دت تا بست. 

 

دی دسمممتم.  شمممه بز ت کاتت میگم مسمممیک دلخوت میبنت می-
ه. کم مونده بود با در شنده هم جر ب ث  شون بالا بگیر
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سمممه تا از مشمممماها تا ت ی صمممند  عقب گذاشمممت   ی   -د 
 از مشماها تا ت ی پای خودش گذاشت. 

 

ن تا به حرکت دتآ تدم.   زد   ما ماشتر
 مسیک بوق 

 

سد:   سکوتم باعث شد یگانه با تردید بیر

ی شد؟ مسیک حرقن بنت زد؟- ن  چیر

 

 نچر کردم   شی تکان دادم. 

 نه. -

 خب پس چرا انقدت دمغ شدی؟ ق ادت قشنگ آ یز نه. -

 

ن شعت دادم.   کمی به ماشتر

 احدی. زنگ زدم به آقای -

 خب؟-

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 164  

لمب زیرینم تا بمه دنمدان گردتم   یگمانمه دت ب ری آب معمدنن  
 تا باز کرد. 

کت. -  دت موتد شر

ی گفت:   قلتر آب خوتد   با حری بیشی 

 خب؟-

 

 نگاهی به مسیک انداختم. ابر هااد زیادی دتهم بودند. 

مممو داته آقمای احمدی    - مم م م م م م کمت بنم تیختمه   گیسم ممماع شر م مم م م م م م ا ضم
 خواد بجاش درزیا   بذاته  کنه میحذف می

 

آب دت گلوی یگانه پرید   به شده ادتاد. کمی که آتام شمد با  
 حا  مبنوت گفت: 

ف نداشته-  ت زن  ارا دیگه چه خل ه؟ت  به شر

 

 ۶۲#پست

اثِ   هوسمیر
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. چ کمات بمایمد کنم یگمانمه؟ چ وتی  همی  مه کمه داتی می- بیتن
کت   کت باز شمممه؟ گیسمممو داته شر نذاتم پای درزیا به ا ن شر

مممه  ارنمما بممه کنممات آبر ی پممدتم داته می   بممه آتید می م م مم م م م م م ته.  کشم
ف به...   زن که بیهر

 

خواسمتم بگویم چه پیشمننادی به آقای احدی داده اما با  می
ام تممما حرقن نزنم  یمممادآ تی ارنکمممه بمممه آقمممای احمممدی قول داده 

مممکوت کردم   مابق  حردم تا خوتدم اما یگانه ز د دنم د   م م م سم
   با تندی پرس د: 

 

 که زبونت غلاف شد ها؟ چر می-
ی
 خواست  ب 

ن تکان دادم.   شی به طردتر

. یه مشت خزعبلات. -  ه چر
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ممممت   ب ری آب تا ت ی پمایم   مم م م م م م بما حری کمربنمد ایمتن تا بسم
 انداخت. 

ه  ما نمی- مممه ارا ممات زهری ت  کمه جمی  مم م م م م م د نم چ وتی میشم
   مممال اموال پممدتت ت  چز نممد اممما دقط بمما  

ی
زده ت ی زنممدز

ممر  گرنه با ارا  مرد د تو م مئنا می م م م م تونن تاحت نفس بک م
 کاتا ا ن به یه  تشم نیست  

 

با حری متمایل به ما  شست   مشت کم جانن به باز یم  
 کوب د. 

 

ممملا بخاطر همینه که ما داتم حری کات تو ت  می- م م م م خوتم  اصم
دیگه  آخه ا ن زن چقدت اتزش داشممت که تو خودتو مفت  
مممممت کمه چوب حراج زدی به   م م م م م ؟ هما؟ چقمدت اتزش داشم بماخت 
ه   ممممه درزیا؟ خب الان بره چک   بی  م م م م م خودت؟ یا همون پهم
ممانمممک   ببینمممه شش خوتده بمممه طممماق بنظرت خ لی براش   بم
منم میشمممه؟ نه  نه خانم  بنت انگشمممت  سممم شمممو  شمممون  

مممو  ده   میمی ممموخته ما یا تو؟ ا ن که حالشم ن ز سم گه ب ا ببتر
ممالیتمممه؟ انقمممدت انتقمممام   کرد   تدمممت  بمممدبخمممت تو مونمممدی. حم
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ن از گیسو کوت   کرت کرد که داغ کردی نفنم دی چه   گردت 
 خوتی  گک داتی می

 

 ش چرخانده   نگاهد کردم. 

کتن یگممانممه؟ گفتم تاه حممل جلوم بممذات نممه ارنکممه هر  بس می-
 ل ظه همه چر ت  برام تکرات کتن   بکوبونن تو شم  

 

 هوقن کرد   دست به سینه شد. 

؟ خود  چر بگم آخممه؟ مگممه بمما مممانممدانمما نگفت م چر - کممات کتن
مممدی تدت  ا ن گند   زدی  دیگه چ کات   م م م م خانم علامه دهر شم

 باید کرد؟

 

 ۶۳#پست

اثِ   هوسمیر
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مممما بیر ن   م م م م م مممته پف  از داخل مشم م م م م م مممکوت کردم   یگانه بسم م م م م م سم
 کش ده   بازش کرد. 

 خوتد  از ن وه خوتد د مشخب بود چ وت حری می

 

 چر حالا می-
ی
ن  کات میز مممه کرد؟ ه چر  ا ل   آخر م مت  مم م م م م م شم

کممت تاه بممده بمماهممام ت دتت    مممو درزینو تو شر مم م م م م م بمماش اگممه گیسم
ن  ارا می مممتر م م م مممه درزیا بخواد تو  شم م م م ن باش مگه چر بشم   م مت 

کت پاش باز  شه که ا نم با  جود گیسو م اله    ا ن شر

 

مممو نمی مممت  کرد    حق با یگانه بود. با بودن گیسم مممد دکر دتسم شم
 خوتدیم  بست میمدام به با

 

ن تکان دادم.   پفک تا سمتم گردته   شی به طردتر

 خوتم. نمی-

 ای بالا انداخت   بعد گفت: از گوشه چشم دیدن که شانه 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 169  

د لما دسمممت خود مسممم  ه. گفت بعد تسممم دن تو شممممال با  -
مممات    م م دم ملممم ا ن  از  یم   ت ز  همر  ممممگ کمرده    م ممماهمنم م م تدم مقمد هممم

مممو   ا ن د لم آخرم که دیگه ق اده  می م م م م ممممت گیسم م م م م ده دسم مممیر م م م م م سم
 خودتم مشخصه ت ز پنجم  

 

مممیک د لم تا دیمده  دنمدان قر چمه  مم م م م م م ای کردم. دکر بمه ارنکمه مسم
 کرد  ام میبود باز هم دروانه

 باشه. -

 

ای که  ی تاه بودیم که گوشر یگانه زنگ خوتده   یگانه م انه 
 دت حال چرت بود از خواب با نق   نوق ب دات شد. 

 تماس تا  صل کرده   گوشر تا کنات گوشد گذاشت. 

 

 جانم مسیک؟-

گفت اما یگانه شی تکان داده   بعد  دانم مسیک چه مینمی
 گفت: 

 باشه. -
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 تماس تا ق   کرد. 

 

ممموا  نگمماهد کردم کممه گوشر تا داخممل ج ممب مممانتوید   مم م م م م م سم
 گذاشت. 

مممیک گفت یکم جلوتر نگه داتیم یه غذانی بخوتیم هوا  - مم م م م م م مسم
 . ن  هم تاتیک شده   خنکه   شسی 

 

 ۶۴#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

ن هم کنات جاده پات    خت  گفتم   کمی جلوتر که چند ماشتر
کرده بودنمد پمات  کردم. نگماه چرخمانمدم   چنمد کلبمه کوچمک  
دیدم. چشممممانم اما بدنبال ش یس بنداشمممت  بود   متن که  
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تا به ارنجای مسیر هم خودم تا به زحمت حفظ کرده بودم  
  قت  شدیدا احساس خاتش   سوزش داشتم  

 

ن تا باز کرده   پ اده شدم.   دت ماشتر

 تم ش یس پ دا کنم. یگانه ما می-

 تا بست   ابر نی بالا انداخت. 
ن  دت ماشتر

 نخوتدی  تو که حت  یه قلپ آبم -

 

 ای بالا انداختم. شانه

 حالم خوب نیست. -

ممماندم که  گفتم   با قدم م م م م ممم تسم م م م م هانی بلند خودم تا به ش ی م
ممماعد هم   م م م مم م م م م م مماقمممک چون  کوچمممک بود   ا ضم داخمممل یمممک اتم

 بشدت  حش ناک   کث    

 

مممیک هم زنگ نمی م م م م زد خودم  اما ناچات بودم   به حتم اگر مسم
 کردم  دکری به حال   ت زم می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 172  

ای کمه از کث قن  بعمد اتممام کماتم بود کمه بیر ن زده   بما ق مادمه 
ن تا پید گردتم.   ش یس دتهم شده بودم تاه ماشتر

 

ای کشممم ده   نفس دت  اما با کشممم ده شمممدن دسمممتم جیغ خفه
 ام ح س شد  سینه

بقدتی آنن بود که متوجه باعث ارا کات  شموم  قت  با تمام  
 ها کش د  اش ما تا پشت چند دتخت   بوتهز ت مردانه

 

مممم کمنممد؟ نگو  - مم م م م م م دقط بگو ارا حممماقتممت ت  پممای چر بنویسم
مما کمممه یمممک کوبونم تو دهنمممت کمممه  جوتی میبرای انتقمممام   ارنم
 برات دند ن سالمی نمونه  

 

با صمممدای مسمممیک بود که تازه توا سممتم خود مبنوتم تا جم   
 اش نگاه کنم    جوت کرده   به چنره

 

 ۶۵#پست

اثِ هوس  میر
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ممممدت از م ممان   م مم م م م م م مممتم تا بمما شم مم م م م م م آب دهممانم تا قوتت داده   دسم
 اش بیر ن کش دم. انگشتان قفل شده

 غریدم: 

 

؟ نمی- ممر م م م م  میارا چکاتیه  ح م
ی
مممم؟ مثل آدم نمی ز م م م تونن  ترسم

ش؟  سوال بیر

 چشما د تا تیز کرد   دست م ان موهااد برد. 

 

ممماهکاتت می- م مممه مثل یه آدم متمدن تدتات  بنظرت با ارا شم م شم
 کرد؟ 

مممتاد  م م م ممم د   دق قا مقابلم ااسم م م م . قام د تا  خودش تا جلوتر کشم

 کمی خم کرد   دت چشمانم براق شد  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 174  

ن به پدتت قول داده بودم مراقبت  منه ن  - ت ن  همه چیر غیر
 باشم اما حالا تو با ارا گندی که زدی...  

 

مممینه  م م م م م مممتم تا ت ی سم م م م م م مممته   به عقب هلد  دسم م م م م م ی پن د گذاشم
 دادم. 

 کنم مسیک  متوجک؟ خودم حال مه داتم چه غلطی می-

 

مممت  بود     مم م م م م م ممممدت عصم م مم م م م م م ابر نی بممالا انممداخممت   نچر کرد. بشم
ل می ممممخت  هم خودش تا کنی  م م م م م ممممدااد از حدی  بسم م م م م م کرد تا صم

 بالاتر نر د  

 

ممممت  قت  گه زدی به همه- م م م م م ی با ت   اعتقادام  نه حال م نیسم
مممته به آرنده    مم م م م م م کمند  حالیته؟ گه زدی به همه چر  به گذشم

تم بفنمونم؟  ارا دتد   چجوت به غیر

 

 چشمانم تا تان  داده   نگاه ازش گردتم. 
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مممته   - م م مممته   آرنده نداته چون هی   قت نداشم م م تبطی به گذشم
  قت... ت یا   خ الباقن بسته مسیک  چون هی 

 

 هایم گذاشت. شد بود   رخ  دست ت ی لب

مممات  نکردی  تو  - ممام ارنکم م ممماطر انتقم ممابو  تو بخم م یم مممه  نم ممما م  مممه گم نم
 قصدت دقط چز ندن ما بود کمند  نابودی ما  

 

 ۶۶#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

مممتم. حدس می مم م م م م م ممم د گذاشم مم م م م م م مممممت ت ی دسم م م م م م های  زدم زخم دسم
مممد... کماش میکننمه  م مم م م م م م ممتمه تا پید بکشم م مم م م م م م دنم مد انتقمام  ی گمذشم

 کوتکوتانه ما ابدا تبطی به ا  نداشت... 

 

ممملا بنم مربو  نمی - م م ممما  همه چر   بنم تبط نده  قت  اصم م م شم
 مسیک  
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ه می مممبانیت شر م م م م مممما د عصم م م م م مممتم  . چ وت می کرد از چشم م م م م توا سم
 آتامد کنم  قت  مس ب حال الا د خودم بودم؟

 

 هوقن کش د   ت  برگرداند. 

کنم بممه  د نم کمنممد. یممه کمماتی کردی کممه هر چر دکر مینمی-
مممم  لعنمت بمه ما ب ماد کمنمد  لعنمت ب ماد کمه  هی  جما نمی مم م م م م م تسم

 ازت غادل موندم  

 

ن تکان دادم.  ن انداخته   به طردتر  ش پارتر

ی عوا نمی- ن مممد   ما بازم همون  حت  اگه بودی هم چیر شم
 کردم مسیک  کات   می

 

زیر چشمی دیدم که بهعت چرخ د   از آن حرکت عصت   
 ام زد. اش  لرزی به بدنم انداخت  دست  زیر چانهباتهیک

 

 شم تا با شدت بالا برد. 
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ممممدی کمند؟ از کجا به بعد که  - م م از کجا به بعد انقدت هرزه شم
؟انقدت تاحت هرزگیتو هوات می  زنن

 

 لغتیدند دت نگاهد. هایم میمردمک

ما هرزه  شمممدم مسمممیک  ارا با ت اشممم باهه توره. ما دقط  -
 کنم  آتی ر که ادتاد به زندگ م ت  داتم تلاقن می

 

 ۶۷#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

مم مده   بعممد آن هم از مقمابلد   م مم م م م م م گفتم   خودم تا عقممب کشم
مممیک اراکنات تدتم. نمی طوت ما تا  دانم یگانه کجا بود که مسم

 تننا گیر آ تده بود... 
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ممممت دتخت م ن  ها   بوته از پشم مممتر م م ممممت ماشم م م ها بیر ن آمده   سم
ممممینم تک ه   م م م م م مممم د تا بغل زده   به ماشم م م م م م تدتم. یگانه هر د  دسم

 کا ید. داده بود   با نگاهد اطراف تا می

 

مممیک بونی برده    م م مممدم کم   بید از غیبت ما   مسم م م  شم
ن م مت 

مممیک با  جود ماجرای پید آمده  خوب می دا سممممت آتد مسم
 برایم زیادی تند است. 

 

 با دیدنم لب گتید. 

 قبل از مجال دادن برای هر حرقن به ا  گفتم: 

ی هست ما بخوتم؟ گرسنمه. - ن  ک   چیر

 

 با چشمانن تیز شده نگاهم کرد. 

 بنت. توپ د -

 کمی کناتش زدم تا دت سمت شاگرد تا باز کنم. 

س   قت  می-  پس نیر
 د نن
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 آهی کش د   بعد زمزمه کرد: 

 ا ن هنوزم تو دکر گذش... -

 اش تا کامل کند. نگذاشتم جمله

 

تون خواهر   برادت انقدت  ب خ ال یگانه. تو ت  به مقدسممات -
 خاک گذشته ت  ب ل نزن د  

 

مممته م م ممم دم.  گفتم   بسم م م مممما بیر ن کشم م م ممماقه طلانی تا از مشم م م ی سم
کشمم د   ارا دت حا   دانم چرا اما عج ب زیر دلم تیر مینمی

 ای باق  مانده بود  ام د  هفتهبود که تا زمان عادت ماهانه 

 

ن تا برای یگانه ن مه  ن تا د ت زده  دت ماشمتر باز گذاشمته   ماشمتر
   پشت درمان  شستم. 

 

 ۶۸#پست

اثِ   هوسمیر
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خودم تا مشغول باز کردن بسته ساقه طلانی کرده بودم که  
 یگانه سوات شده   دت تا به آتامی بست. 

مممتمون زیر  - مم م م م م م مممه دسم مممالا ت  ترش نکا. دعلا کم خ لی خممممب حم
 ساتوته مسیک گیر کرده  

 

 . نگاهد کردم

ممموع نمداته. کماش ارا - مم م م م م م    گیر نکرده  قت  هی  تبطی بمه موضم
 بفنمه ارا زندگ ه منه نه ا ن  

 

 ی باز پفک تا برداشت. انداخت   بستهای بالا شانه

مما. دقط  - مما د  تم مممم م مم م م م م م بمممه ما تبطی نمممداته یمممک بمممه د  کردن شم
 ام د اتم به آتید کش ده  شه زندگ مون  
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ن تا به حرکت دتآ تده   از   مممتر م م م م م پوزخندی زدم   کمی بعد ماشم
ممموخته آرنه  م ممم گات ن مه سم م مممیک سم م اش تا زیر  ی جلو دیدم که مسم

ن شد    پااد له کرده   سوات ماشتر

 

ممممت  یلا تاندم. طوتی که  ارا  م م م م ی به سم مممی  م م م م بات با شعت بیشم
 
ی
ن هر حرقن شد. یگانه هم از کلاد   ام بو برده   ب خ ال گفت 

 

ممممت   م م م مم م م م م م مممذشم مممد از گم مممالاخره بعم بم مممه  مممالا بود کم آنقممممدتی شعتم بم
 شب بود تس دیم. چندساعت  زمانن که ن مه

ممم ده   مممده   کل دهانی که از ک فم بیر ن کشم  پ اده شم
ن مممتر از ماشم

 بودم تا م ان دستم گردتم. 

 

 میچشمممانم از ن  
ی
سمموخت   احت اج به یک  خوان    خسممت 

 خواب عمیق   طولانن بد ت از هر دکری داشتم  

 

مممینم   م م ممممت ش ماشم م مممیک هم بعد از چند دق قه پشم م م ن مسم مممتر م م ماشم
ن   توق  کرد   ما دت ح ا   یلا تا باز کرده   بعد آن ماشمتر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 182  

مممی د تا کنات ماشمممینم   مممیک هم ماشم تا داخل ح ا  برده   مسم
 پات  کرد. 

 

ن تا پر کرده بود.   صدای خر پ  یگانه تمام ماشتر

 

 ۶۹#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

مممده بود   ممانم م ممماق  نمم بم مممه دیگر برایم  مما تمق  کم م بم ممما د داده    تکم
 صدااد زدم: 

 یگانه... یگانه پاشو تس دیم. -

ممممما د تا بماز کرد   کد   قوش بمه بمد د   مم م م م م م بمه زحممت چشم
 داد. 

 نگاهی به اطراف چرخاند. 

 

 نفنم دم چ وت خوابم برد. اِ... -
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ن ک   د شر  ن تا باز کرده   با برداشممت  ن  دت ماشممتر ام از ماشممتر
 پ اده شدم. 

مممایلات  ب ات اگر  - م م م م مممت   سم م م م ممملا نا نداتم. اگه تو سم م م م م ما دیگه اصم
 نتو ست  هم بذات بمونه بر  دردا صبک... 

 

مماندم.   م م م م م مممته خودم تا به دت  ت دی تسم م م م م گفتم   ن  حال   خسم
شد که ن امده بودم   به حتم که ا ضاع داخل  چندماهی می

ممماضن دقط کمی   م حم مممال  م حم مما دت  م م امم مممه بود  م بنم تیختم  یلا هم 
احت می  خواستم   بس  اسی 

 

ی شممد   امر زی که   متن که شممب گذشممته برایم سممخت سممیر
 پر از دتدش بود... 

 دانم چ وت تا به الان هم شپا مانده بودم. حت  نمی

 

دت تا بماز کرده   بما حجم زیمادی از بوی نما   تطوبمت مواجمه  
مممدم امما آزاتدهنمده نبود  قت  آتامد زیمادی می م مم م م م م م گردتم از  شم

 ارا شنر   ارا  یلا. 

 از بوی دتیا   جنگل  ... 
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ممما چراغ  مممد  قوه بم بعم ی گوشر شاغ کنتوت برق داخلی تدتم   
دم   کمی بعممد هم  بممه پ ممدا کرد د یممک ممر م مم م م م م م یممک دیوزهمما تا دهم

 ها تا ت شا کردم. لامپ

مماندم.   مم م م م م م ممممدم   خودم تا به اتاق خواب تسم م م م م م تاهی طبقه بالا شم
 تا کنات زده   پنجره تا باز کردم.  پرده

 

 گونی ت حم پر از  
نفس عم ق  کشممم ده   چشمممم بسمممتم  قت 

 آتامد شده بود... 

 

 ۷۰#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

ن می مممیک تا از طبقه پارتر م م م م م مممدای یگانه   مسم م م م م م ممم  دم که به  صم م م م م م شم
مممایل تا داخل می م م م م م آ تدند اما با  جود بگو مگویم با  گمانم  سم
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مسیک هی  د ست نداشتم با ا  دعلا چشم دت چشم شده  
   حت  کلام دیگری حرف بزنم... 

 

مسیک تمام دکرش پر شده بود از قضا ت اش باه   متن که  
 با کات اش باهم ا  تا به ارا با ت تسانده بودم   حالا... 

 

همایم ت ی تخمت دتاز  دل از پنجره کنمده   بما دتآ تدن لبماس 
ن تا نفنم دم   ممممانم دیگر هی  چیر م م م م م ن چشم مممت  م م م م م ممم دم   با بسم م م م م م کشم

 ن  اندازه خسته بودم  
  قت 

 

ی داشمب... خسمته از جم  کردن  سمایلم    خسمته از تاب ه 
 ام. ی پدتید ت شدن از خانه

 هااد... های مسیک   حرفخسته از  اک د

 

 خسته از همه   خودم  
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کردم متن کممه دقط  بممایممد هر چممه ز دتر ارا بممازی تا تمممام می
 چزاندن گیسو بودم   د ت کردن درزیا از گیسو  بفکر 

 

مممو بماز هم بمه درزیا  امما نمی مم م م م م م دانم بعمد از دنم دن مماجرا گیسم
 دهد؟ ت  می

 

کت تاه داده   منصت  می  دهد؟باز هم ا  تا به شر

خواستم با  جود درزیا دت  شمد ما چ وت میطوت میاگر ارا
کت تدت   آمد کنم؟  شر

 

مممو   درزیا تا تاب ب ا تم    چ وت می م م م م مممتم خ انت گیسم م م م م توا سم
 دم نزنم؟

 چ وت؟

 

• * * * * 

 

 ۷۱#پست
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اثِ   هوسمیر

 

 

 

   آتید بزنن کمند؟ آته؟خواست  مامثلا می-

مممو جلو   جلوتر مینفس مینفس م م م م م آید  عرق از ش  زنم   گیسم
ه می  آ تم  کند   ما هوا برای بلع دن کم می  ت یم شر

 

منمه پس چرا بما ا ن  تو کمه دنم مده بودی درزیا خط قرمز  -
 ها؟ چرا با ا ن خواب دی؟

 

ممممان  ق زده م م مممونی تا میچشم م م ممممت  بیند که لباس یک ام گیسم دسم
ممممانم   م م م م  که گونی چنگ به چشم

ممممانن م م م م مممم  تا زده   با چشم م م م مشم
همی  ام است  اندازند خیر

یا   ن  دت یک دس د دند  است   دت دست دیگرش بین
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کمند    قت ا ن بابای مزخردت   د ست نداشتم  ما هی -
 هی   قت... 

ای  زنم   یماتای بمه زبمان آ تدن حت  کلممه نفس میدقط نفس 
 تا هم نداتم  

 

بینم  تاخت   متن که دت ارا تاتی  دقط ا  تا می اما گیسو می
 آید   ات ت ی ش   صوتتم در د می  هوانی شد که شلاق

 

مممند   مدت  می می- م م م م ی با کلی سم مممو اگه تو بمیر م م م م  گیسم
تونم  د نن

مممم بممالا  دقط یکم پول خرج کردن   مم م م م م م مممال   اموالممت ت  بکشم
 ها  خواد   د  تا عشوه  اسه همون یقه بستهمی

 

 خواهم دریادی بزنم اما... می

ی از چشمان  ح ر گیسو خوف کرده ن  ام... بید از هر چیر

 

 بینم... چرخانم اما ک  تا نمیش می
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مممده م مم م م م م م مم مماه گونی لال شم م مم م م م م م ی  چممالممه ام   دقط دت ارا تمماتی    سم
 زنم  رلمت دست   پا می

 

مممو خنده م م ممم  انن ش میگیسم م م یا  دهد   بعد آن ن  ای شم ن هوا بین
 کند  ت ی ما پاش ده   دند  تا ت شا می

 

 گفته بودم پا ت ی دم ما نذات کمند نگفته بودم؟-

ممماد می م م آتد  دمریم دت  مممام  جمودم  م م تممم آن گمونی  ممممک  م یم دت  زنمم   
 سوزد... می

 

 هی کمند... کمند ب دات شو. -

ن شده   چشم باز میهوا ت ی تخت ن من    کنم  خیر

 

 ۷۲#پست

اثِ   هوسمیر
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های عمیق کشممم ده   گونی تازه معتن نفس کشممم دن تا  نفس
 دنمم  می

 خواب بد دیدی؟ -

 

 کشم. ک  دستم تا ت ی صوتت خیس از عرقم می

 ... ذاتهخی  مرگد ب اد تو خوابم تاحتم نمی-

 ام گذاشت. یگانه نوچر کرد   دست ت ی شانه

 

مممدات  ا مدم ب داتت کنم دیدم داتی ناله می- م م م م کتن تا ب ام صم
مممممت     م م م م م مممو یمه آب بمه دسم مم م م م م م کنم خودت از خواب پریمدی  پماشم

ی بخوت ما   مسیک خوتدیم.  ن  ت ت بزن ب ا یه چیر

 

 ش چرخانده   نگاهد کردم. 

 ساعت چنده مگه؟-

 یگانه از ت ی تخت بلند شد. 
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ا نقدتی گذشمممته که ناهات گذاشمممتم   با مسمممیک به  ضممم     -
ا ضممماع ارنجا تسممم دیم   مسمممیک هم تدت  اسمممه چند ت زی  

 خرید کرد. 

 

ن آمدم.   زدم   از ت ی تخت پارتر
 سون 

م مییه د ش می- . گیر ن  آم پارتر

 

مممت    م م مممد   ما هم یک دسم م م خ لی خت  گفت   از اتاق خاتج شم
لباس از داخل کمد درواتی اتاق بیر ن کشم ده   تاهی حمام  

 ارا طبقه شدم. 

 

مممه م ممما  جود همم م بم مممده بودم  م دیم مممه  م ی خواب  خواب مزخرقن کم
 هایم  بود د اما گونی زنگ خ ری بود دت گوش
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مممان داده بود تا چه حد تذل   مممونی که  شم آن هم با  جود گیسم
هااد از    پسمممت د رت اسمممت   برای تسممم دن به خواسمممته 

 کند  کنات زدن هی  مانن دتیممممغ نمی

 

ن شمدم. صمدای مسمیک تا    بعد بود که تاهی طبقه پارتر
دقایق 
ممم  دم که با گوشر می کرد. کمی دقت کردم  اش صمممم بت میشم

ی کممه عمایمدم  تمما بتوانم از حرف ن همااد ش دت ب مما تم اممما چیر
 شد: 

 

ت می-  مونم  منتظر خی 

ن جمله بود    همتر

 

 ۷۳#پست

اثِ   هوسمیر
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مممملامی پ  زدم که بع د می  م م م م م ن سم مممم دن به طبقه پارتر م م م م م دانم  با تسم
شم  ده باشمد  زیر چشممی دیدم که نگاه مختبمی به سممتم  

 اش کرد. انداخته   باز هم خودش تا شگرم گوشر 

 

مممدم   یگانه  م خانه شم ن مممیر م مممتاده  تاهی آشم م ای که پای اجاق گاز ااسم
 بود. 

ممملواتی تا زده   موهااد تا بالای شش جم   ن   م م م م م ت   شم شر
 کرده بود. 

 

مممتم تدت. تو  - م م م مممته بودم   زمان از دسم م م م منده یگانه کلی خسم شر
 ما یه چانی بخوتم مابق  کاتهات  می

ن  کنم. بشتر

 

یجان  که  های بسمته ای زدم به مرغاشماته  ن بندی   میوه   سمی 
 ت ی سینک رردشونی بود. 

 

 کرد. با صدای ما تنه چرخانده   نگاهم می
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میوه - ا ن  مممد  م م ممایم م م م بم نکردم دقط  مممماا  م خم مممات  م م ممماهو    کم م م مما   کم م م هم
ی ن  هات  آب بزن م. سی 

 

مممته   م م م م مممم د له دقط یه بسم م م م م مرغا چندتاش زعفر ن ه   چندتاشم
. ت که شده ن  ست که باید شسته بشه همتر

 

ممممته   کنات   م م م م م مممم ند برداشم م م م م م شی تکان دادم   دنجانن از ت ی اسم
 یگانه ااستادم. 

 دنجان تا از چانی پر کردم. 

 

 حالا خوابت چر بود که ا نجوت ترس ده بودی؟-

با یادآ تی ت ز مزخرقن که با آن خواب شر عد کرده بودم  
 ای کردم. دندان قر چه

 

 زد  آتید می  گیسو داشت ما-

مممانن  ن   تکم مممه خوتد    مممه یکم ممانم م یگم مممه  مممدتی کم مممه بودم آنقم هوا گفتم
 نخوتد. 
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مممتم. حالا تمام پذررانی     م م مممسم م م   شم
ممممت کانی  م مممند    پشم م م ت ی صم

مسمم چ که ت ی مبل  شممسممته   دت راهر مشممغول تماشمای  
 تلویتیون بود دت قاب نگاهم جای گردته بودند  

 

ممم چ کمه لبماس  مم م م م م م ن تنمگ    مسم مممی  مم م م م م م ت سم ممر م مم م م م م م همااد تا بما یمک تیهم
 شلواتی مش  تعویض کرده بود. 

 

 ۷۴#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

 یگانه اما هول کرده آمده   کناتم ااستاد. 

 خ لی جدی گفت: 
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ن دیب خ ال ا ن ش- جا  هاشممو کمند  بذات هر چر بوده همتر
مممه بره  بمممه دتدشش نمی م م م مم م م م م م ممموی  تموم بشم مم م م م م م مما گیسم اتزه  قت  بم

 ض اک طرقن  

 

مممدم  م مم م م مم م م م م م تا ش کشم مممای  م م چم از  ن  قلتر  تلخ همچو همتر مممه  م م تلخم  .

 ت زهایم  

 آتام گفتم تا مسیک  شنود  

 

ممماده    - مم م م م م م ممماقن نخوتدم کمه بعمدش خودمو سم مم م م م م م ارا هممه گمه اضم
 تاحت بکشم کنات  

 بالا تنه خم کرد   دت صوتتم براق شد. 

 

ممما  جود ا ن چممممک  - بم مممادی  ن الان هم تو دتدش ادتم تو همتر
ممممه بعد دنم دن   م م م م م ممممه ا ن پهم م م م م م مممما س باهات یات باشم م م م م م تقلت   شم

 ب خ ال شده باشه کمند  

 . تیشخندی زدم
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 اسمه ا ن که باخت  نبوده  حالد   کرده. بعدشمم ا نقدتا  -
مممممت کمه بخواد نر دتدش بگرده ا نم بخماطر یمه   م م م م م هم پپمه نیسم
مم مده کممه ارا تقم بمه   م مم م م م م م مممو بند ممماسم مم م م م م م چممک  ا نقمدتی از گیسم

 چشمد ن اد  

 

ن تقم  سوسه شد   ا مد شاغت  -  اما ا ن  اسه همتر

 

مممته     م مممانن آتن  ت ی کانی  گذاشم م مممتم تک ه  پیشم م ام تا به ک  دسم
 دادم. 

 های بزتگی  زیر گوششه  ب خ ال یگانه ا ن په  عده-

 

 ام گذاشت  دست ت ی شانه

گم کمممه بمممد نن د د ارا انتقمممام ا ل   آخر تو  ارنم بنمممت می-
 ته کمند  مون میچشم همه

 

ی بگویم اما مسمیک بلند   تسما طوتی که دیگر   ن خواسمتم چیر
 صدانی از ما   یگانه دت ن اید گفت: 
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هما ت  برد انمداخمت تو ح ما    دیتد قم ی  از ا ن ا ن ش-
 پس بازیت شر ع شده کمند خانم  

 

 ۷۵#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

ممماده لوح بودم که گمان می م م م م م مممم بتچه سم م م م م های ما    کردم صم
مم  مده  امما بما حرقن کمه زد مماتد ممانمدم. تد قد   م مم م م م م م یگمانمه تا  شم

مممه بود    ش مممداختم ممما  انم مممل ح م دی تا طبق قرات برده   داخم
مممده بود پس برای هر کنمممات   م م مم م م م م م مممیک بمممازی شر ع شم مم م م م م م بقول مسم

 کش دنن درر شده بود  

  ای... -
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ممانممه پ  زد   متن کمممه قلبم ی  دت م مممان می کوب ممد آن هم  یگم
خواسممتم  طوت که می بواسمم ه کلام مسممیک  اگر ارا نقشممه آن

 تدت چه؟ پید نمی

 آن موق  چه باید کنم؟ 

مممدن  دیگر م لی بمه چمانی  م مم م م م م م ای کمه داخمل دنجمان ت  بمه شد شم
 تدت  نداشتم. می

مممدم. ا ل   آخرش که چه؟   م م ه شم مممیک خیر م م کناتی زده   به مسم
 شد  بالاخره ارا ماجرا ع ان می

 کنه؟ دی کفایت نمیگم همون ید نه شما می-

یگمانمه بما ترس   لرز حرف تا گفتمه بود   حمدس ارنکمه تما چمه  
 اندازه از عاقبت ارا ماجرا  هم داتد سخت نبود. 

مممداداتی زد   ن  آنکمه تنمه بچرخمانمد بما   م مم م م م م م مممیک پوزخنمد صم مم م م م م م مسم
ی گفت:  ن  صدای بلند   تمسخرآمیر

ممممت به  تو یه ش- ممممخب نیسم دی که ق اده تد قت خوب مشم
ای دتست  دی چند دق قه خواست خودش مگه چند تا ش

ممما کنه     م م مممینه تماشم م م مممده؟ پس باید ا ن زن تا آخر د لم بشم م م  شم
تونه احمق باشمممه که بخاطر یه انتقام  ببینه یه نفر چقدت می

 خودش  
ی
 ارا مد  تیده به زندز
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ک  دسمتم تا ت ی صموتتم گذاشمته   دسمتم تا از آتن  ت ی  
س  مممی  م م م م م مممتم. تمام اسم م م م م مممیبتکانی  گذاشم م م م م م ها به کناتی    ها   مصم

مممیک هم به کناتی  یک تنه تمام هم د تا بکات برده بود   م م م مسم
تمما ما تا از پممای دت ب ممما تد   مممدام بممه هر ن وی شکودممت  

 بزند  

مممده   با قدم م م م م مممل بلند شم م م م م مممتاصم م م م م هانی بلند از خانه  کلاده   مسم
ن یگانه تا هم  ش  ده گردتم.    خاتج شدم   صدای کمند گفت 

ن   مممیک بود اما ما ارا کات تا کرده   همه چیر م م ممماید حق با مسم م م شم
ان هم نبود    تمام شده بود   قابل جی 

 

 ۷۶#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

مممممانن ادتماد کمه   مم م م م م م شدتگم دت ح مما  چرخ زده   نگمماهم بممه آسم
چ  هوا نفس تا تنگ می  کرد. ن مه ابری بود اما شر
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خواسمت   بعد  ما دقط حالا دلم دیدن  اک د گیسمو تا می
 آن درزیا تا  

مممممخب بود.  درزیتن کممه از همممان ابتممدای د لم چنره  م م م م م اش مشم
مممو بمما دیممدن ارا ش مم م م م م م دی   د لم کوتمماهد چممه بمما  حممالا گیسم

 کرد؟ درزیا می

مممتم دت غ م هانی که به ما ت ویل داده به  درزیتن که حتم داشم
 خوتد گیسو هم داده  از ارنکه با کس دیگری تاب ه نداتد  

مممه   ممموسم مماید  سم م م درزیتن که کاتش تا در شر بود   حالا هم شم
کت ا  تا از ارا کات بازداتد...   کات دت شر

دهم تما بلکمه هجوم ادکمات مختل  بید از ارا  شی تکمان می
مممد ت زهانی تا ب اد ن ا تم که چه بر  آزاتم ندهد اما مگر می م م م شم

 شمان آمد؟ 

مممو با ما   پدت چه کرد   چه ت زهانی تا به کام  م م م م م مان تلخ  گیسم
 کرد  

تیخت تا نادیده  هانی که پدتم دت خفا میشمممود اشمممک مگر می
م؟  بگیر

 شود دتدهانی که دت تننانی کش ده تا دراموش کنم؟ مگر می

 نه  
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ن  ن ی ما تا برای ارا انتقممام قویهمما اتاده همتر  تر کرد... همتر
 دتد   زجری که پدتم   کش د   دم نزد  

 برای پش مونن زیادی درره  -

شمممنوم تنه چرخانده    شم میبا صمممدای مسمممیک که از پشمممت
ممممت از تلفیق هزاتان  کنم اممما نگمماهد طودممانن نگمماهد می مم م م م م م سم
 حرف  

م لب مین  آن  زنم: که نگاه از چشما د بگیر

 پش مون نیستم. -

های  ی ل د ان نانی گردت. دسممتا د تا داخل ج ب گوشممه 
 شلواتش در  کرد. 

 به ما ی  دت غ نگو کمند  -

 

 ۷۷#پست

اثِ   هوسمیر
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مممممت   مم م م م م م ن انمداختمه   سم نفس بیر ن داده   حمالا نگماهم تا پمارتر
 ت م. ماشینم می

 آید  ... پشت شم می

 شد؟چرا از عصبانی د کم نمی

مممات می- م بم ممممت نمیهر  ل می بینمم کنم  د نم چ وت خودمو کنی 
  اسه نکش نت کمند  

ن که می شممیند اما مشمت  تسممم دسممتم ت ی کاپوت میبه ماشمتر
 شده  

؟ هم تو تاحت میخب چرا نمی-  شر هم ما  ک ر

 کند  ام میام   شاید هم با بغ ن که خفهبا دتد گفته

 نالد: مسیک هم می

 تو ستم. کاش می-

ممما د زل  گزم   ت  بر میلممممب می مممم م مم م م م م م گردانم   دت تخم چشم
 زنم. می

 بیند... نن چشمانم میحتم داتم برق اشک تا دت نن 
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ب خ ال گذشمممته شمممو مسمممیک  ب خ ال شمممو از ارنکه یه شمممت   -
ممتگماتیم  ب خ مال ارا علاقمه م مم م م م م م مممو کمه یمک  ا ممدی خواسم مم م م م م م ای شم

 طرده بوده. 

 برد. کند   دست م ان موهااد میبا خشم نگاهم می

دیگه ب خ ال چر شممم؟ لامصممب مگه حرف امر ز   درر زِ  -
 ها؟ حرف چندساله کمند  چند سال ارنات  حالیته یا نه؟ 

 زند: داتد   نعره میصدااد خد برمی

مممم می- مم م م م م م زنممه  هر بممات بممه خودم  دتد کمماتی کممه کردی داته آتیشم
گم مگه چ م از ا ن آشغال کمی  بوده  هر بات از ارنکه یه  می
مما دتم مین   م م پم مممذت برده داته از  م لم تو  ت ا نجوتی از  آته   غیر

 شه ارنات  یا نه؟  حال ت می

 

 ۷۸#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 گردانم. کنم   ت  برمیای میدندان قر چه
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خوامم که حال م بشه  ارا تونی  چون نمینه حال م نیست  -
 که باید بفنمی هی  حق  ت ی ما   زندگ م نداتی  

 کنم. صوتتم تا مجدد برگردانده   نگاهد می

ممممت به خودم  - م م م م اگه هر کاتی کردم چه به غلط   چه به دتسم
مممیک  ت زی جانی پدتم بنت گفت مراقب کمند   م م م م مربوطه مسم

ش کردی.  بماش امما نمه ا ن معتن  ای کمه تو برای خودت تعبیر
مما تو دکر نکردم  می  م بم مممه ازد اج  بم تونن  ما هی   قممممت حت  

 ارنات  بفنمی؟

ممممت زیر چانه به یک م م م مممونت دسم م م م م زند. نگاهم  ام میباته   با خشم
ی نگران یگممانممه کممه از  خوتد ت ی ق ممادممه ای شر میبرای ثممان ممه 
ی سممالا دت حال تماشممای ما   مسممیک اسممت.  پشممت پنجره 

ما بمما خریتم همممه تا دچممات ب ران کرده بودم   بممه حتم کممه  
مم مد حت  اگر بمه انتقمامم   م مم م م م م م هی  زممانن خودم تا نخواهم بخشم
مممو   خانه خران  درزیا تا   م م م ممم دن گیسم م م م مممم   لذت زجر کشم م م م برسم

 ببینم. 

مممتم. ما بنممت دکر  - مم م م م م م مممتم کمنممد. بچممه هم نیسم مم م م م م م ل نیسم ما چممِ
کنم   از ارا مممدل شر    تات  بممه خوتد ما نممده  تو ت   نمی

 شناسم  خ لی بنی  از خودت می
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مممیک از زیر چانه شم تا عقب می م ممممت مسم مممم تا بلکه دسم م ام  کشم
مممم اما مودق نمی مممده   کمی  دتد بکشم مممیک با  تها شم ممموم   مسم شم

ی ارا کات تا می گذاتم  کند. دسمت ت ی دسم د میز ت بیشمی 
مممدای زنگ دت ح ا  هر د    م م م م م ن هر حرقن با صم اما قبل از گفت 

 ده م. مان تا خاتمه میارا کشمکد ن  

ن می مممیک پمارتر مم م م م م م مممممت مسم م م م م م مممممط یگانه باز  دسم م م م م م ادتد  دت خمانه توسم
ممم ده می مممدای ترسم مممود   صم مممیک تا  شم اش از بگومگوی ما   مسم

 کند. تها می

 ها. یکیتون دت ت  باز کنه. ماندانا   سینا ا مدن بچه-

مممیک ش می مم م م م م م ممبمانی د بمه یگمانمه هم  مسم م مم م م م م م چرخمانمد   ترکد عصم
 کند. برخوتد می

ن دتست دتمون ت ت کا  -  یه چیر

ممماته می م مم م م م م م زنممد   بمما  یگممانممه ابر نی بممالا انممداختممه   بممه خودش اشم
 کند: تعجب زمزمه می

ن  -  مسیک ما که همیشه همینم   ا نا هم غریبه نیست 

ممممت دت ح ا  تدت.   ممم د تا دت هوا تان  داد   سم مممیک دسم مسم
ممانمه  م م مم م م م م م مممت  بمه  نگماهم بمه یگمانمه ادتماد   شم مم م م م م م ای بمالا انمداخمت. دسم
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ام تا جم   ی آ یزان شمدهموهایم کشم ده   سمن کردم چنره 
   جوت کنم. 

حالا شاید با  جود سینا   ماندانا مسیک هم کمی  به پر پای  
مممه ما می ممماتم غوطم ادکم مممی  دت خودم    مم م م م م م مممد   ما بیشم  ت  پ چ م
 شدم. می

 

 ۷۹#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 یگانه کناتم آمد   ناام د پ  زد: 

 مگه ش    ضعم چه ع ب   اررادی داته؟-

 هایم تا دت کاسه چشمانم چرخاندم. مردمک

ه چر تو که تا الان خوب دنم دی مسیک چه آتی ر شده  -
   مدام نر  قت پ دا کردن برای خفت کردنه منه. 
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ممتمما د تا بممه آغوش   م مم م م م م م نچر کرد   بمما ابر هممانی گره خوتده دسم
 کش د. 

مسمیک تا عصمبانی شمو خا  نکنه عمرا آت م بشمینه. ا ن تو  -
ن ارا علاقه  ممممت داته کمند  ببتر ممم ت به  ت  زیادی د سم م ش  سم

مممال می مممده دیدن  تو داته به چتد سم مممه براش گر ن تموم شم تسم
مممای خراب توش رممماهر   مممل زنم مممه تو مثم ا ن د لممممت. د لمی کم
مم   مم م م م م م ممممه ماه هم هر جوت تاب ه مزخرقن با ا ن پهم م م م م م ممممدی. سم م م م م م شم
ه...   حالا نه جسمی اما اگه مسیک از ا نا هم بونی بی 

 داشت 

 دست ت ی باز ید گذاشتم. 

مممه ارا دلاکممت   دقط ا ن  - م م مم م م م م م مممه یگممانممه. بممذات تموم بشم م م مم م م م م م بسم
 شه. ها بدست گیسو برسه. دیگه قضی ه تموم میدیش

ن زیر لب زمزمه کرد:   نگاهم کرد   م مت 

شه کمند. دلت   به تموم شدن خوشِ ارا ماجرا  تموم نمی-
مم مد هر چر تو   م مم م م م م م ن خون نکشم بنمد نزن  ارا مماجرا اگمه بمه تیخت 

  ما مرده تو زنده  
ی
 ب 

مممینا   ماندانا دت ح ا   بدنم رخ می مم م م م م م مممدای سم مم م م م م م کند   ش   صم
 پ چد. می
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مممممک  یگمانمه خودش تا جلو می م م م م م مممد   امما ما دت جمایم خشم م مم م م م م م کشم
ممممت از آب  می م م م مممه هر چه گفته دتسم م م م م ممموم  قت  یگانه همیشم م م م م شم

 ام... اش ترس دهنگریدتآمده   حالا ما از ارا آرنده

مممت  دت هوا تکان می م م دهد   ما اما نگاهم  ماندانا با دیدنم دسم
ش سممینا اسممت   زیادی از  زند به پهممی که پشممتگریزی می

 قد   قامت سینا بلندتر است... 

مممیک هم با تردید با ا  احوال مم م م م م م مممینا حالا  پرش میمسم مم م م م م م کند   سم
 کشد. دهد   همان په قامت جلو میبرایم شی تکان می

 اندازد   همان په هم  نگاهی سمتم میمسیک ن م

 

 ۸۰#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

ممینا   ماندانا داتد که  نمی م مم م م م م م مممبت  با سم مم م م م م م دانم ا ی غریبه چه  سم
مممده اما حس بدی از ا  نمیحالا همراه با آن م م  قت   ها شم گیر

ممان مممه هم نمی مممد   ش  حت  نگممماهد بمممه ما بمممه چنمممد ثم م م م مم م م م م م تسم
 گرداند. برمی
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برای حفظ ادب هم که شده جلو تدته   با هر سه نفرشان  
ممممملام   احوال  م م م م م . جوابمم تا بممه گرمی دتیممادممت  کنمپرش میسم

گذاتد.  ی همان په غریبه می کرده   سینا دست ت ی شانه 
 کند. آرند  قت  ا  تا ارا گونه معرقن میلبا د کد می

   سپند تد قم-

 کنم. صدانی صاف می

 خوش ا مدرا. -

ممماهم نمی ن مینگم مممارتر پم مممالا    بم ممما شی  مممد امم مممد   نمی کنم دانم  کنم
تدتمماتش تا پممای ممماخوذ بممه ح مما بود د بگممذاتم یمما نممه حممالممت  

 از ارا معرقن  
ی
 کلاد 

مممارت  تا از چنره  م م مم م م م م م ممممت نمماتضم م مم م م م م م ممموح  هر چممه کممه هسم مم م م م م م اش بوضم
 خوانم. می

 تا حالا ندیده بودم سپند خان ت  سینا  -

مممینا گریز می مممپند   سم مممیک گفته اسممممت   نگاهد به سم زند.  مسم
 زند. ای میسینا تک خنده

از همکمماتامممه تو اداته. گفتم همراه ما   مممانممدانمما ب مماد یکمی  -
 حال   هوا عوا کنه  
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ممممیک می م م م م م ممممم  به مسم م م م م م زند   طوتی که  دت انتنای حردد چشم
 دهد. صدا تکان میسپند متوجه  شود لبا د تا ن  

 گم حالا. می-

مممیک از مقابل  م مممان کناتی تدته   ما بفرمار دی می مسم گویم  شم
ن   یگانه با ل تن خودمانن  ن بتر مان از  تر طوتی که جو سممنگتر

ن بر د می  گوید: بتر

ارا ب ارا بریم تو. ناهات هم کم   بید  از تاه ا مدرا خسته-
 ست. بفرمار د داخل. آماده

 

 ۸۱#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

ن هم  نمی ممپنمد ش دت ب ما تم   همتر م مم م م م م م توانم از مرموز بودن سم
ن چند   ممممت دت همتر م ممممت آن هم دتسم م زیادی کنجکا م کرده اسم

 مان  ل ظه آشنانی کوتاه
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منمان ناخوانده  هر چه که هست به حتم که مسیک از ارا  
مممده  م ممممت   ارا از ق اده دتهم شم اش بخون   چندان تاان نیسم

 هویداست... 

مسم چ که حت  به آمدن سمینا هم تاان نبود چه برسمد به  
 د ست سینا  

ممممت مم م م م م م  پشم
ی
مممان قمدم برمیش هم  م مم م م م م م بینم کمه ممانمدانما  داتم   میشم

 چ وت حواسد نر مسیک است  

مممیک از دید ما هی لااقل علاقه  م م گاه د ت نمانده    اش به مسم
ن همیشمممه دیده  کشمممد از علاقه  ام که چ وت عذاب میارا بتر

 اش  طردهیک

تدت  حداقل  هر چر باشه صاحب  کمند کاش تو جلوتر می-
 ای ها  خونه

ممممت   ت ی پلممه مم م م م م م ممینمما گفتممه اسم م مم م م م م م ی د م مقممابممل دت خممانممه بمما  سم
ممممت با لبخند  کفد م م م م م هانی که دت حال دتآ تدن از پاهااد اسم

 کند. نگاهم می

زنم   تعاتدات معمول  لبخندی نه چندان از ت ی مهت می
 کنم. تا سمبل می

 خونه خودتونه اخت ات داتیا. بفرمار د. -
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 دت حممما  کمممه دت پممذررانی  
ی
شی تکمممان داده   کمی بعمممد هم 

 های معمول هس  م. ایم مشغول گپ   گفتجم  شده

کند   هم علاقه شمدیدی گونی  اما سمپند هم کم صم بت می
ای نمممامعلوم داتد   متن کمممه برخلاف  بمممه زل زدن بمممه نق مممه 

مممم بمممه ا    نوع حرکمممات   تدتممماتش   مم م م م م م م لم ممممدام تممممام حواسم
 شود... مع وف می

ممموا  تا می م دهد   دت ب تی  ا نی که حت  به زحمت جواب سم
کت می  کند. شر

مممینا پ می مم م م م م م مممیک   سم مم م م م م م کنند   یگانه   ماندانا  پ  میبینم که مسم
 هم. 

مممخا نداتیم   دت   گونی ما   ا ی تازه  اتد زیادی م لی به سم
 مان مغر ق م  خودمان   اطراف

 

 ۸۲#پست

اثِ   هوسمیر
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ام تا  تک ممه بممه مبممل زده  پمما ت ی پمما انممداختممه   دنجممان چممانی 
مممانم می مممل دهم ممابم م ممماهم هممقم مما نگم م م امم مممان ت ی ا  چرخ  گیر چنم

 خوتد. می

ممممت.   مم م م م م م مممیب لد پر اسم مم م م م م م ممموتتد از انبوه تید   سم مم م م م م م ا نی کممه صم
ه   ن مممی  م ممموتتد سم م ممم ند تنگ صم م ابر هااد زیادی پنا   بلند هسم

 است اما نه آنقدتی که ت  به س اهی بر د... 

 داتد اما گونی ن  
 ت ح  چشمان دتشت   مش  براق 

ممم ده   عقان  داتد   لب م  کشم
ممم ند.  بیتن م ممممط هسم هانی که متوسم

ممموتت تک ده   ادتاده چنره  ن صم مماید همتر م اش  ای مردانه اما شم
مممان می م م م ممم د تا زیادی بالا  شم م م م دهد آن هم با  جود موهانی  سم

 اند   تک   تو  م ان موهااد. ای شدهکه از شق قه نقره 

ممملی   مم م م م م م ن عسم گمذاتم. بمه  مینگماه از ا  گردتمه   دنجمانم تا ت ی میر
بان ارا خانه ما بودم   باید  ر فه  ن ام تا بخون   هر حال میر

مممه با ت نی  انجام می م  که پدت   مادت مرحومم همیشم
دادم. متن
مممان پذررانی میخوش از منمانان  مم م م م م م کردند   چه ت زهانی که  شم

مممده م مممدای خنم م م م م م مم م م م م م ن  یلا صم مممه دت همتر م قنقنم ممما    م مممه هوا  هم م بم مما  م م هم
 خواست... برنمی
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مما   ممتمممان برای تفریممممک بمممه ارنجم م مم م م م م م چمممه ت زهمممانی کمممه اقوام   د سم
 آمدند   چقدت خوش ال بودیم  می

مممده   خودم تا شگرم آماده کردن رر ف   خانه شم مممیر تاهی آشم
مماید  ناهات می م م م م کنم. ناهاتی که یگانه آماده کرده   هر چند شم

 با  جود آمدن ماندانا  سینا   همان سپند کم باشد. 

 ت بخاطر ا مدن سپند که نیست؟تنگ پریده-

مممینا تنه چرخانده   با تعجب نگاهد می  م م م م مممدای سم م م م م کنم.  با صم
 کنم: پوزخندی مبنون  زده   زمزمه می

؟ چرت نگو سینا... -  چر

خانه می ن  کشد. چرخاند   هوقن مینگاهی داخل آشیر

ممممپند مرد خوب ه دقط یکم حال   احوال ت حید خوب  - م م م م م سم
ا مد شممممال خونه برادتش ارا شمممد  نیسمممت. ا نم داشمممت می

مممدیم. اتفاقا خونه برادتش هم د  تا   م مممیر شم م که با هم  هم مسم
ن   تر از  یلای شماست. کوچه پارتر

 اندازم. ابر نی بالا می

 چه خوب پس همسایه برای خودت پ دا کردی. -

 زند. نمانی میلبخند دندان
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ممینا چه ن   - م  سم
ی
مممیک بدم بعدا ن  مممه ارنکه گفتم یه توضم خلاصم

 س  ملاحظه

 

 ۸۳#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

ن تکان داده   می  پرسم: شی به طردتر

 ا ضاع کاتت چ وته؟ یادمه خ لی دتگیر بودی. -

ممممت دیگرش ت ی کانی    مممته   دسم م مممند  گذاشم م ممممت ت ی صم دسم
 .  شیند می

مممده. تو چمه می- م مم م م م م م  بنی  شم
ی
 ن 

ی
مممو؟ هنوزم  هی ب  مم م م م م م کتن بما گیسم

 موش   گربه؟

 زنم. پوزخندی می

 ایم  کاش موش   گربه بودیم  به خون هم تشنه-
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زند   دس د تا از ت ی کانی  برداشته   به صوتتد  سون  می
مماند. تید خطی زیر ل د که تا چانه می م م م م م ممم ده تا با  تسم م م م م اش تسم

 خاتاند. انگشت شس د می

 مسیک چرا اخلاقد تخمی شده؟-

مممیک میگزم لب می مممینا بد برخوتد  . اگر مسم ممم  د به حتم با سم شم
 کرد... می

 د نم. نمی-

مممتم خ لی هم خوب میمی م م م مممتم   به حتم که  دا سم م م م ت زی  دا سم
مممینا خواهد دنم د   به حتم که ا  هم ت  برمی  م م م گرداند  هم سم

 از ما. 

 از متن که خودم تا زیادی از چشم انداختم  

 امشب تدی  کنم بسا  تو ح ا ؟ -

 زنم. لبخندی می

؟ نیومده بسا  کباب   ارنا... نمی- احت کتن  خوای اسی 

 زند. پرد   لبخندی میم ان حردم می

اب   ارنا  آی دقط بسا  مزه میشمال که می-  چسبه   شر

 کنم. گردانم   دت یخچال تا باز میت  برمی
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ن ما که مشکلی نداتم. -  هر جوت تاحتتر

 کند: ا هومی گفته   بعد زمزمه می

ممممه لب نمی- م م م م م مممم گاتت ارا تو که مثل همیشم م م م م م بات  زنن مگه تو سم
ل قان  کنم صفا کتن  گل  مر

مممتم مزاح میمی م ممممت. ته خلاف  دا سم کند   اهل ارا کاتها نیسم
اب بود   بس. دت   ممم دن چند پ   شر م م مممیک دقط نوشم م م ا    مسم

 کناتشان شاید پ   هم ماندانا   یگانه. 

 آته اتفاقا یجوتی برام دتست کا که برم دضا   برنگردم  -

ما      کند   حالا یگانه هم به جم خنده پرش   صمممدانی می
 شود. سینا اضاده می

تونه همیشه به خنده. -  چه خی 

د. با لبخند گفته است   ررف سالاد تا از ما می  گیر

ه چر سمینا قصمد داته امشمب بسما  تاه بندازه   تو سم گات  -
 کنه بلکه تاهی دضا شم ن  دتدش  

 ما گل قان 

زند.  یگانه با ادسمموس شی تکان داده   به سممینا چشمممک می
 گوید: با صدانی آتام می
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مممه می- مممان داداش ما نگو کم مممای خم مممم م مم م م م م م  خوای خودتو از چشم
؟  بندازی؟  دنبال دتدش که نیست 

مممموس بوش برای یگانه میمی مممینا نام سم م مممتد    بینم که سم م درسم
 کند: بعد آن زمزمه می

ممممت در  نردت م کممه بخوایم  - مم م م م م م مممم خممان داداشم مم م م م م م ممما کممه تو چشم
ممموات   مم م م م م م ب فت م    خمب آخرش ارنمه کمه تو ت  تر  موتوتم سم

 کنم   دِ بر  که تدت م  می

 اندازد. یگانه صوتتد گل می

ن  دازت هم شده همونا. کم -  ا ن د لمای قدیمی ت  ببتر

 

 ۸۴#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

ممانه  برد   بعد  ی تسمممل م بودن دسمممتا د تا بالا میسمممینا به  شم
 گوید: می
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ن  - مممتر مم م م م م م ی   ارنما تو مماشم ن
مممت  یمه مقمدات کمالبماس   نون دمانی  مم م م م م م تاسم

 هست خریده بودم  اسه تو تاه خوتده  شده ب اتم بخوتیم. 

ممموده   مم م م م م م مممود از ارنکه لااقل حالا غذای میخ الم آسم مم م م م م م مان کم  شم
 زند: نیست   یگانه جدی لب می

ن  - مممتر مم م م م م م مماشم مما تو مم مما گرمم ممات تم آته خمممب  دقط ن  زحممممت ز د ب م
 خرابشون نکرده. 

خانه بیر ن می ن زند. نگاهم به  سمینا خ لی خت  گفته   از آشمیر
ادتد که دت حال صممم بت کردن با سمممپندی اسمممت  مسمممیک می

که مشمممخب اسمممت هی  حواسممد به ا  نیسمممت   دقط هر  
ن می  کند  از گاهی شی بالا   پارتر

مممید  می- م ممینا یکم شم م م ممممت سم ن ارا د سم گم یگانه بنظرت همچتر
 زنه؟نمی

 اندازد. یگانه هومی گفته   نگاهی به سپند می

ممملا نداته   زیر  - م م م م ماندانا بنم گفت گویا حال ت چ خون  اصم
شکه   دات  مبف می ن  کنه. نظر ت انیر

 اندازم. ابر نی بالا می

 چرا؟-

 کند. ش برگردانده   دت صوتتم نگاه می
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ی نگفمممت بمممه گمونم ا نم نمی نمی- ن مما  د نم دیگمممه چیر د نمممه یم
 سینا بند بیشی  از ارا نگفته  

ی نمی ن مممدهچیر مم م م م م م مممدیمدا کنجکا  شم مم م م م م م ام آن هم  قت   گویم امما شم
شود  کنکاش کردن دت تاب ه با ا ی غریبه به ما مربو  نمی 

  قت  دقط چند ساعت  منمان  یلای ما است  

 ت ی کانی  بچینم دیگه ها کمند؟-

کنم حواسم تا  با صمدای یگانه نگاه از سمپند گردته   سمن می
 کمی هم که شده از ا  من رف کنم. 

 آته صند  هم به تعدادمون هست. -

 شود. ای گفته   مشغول چ دن رر ف ت ی کانی  میباشه

خانه می  ن ن دتآ تدن مانتوید داخل آشممیر شممود  ماندانا هم حتر
خانه می ن  گذاتد.   سینا هم  سایل تا کنات  ت دی آشیر

 

 ۸۵#پست

اثِ   هوسمیر
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ا دیگه کمند. -  چخی 

 گذاتم. پاتچ تا از نوشابه پر کرده   ت ی کانی  می

 کردم تا د  ت ز دیگه هم ب ای. هی  دکر نمی-

 ی صند  انداخت. مانتوید تا ت ی دسته

مممینا که گفتم  آته قرات بود د  ت ز دیگه جوت  - م م م مممه اما به سم م م م بشم
خ لی تاحت جوت کرد   دیگه همکاتشم ا ز بود مرخصید  

 تو س  م ب ایم. 

 گذاتد. ااستد   دست ت ی باز یم مینزدیکم می

 از درزیا... -

 گذاتم حردد تا به انتنا برساند. نمی

ی نداتم. -  دیگه ازش خی 

مممده    گوشر  مم م م مم م م م م م ممملوات جی د بیر ن کشم مم م م م م م از ج ممممب شم اش تا 
 گوید: می

مممماته - م مممو  شم م ممم م مونده هنوز پر ف تل رامشم م مممیو تو گوشم م ش سم
ن چر زده.   ببتر
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توانم خودم تا ب خ مال جلوه دهم  کمی بعمد دت حما  کمه نمی
ممم که ماندانا دت گوشر  م م م ممممانم گردته  به عک م م م م اش مقابل چشم

 زنم. زل می

 ای که: عکس نوشته

 نیستم قان  تو  از  بخ ر  به دیگر  "

 آتی

 با هرچه داتی 

 د ست م داتم مرا باشر 

 یک دصل از یک قصه ؟ 

 نه ارا تا نم خواهم

 م خواهم از ارا پس 

 تمام ماجرا باشر ..."

مممود بزاق دهانم تا در  خوتده   کم ام که تمام میزمزمه  م م م م م کم  شم
 کند. تدی از پوزخند کن  لبم جا خوش می

 حتما قصد ازد اج با گیسو ت  داته. هوم؟-

 زند: یگانه هم حالا خودش تا جلو کش ده   ماندانا پ  می

. نه دکر نمی- ن  کنم عکس بعدی ت  ببتر
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 آ تد  ... عکس بعدی تا می

 ها خواهم جست...  "" تو تا از م ان سایه

 تیزد... قلبم گونی در  می

 دت دنبال توره کمند. گم دتبهما که می-

ممم ده   بعد از خاموش   م م ممم د کشم م م یگانه گوشر ماندانا تا از دسم
 غرد: کوبد   میکرد د به سینه ماندانا می

نزن  - ممممت  مفم ن  ش    حرف  ممممک  چم مممده  م دنم م مممالا  م احتمم ا ن 
ته با  ش نیست پس میصاحبه. بعدشم گیسو مگه معشوقه 

مممه همون   مممق   حالد  ارا چرتا   پرتا هم  اسم م همون نر عشم
 عفریته خانومه  

 

 ۸۶#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 زند: تر پ  میآید اما یگانه قاط حرقن به زبانم نمی
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ارا حردای چسونه  درزیا گوت نداته که کفا داشته باشه   -
مممقونه  م مممم با ت نکن د  ماعاشم م   یاد ارا عنکبوتا میندازه که  شم
 بادا  اسه طعمشون  توت می

ممممم. از دکر به درزیا باز همکمی خودم تا کنات می م م م م م ل    کشم کنی 
 تمام ادکاتم تا از دست دادم. 

مممتم هی  مم م م م م م مممممومد از خاطراتم هم پر  حتم داشم م م م م م مممایه شم مم م م م م م گاه سم
 نخواهد کش د  

مم لمه  ممانمدانما حق بما یگمانمه - م مم م م م م م س. درزیا برای ما دقط یمه  سم
مممد   مما مِا بعم م مممازید ت  گردممممت امم مممه بم مممد جواب دلم بود. هر چنم
ممتفمماده کنممه هر چنممد بع ممد   م مم م م م م م مممممد بنی  اسم م م م م م ام ممد اتم از تاِ لشم

ه شممماته درزیا   بفرسمت  تو لیسممت سمم اه  می د نم  توام بنی 
 گوشیت  

 ا ز قصد بدی نداشتم  -

 تمومی نداته ص بت از شاهکات تد قتون نه؟  -

مان یکه خوتده تکانن دت جای مان  با صممدای مسممیک هر سممه
 به موهااد کشمم ده   با ت نی شخ  می

خوتیم. ماندانا دسممت 
 گوید: می
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نممیحمرفِ - ممماا  م م خم مممد م  ... حمرف  م م ممیمک... کم م م مم م م م م م مسم مممه  م م زدیمم کم
 شاهکات؟

مسممیک پوزخندی زد   یگانه خودش تا کنات کشمم د   خودش  
ممممتق ما به   م م م م م مممم دن کرد اما ما نگاهم مسم م م م م م ممممغول غذا کشم م م م م م تا مشم

 چشمان خسته   عصت  مسیک بود  

ن هوا  -  خوبه هر سه تاتونم کلاه حاشاتونو زیادی انداختتر

 کند. نگاهد به ما است که چشم تیز می

ممارتا   هزات    - م م مممماتونو خوب باز کن د   امر ز دردا تو سم م چشم
 ی  کودت   برنامه پوتن  ق اده کمند   ببی  د  

کنم  باته احساس می ادتد یا چه اما به یکدانم دشاتم مینمی
 شود  چشمانم س اهی تدته   زیر پاهایم خا  می

ن ماندانا تا می مممدای کمند گفت  مممتم که دت  دقط صم مممنوم   دسم شم
 شود. هوا گردته می

 

 ۸۷#پست

اثِ   هوسمیر
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مممیک گونی شم  دلم زیر   ت  می مم م م م م م مممود   از  هم حرف مسم مم م م م م م شم
ن می  شود  سنگتر

ن می  ت ی زمتر
ی
شممنوم متن که  میشممان تا  ادتم اما صممدای هم 

مممالا   م حم نکردم    مممل  م م ت مم مممات کمی  م م م م م مم م م م م م دشم مممدت  م م مم ن  دت همتر کم 
 های مسیک...  حرف

ن می-  دی   ای مسیک تو آخر ارا دخی   به کشت 

 شنوم. تهر یگانه به مسیک تا می

ن ن فتم   ممممدت ت ی زمتر مممتم تا گردته بود تا با شم م ماندانا که دسم
 کند. آتام تهایم می

ی نیست. الان آب قند می- ن  یاتم چیر

 چیشد یددعه؟-

ممممت   نمی م م مممینا اسم م م م مممدای سم م م م دانم چرا تمایلی برای باز کردن  صم
ممممانم   ممم ناک شم گی  تدته   چشم ممممانم نداتم  قت  دهشم چشم

 . ت د هنوز س اهی می
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ه چر نیسمممت دشممماتش ادتاده. صمممب انه نخوتده   داشمممبم  -
 ه چر بخاطر همینه. 

یگممانمه بمما هول    لا گفتممه   حممالا آن غریبممه چممه دکری پید  
 کند از ا ضاع قمر دت عقرب ارا  یلا؟ خود می

 اش هنگام حرف زدن مسیک تا دیده بودم  نگاه تیز شده

 دات مسیک  های نیدهر چند سخت نبود ش  دن حرف

 دنم د... آخ که اگر سینا هم می

؟مسیک تو چر می-  گفت 

مممیک با دیدن  لب می م مممیک  حالا مسم م ممینا از مسم م م ممموال سم م گزم از سم
 کرد؟ما عصبانی د در کد می

مممم باز میکم م م مممق  که ماندانا تند    کم چشم م م مممدای قاشم م م کنم   صم
چرخممانممد دت شم همچو همما ن کوب ممده  تنممد داخممل لیوان می

 شد. می

ممینممد. لیوان تا مقممابممل لممب کنمماتم چنممد  زده   می م مم م م م م م هممایم   شم
د   یگانه شانهمی  مالد. هایم تا میگیر

 بخوت یکم کمند. -
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مملممه انممداختممه   کمی از آب قنممد تا ش  م ممان لممب م مم م م م م م هممایم دمماصم
مممم. نگمماهم هم بممالا میمی مم م م م م م ممم چ تا میکشم مم م م م م م بینممد کممه  آیممد   مسم

مممینه زده اما چنره  م ممممت به سم ممممت   دسم ممممدت  مقابلم اسم اش بشم
مممی    مممت    نگران اسممممت   ابر هااد دیگر جانی برای ب شم عصم

 گره شدن نداتند  

 

 ۸۸#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

ممماتم برای  هر کممه نممدانممد خودم کممه خوب می م م مم م م م م م دانم ادممت دشم
سممت که مسممیک به صمموتتم کوبانده   اگر یک   اقع ت تلچن 

ممممتن  مم م م م م م ن دشم مممو چنتر مم م م م م م مممد گیسم مم م م م م م ای کند دیگر بما چمه آبر     دتصم
 خواستم ش بالا نگه داتم؟حیایت  می

شد   هزاتان اگر دیگری که جانم  ها پخد میدیاگر آن ش
 اندازد  تا به  حشت می

 بنی  نیست برن ب ماتستان؟-
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 با صممدای سممپند شمان به سمممت ا نی که پشمت کانی   
ی
هم 

ممتمماده می م مم م م م م م چرخممد. بمما  جود قممد بلنممدش احمماطممه کممامممل بممه  ااسم
خممانممه داتد. طوتی کمممه می ن مممیر مم م م م م م ممتممایممل  آشم م مم م م م م م توانم براحت  از اسم

مممتاده  م م م م ممممتااسم م م م های  هااد تا داخل ج ب اش حدس بزنم دسم
 شلواتش کرده. 

ن می انممدازم از نگممماهد  از نگممماهی کمممه گونی عمیق    ش پمممارتر
 خواند. ژتف است   تا انتنای ذهنم تا می

ممممت میدانم ما ارانمی م مم م م م م م کردم از ا ی غریبممه یمما  گونممه برداشم
 طوت بود  بالواق  نوع نگاه کرد د ارا

 کنم بااستم. زنم   سن میلیوان آب قند تا پس می

ی نیست الان دشاتش ا ز می- ن  شه یکمم غذا بخوته. نه چیر

 کند اما مسیک   امان از مسیک...  مییگانه خ الم تا آسوده  

 کات کمند با دکی    آب قندم دیگه دتست شدنن نیست  -

 مسیک  -

مممیک تا بممه زبممان می مم م م م م م آ تد   مممانممدانمما  یگممانممه اخ مماتگونممه نممام مسم
 خواهد گونه  

 مسیک ل فا. -
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خانه خاتج شممده   سممینا دسمت    ن مسممیک با حری   آز از آشممیر
 کشد. به موهااد می

ه؟-  چخی 

ن نداتم. بلند می  شوم اما نای ش بلند گردت 

ی نیسمت سمینا یکم شم گی  تدت   مسمیک زیاده ت ی  - ن چیر
 . ن  کرد همتر

 سینا اما ب خ ال  شد. 

مممممت می- م م م م م ممپنمد دتسم م مم م م م م م ه بعمد  تنمگ بمه ت  نمداتی آخمه. سم گمه بنی 
. دشماتت   می  جانی

ن ننایت یه  ناهات بریم یه ب ماتستانن گیر
 . دیآزمااد می

 زنم. دست ماندانا تا که به باز یم  صل شده بود پس می

 زنم: عصت    دلزده پ  می

 گفتم که خوبم  -

 

 ۸۹#پست

اثِ   هوسمیر
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ممم ده    اداتم می م مممند  بیر ن کشم م کند ت ی آن  یگانه برایم صم
مممینم. حالا ت به  مممته ب شم مممسم ام   زیر نگاه  ت ی منمان غریبه  شم

نگرش    آنالیر

مممینا کناتم می م م م م م ممممت ت ی تک ه سم م م م م مممتد   دسم م م م م م مممند  ااسم م م م م م ام  گاه صم
 گذاتد. می

مممه تو ک فد چ    - م م مممنجد همیشم م م مممات سم م م مممتگاه دشم م م مممپند دسم م م سم
ه می ه ع ب   اررادی نداته که  حاضن ممماتت ت  بگیر م م م خوای دشم

ن نیست  حداقل خ المون تاحت می شه که دشاتت زیاد پارتر
 ها؟

ن  گیر کرده  مممده دت بتر م م م م مم م م م م م ممموت شم مم م م م م م ن خودم تا م صم ارا بتر ام   
 بینم  ها میمصیبت

قصدم از سفر به شمال بیشی  تننا ماندن   د ت از ه اهوی  
 پارتخت   اتفاقاتد بود اما حالا... 

 نه گفتم که  اقعا احت اچ  نیست سینا. -

 
ی
 اش... اما سینا بود   اضاتهای همیش 
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سپند ارا کمند ما همیشه خجالت  بوده اگه زحمت نیست  -
 .  یه دشاتش ت  بگیر

ممپنمد ب ممانمدازم   ا نی کمه بما  بممه زحمممت می م مم م م م م م توانم نگمماهی بممه سم
 نگاه خاصد دت حال تصد کردنم بود  همان 

مملممه نگمماه می م مم م م م م م مممدای گردتمه بلادمماصم م مم م م م م م اش  دزدم   ا  بمما همممان صم
 گوید: می

 یاتم. می-

مممدهاز مقابلم د ت می م م م م م مممود   ما نفس ح س شم م م م م م ام تا بیر ن  شم
 دهم. می

 توپم: شود ش چرخانده   به سینا میاز خانه که خاتج می

ممینمما غد نکردم کممه  دقط یممه ل ظممه شم گی  تدممت    - م مم م م م م م سم
ن  چرا انقدت بزتگد می ؟چشمام س اهی تدت همتر  کتن

ممممت تا ت ی کممانی    م مم م م م م م یگممانممه داس برن    مممانممدانمما ررف خوتشم
 گذاتند. می

تو چتمه بمابما؟ از همون موق  کمه دیمدممت تنگمت پریمده بود   -
ن یه دشمات که جونت دت نمی آد  می د نن چقدت  حالا با گردت 

ن یا بالا؟ خرجد د تا دس مممات پارتر مم م م م م م دس کردنه  خ رناکه دشم
 دیگه  
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  شیند. گویم   ماندانا کناتم ت ی صند  میهی  نمی

ممپنممدِ کممه نمماتاحممت نبمماش   گول ق ممادمه  - م مم م م م م م اگممه نمماتاحت ممت از سم
مممو نخوت. همچینم اخلاق تنمدی نمداته بنظرم   اگمه   مم م م م م م زمخ شم

گفمممت ما انجمممام  ا ممممد یممما تیلکس میتاحمممت نبود ارنجممما نمی
 دم   از ارا حردا  نمی

 

 ۹۰#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

کردنممد. دتد حرقن  همما بممه چممه دکر میما دتدم چممه بود   ارا
مممیک گفتممه بود ما تا از پممای دتآ تد   اگر ت زی بممه   مم م م م م م کممه مسم

 پیوست... حق قت می

مممانن  م مم م م م م م مممتم تا بمه پیشم مم م م م م م ممتمه   ک  دسم م مم م م م م م ام  آتن  ت ی کمانی  گمذاشم
کردم باز هم تنم رخ کرده   شم گی   چسباندم. احساس می

ممممت ارا اتفاق  ت د می مممتم   هر ل ظه  حشم م ممممانم تا بسم م . چشم
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ممماتت   م م مم م م م م م مم ممماهی تممممام  جودم تا بنمممد بمممه بنمممد بمممه اسم م مم م م م م م همچو سم
 کش د  می

 بفرما حت  الانم حالت خراب شد  -

ممینما گفتمه   ما بمه ارا می م مم م م م م م ممم دم کمه چرا بمه ارنجمای  سم مم م م م م م انمداشم
 کاتهایم دکر نکردم؟

چرا ارا انتقام لعنت  بدرا قدت کوت   کرم کرده بود که هی   
 کدام از ارا عواقب تا دت نظر نگردتم؟ 

 ب ا سپند جان دادا. ب ا که ارا کمند اصلا حالد خوش نن  -

 پس داخل شده بود. چرا صدای دت تا  ش  دم؟

مممده م مم م م م م م مممداهمای اطرادم دت شم کم شم م مم م م م م م انمد   بمالعکس  چقمدت صم
مماد کمممه نمی گمممذاتنممد تمرکز چنمممدانن ت ی   مممدای ادکمماتم زیم م م مم م م م م م صم

 اطرادم داشته باشم  

خانه شمممده   ت ی صمممند  خا    ن ام  کناتی سمممپند داخل آشمممیر
  شیند. می

مممنجد تا   م م م ممماتسم م م م م مممتگاه دشم م م م م مممته   دسم م م م ک فد تا ت ی کانی  گذاشم
 کشد. بیر ن می

ممر   م مم م م م م م ممر    هم م مم م م م م م مممان حهم مم م م م م م برخلاف مردهانی که کم   بید باهاشم
مممه بوی ع ر   ادکلا  مم م م م م م مممتم   همیشم مم م م م م م دادند    های تنمد میداشم
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شممد اما ادکلا سممپند بوی ملایمی داشممت    ام آزتده میشممامه 
 برد. بودن در  میبیشی  مرا دت خلسه ای از تک 

یا بالا یه مختب. -  دس تون ت  بگیر

چشممانم تا که از دتدِ دکرهایم خمات   خسمته شمده بودند تا  
 بازتر کرده   دستم تا بالاتر گردتم. 

مممکوت   ما   ممماتم کرد آن هم دت سم ن دشم مممپند شر ع به گردت  سم
مممتم آن هم با   م م م م م به ارا دکر بودم که چقدت طالب خواب هسم
 جود ع ری کممه ارا مرد بممه خودش زده  ع ری کممه گونی  
 بیشی  نقد یک مدهوش کننده تا داشت تا خوشبو کننده  

چشمانم تا باز هم بسته بودم که هی  نفنم دم   با صدای  
 سپند بود که چشم باز کردم. 

 خ لی پارینه. -

 سینا بشکتن زد. 

 گفتم که  بفرما ت ویل بگیر کمند  -

 

 ۹۱#پست

اثِ   هوسمیر
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سممپند دسممتگاه تا داخل ک فد برگرداند   یگانه بالای شم    
 کنات سینا ااستاد. 

مممد ننایت  - م م م م ممممت  شم م م م ممماتش دتسم م م م م ا ل یکم ناهات بخوته اگه دشم
 کنه. تیم ب ماتستان   یه شم  صل میمی

مممان ت ی ما نبود  شم تا به زحمت تکان دادم. کاش توجه  شم
 می

ی
ن کاتشمممان ما تا بیشمممی  به مرز کلاد  مماند  هی     همتر تسم

 د ست نداشتم دت معرا دید   توجه باشم   حالا... 

ممملوغد نکن د. ناهات هم الان شد  - م م م ما  اقعا خوبم ل فا شم
 شه. می

 ماندانا بلند شد. 

 ما برم مسیک   صدا کنم. -

 سینا بلاداصله گفت: 

 خواد تو بری. برم ببینم ا ن چد شد  تم نمیخودم می-
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هوا نگاهم دت چشمان تیز شده سپند  کن  لبم تا گتیدم   ن  
خواسممت  کرد... شمماید می گره خوتد  عمیق   ژتف نگاهم می

 مان تا بفنمد... دل ل ارا تدتاتهای

 خودم تا از تک   تا نینداخته   به غذاها اشاته زدم. 

 بفرمار د غذاتون شد  شه. -

ممممه  م م م م م ممممما د چیتن خوتد   نمیگوشم م م م م م دانم چرا اما برایم  ی چشم
ممماس می م م م م م مم م م م م م ممممب بود  قت  احسم برایم  عج م ممماهد  م نگم مممه  م تم کردم 

 اش هم  آشناست شاید حت  چنره

شی تکان داد   ک فد تا کنات پااد گذاشممت. حت  زحمت  
مممیند تا هم به خودش   م م م مممده   آن طرف کانی  بشم م م م ارنکه بلند شم

 جا کناتم  شست. نداد   همان

ممممت   نگاهی با ما   ماندانا تد     م مممسم م م یگانه آن طرف کانی   شم
تدتاتهای سممپند  بدل کرد. حتم داشممتم آن د  هم  سمم ت به  

 اند. سپندی که... متعجب شده

ایم کمی بعد سمممینا  دت حا  که ما مشمممغول غذا خوتدن شمممده 
ممنممد  هممای خمما    م مم م م م م م مممده   ت ی صم م م مم م م م م م مممیک هم داخممل شم مم م م م م م   مسم

مممیک ن ممی مم م م م م م مممینند. مسم مم م م م م م مممپند انداخته     شم مم م م م م م نگاهی به ما   سم
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مممغول غذا خوتدن می م م م مممود اما امان از ق اده مشم م م م ممر شم م م م م   ی  ح م
 اش  شده

مممد د تا میگونی هر آن احتمال حمله م م م م م دادی. با  جود   ت شم
تد ت ی ما اممما بممایممد بمما خودش کنممات می آمممد کممه  تمممام غیر

 گردد  گاه گذشته برنمیهی 

 شویم  گاه هم ما   ا  ی  نمیهی 

مممتم    مممه همان گونه که بود د سممممت داشم مممیک تا همیشم ما مسم
ممم چ کممه حمممایممت مم م م م م م ممم چ کممه بجمما   بموق   مسم مم م م م م م گر بود. مسم

 گو بود   مس چ که... بذله

 

 ۹۲#پست

اثِ   هوسمیر
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مممته  م م م مممه برایم تنگ   بوی برادت نداشم م م م م ممم چ که همیشم م م م م ام تا  مسم
ممینا از   داشمممت  مسممم چ که همانند یگانه  ماندانا   یا حت  سم

 
ی
ممممت زندز م م م م م ام با خی  بود الا چند ماه اخیر   گندی  تیز   دتشم

 
ی
 ام زدم اما حالا با  جود دنم د د... که به زندز

کردم  شاید  دانم شاید اگر بیشی  با اقوام تدتات   آمد مینمی
کت می کردم   شایدهای  اگر بیشی  خودم تا شگرم کات دت شر

مممو می مم م م م م م مممممات دیگری  کمی  بفکر انتقممام از گیسم م مم م م م م م ادتممادم    بیشم
مممه  تدته  م م مممو تا داده   برای همیشم م م تدته با  جود  ک ل حق گیسم

 
ی
مم مدم امما لمذت داغِ انتقمام   ام بیر ن میپمااد تا از زنمدز م مم م م م م م کشم
ممممم م یک م م م م م ممممو برایم طعم  باته تصم م م م م م ام   آتد زدن به جانِ گیسم
 دیگری داشت  

 ما   پمممدتم زخم زد بمممه  
ی
ارنکمممه همچو خودش کمممه بمممه زنمممدز

 
ی
 اش زخم بزنم  زندز

ن   ها گونی ذهنم تا زارل کرد... همتر

ممارک  بما  جود ا لت مماتوم  م م مم م م م م م همای یگمانمه   ممانمدانما. بما  جود نصم
ممما  زیادی مممم مم تا قاط  گردتم   حالا دت سم مممان اما تصم   ۳۱شم

 دت منجلاب ارا انتقام خودم هم گردتات شدم  
ی
 سالگ

 آن هم دقط برای دیدن زجر گیسو  
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مممد. خودش  ناهات دقط با حرف م م ی شم مممیر م م ممینا سم م م م های مدا م سم
ممانممه بمما ا   گفمممت   میمی مما یگم ممانمممدانمما   یم خنمممدیمممد   گممماهی هم مم
مممدند اما ما دتجا میکلام میهم م م م م مممته   به ارا  شم م م م م زدم دت گذشم

ممایمد بنی  بود شاغ عمویم می م م مم م م م م م تدتم  عمونی  دکر بودم کمه شم
 که برادت ناتتن پدتم بود... 

ن به  هر چنمد آن ممم  م امما تدت  مم م م م م م طوت کمه بماید تدمت   آممد نمداشم
مممدن از ارا کثادت    یا گتینه بود برای د ت شم مماید بنی  م ترک ه شم

 که دست   پااد کرده بودم  

ممایمممد بنی  بود ارا  م م م م مم م م م م م مم ممماب   قمممت آبطوت   آنشم م مم م م م م م مما از آسم هم
 ادتاد... می

ن ررف  ها  سمماعت  بعد بود که ماندانا   یگانه مشممغول شممسممت 
احت کنم هر   مممی  م م م م مممدند   به ما ارا آ ا س تا دادند که اسم م م م م شم

احمت بنمانمه  مممی  مم م م م م م ای بود برای درات از جم  بمه اتماقم    چنمد اسم
 گردتند  دکرهانی که هی  ش   سامانن نمی

 پشت پنجره ااستاده   نگاهم تا گره زدم به ح ا . 

مممغول صمممم بت   مممپند مشم مممینا   سم مممیک  سم ح اطی که دت آن مسم
مممپند با هرد ی م م م م م ممممت داده    بودند   بعد آن که سم م م م م مممان دسم م م م م م شم

 خداحادطین کرد. 
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 شده بود  
ی
 برایم تدتاتش علامت سوال بزتز

 از ارنکه چرا برایم آشنا بود   چرا بدرا قدت ساکت بود؟

دل ممل ارا شد تدتممات کرد د دقط بخمماطر منمممان آمممد د  
 بود یا دل ل دیگری داشت؟

شممممک اسممممت   دات    ن  که ماندانا گفت... زیر نظر ت انیر
همانن

کند. ارنکه اصملا ا ضماع ت چ خون  نداتد   ارا  مبمف می
 از ش    ضعد هم مشخب بود  

 

 ۹۳#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

دانم چقدت تا پشمت پنجره گذتاندم   مدام به آسممان    نمی
مممدای تقممه  م م مم م م م م م ای کممه بممه دت  اطراف نگمماه چرخممانممدم دقط بمما صم

مممد   ممانمدانما  خوتد تنمه بمه عقمب   م مم م م م م م چرخمانمدم. دت اتماق بماز شم
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ممممت   بلوزی کممه   مم م م م م م ن بممه تا داشم ممملواتی جتر مم م م م م م مممد. شم م مم م م م م م داخممل شم
ن سه تبن که داشت. اش تا تانبلندی  هااد بود   آستتر

 ب دات شدی. -

 بندی زدم. لبخند ن م

د. -  اصلا خوابم نی 

 دت اتاق تا ن مه تها کرد   سمتم آمد. 

ممممب   آماده می- م ممما  شم م م مممینا    کن م. داتیم با یگانه بسم م م همکات سم
ی؟هم می  آد. الان چ وتی بنی 

ن کردم.   شی بالا   پارتر

خوبم دقط حرف مسیک مثل یه آب داغ تدی شم تیخت  -
ن کاتی کنه...   انگات ماندانا  اگه  اقعا گیسو همچتر

 دست د ت کمرم انداخت. 

س نمده کمه بمه  دکر نمی- مممی  مم م م م م م کنم کمنمد. ب خود بمه خودت اسم
اندازه کاقن تو ارا مدت عذاب کش دی. شاید بخواد اذر ت  

 کنه    ارا کات نه. 

های مقابلم ادتاد.  نفسم تا آه مانند تها کردم. نگاهم به کوه
هانی که معلوم نیست چقدت داستان دت دل خودشان  جنگل 
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مممدن هوا دت دل  داتند  جنگل  هانی که حالا با  جود تاتیک شم
 شوند  شب ددا می

اگه یه دتصممد حرف مسممیک دتسممت بشممه. اگه گیسممو   ا ن  -
ن از ا ن   ن   سمارتای مزخرف   پر کتن درزیا دسمت به ی  کتن

 ها... دید لمای ش

 کند. نچر می

 کمند؟ نکنه یادت تدته ق اده چر می-
ی
ت چندان مشخب  ز

 نیست   بیشی  درزیا تو کادت بوده تا تو  

مممه عادتد   م م م مممیک همیشم م م م مممموم ت  بریز د ت  مسم م م م ارا دکرای مسم
 بوده شلوغ کاتی کنه. 

 اندازم. ای بالا میشانه

ن یه چرت بزنا. نمی- ؟ سینا   مسیک تدت  ن  آی بریم پارتر

 . آمآم. چند دق قه دیگه میمی-

ممماق بیر ن می م اتم از  مممه    مما ما دلم پر  خ لی خت  گفتم م م امم ت د. 
ن ک م که بو   ع ری از تگ  می زند برای دت آغوش در  تدت 

 دهد    تیشه خودم می

مممدن دت آغوشممممد   ممما ت شم ممم که بتوانم ن  دغدغه   قضم ک م
مم تا نمداتم  نمه از خمانواده   م مم م م م م م ممم  قت  ک م مم م م م م م بگریم  امما چمه ک م
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ممما س آ تده  م م م ام   نه از خانواده پدتی  خاله ش ی  مادتی شم
مممممت   بعد از مرگ مامان ب وت کامل ق     م م م م م ممممنان اسم مم م م م م م که سم
ممادگممماتی خواهرش چمممه بر شش   تاب مممه کرد   حت  نگفمممت یم

 آید؟می

اش   دت عنفوان جوانن تاهی کید  یا دانی که بعد از شبازی 
مممد   بعد آن حت  شاغن از مادتم هم نگردت  باید شاغ   م م م م شم

ممم می مم م م م م م تدتم  قت  تننا دت ارا ب بوحه خودم بودم    چه ک م
 ام  تننانی 

 

 ۹۴#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

خواسمتم با آمدن به شممال کمی ذها    جود مشموشمم تا  می
مممی  از   مم م م م م م آتام کنم اما برعکس ارا اتفاق تقم خوتده   ما بیشم

 دچات تشوید شده بودم. قبل 
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ن  دق قه  مممعم تاهی طبقه پارتر ای بعد با مرتب کردن ش    ضم
ممماع بد   مم م م م م م مممدم. حمالا کمه ارا اتفماق ادتماده بود بما  جود ا ضم مم م م م م م شم

مممینا بونی  ام لااقل دت راهر باید مراعات میت چ م م م م م کردم تا سم
د هر چند امری م ال بنظر می  تس د. نی 

مممدای خنمده مم م م م م م خانه میصم ن مممیر مم م م م م م آممد. ما  ی مماندانا   یگمانه از آشم
مممده بودم   آن م مم م م م م م بمان امما از دت  گونی منممان شم ن مممان  هما میر مم م م م م م شم

ن دت  شدن م تاج بودم...   خشنود بودم  قت  به همتر

 خسته نباش د. -

مممیخ  مم م م م م م ن کردن سم مممغول تمیر مم م م م م م های  یگمانه تا دت حا  دیدم که مشم
ممر  جوجه   کباب بود   ماندانانی که گوجه  ها تا داخل آبک م

مممدایم هر د  ش بلند کردند   یگانه  می م م ممم  دن صم م م تیخت. با شم
 گفت: 

ی؟ ش گ جه   ارنا نداتی؟ -  ددات. حالا بنی 

خواستم  شی به نقن تکان دادم. کمی شگ جه داشتم اما نمی 
ممممخب بود تا   م م م ممممب تا خراب کنم  قت  مشم م م م با گفت د بزم امشم

 چه حد برای امشب شاد هس ند. 

ممتمه  - م مم م م م م م ن لااقمل عممذاب  جممدان نمداشم خوبم. بممه منم کمماتی بگتر
 باشم  
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 ای به ت ی سینک کرد. ماندانا اشاته

ممینا  حله. ا ن میوه- م م م م م ن دکر کنم الان ا ن همکات سم ها ت  بچتر
مممه  هم ش کله  ممماعت میشم ن دیگه سم مممه. یه چند متر ش پ دا بشم
 هشت. 

 حت  گذت زمان تا هم دراموش کرده بودم. 

 اصلا متوجه  شدم چقدت ز د گذشت. -

هما تدتم. کمی بعمد بود  ممانمدانما ا هومی گفمت   ما شاغ میو 
 ام بلند شد. که با تمام شدن کاتم صدای زنگ گوشر 

ام تا ت ی کانی  گذاشته بودم. برداشته   با تعجب به  گوشر 
ه شدم    اسم آقای احدی خیر

ش  مممملام   احوالیر م م م م م ممممل کردم   بعد از سم م م م م م ای  تماس تا دوتا  صم
مممدااد گردتمه بنظر می آقمای احمدی دت حما   م مم م م م م م مم مد  کمه صم م مم م م م م م تسم

 گفت: 

ممممت...  - م م مممو علنا عذتم ت  خواسم م م م م امر ز گیسم کمند جان دخی 
مما بممما هیئمممت ممممدرره هم قبلا دت نبود ما   تو بمممه توادق   گویم

 تس ده بوده پشت پرده  

دم. توادق کرده   ا تدته به جمله ممممیر م م م م م ی آقای احدی گوش سم
 بود؟
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کت ب ا تد؟پس یعتن می  خواست درزیا تا به شر

 دی تا ندیده بود؟اما مگر امر ز ش

 اگر ندیده باشد چه؟

 اگر... 

 

 ۹۵#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

• * * * * 

 

ممممب دروانه  م م م م م تیزم   تمام ادکاتم منتک به   ات در  میدت پناه شم
 ست. های آقای احدیحرف

د ت آت مر جم  شمده بودیم که مسمیک   سمینا  سمط ح ا   
زمیتن تا کنات بسمما  آتد برای کباب  برپا کرده   چند سممیب

ن   م کردن گذاشممته بودند. صممدای ترق   تر ق شممکسممت  ن ها  هیر
ها  تر به دیدن پر از شممعله ما تا دت دل شممب بیشممی    عمیق
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پر اتر به  هانی که ی  پس از دیگری ن  کرد. شعله دعوت می
 تقب دتآمده بودند... 

مممدای خنده م م م م مممیک تمام  صم م م م م ممینا   حت  مسم م م م م م ی یگانه  ماندانا  سم
جم  گونی هر    ح ما   یلا تا پر کرده   امما ما   منممان ارا 

مممده بودیم  قت    م م مم م م م م م د  از دیمماتی دیگر بممه ارا جم  ادز ده شم
ممموق  برای   مم م م م م م ممم  م   نمه شم مم م م م م م ن کلامی داشم حت  نمه م لی برای گفت 

 خندیدن  

مممپند آن م م م م م مممته بود. چنره سم م م م م مممسم م م م م م اش با  طرف آتد   مقابلم  شم
مممی  از قبل عبوث  م م مممان می جود نوت آتد کمی بیشم م م داد    تر  شم

ن   تر  حت  خشگمتر

مممه خودش نمی  بم ممماتی تا  مممه حت  زحمممممت هی  کم مممد  ا نی کم دهم
 همچو ما  

م ن  انی  تا ت ی هیر
ی
ممینا با لودز م مممده می سم ممموخته شم کوب د  های سم

مممان کرده   تبمدیمل بمه زغمال  مم م م م م م مممان کنمد. بما هر بمات  تما خوتدشم مم م م م م م شم
گذاش ند   دت  کنان ش به آسمان میها تقبکوب دن شعله 

 شدند... چشم بر هم زدنن م و می

مممیک کمی زغال مممیبمسم ها تا یک  زمیتن ها تا زیر   ت  کرده   سم
داد کمه ممانمدانما بما لمذت از ت ی  هما جمای میبمه یمک زیر زغمال 

 صند  بلند شد   کنات مسیک ااستاد. 
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 ده  مسیک بذات منم بندازم تو آتید خدانی حال می-

اش با هر  حرف شی تکان داد   باز های برجسمته مسمیک ن  
ن شدن بیشی  خودی  شان می  دادند... بات بالا   پارتر

مممینه نم گردته     م م م م ممممت سم م م م م ن  که تا زده بود کمی از قسم ممر م م م م م تیهم
  شان از عرق کرد د داشت. 

ممممیب م م م م م ن دت  ماندانا د تانی سم ن انداخت  ممممت اما حتر م م م م م زمیتن برداشم
 اش با مسیک برخوتد کرد... آتد بالاتنه

 مس چ که قصد چرخ دن داشت. 

ممماده بود اما   مممیک یک برخوتد سم ممماید ارا برخوتد از نظر مسم شم
ن تا    دت چشمان ماندانا دیدم نوتی از خواست 

 

 ۹۶#پست

اثِ   هوسمیر
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دتخش د   قلت  که  مردمک چشما د بواس ه نوت آتد می
 کوب د... اش نمیحالا انگات دت سینه

مممادری خودش تا ت ی   م نگاه گردتم اما نگاهم گونی همچو مسم
 مقصد نگاه سپند پ اده کرد  

ه نگاهم می مممد نگاه  کرد   حالا انگاتی هی  کدام خیر م م م م مان قصم
 دزدیدن نداش  م  

مممله اخم کرده   م م مممما د  بود   ابر هااد داصم م م ی چندانن با چشم
 نداش ند... 

ممیممب- م مم م م م م م ممما کمنممد توام  همما ا ن زیر کبمماب میزمیتن تمما ا ن سم مم م م م م م شم
خونه ب ات  زحمت بکد ا ن سیخ ن  ها ت  از آشیر

با حرف سمینا بالاخره اتصال نگاه ما   سمپند گردته شمد. دت  
مممتوی نگممماه  مم م م م م م همممای زیمممادی    مممان گونی حرفحممما  کمممه دت پسم

مممتم تمل مماجراهما ننفتمه بود  طوتی کمه انگماتی می مم م م م م م پمان   خواسم
 کن م. 

 از ت ی صند  بلند شده   سینا خ اب به سپند گفت: 

مممممام لااقممل یممه تکونن بخودت بممده همراه  - م مم م م م م م همکممات جون شم
 ها ت  بردات ب ات  کمند بر  ا ن ررف جوجه
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ممانمه  م م مم م م م م م  اتی  ای بمالا انمداخمت   بما لبخنمد طعنمه   بعمد لاق مد شم
 گفت: 

ن   هی   - ارنجوتی نمیشمممه که شمممما د  تا صمممم   بکم بشمممینتر
 کاتی هم نکن د   لابد بیشی  از بق ه هم بخوتیا  

مممیک اما همیگانه   ماندانا خنده م چنان خودش  ای کرده   مسم
 ها شگرم کرده بود... تا با زیر   ت  کردن زغال

مممد.  ن م م مممپندی انداختم که از جااد بلند شم م م ممممت سم م م نگاهی سم
مممله دت  ن   مممپند تا با داصم ممموت سم حرف سمممممت خانه تدتم   حضم

 شم احساس کردم. پشت

ممماس مخرب کنجکا یدانم چرا نمینمی م م م م مممتم احسم م م م م ام تا  توا سم
ممممدت خودخوتی می م م م کردم برای  شکوب کنم دت حا  که بشم
 دنم دن از ماجرای اخلاق   تدتاتهای سپند... 

ن احسمماش داشممت که گاه     شمماید ا  هم  سمم ت به ما چنتر
ن  گمماه نگمماهد تا ت ی خودم مین   دیممدم  اممما هر بممات بمما گردت 

تر نگماهم  م  نگمماهد نممه تننمما آن تا کتمممان نکرد بلکممه عمیق 
ممماید ا  هم می م م م ممممت تا ژتدای ذهنم عبوت کرده    کرد شم م م خواسم

 .. دل ل تدتاتهای ضد   نق ضم تا ب ابد 
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 ۹۷#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

 

ممممتم  قت    م م م م م ممممدم. اما دت تا ن سم م م م م م دت خانه تا باز کرده   داخل شم
 شم است... دا ستم سپند پشتمی

ممممیخ  م م م م م مممده   نگاهی به ررف دلزی سم مم م م م م م خانه شم ن مممیر مم م م م م م ها  داخل آشم
مممه  مممه   ررف جوجم مممال تدتم مممداختم. شاغ یخچم مما تا از آن  انم م هم

مممپند   م م م م م مممتان سم م م م م م ممم دم. تنه چرخاندم تا ررف تا بدسم م م م م م بیر ن کشم
م  قت  بمه حتم نمی مممیر مم م م م م م ممممت ررف کجما قرات داتد    بسم مم م م م م م دا سم

مممپند تا   م م م ی نگفته بود. سم ن مممینانی که به ا  از م ل ررف چیر م م م سم
شم   شممماید اگر ررف دت دسمممتانم نبود    دیدم دق قا پشمممت

 کردم  مانن برای ایجاد داصله  با ا  برخوتد می

مممد د تا نمی م م ان نزدیک شم ن باته با  دانم اما به یک دل ل ارا میر
 همان ل ا خشک   شدش زمزمه کرد: 
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 ما تو ت  قبلا جانی دیدم  -

از حردد مبنوت   یکممه خوتده ابر نی بممالا انممداختم. ما تا  
 دیده بود؟

 کم بخودم آمده   لبخند نه چندان دلچست  زدم. کم

 ببخش د... متوجه حردتون  شدم. -

دسمت دتاز کرده   ررف تا از م ان دسمتانم بیر ن کشم د اما  
د باز هم گفت: آنن    که نگاه از ما بگیر

 ما تو ت  قبلا جانی دیدم. برام آشنانی  -

 سوا  پ  زدم: 

 ما   کجا دیدرا؟-

 د  قدمی عقب تدت   جدی گفت: 

 تو ذهنم نیست. -

ن   کن  لبم ان نانی گردت از ارنکه نکند قصممد دسممت انداخت 
 ما تا داشته باشد؟ پوزخندی زدم. 

کنم جانی بوده باشم که بخواد تبطی به دیدن ما  دکر نمی-
 توسط شما داشته باشه. 

ن بود   پر از حرف...   امان از نگاهد  تیر
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مما   ممم مممه قمممد بلنمممدش نممماچمممات بودم کمی گردن دتاز کنم تم مم م م م م م بواسم
 ببینمد   حالا انگاتی نگاهد به ما از بالا بود... 

مممم جانی چه  - مم م م م م م ممنا ا مدی چه بوده باشم م مم م م م م م دت هر حال برام آشم
 نبوده باشم  

 

 ۹۸#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

مممممت کمانی   گفمت   ش چرخمانمد.   مم م م م م م مممممانم قمدم سم مم م م م م م مقمابمل چشم
 ها تا هم دست گردت. نگاهم کرد. برداشت   ررف سیخ

مممارندی دت  دکر نمی- م م م کنم اگه زیاد ارنجا بمون م دکرای خوشم
ن    موتدمون بکتن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 256  

ممممت کردم تا   م م م م م ممممتم تا مشم م م م م م بزاق دهانم تا قوتت داده   یک دسم
ممموم  قت  هنوز هم   مم م م م م م بلکممه از ارا احوال کممدت گونممه خمماتج شم

 های ارا مرد برایم به معنای دتست  دت   شده بود. حرف

 حالا با ارا حردد... 

ن انممداختممه   بمما چنممد قممدم بلنممد از کنمماتش     شم تا کمی پممارتر
خانه خاتج شدم.  ن  بعد هم از آشیر

مممدااد همچو موج   م م م م مم م م م م م مممه صم مممده بودم کم مم م م مم م م م م م مممه دت نرسم بم هنوز 
 های گوشم برخوتد کرد. بازیگوشر به صخره

 قصد اذیت نداشتم دقط حرقن ت  گفتم که تو شم بود. -

ممانمه  م م مم م م م م م مممم د قماممت چرخمانمدم. شم مم م م م م م ممتمادم   بمه سم م مم م م م م م ای بمالا  ااسم
 اندختم. 

ن  اذرت   - ممموالای دیگه همتر م ممموال بود دیگه مثل خ لی از سم م سم
 برام نداشت. 

ن کردم اما با ل ا خاا گفت:   قصد ت  گردت 

 زیادی نگرانته  -

مممم تیز کردم. گمان می  م مممد   چشم م کردم  شم به یک  تی خم شم
 حالا... اهل حرف زدن نیست   
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 متوجه  شدم. -

 ام  جلوتر آمد. دق قا د  قدمی

 مسیک  -

  ... مممداختم. پر از حرف بودیم گونی انم  
ن ممارتر م پم ممانم تا  م مممم م مم م م م م م چشم

مممان درق میهانی که انگاتی ج سحرف م م م م کرد... حت  شر ع  شم
ممم بمت مم م م م م م ممموت  صم مم م م م م م ممان هم بمه گممانم متفما ت بود. متن کمه تصم

ممم بمت  کردم هی می مم م م م م م گماه بما هو بید از چنممد کلامی کوتماه صم
ممممم بت م م م م م ممماتهااد  های نکنم حالا مرز صم مم م م م م م مان تدته تدته حصم

 شد. شکسته می

 

 مسیک دقط برام حکم برادت ت  داته. -

مممتم زیماد حمالات چنره ابر نی بمالا انمداخمت. نمی مم م م م م م اش تا  توا سم
 تشخ ب بدهم  قت  انبوه تید   سیب لد زیاد بود... 

 

 ۹۹#پست

اثِ   هوسمیر
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 آمد. دانم چرا اما از حرف زدن با ا  بدم نمینمی

 شدرا پس؟کمند؟ سپند؟ چر -

ممینما دریماد گونمه گفتمه بود   ممانمدانمانی کمه بمه گممانم ن   م مم م م م م م هوا  سم
 گفت: 

  زنم هست  چه اسماشون هم قاد ه   هم-

ی   ن مممدای بلند خندید   بعد آن انگاتی چیر ممینا بود که با صم م سم
ن م کم برخوت کرد   یگانه  ای که بلاداصله گفت: با زمتر

ن می- ؟ ا مسیک چرا همچتر  کتن

 چرچن زدم تا دوتا به ح ا  بر م که سپند گفت: ن م

مم   انگات عذاب  - م م م م م مممه ا ن پهم م م م م ی که مربو  به تو باشم ن هر چیر
 ده. می

ممپنمد تا بمدهم   تجتیمه   ت ل مل   م مم م م م م م نممانمدم تما جواب حرف سم
مممتم  قت  حمدس می مم م م م م م مممیک  حردد تا برای بعمد گمذاشم مم م م م م م زدم مسم

ممممت.  قت  داخمل ح ما    مم م م م م م ن کوب مده اسم ی تا بمه زمتر ن عممدا چیر
ممممک م م م م مممدم هر کدام به ن وی خشم م م م م م مممان زده بود   متن که  شم م م م م شم
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مممده   م م م م ممممط ح ا  پرت شم م م م ی که  سم نگاهم چرخ خوتد ت ی انی 
 بود  

ن کرده بود؟  از حری حرف ماندانا چنتر

مممیک کمی خودداتتر تدتمممات می مم م م م م م کرد هر چنمممد برااد  کممماش مسم
 
ی
ام تصمممم م  سمممخت بود اما ارا م ان ما بودم که برای زندز

 کرد. گردته بودم   ا نی که باید قبول می

ممینما     م مم م م م م م مممتم سم مم م م م م م بما  جود ارا چنیتن تدتماتهمااد بع مد می.دا سم
ند...   سپند بونی از ماجرا نی 

ممممت م مممینا ک  دسم م م مممای  سم م م ممممن کرد دضم م هااد تا بنم کوب د   سم
 م شن  شده تا آتام کند. 

ن  - ممِ غیر م مم م م م م م مانی پهم
ن  خب ارنم از هین مممه پخت  مم م م م م م مون  بریم  اسم

جوجه که هوای شممال عیننو ابرِ بناته  یددعه  سمط ک    
ه.   حالمون بات ن می  گیر

ام تا به مسممم چ د ختم که هر د  دسممم د تا به  نگاه عصمممت  
 کرد. کمر زده   با اخم   تهر نگاهم می

 کرد؟چرا تمام نمی

مممله زده بود  تی    مم م م م م م چرا به حرا که ت ی بند بند جا د  صم
 زد؟نمی
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ی تا می ن  خواست به اثبات برساند؟چه چیر

 اش تا؟علاقه

تد تا؟  غیر

نفرن  که حالا ت ی احسمماسممم چمباتمه زده بود  از مسممیک با  
ن تدتم. ح مما  تا طی کرده   ت ی  ت  گردتممه   از پلممه همما پممارتر

مممند  م م م م م ممممت صم م م م م مممف د تنگ داخل  ی  از هشم م م م م م ن سم ای که د ت میر
 ح ا  برای پذررانی کردن چ ده بودیم  شستم. 

 

 ۱۰۰#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 

 

ن    یادم می آید ت زی که همراه پدت   مادت برای خرید ارا میر
گفتم باید  ها تدته بودیم ما چقدت ذ ق داشتم   میصند 
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ها از شوق   ذ ق  دلان تنگ باشد   دلان مدل   چقدت آن
 کردند   حالا اما... ما ک   می

 هایم تا به سینه زدم. پا ت ی پا انداخته   دست

ی شممم  ده باشمممد    سمممپند ن   ن تفا ت   گونی که انگاتی نه چیر
ی دیده باشد ررف سیخ ن ها تا کنات بسا   ها   جوجهنه چیر

مممته   دت حال نگاه   مممینانی که انی  تا برداشم منقل گذاشممممت   سم
 کردن به آن بود. 

 خب لااقل دها من د صاف  شده. سگ جون بوده. -

مممپند با قدم م م م م م ممم د تا داخل  هانی آتام   دت حا  که یکسم م م م م م دسم
ج ب شملواتش در  کرده بود آمد   ت ی صمند  مقابل ما  

ن  شست    پشت   میر

 آمد... به حتم که مسیک از تدتات سپند هی  خوشد نمی

 یگانه بود که گفت: 

مممیخ میما جوجممه- مم م م م م م هممات .  زنم   مممانممدانمما هم گوجممه همما ت  سم
مممیک توام ن   م م م مممعله تا چای  مسم م م م ی   بذات ت  شم زحمت ا ن کی 

سممینا هم که مشممغول کباب کردن    آتی ممر هم دتسممت کن م. 
 ها میشه. جوجه
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مممیک   به   م مممده بود از تدتاتهای مسم م یگانه نگاهم کرد. عاا شم
 تب  ما هم  

ن آقا سمپند شمما هم کمکد کن د  کمند ن  - ن   بچتر زحمت میر
 اگه زحمت  نداته. 

ممپنممد خواهد می م مم م م م م م کنمی گفممت   متن کممه بمما تکممان شی    سم
رر ف ت ی    ای که زیر لب نجوا کردم شر ع به چ دنباشه 

مممه لیوان مممدی کم ممپنم م مم م م م م م ن کردم   سم ممماب میر ممقم م مم م م م م م مممات بشم مما تا کنم م مما  هم م هم
 ها تا. گذاشت   بعد آن قاشق   چنگالمی

 ممنونم. -

 که نگاهی به جان د ب اندازم. آنگفتم ن  

 کنم. کات خاا نمی-

ن که به اتمام تس د ش بالا گردته   نگاهد کردم.   چ دن میر

 تم مابق   سایل ت  از داخل یخچال ب اتم. ما می-

 خ لی جدی گفت: 

 اگر زیاده که منم همراهت ب ام. -

 گره زدم.   انگشتانم تا دتهم

 ست. نوشابه   ررف سالاد   ژله-
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ن خودش تا کناتم تساند. از آن  طرف میر

 د  تا دست   ارا همه  س له؟ پس بودنم احت اجه. -

ن بچه   زده   همراه هم زیر نگاه سمنگتر
ی
ها   ارا  لبخند کمرن 

ن بیشی  مسیک مجدد داخل خانه شدیم.   بتر

 مان سپند گفت: بلاداصله بعد داخل شدن

ممم چ کمه می- مم م م م م م  برات حکم برادت داته  چرا ارا هممه از  مسم
ی
ز
 خواهرش عصبان ه؟

 

 ۱۰۱#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

مممدانی دوق م م م ممممت. بد ن هی  اثری از  با صم م م العاده آتام گفته اسم
مما کنجکممما ی  نمی ممایمممد دقط  منم بودن حردد   یم م م م م مم م م م م م دانم شم

ممموال ایجاد کرده   متن که برای   م م م مممیک سم م م م برااد تدتاتهای مسم
 زند  آنن بدنم رخ می
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ممممت نداتم از آدم رخ می م م م ممممات  زند از ارنکه هی  د سم م م م م های بیشم
 دیگری قضا ت شوم  

اتم  از ارنکه از نگاه ن  های پر شماتت بیر

مممتم اما برنمیای از حرکت میبرای ل ظه  گردم   نگاهد  ااسم
ممممانم لانه  کنم  قت  م مئنم حرفنمی مم م م م م م های زیادی دت چشم
مممیک  کرده  مم م م م م م مممان از عادی نبودن تدتاتهای ما   مسم مم م م م م م اند    شم
 داتند. 

ن انداخته   مجدد حرکت می  کنم: کنم اما لب باز میش پارتر

 د نم. نمی-

 زند: داند که پ  میبه گمانم زیادی می

ن خ لی درقشه. - ن با نگفت   ند  ست 

خانه می ن مممیر م م م م م ممموم. نمیلب گتیده   داخل آشم م م م م م دانم از کجای  شم
مممه ما   ا  ارا  کردیم. ا نی  طوت حالا تاحت صمممم بت میقصم

 ی مجنول است... برایم یک معادله که هنوز هم

ی  قبل از ارنکه دسمتم به دت یخچال برسمد دسمت دتاز شمده 
مممپند تا می ه دت یخچال تا گردته   به آتامی  سم مممتگیر بینم که دسم
ای اسمت که  مان به گونه کند. حالا حالت ااسممتادن بازش می

ممممات خودش   یخچال گیر ادتاده  م م م م م ام   ارا نزدی   ما دت حصم
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انممدازد از هول  نممه چنممدان زیمماد هم دلم تا بممه تممب   تمماب می
ها   ن م   شاید خ لی چیر  شدن   از شر

مممم تمما دت یخچممال بمما بممدنم برخوتد  خودم تا کمی کنممات می مم م م م م م کشم
 نکند. 

ممموتتم برخوتد می مم م م م م م کنمد کمی  هوای خن  کمه از یخچمال بمه صم
 گرداند... برمی امآتامد تا به صوتت گر گردته

داتم    بشمقان  تا که ماندانا ژله تا دت  د قرات داده بود برمی 
 ای آب. سپند هم نوشابه   ب ری

 کنم. چرخانم   نگاهی به صوتت سپند میتنه می

 گویم: دانم چرا اما مینمی

مممازم  - مممون حرقن هم نزنن بم مم م م م م م مممه ازشم اگم ممما حت   مممدگ م ممن زنم م مم م م م م م بع م
 مشخصا. احت اچ  به توضیک نداتن. 

ممتمه گفتمه می م مم م م م م م مممیر  دانم کمه دت لفمادمه   شبسم مم م م م م م ح   تفسم ام   شر
 ام. ی تخ ل   تصوتش گذاشتهحردم تا به پای سپند   قوه

توانم حرف زیمادی بزنم  قت  ا  یمک غریبمه  دت هر حمال نمی
ممنا   اسمممت   دقط یک د سمممت معمو  که از امر ز با هم آشم

مممده م م ممنا با نگاه شم م م م ن آشم ممممگرش  ایم اما همتر م مممشم م م های دقیق   پرسم
 ما گونی نفوذ کند... 

 توا سته به اعماق ذهتن
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 ا نی که خودش یک ماز است   یک پازل. 

 

 ۱۰۲#پست

اثِ   هوسمیر

 

 

 کند: شی تکان داده   زمزمه می

 جالب بود. شاید مثل ما  -

 پرسم: سوا  نگاهد کرده   می

 چر مثل شما؟-

د. تاه خر ج تا پید می  گیر

 منم مشخصه نه؟-
ی
. زندز

ی
 مشخب بودن زندز

مممده  م م خممنم حممردممد  از  ممممب  م خمموتده مممتممعممجم مممه  م م یممکم زنممم    ای میی 
 داتم. شش قدم برمیپشت

ن تا مشمخب بشمه.    خب با  جود  - ی نگفتتر ن شمما که چیر
مممما خ لی   م مممیک از ش رنری   مابق  اتفاقات شم م تدتاتهای مسم

 تاحت دت موتد ما حدس زدرا. 
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کند ماندانا   یا سمینا حرقن از  به گمانم آمده که ا  تصموت می
اند که البته دتسممممت هم بود   ما دقط دنم ده  ا  به ما زده

 . کند بودم که ا  زیر نظر پزشک است   دات  مبف می

مممتد   ن مباته میبه یک م م م م م زند. نگاهد هی  درق   چرچن میااسم
 با د  تکه رخ نداتند  

 شد است   د ت  

 زیادی د ت  

توانم ش از کاتش دت ب ا تم     ما برااد  آنقدتی که نمی
 گونی جالب شده بودم... 

ممم ممه همممانن بود کممه می مم م م م م م ممایممد هم بواسم م م م مم م م م م م گفممت ما برااد  شم
 آشنایم  جانی ما تا دیده  ... 

ممن آدما  زیاد آدم پ چ ده - ای نیسمممتم. زندگ م هم. دقط بع م
ن هم   ن   همتر  که نباید باشمما هسمممت 

تو یه مکان   تو یه زمانن
 زنه به همه چر  گند می

ن حردد بما قمدم همانی بلنمد امما نمه چنمدان بما عتماب    بعمد گفت 
مممود   ما میعجلمه از خمانمه خماتج می مم م م م م م ای از  ممانم   هجممه شم

 ها  سوال
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ممممفته ما می م م م م م ای که حالا نه تننا دقط  مانم   باز هم ذها آشم
کشد بلکه ماجدای سپند تا هم    ماجرای خودم تا ید  می

مممان  ما نمی مممه دقط منمم خواهم خودم تا دتگیر آدمی کنم کم
 ی  د  ت ز ارا  یلا است  

مممممکوت آممده هممانمنممانن کمه هممان  م م م م م طوت هم  طوت کمه دت سم
 خواهد تدت  

مممممکوت تدت د بممه حتم کممه تدی از خودش بر جممای   م م م م م اممما سم
 خواهد گذاشت... 

 

 ۱۰۳#پست

 

 

اش برای خودم  برد ت ل ل کردن جملهای زمان میچند ثان ه 
شود تس دن به مانن بزتگ   اما آخر ارا ت ل ل   تفسیر می

    
ی
مممفت  مم م م م م م مممپند که ما تا دت ارا  ادیِ آشم مم م م م م م مممم سم مم م م م م م مانن به اسم

ن   ممممت بعمد از گفت  مم م م م م م ممممت آن هم دتسم مم م م م م م کنجکما ی تهما کرده اسم
 اش. جمله
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مممتم می م م م م م ادتد. ژله  دم   بازدمی گردته   نگاهم به ررف دت دسم
ن تکان دادم تا بلکه ذهنم  تکان تکان می خوتد. شی به طردتر

ممپنممدی کممه   م مم م م م م م ممپنممد ب فتممد. سم م مم م م م م م از تکمماپو برای دنم ممدن حرف سم
مممای   مم م م م م م ن مامده حمالا بخد اعظمی از ذهنم تا بخودش اختصم

 داده بود. 

ممممت  تاهی ح ا  می مممند    پشم م ممموم. یگانه   ماندانا ت ی صم م شم
ن  شمممسمممته   به  میر

ی
ممینا دت کنات مسمممیک مشمممغول تسممم دز اند   سم

ممممده بود.  جوجه  م م م م م ممممپند مقابل آتد خم شم م م م م م مممم ند اما سم م م م م م ها هسم
ممانده   ررف ژله تا ت ید قرات می  م مم م م م م م ن تسم دهم.  خودم تا به میر

 شمینم. باز هم توجنم به سپند  ت ی صمند    کنات یگانه می
ممماف کرده   دت حمال کام  جلمب می مم م م م م م مممود کمه حمالا قماممت صم مم م م م م م شم

ن انگشتا د است.  ن از س گات مابتر  گردت 

ممملقمه بقدتی دت نگاه کرد د ادرا  می م ی یگانه به  کنم که سم
  شیند. پنلویم می

مممموع یه چر می- م م م م م ممممیک   دت ب اتی یا نه موضم م م م م م خوای حری مسم
 س؟دیگه

ممماته آب دهمانم تا قوتت می م مم م م م م م ی یگمانمه نگماهم شر  دهم   بما اشم
 خوتد ت ی مس چ که دت حال تماشای ما است  می

 پس متوجه نگاه ما به سپند شده بود... 
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- . ن  چرا حری؟ نه ه چر نیست ب خودی داستان نبادتر

د   ما تا مجبوت میبممماز یم تا می مما  گیر مما از د رلی کمممه بم کنمممد تم
ن چنمد ثمان مه براه انمداخت م تا خماتممه   مممیک دت همتر مم م م م م م نگماه بما مسم

 دهم. 

مممم د می مم م م م م م ممانم. اجمممازه شم تا بمممه سم ی هی  حرقن برای  چرخم
ن به یگانه تا نمی  دهم. گفت 

مممیک ا نقدتی تو توهماته که الان اگه یه  - م م م م ب خ ال یگانه. مسم
 کنه. ی نر هم د ت   بر ما بچرخه داغ میپشه

ن د  کتفم میدت راهر قان  می  گذاتد. شود  دس د تا مابتر

مممیک بخواد ارنجا بمونه مدام با تو میمی- م م م م خواد بگو  د نم مسم
انی با سممینا  مگو کنه   یه حرقن بزنه  تو دکر ارنم با یه بنونه 

 تدش کن م بره تنران  

ادتماد کمه دت تمار مد حرف یگمانمه شش تا  نگماهم بمه ممانمدانما می
ن کرد   گفت:   بالا   پارتر

ارنجا موند د   مدام چشمممم تو چشمممم شمممد د با تو دقط  -
 تیزه. بیشی  ت ح   ت ان هر د تونو بنم می

 

 ۱۰۴#پست
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 ای بالا انداختم. شانه

ا لمم  - از  بممره  مممه  م م ممموادمقمم کم مما  م م م مماقم م م م اتممفم مممداته.  م م نم دممرق   بممرام  ممما 
خواسمتم مسمیک ب اد دقط تو   یگانه. دت ثانن مسمیک هر  نمی

مممه. چه    ما ش  بکشم
ی
مممبانن اما حق نداته تو زندز م قدتم عصم

مم بماه  چمه احمقمانمه یمه خبطی کردم   پماش هم می م مم م م م م م مونم   اشم
 اما مسیک... 

ممموتت یگانه   ماندانا چ وت به آنن پرید اما از   م م م دیدم تنگ صم
های مردمک یگانه    شمممانه گردت د به پشمممت  تکان خوتدن 

ممممکوت کرده   تا جانی که گردنم اجازه می  م م م م م داد  شم بود که سم
کردم یا سمممیناسمممت یا سمممپند  ش به عقب چرخاندم. گمان می

مممیک بود با چنره  م م م م م ممماید تنگِ کبودی دت  اما مسم م م م م م ای برزچن   شم
 کممه چنره 

ی
  مقممابممل تن 

ی
مممیک بخودش گردتممه بود تن  مم م م م م م ی مسم

ممماب میخوش م م م م مممی  به چنره تنگ به حسم م م م م مممیک  آمد  بیشم م م م م ی مسم
 خوتد س اه شده باشد تا کبود   شخ  می

ممممت  لب  م م م هااد  قامت خم کرد   شش تا کنات شم نگه داشم
مممماس می م م م م م ممممم نزدیک احسم م م م م م کردم که گرمای  تا آنقدتی به گوشم

 کرد  نفسد گوشم تا لمس می

 خودت بود تمما الان کممه ارنجوتی تیممدی بند کمنممد   -
ی
زنممدز
ن  ا ن   ممممت   پماهمای ا ن المدنمگ بمالا   پمارتر مم م م م م م موق  کمه زیر دسم
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ممممت منتک مِا  می م م م م م  خودت بود  الانم هسم
ی
ممممدی بازم زندز م م م م م شم

ن   مممه  یما  شت   بنمداز پمارتر م مم م م م م م ن بماشم ممممت همچتر مم م م م م م بعمد قرات نیسم
 کا مثل سمابق یا نه اگه می

ی
خوای مثل ا ن زن  دتسمت زندز

بممابممات هرزه بممازی دت ب مماتی د ت   بر یگممانممه   مممانممدانمما   کممل  
مممد؟ بعد ا ن می خونواده  م م م تونن  هامونو خط بکد  حال ت شم

مممه   بم مممه   هر غلطی کردم   خودمم
ی
مممدز  زنم

ی
ب  دهنتو  ا کتن   

پمممای ارنممما   منم  خودم مربوطمممه   قت  ا ن گمممه   خوتدی   
کشمم ده شممد  سممط پس دقط مربو  به خودت نیسممت ارا  

 زنن  د نن که حالا توش داتی دست   پا میسگ

مممدانی آتام   کوبنده. کوبنده تا  حرف م م م هااد تا گفت اما با صم
ممممت بمما  جود آنحمما  مم م م م م م  ام کنممد قرات نیسم

ی
ام تا  همما درمممان زنممدز

طوت دیگری بچرخانم. آتام گفت تا کس دیگری  شنود. اما  
 گذشمته بود  ما هم کمند بودم. کمندی که از مرز ش

ی
سمالگ

  خ لی از اتفمماقممات تا از ش گممذتانممده بود. حت  اگر بممه د ت  
 
ی
شممدم باز هم اجازه  ام تاان میشممدن یگانه   ماندانا از زندز

طوت برایم خط    شمان بکشمد. از طرقن  دادم مسمیک ارا نمی
ممم  هی  نمی م م مممام دلخوتی برای ک م م م مممتم حالا   موق  شم م م خواسم

ممم ده   هی  م نگفتم.    ایجاد کنم بنابرارا دقط شم تا کنات کشم
مممی مممیک نینداختم   مسم ممماف  حت  نگاهی هم به مسم ک قامت صم

مممتم حالا پید خودش گمان خواهد کرد ما   مم م م م م م کرد. حتم داشم
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مممیتن کرده  م م مممعم عقب  شم م م ن  از تندیدش از موضم ام اما ارا چنتر
بانن تا تعایت کردم تا بوق د   ن  نبود   ما دقط ادب میر

مممتا د تا   م م م م مممکوتم به گمانم ش ک   آمد که ک  دسم م م م م اما از سم
 برهم کوب د   گفت: 

 ها کم مونده آماده بشا. نونات  آماده کن د که جوجه-

 

 ۱۰۵#پست

  شمممان به ت یم نگاهی سممممت یگانه   ماندانا انداختم  نگاه ن م
مممنگیتن می  حدس   گما د نر ارا می زیادی سم

تدت  کرد  قت 
مممکل خواهد گردت   م م مممیک شم م م ن ما   مسم که حالا جر   ب تی بتر
ممممب تا بوق د   م م م مممتم برای آخر شم م م م م مممد   ما گذاشم م م م م ن  شم اما چنتر
مممیک   م م م م م مممم بت کنم  جنگ   جدل با مسم م م م م مممیک صم م م م م م من ق  با مسم

داد.  ام حت  ن  جه عکس می دمایده بود  قت  حمالمت ددماغ ن  
تد بود. کاتی   مممیک حالا دقط نر آتام کردن حری   غیر م م م م مسم

 که از ما ساخته نبود. 

 یگانه چند تا نون از مشما بیر ن ب ات بده ما. -

مممکوت دقط   مممتاد. دت سم ن تا د ت زد   کنات یگانه ااسم مممیک میر مسم
مممیک هم هر از   م م مممته بودم. اما مسم م م مممسم م م مممای حرکاتد  شم م م به تماشم
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ممممتم نگاه می کرد  انداخت اما تمام تلاشممممد تا می چندگاهی سم
 مان زیادی کوت  شود  هایی نگاهتا گره

د   مسمممیک با چند گام بلند کنات  یگانه نان ها تا بدسممم د سمممیر
 سینا تدت. ماندانا شتاب زده پرس د: 

 چر بنت گفت؟-

ن بود خنتی بودن. ت ی صند  خودم تا تها   ی بتر ن حالتم چیر
مممممت م م م م م مممبان  برای پناه  کرده بودم   دسم مم م م م م م مممده بودند اسم مم م م م م م هایم شم

 بودنم  

 منم نبود. -

 یگانه ش خم کرد   دت صوتتم براق شد. 

منم نبود که ارا طوتی دمغ شدی؟ چر بنت گفت خوتد  -
 تو برجکت؟ 

مممپند ادتاد که یک دسممممت   شم تا چرخاندم. حالا نگاهم به سم
ممممت دیگرش هم م م م م ممم گات  دت جی د   با دسم م م م م م مممغول سم م م م م م چنان مشم

طرف بسا  آتد ااستاده بود   پش د  اما آنکش دن بود  
مممعله  ممموتتد  به ما نبود. با  جود نوتی که از شم های آتد  صم

مممما کرده بودند می م م م م م ممممیر نگاهد تا ت ی  تا ت شم م م م م م ممممتم مسم م م م م م توا سم
مماید ا  هم نر ارا بود که معممای ذه د تا   م مم م م م م م خودم ببینم. شم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 275  

ممنما   م مم م م م م م حمل کرده   بفنممد کجما ما تا دیمده؟ کجما کمه برااد آشم
ممنمما  ام؟ دت حمما  کممه ا  هم تممه چنره بوده  م مم م م م م م اش کمی برایم آشم
 زند... می

 منم نیست یگانه. یه حرقن بود که زد   تموم شد. -

مممتم اداممه کمی حرقن کمه می مم م م م م م اش تا بمازگو کنم دت ذهنم  خواسم
ن می مممیک چنتر مم م م م م م مممممت پس ما باید  حلاچ  کردم. اگر مسم م م م م م خواسم

 
ی
 گردتم... ام میتصم م دیگری برای زندز

مممماها هم می- م م م م ن شم مممتتر م م م مممیک  دقط ارنکه اگه خواسم م م م تون د با مسم
مممما هم تو ارا گندآب  برگردرا. نمی مم م م م م م مممی  از ارا شم مم م م م م م خوام بیشم

 ما پاتون گیر باشه  
ی
 زندز

 

 ۱۰۶#پست

مممیک چرا هممذرون می- مم م م م م م  کمنممد؟  ل کا حردمای مسم
ی
   تو کمه  ز

 دیگه باید تو ارا چند ساله دنم ده باشر اخلاقای ا نو. 

با اکراه نگاه از سپند گردتم  جدی   مصمم دت جواب یگانه  
 گفتم: 

ه چر برام منم نیسمت یگانه  آب از ش ما گذشمته. دیگه  -
ممممت دادن نداتم  د ت   مممه از دسم م   اسم

ی
 اقعا ه چر تو ارا زندز
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شمدن از شمماها هر چند موقت   هر چند طولانن اما  اسمه  
ه. ارا طوتی دیگه منم عذاب  جدان نداتم  همه  مون بنی 

 پ  زد: 
ی
 ماندانا بود که با کلاد 

کمند ما با هم ارا بازی ت  شر ع کردیم. دتسته زیاده ت ی  -
مممم د جا بزنن  تیخت  بنم ا ز   م م کردی اما قراتمون نبود  سم

    تننا موندنت به صلاح نیست  ا نم حالا  

 یگانه دست ت ی تانم گذاشت. 

ممممت می- م م م م ممماش دکر نکا  می ماندانا دتسم م م م م م د نم  گه کمند. احسم
 .  مسیک تدته ت  اعصابت اما قرات نیست بچگونه دکر کتن

مم ممده   لبخنممد تلچن زدم کممه دقط   م مم م م م م م مممت  بممه موهممایم کشم مم م م م م م دسم
 اش تا خودم احساس کردم  تلچن 

-  
ی
مممماها هم زندز م م م مممته. شم م م م کات ما از بچگونه تدتات کردن گذشم

مممم تا  خودتون  م ن بعدشم ممموز ما بمونتر م ممممت پاسم   داتید قرات نیسم
ممممت؟   مم م م م م م ز؟ تما ز قراته ارنجما بمون مد  قت  ه چر معلوم نیسم

 کاتامو جوت کردم تدتم ا نوت آب. اصلا شاید منم  

د. یگانه پایم  تا کمی دهر

تو حالت خوش نیسممت کمند  ارنجا تننا موندنت اصملا به  -
مممو بخوان   م م مممد دکر کا درزیا   گیسم م م ممممت  یه دتصم م ممملاح نیسم م م صم
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مممونا تک   تننا می مممیب برسم ؟ اگه  خوای چر بنت آسم کات کتن
؟   بلانی شت آ تدن چر

ن تکان دادم.   شی به طردتر

کت برای منه   نمی- مممی  ا ن شر م مممم  بیشم تونا. تا زمانن که نصم
کمممت  ما هر زممممانن کمممه بخوام می مممو ت  از شر مم م م م م م تونم ا ن گیسم

 بندازم بیر ن دقط سخته خ لی سخت  

کل  ماندانا پوزخندی زد   خودش تا جلو کشممم د. صمممدای کل 
ممینا برای به دندان کشممم دن یک بال کبان    کردنِ مسمممیک   سم

 بالا تدته بود... 

داد آن  ارا م ان اما مسممیک ت ی خوشر به سممپند  شممان نمی
هم دقط دل لد برای چند کلام صم بت کردنه ما   سمپند  

 بود  

مممو ت   تو عقل تو ا ن کله- م م ممممت کمند؟ چه جوتی گیسم م ت هسم
مممی  ا ن هیئت مدرره  می م م مممته بیشم م م خوای کله پا کتن  قت  تو سم

کتم   ممممت خودش کنمه؟ تو حت  اگمه ا ن شر مم م م م م م کمت   زیر دسم شر
مممو ت  بکتن    بفر شر بازم نمی مم م م م م م  دند ن خران  مثل گیسم

تونن
 بندازی ا نوت  
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 ۱۰۷#پست

 . دست  دت هوا تکان دادم

چه بشمممه چه  شمممه ارا شطان ه که ادتاده به جون زندگ م  -
 سوز نمد.   خودمم یه جوتی می

 یگانه تلخ گفت: 

   سوز ندی بس نبود؟خودت-

شممدم  شممان د ت می دمی عمیق گردتم. باید برای مدن  از همه
مان با هم جر ب ث داشمم  م    شمممدم مدام همهاگر د ت نمی

ن  مممکمل میخواه نماخواه بتر مم م م م م م گردمت   ما ارا تا  ممان کمد تن  شم
ن نمی ن جای ماجرا هم کم بتر مممتم  تا همتر م م م مان دلخوتی  خواسم

   جر ب ث پید ن امده بود  

مممیک دت حال آ تدن جوجه  م مممینا   مسم م ها بودند    ها   گوجه سم
 اش تا داخل آتد انداخت. سپند س گات نصفه   ن مه

مونم   کمماتای  تمما دردا جم  کن ممد بریممد. منم چنممد ت زی می-
مممی  پید هم بمون م    ا ز میخمماتج تدتنم  مم م م م م م کنم هر چر بیشم

 شه. مون بدتر میا ضاع

یگانه   ماندانا مبنوت اسمم تا صدا زدند   ما لبخندی به  
 شان زده   صاف ت ی صند   شستم. ت ی
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مممام آخری   بما  - م مم م م م م م مممو دیگمه دت ن ماتیا. لااقمل ارا شم مم م م م م م مممداشم م مم م م م م م صم
خوش بخوتیم  تاان کردن   توضیک دادن به برادتاتون  دل

 با خودتون  

ن هر حرقن بسته   با آمدن مسیک  سینا   سپند تاه برای گفت 
مممپند   مممیک کنات ما   سم مممسممممت  مسم ممینا کنات ماندانا  شم م ماند. سم

ن آن مممتم لبخند به  هم ممابتر مم م م م م م هما. دت رماهر خ لی خوب توا سم
ممممده بودند     م م م م م ممممم اما یگانه   ماندانا دمغ شم م م م م م ممممته باشم م م م م م لب داشم
مسمیک   سمینا مدام صم بت کرده   سمپندی که دت سمکوت  
  با آتامد مشممغول خوتدن غذااد شممده بود. تمام تلاشمم  
ممپنممد ن ممانممدازم  قت  بممه   م مم م م م م م ممممممت سم مم م م م م م تا بکممات گردتم تمما نگمماهی سم

مممتم   م مممناخت داشم م مممیک شم م مممیت مسم م ممماسم م ممم د    حسم م نباید بنانه دسم
ممم بمت کرده   برای  می مم م م م م م ممممب بما ا  صم مم م م م م م دادم  قت  بمایمد آخر شم

 کردم. شان میبرگشت به تنران تاهی

ن شمام با کمک مردها ز دتر جم  شمده   شمام خوتده شمد   میر
ممینا    ررف ن داشمممت که سم ها شمممسمممته شمممد. سمممپند قصمممد تدت 

مممیب  م م م م م ممم دن   سم م م م م م مممته   ا  تا برای چای نوشم م م م م م های  زمیتن نگذاشم
ممممکوت جم  م م م م م ممممت. سم م م م م م ممممدای قل   زغا  نگه داشم م م م م م های  قل با صم

مممینا می ن  قل ان سم مممدای چای تیخت  مممکسممممت   هر از گاهی صم شم
 شدند... هانی که آب میها   نباتمسیک داخل استکان
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 ۱۰۸#پست

مممپند آخریا جرعه از چانی  م م ممما  د ت  سم م م ممم د   از بسم م اش تا نوشم
 آتد بلند شد. 

 کنم. ممنون بابت امشب. تد  زحمت می-

مممینا لوله مممد.  سم د   از جا بلند شم مممیر ی قل ان تا بدسممممت یگانه سم
 ما   ماندانا هم. مسیک هم اما با اکراه. 

  شسته بودی خوب کجا هنوز؟ -

ای  سپند نگاهی سمتم انداخت. تدتات   حرکاتد هی   شانه 
ن     ن برای تدت  ممممت  م م م م م ن   یا عجله داشم ممممت  م م م م م م   خجالت داشم از شر

خواهد  تسم د دلد میحت  ماندن نداشت. بیشی  به نظر می
 تننا باشد تا دت جم  بودن    قت گذتاندن. 

کت  منم مثل مابق  دنبال  - احتم. سمه هفته دیگه تو شر اسمی 
 بینمت. می

مممه هفته تا می م م م م م ن سم ممممت همتر م م م م کردم  جا ش کند؟ گمان می خواسم
 سه ت زه آمده. -د 

؟ مگه به ما نگفت  چند  - مممه هفته مرخ ممم گردت  چ وت سم
 ت زه؟ 
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سمپند زبان ت ی ل د کشم د اما یک ل ظه هم نگاهد تا از  
ن هم حتم داشمممتم مسمممیک تا جری  ت یم برنمی داشمممت   همتر
 خواهد کرد. 

ممم ام مونده بود. دت ثانن دکر نمی- م م م مممه  مرخصم م م م کنم با غیبت سم
 ای معا ن مشکلی بوجود ب اد  شب خوش. هفته

کت ی گفت   ماندانا    شممان بود؟ سممینا شممبمعا ن شر بخیر
ی شممب ه به شممب ن بخیر زمزمه کردم اما  یگانه هم. ما هم چیر

مممیک با چنره  م مممینا تا کنات  دقط بدتقه   ای دتهممسم م اش کرد   سم
 ی ح ا . دت همراهد تدت   ماندانا هم تا م انه

 مرت که چشم دتیده. -

مممیک بود کممه بمما حری گفممت اممما ما جمما مممانممده بودم دت   مم م م م م م مسم
 های پر از حرف   سوال سپند  نگاه

ممممممانم نفوذ کرده بود اممما چرای   مم م م م م م طرز نگمماهد تمما عمق چشم
 هم دت قلب ذهنم ایجاد کرده بود  

ی
 بزتز

ی  ن  بود؟دت ما دنبال چه چیر

ی که آشنا بودنم آزاتش می ن  داد؟چه چیر

 

 ۱۰۹#پست
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مممته   ارا م م م مممسم م م م مممیک لولهمجدد د ت آتد  شم م م م ی قل ان تا  بات مسم
ممممت گردتمه   عمیق بمه آن پمر  می مم م م م م م ممینما  یگمانمه    بمدسم م مم م م م م م زد. سم

ها هم داخل  یلا برگشم ند تا  ماندانا کمی دیگر  شمسمته   آن
مممئله  م م ن بخوابند   از طرقن ماندانا مسم مممینا  ی تدت  م م مممان تا به سم م م شم

های  بگوید. حالا ما مانده بودم   مسم چ که نگاه از شعله 
 که گونی شبهآتد نمی

ممر م مممعله گردت. آت م هااد تا به  تاه شم
درسممتاد. انگشممتان دسممتانم تا دتهم  ارا طرف   آن طرف می

مممدانی آتام شر ع به حرف   م م م مممیک با صم م م م گره زده   با نگاه به مسم
مممتم آخر ارا گفمت  مم م م م م م ممان بمه  زدن کردم دت حما  کمه حتم داشم

 مزاج مسیک خوش نخواهد آمد. 

مممیک می- مم م م م م م مممتم بگم کمه مرش تما الان ارنجما بودی    مسم مم م م م م م خواسم
  تو دتدشام کمممک کتن اممما دیگممه احت مماچ   قبول کردی ما

 به ارا کات نیست. 

مممده دت  لوله قل ان تا از لب م مممله داد   د د جم  شم م هااد داصم
 دها د تا با مناتت خاا بیر ن داد. 

 منظوتت چ ه؟-

 ای بالا انداختم. شانه

. به  منظوتم  اضممم ه. نمی- خوام دیگه پ گیر کاتای ما باشر
ممانمممدانممما هم گفتم. از دردا برگردرا تنران   دنبمممال   ممانمممه   مم یگم
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 خودتون. منم یممدت می
ی
مممم میزنمدز مم م م م م م تم پید  مونم   بعمدشم
 عموم. 

 چشما د تا تیز کرد. 

 همون که خاتجه   همون که عموی نات یته؟-

ن کردم.   شی بالا   پارتر

کنمه. منم ارنمه کمه برم بنی  از ارنجما  تتن   غیر تتن درق  نمی-
 موندنه. 

ن انمداخمت   بلنمد   مممت  ت ی زمتر مم م م م م م لولمه قل مان تا بما حمالت  عصم
 شد. هر د  دس د تا به کمرش زد. 

تموم نمی- مممه ن  چرا  م م  دکرانی کم
مممه کتن م ممما ز  ش تم م تم مممد؟  م م ن کمنم

 خوای... می

 اش تا کامل کند. نگذاشتم جمله

سمه سمماعت پید حرقن بنت نزدم  -بس کا مسممیک. اگه د -
مممام ت  زهرممات بچمه م مم م م م م م هما نکتن  گرنمه  دقط برای ارا بود کمه شم

 ما به تو مربو  نمی
ی
مممو  ارا زندز م مممه  هر طوتی که دکرشم م شم

 ما ارا 
ی
مممپند ت ی  کتن دل لی نداته برای زندز طوتی مثل اسم

ی. تو دقط هنوزم برام برادت یگانه  ن بیر ای    آتید بالا   پارتر
ممماته بگم  قت  خودت  بس. نمی مممای تکراتیمو د بم خوام حردم
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  خوب از بری. دقط می
ی
مممه ه چر از زنمممدز خوام بری   دیگم

 ما برات منم نباشه  

 

 ۱۱۰#پست

 ی ل د گونی خاتی بود دت چشمانم  پوزخند گوشه

من ا قات دلم می- م مممد د ت   بع م خواد یه جوتی بزنمت که صم
مممه خودت  م مممد  یجوتی کم م   دراموش  د ت خودت بچرچن کمنم

 .  کتن

مممی  می مم م م م م م مممدم. هر چممه بیشم م م مم م م م م م مممان بممه  هممای مممانممدم حرفبلنممد شم
 تس د. ای نمین  جه

 تم. دردا برگردرا تنران. منم بعد مدن  می-

تنه چرخاندم  هنوز قدمی برنداشمته بودم که مسممیک پنلویم  
مممم د برگردم. بما  جودی   مم م م م م م تا چنمگ زده   ما تا  ادات کرد سم
مممده   ممماتی که به پنلویم  اتد کرده بود خ لی ز د عاا شم دشم
 چرخ ده   تند نگاهد کردم. اما ا  هم برزچن شده بود. 

تو که عقل کل شمدی پس از ا ل پای یگانه   ماندانا ت  باز  -
؟نمی  کردی  حالا که چر

 دهان باز کردم تا حرقن بگویم اما... 
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ه چر نگو. دقط اح انا با ارا مرت که تدیقِ سینا که ت  هم  -
؟ هوم؟ د  دق قممه حرف زدنتون تو خونممه نر بنونممه  

نریخت 
ن  شون دادنت؟  کمک بنت   چراغ سی 

 هوا بالا برده   ت ی صوتت مسیک کوب دم  دستم تا ن  

 عقلد گونی زارل شده بود... 

 حرف دهنتو بفنم مسیک  -

ممن کمممه چنمممگ انمممداختممه بود بممه درواته  م مم م م م م م هممااد  گلویم از بغ م
ممممانم حالا تات میمی مممته سمممموخت   چشم مممکسم های  دید  قت  شم

ی شده   چشمانم تا می  دتید  قلبم تیر

 گامی به عقب برداشتم. 

 شم دیگه نبینمت  ام د اتم  قت  دردا از خواب ب دات می-

مممدم. گممان  تنممه چرخممانمده   بمما قممدم م مم م م م م م همانی بلنممد داخممل  یلا شم
ممممند اما نبودند    می م م م م م ممممینا  ماندانا   یگانه خواب باشم م م م م م کردم سم

 مان. مشغول گفت

مممممکوت کرده   بمه حتم کمه متوجمه عمادی نبودن   م م م م م بما دیمدنم سم
مممده بودنمممد  قت  از حری می م م م مم م م م م م ممالتم شم مممممخت   حم م م م م م لرزیمممدم. بسم

مممته  م م م م م مممکسم م م م م م مممتم خودِ شم م م م م م مممدانی که  توا سم م م م م م ام تا جم  کرده   با صم
 اتتعاش داشت بگویم: 
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- . ن  مرش بابت ارا مدت. اما ل فا دردا دیگه ارنجا نباشتر

 

 ۱۱۱#پست

ممممان  های بنت   نابا تی  باتزتریا حالت  بود که دت چنره  م م م م م شم
مممان با قدمنمود پ دا کرد. از مقابل  هانی تند عبوت کردم اما  شم

 تاهی اتاقم  شده بودم که سینا گفت: 

  ااسا ببینم کمند. -

مممد. اما  جودم دت حال در پاشر   م م مممتم ت ی نرده م کم شم م م دسم
مممتم  بود. نمی م مممم خلاف آنچه که هسم م مممتم ما تا به چشم م خواسم

مممیک ما تا   م م م مممده بود. مسم م م م ن برعکس شم ببی ند اما گونی همه چیر
دا سمممت   یگانه   ماندانا احمق  بید  به  ای بید نمیهرزه

مممینا هم از ماجرا بو می م ممممت کمی از  حتم اگر سم برد تدتاتش دسم
مممیک نداشممممت. حت  خانواده  مممیک  هایمسم ن همچو مسم مممان نیر شم

ن  تدتمات می ممایمد خودداتتر   ما حمالا بما  جود چنتر م م مم م م م م م کردنمد شم
 شدم. ها د ت میکش دم   از آناتفاق  باید خودم تا کنات می

 ااستادم اما قامت به عقب برنگرداندم. 
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ه یما نمه؟ یگمانمه   ممانمدانما کمه لال بنم می-  ارنجما چخی 
ی
مونن  ز

مممیک خفمه خون گردتمه   توام کمه کلا ت  هوانی    مم م م م م م   مسم
ن گردت 

ه که ما تا الان ن    خی  موندم؟چخی 

ممتمانم نرده تا م کم م مم م م م م م تر گردتنمد تما از در  تیختنم مقمابمل  انگشم
مممیک دت حمال   مم م م م م م ی کننمد. هنوز تنم از حرف مسم ممینما جلوگیر م مم م م م م م سم
ممما هم اگر حرقن   ممینم م مم م م م م م مممه  سم ن بود    جودم هزات تکم ممموخت  مم م م م م م سم

ی باق  میگفت دیگر نمیمی ن  ماند یا نه  دانم از ما چیر

 یگانه به دریادم تس د با مِا   مِا... 

ممینا... یکم... یکم بگو مگو  - م م م م ممممت... که سم م م ی نیسم ن ی... چیر ن چیر
ن  . مگه نه ماندانا؟بتر ن  شون هست... دقط... دقط همتر

ماندانا حرقن به زبان ن ا تده بود که سینا با صدای تساتری  
 اش مشنود بود گفت: که دلخوتی

ی نبودن تو دست   پاتو گم کردی؟ - ن ن چیر   اسه همتر

ن پله گذاشتم...   بسخت  پایم تا ت ی ا لتر

ممممت می- مممده  نه... خب یعتن یگانه دتسم م ی  شم ن ممینا... چیر م م گه سم
 شا چند ت ز دیگه. که... خودشون ا ز می
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ی
ن پله گذاشممتم. زندز ن از  پایم تا ت ی د متر ام همچو بالا تدت 

مممتون ها طاقتارا پله مممده بود... سم مما   سممممخت شم م هااد  درسم
 گونی تیخته   آ اتی از آن مانده بود... 

ن منم بممد نم  نکنممه ما  خممب اگممه  - ممممت بگتر مم م م م م م ن منمی نیسم چیر
 ام بعد ارا همه سال؟غریبه

 صدای باز شدن دت آمد. 

 ی سوم تدتم   دست دیگرم شلواتم تا چنگ زد... ت ی پله 

 خوای بد نن سینا ها؟چر ت  می-

 مسیک هم آمد... 

 مسیک... ل فا  -

یگانه خواهد کرده بود  اما دیگر چه اهمیت  داشممممت  قت   
ن تا از دست داده بودم؟  همه چیر

 

 ۱۱۲#پست

ن آ تد.  ا صدااد تا پارتر
ر
 سینا ت

مممد می- ه؟ چرا کمنم مممه خی  مما چم م مما  ارنجم م مممه از دردا ارنجم خواد دیگم
ممم م؟ تو   کمند چتونه؟ یجوتی تدتات می م م م م م کن د که انگات  نباشم
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مممنه  م م م م م مممد کرده ا ن ی  ت   به خون هم تشم م م م م م ارا  یا ا ن ی  قصم
 بکشه  

 ی اش  ت ی صوتتم چک د. ق ره

ی  - ن ممینما چرا گیر دادی. ما   یگمانمه کمه گفت م چیر م مم م م م م م ای بمابما سم
 نیست  

شم ا ضمماع نابسممامانن  ی چناتم ااسممتادم اما پشممتت ی پله 
مممتم  آدمتا جممما می مم م م م م م همممانی کمممه بخممماطر ما تو ت ی هم  گمممذاشم

 ااستادند   باعاد دقط خودم بودم  می

مممدرا از بس با  - م م م م م تو د  دیقه ه چر نگو ببینم ماندانا  کوت شم
 یگانه چشمک تد   بدل کردرا  

 صدای بلند بسته شدن دت آمد. 

ه؟-  بگو بینم مسیک چه خی 

 مسیک هوقن کرد. 

ممینا ت  بده دیگه  ب ا  کجا می- م مم م م م م م مما   جواب سم م مم م م م م م تی کمند  ااسم
مممماها گه خوتید نیومده     خودمه به شم

ی
هوات بزن بگو زندز

ممما زبونتو  ا کا بگو دلم می مممه جوته زیر  ب م خوام خودمو همم
 دست   پاهای ارا   ا ن بذاتم  ب ا لامصب  

 زد   ما... مسیک هوات می
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 شکستم    ما بیشی  می

ممم باه کرده  م م م مممتم اشم م م مممودی به  قبول داشم م م م ام اما آزات دادنم چه سم
ی دیگری بالا بر م   پاهایم  تسماند؟ نتوا سمتم پلهمسمیک می

 قفل شدند انگاتی... 

 مسیک ارا چه  ضعه حرف زدنه؟-

ممم لی تا   م ن سم ممینا بجای ما د متر م م مممیک  کاش سم م ممموتت مسم م نثات صم
ن ک  که س لی میمی  خوتد ما خواهم بود... کرد اما ارا بتر

 شان به صوتتم خواهند کوب د... هایای که با حرفس لی

گم؟ بر  یقممه ا ن کمنممد   بگیر بکوبد  ارا چممه حردممار ممه می-
 به دروات ده شو  ا کنه   بگه چه گه زیادی خوتده  

مممده بود... یگانه  م م م م شم مممیر م م م مممدااد بغض  یگانه سم م م م ای که حالا صم
 مان آ تدم؟داشت. چه بر ش د ست  چندساله

مممده چرا هی  - م م م م بس کن د تو ت  بخدا. هر چر که بوده تموم شم
 کتن مسیک؟تکرات می

 صدای پوزخند سینا گوشم تا خراش داد. 

ن ما اضممماقن چر می- ن شمممماها؟ بابا خب یکلام بنم بگتر ام  گتر
 ارا  سط  همه همه چر باید بد نا الا ما؟
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ممینا تا صمممدا زد اما مسمممیک عصمممت  بود. ا  هم   ماندانا کلاده سم
 به س م آخر زد... 

ممممت  چر ت  می- م م م م ؟ بد ن کمند خانم تدته با د سم خوای بد نن
مممه زن   م م م مممو داته  اسم م م م ممموپرشم م م م ممم زن باباش خواب ده   د لم سم م م م پهم

 ده بیر ن  باباش می

 

 ۱۱۳#پست

مممینا تک خنده مم م م م م م مممدانی بلند خندید.  سم مم م م م م م ای زده   بعد آن با صم
 ی دیگری بالا تدتم. پله

 په؟ حالیته؟ ارا شر  تا چ ه می-
ی
 ز

ممممک  م م م مممتم   اشم م م م م ممممانم تا بسم م م م م ممموتتم  چشم م م م م ی ت ی صم مممی  م م م م های بیشم
 غلت دند  

لب گتیدم   قامت چرخاندم. چشممممانم تا باز کردم   نگاهی  
 دنم د... به مقابلم انداختم. ا ل   آخر که سینا می

ممممت می- م مممیک... دتسم م م ن کاتی  مسم ممینا. ما... ما... همچتر م م م گه سم
 کردم... 

سممینا که بعد از شمم  دن صممدایم تنه به سمممتم چرخانده بود  
 که به زبان آ تدم ش جااد گونی خشک شد... 

 با حرقن
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ن کاتی کردم... -  ما  اسه انتقام از گیسو... همچتر

 سینا پوزخندی زد   شش تا ب رف یگانه چرخاند. 

مممموچن می- ممموخیتون گردته  داته شم م له؟ ها؟ شم
ر
کنه دیگه ارا خ

 تون مگه نه؟همه

ن   ن انمداخمت   بمه معنمای نمه شش تا بمه طردتر یگمانمه ش پمارتر
 تکان داد. سینا نابا ت باز هم نگاهم کرد   ما نگاه دزدیدم... 

 کنم  کنم کمند  اصلا با ت نمیبا ت نمی-

ی دیگری بالا  چرچن زدم. پلمهآب دهانم تا قوتت داده   ن م
 تدتم. 

 چه با ت کتن   چه نه... -

 سکوت کردم   بعد از مکتی کوتاه ادامه دادم: 

ممینا. همه- م مم م م م م م ِ مابریا سم یا  تون از ارنجا بریا   دیگه نر   نگیر
ن کمندی اصلا نبوده    دکر کنتر

مم  پله م مم م م م م م مممدای با عجله از پله آمدن ک م مم م م م م م ها تا بالا تدتم اما صم
ن نگاه کنم. سمینا بود که پله  ها  باعث شمد از پی  نرده به پارتر

مما ی  کرده   بمممالا آممممد.   نگممماهد کردم. هنوز بممما تش  تا د  تم
مممینه  مممده بود   سم اش از شممممدت نفس نفس   با عجله بالا   شم

ن می  شد. آمد د بهعت بالا   پارتر
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ن کماتی کردی کمنمد؟ چرا مگمه تو... مگمه تومثمل  - چرا همچتر
مممت  مثل ا ن باشر ها؟ که   مم م م م م م ؟ چرا خواسم ا ن زن که زن بابان 

؟   چر

ن از آنگفتم؟ میچه می ها تا داشتم.  گفتم قصد انتقام گردت 
مممد گریه  م م م م مممینه قصم م م م م ای که  های پر از دتد پدتم؟ دتد قل د   سم
 سوخته بود؟

 ام کش دم. با پشت دستم زیر چشمان   بیتن 

مممم دقط... دقط  - م م م م مممو بشم م م م م مممتم مثل گیسم م م م م مممتم... نخواسم م م م م نخواسم
 . ه. بفنمه زجر کش دن یعتن چر  خواستم ا نم آتید بگیر

 دستا د تا دت هوا تکانن داد. صدااد بالا تدت. 

 خب الان آتید گردت؟ سکته کرد مرد؟ ها؟-

 

 ۱۱۴#پست

شم تا چرخممانممده   نگمماه دزدیممدم. نگمماهی کممه ش خوتد ت ی  
مممده   نوت کمی از خودش بیر ن   م م ممموید کم شم م م درواتکون  که سم

 داد. می

مممماها بریا از ارا  - م م ممینا.    شم م م م مممده سم م م ما هنوز کاتم تموم  شم
 خوام تننا باشم. جای به بعد زندگ مو می
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 ی دیگری با حری بالا آمد. پله

ن کمماتی کردی تننمما نبودی؟ همما؟  مگممه ا ن- موق  کممه همچتر
؟ حالا می  ممممم م نگردت  م م م م م مممماش تصم م م م م م خوای  مگه شخود   احسم

 بیشی  از ارا گند بزنن به زندگ ت؟

 نف  گردتم. 

 کنم. جا به بعد خودم تننا کاتامو میگفتم که از ارا-

مممه ک  زدن کرد.   مممد   شر ع بم ممما د تا بنم کوب م ممتم م مم م م م م م ک  دسم
 ل  د اما پر بود از تمسخر. 

آدریا  بابا باتیکلا  پس بگو ج ک تو ج ک شمدنت تو ارا  -
مممه چر بوده. ا ن د  تمما هم   م م مم م م م م م مممدت بمما یگممانممه   مممانممدانمما  اسم

  ااسادن   تماشات کردن نه؟

 صدای ماندانا باعث شد چشمانم تا ببندم. 

ممممو د دادیم  - م م م م م ممینا. ما کلی حرف گفت م   تاه  شم مم م م م م م نه بخدا سم
 اما... 

مممود. با حری از پله  ممینا نگذاشممممت حرف ماندانا تمام شم م ها  سم
ن تدت اما برای ل ظه  ای ااستاد   تندید ات گفت: پارتر
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ممانمدانما ت  بگیر نمه یگمانمه ت   تو    بعمد نمه شاغزحممت مِان  -
زنن به زندگ ت حق نداتی پای ارنات  به  که ارنجوتی گه می

 زات بیشی  از ارا باز کتن  ارا لجا

 کوب د  لب گتیدم   قلبم چه سخت می

ن  - مممتر مم م م م م م ممینما بماشم م مم م م م م م جم  کن مد بریم ز د. تما یمه تبمم  دیگمه تو مماشم
ن آدمی برخوتد   خوش نمممداتم یمممه دق قمممه دیگمممه هم بممما همچتر

 داشته باشم  

مممینانی که حالا همچو   م مممدا زد   سم م ممینا تا صم م م یگانه بود که نام سم
 مسیک آت ر شده بود... 

نفنم  - ارا زبون  مممه  م م ا ن موق  کم مممه   م ممانم م م م یگم نزن  یکلام حرف 
مماهمممات  تو جریمممان   ممایمممد مم ن دکری زده بود بمممه شش بم همچتر

ن نه حالا که کات از کات گذشته  جم  کن د دوتی. می  ذاشتتر

ن نداشمت   ت ی پله  شممسمتم اما  شممسمم نم شممباهت  به  شممسمت 
   گونی در  تیختم... 

مممدنم تا می م مم م م م م م مممدای در  تیختنم   هزات تکمه شم م مم م م م م م ممم  مدم    صم مم م م م م م شم
مممی  به ت حم زخم میتکه م م دنم دند  زدند. کاش می هانی که بیشم

ممم دم  کاش دت  می  م کردند  دت ارا مدت چه دتد   عذان  کشم
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مممدای گریه  مممدای  های پدتم دت گوشهنوز صم هایم اسممممت  صم
ن  که خرد شده بود...   غیر

مممتم  حت   ها هماندانم تا چه مدت ت ی پلهنمی م م مممسم م م طوت  شم
ن نمی هایم توسط یگانه   ماندانا  دانم دت جواب آغوش گردت 

مممان چمه گفتم  همای  بمما دتد   نمماتاحت  خممداحممادطین کردن م مم م م م م م شم
 دا ستم هی  حال خوشر نداتم  دقط می

 از دسممممت داده بودم    
ی
مممم تا دت ارا زندز ن   کسم ما همه چیر

 ام  حالا خودم بودم   تننانی 

ممانممدم  قت  دیگر  بممایممد تننممانی انتقممامم تا بممه شانجممام می م م مم م م م م م تسم
ی برای از دست دادن نداشتم   ن  چیر

ممماید آن  قت بل طی یک مم م م م م م مممدی نامعلوم  شم مم م م م م م طرده برای مقصم
 تدتم  گردته   برای همیشه می

مممتم   منم مممدن     حالا کاتهای زیادی داشم تری د ت دتت  شم
 گیسو  با درزیا بود    

 

 ۱۱۵#پست

مممته بودم   غرق دکر  دکری که  همان م م م م م مممسم م م م م م طوت ت ی پله  شم
هممانی کممه  دی . شچرخ ممد همما میدیحول   حوش مممابق  ش
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مممیک   تد قد بود باید از یگانه می  م ممممت مسم مممتم  حالا دسم م خواسم
جمما داخممل ح مما   همما تا یممکدیبعنوان آخریا کممات تمممامی ش
ای خودم تا  کرد   بعد چند هفته خانه انداخته   تمامد می
کمت آدتمان  می

کردم تما  اک د آن د  تا ببینم  حمالا  داخمل شر
کت می مممو برااد منم نمی یا درزیا داخل شر م مممد  ماند   گیسم م شم

 
ی
 زد  اش خط میتاب ه ما   درزیا   یا درزیا تا از زندز

مممد می م بع م مممد  م  هر چنم
ی
مممدز م از زنم مممات  دانم خط زدن درزیا  م اش کم

ممممخت   م ممممت  سم م مممده   دتسم م م مممته شم م م مممدیدا به ا  دل سم م م ممممت  قت  شم م سم
 برعکسد درزیا  

 درزیتن که دقط بدنبال پول بود   هست. 

خانه  تکانن به بدنم داده   از پله ن مممیر م م ن تدته   داخل آشم ها پارتر
ممموم. گوشر می م م م م مممته    شم م م م م مممته بودم. برداشم م م م م ام تا ت ی کانی  گذاشم

 کنم. اش تا ت شا میصف ه

 خوانم: شوم بازش کرده   میتازه متوجه پ ام یگانه می

ممینما    مما ت  از حمالمت ن  - م مم م م م م م خی  نمذات. یمه چنمد ت زی آتید سم
 آم پیشت مراقب خودت باش. مسیک بخوابه بازم می

 کن  لبم کد آمد. 
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مممته می مممتم آخریا خواسم ام تا به یگانه بگویم هر طوت که  دا سم
شود.  کند اما نفرتد از ما بیشی  می شده مسیک تا تاان می

 ها دست مسیک بود. دیای نداشتم  قت  شچاته

مممیک بگو تموم ا ن ش- م ها ت  یجا بندازه تو ح ا   دیبه مسم
مممو دتگیر بمونمممه.  خوام یممممدت همونخونمممه. می مم م م م م م جوتی گیسم

 ای نداتم. دیگه خواسته

اتسممال تا زدم. نگاهی به سمماعت انداختم. به چنات صممبک کم  
 مانده بود. 

مممیک ب ری مم م م م م م ای زهرممماتی دت  د  شاغ کممابینت  تدتم کممه مسم
 گذاشته بود   خودش کمی از آن تا نوش ده بود. 

مممامه  م مممته   دتش تا باز کردم. بوی تند ال ل شم م ام تا آزتد  برداشم
مم مد د من  کنمد  لبمه  م مم م م م م م ی  امما نمه آنقمدتی کمه ما تا از ش کشم

نفس چند قلتر تا ش  هایم گذاشمممتم   ن  شمممیشمممه تا ت ی لب
 کش دم. 

ممملواتم لرزید. ب ری تا از   م م م م همان ل ظه گوشر دت ن ج ب شم
مممدهلب مممله داده   صمممموتت جم  شم ام از تلچن مار   هایم داصم
 تنگ تا تکانن دادم. ن  
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ام آتد گردت  هوقن گفته   احسمماس کردم از گلویم تا معده
 کش دم  متن که ننارتا یک س گات   یا قل ان می

گوشر تا بیر ن کشمم ده   بعد باز کردن صممف ه گوشر  پ ام  
 یگانه تا خواندم. 

ممممیک بعد  قول نمی- م م م م م ممممه به مسم م م م م م ممممد د اما باشم م م م م م دم به انجام شم
 گم... مون میتس دن

 

 ۱۱۶#پست

مممتم از   مم م م م م م مممه همراه ب ری دت دسم بم ممماموش کرده    گوشر تا خم
خانه خاتج شده   سمت کاناپه پذررانی می

ن  ت م. آشیر

زند  باز هم از م توای شمممیشمممه ش کشممم ده   ذهنم چنگ می 
 به درزیا  درزیتن که... 

 درزیتن که اگر می
ی
مممتم دت آرنده چ وت زندز م ام به ا  گره  دا سم

 می
ی
 کردم  ام باز نمیخوتد هرگز پااد تا به زندز

ِ ذهنم کمه  نمی
ن ر گردت 

ت
مممدنم بود یما گ م مم م م م م م ممممت شم مم م م م م م دانم از ش مسم

ن خودم   درزیا از ذهنم بیر ن نمی یک  تدت  دم اتفاقات بتر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 300  

مممکمم جم  کرده   شم تا بمه   مم م م م م م ن پماهمایم تا داخمل شم هممان حتر
مممتم   قلتر دیگر  تک ه  م م م م م ممممانم تا بسم م م م م م گاه کاناپه تک ه دادم  چشم

 خوتدم... 

مممدانی دیگر دت ذهنم نقد   م م م م م ر گردتنم صم
ت
مممت    گ م م م م م اما م ان مسم
 بست. صدانی که... 

 

ممن آدما  زیاد آدم پ چ ده - ای نیسمممتم. زندگ م هم. دقط بع م
ن هم   ن   همتر  که نباید باشمما هسمممت 

تو یه مکان   تو یه زمانن
 زنه به همه چر  گند می

 

ممممت    م مممک بود که گمان کردم کناتم اسم م م مممدااد  اضم م م آنقدتی صم
مممم مم م م م م م همممایم تا بممماز کرده   گی    گنمممگ نگممماهی بمممه اطرادم  چشم

 تاه نبود  انداختم اما دقط خودم بودم   حا  که ت به

کردم تمام بدنم دت حال کِد آمدن است   ارا  احساس می
 حالت کشسانن تا عم قا د ست داشتم  

 د ست داشتم  قت  احساس سبک بودن داشتم. 

ام تردیدی نداشمممتم اما از ارا مسمممت  به ارا که مسمممت شمممده
 شدن هم هراش به دلم ادتاده بود... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 301  

خواستم مدام تکراتش  العاده که نمیاحسماش خای   دوق
 کنم... 

مممتم.   م م م م م ن گذاشم قلتر دیگر خوتده   به زحمت ب ری تا ت ی میر
 ی سپند... ای بسته شدند اما چنرهچشمانم برای ل ظه

 مدل نگاه کرد د. 

 س گات کش د د. 

ممم بند چرمی که   م م م ممم د  دسم م م م  تگ دسم
ی
مممت  م م    برجسم

ی
حت  برآمدز

 بدست داشت   صدااد... 

 هایم بود باز هم  صدااد دت گوش

 

 ما تو ت  قبلا جانی دیدم  -

 

 ۱۱۷#پست

ام تا تکانن دادم تا بلکه صمدای سمپند از شم  شِ سمبک شمده
مممد  تر می تدت بلکه پرتنگ بیر ن بر د اما نه تننا بیر ن نمی شم

ن خودم   درزیا هم آن م مان گربمه    حرف هما   اتفماقمات بتر
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مممانن می مم م م م م م  ممانمده بودم کمه گونی ممدام بمه ارا  تقصم
کردند   متن

 شدم. طرف   آن طرف کش ده می

ممم اتیم تا پ دا کرده   از   م دم تا بلکه کمی هشم ممر م م ممممانم تا دهم م چشم
کردند د ت شوم اما ارا دقط خ ا   ام میتوهمان  که عاا

 باطل بود  

باطل بود  قت  تمام ارا ت زهایم شممده بود درزیا  گیسممو    
 اتفاقات ادتاده. 

ممممتم تا مجدد به  ام میاز طرقن معده م م م م م مممموخت   تمق  نداشم م م م م م سم
خمانمه تدتمه   تکمه میوه  ن مممیر مم م م م م م ای داخمل دهمانم بگمذاتم. ممدام  آشم

دمایده بود  قت  بمدنم دت  ت ی کمانماپه تکمان تکمان خوتدم امما ن  
ن بود    حال سوخت 

ممممانن که حالا خمات   مم م م م م م ممممانم تا باز کردم. چشم مم م م م م م به زحمت چشم
ممماندم. هم   م مممده بودند. تلوتلو خوتان خودم تا به ح ا  تسم م شم

 کردم داشتم   هم نه  دتز از کاتهانی که می

ممموتتم برخوتد کرد کمی از   م م م م ممممب که به صم م م م هوای خنکِ ن مه شم
ممممتم گ چ   م م م م م ن نداشم ممممی  تاه تدت  م م م م م ممممت. نای بیشم م م م م م جا  . همان ام کاسم

مممممانم تا به   مم م م م م م مم مده   چشم م مم م م م م م ن دتاز کشم مقمابل دت خمانمه ت ی زمتر
تر از هر زمان دیگری به  ها دتخشممان آسمممان گره زدم. سممتاته 

 آمدند. نظرم می
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- ...
ی
 لعنت به ارا زندز

مممتاته جمله م م م مممت  که دت هوا برای لمس سم م م م م ها  ای که گفته   دسم
ممم نم ت ی   م م م م ممم ه حال نداشم م م م م مممتم بواسم م م م م م بلند کرده بودم. اما دسم

ن   کنات بدنم ادتاد.   زمتر

 نفنم مدم   خوان  عمیق کمه بمالاخره  جودم  
ن دیگر هی  چیر

 تا تبود... 

 

 

• * * * * 

 

. به مسمیک دعلا نگفتم اما هر  قت  - سملام کمند جان خون 
 گم. که موقعی د جوت بشه می

ه می- خوام بند بگم. دعا کا داد    کمند مسممیک یکم آت می 
 قال تاه نندازه. 

 بند گفتم درو نه شد کمند... -

مممتم.   مم م م م م م آخریا پ مام یگمانه تا خوانده   گوشر تا دت جیبم گذاشم
ممممت دیگرم   ممما هایم تا حمل میکفددسم م های  کرد   پاهایم شم
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سماحل تا لمس کرده   با هر بات دشمات پایم کلی حری تا هم  
 تیخت  در  می

مممدم. بما بمدنن که  نزدی   مم م م م م م های رنر بود کمه از خواب ب مدات شم
مممده   دتد می م م مم م م م م م ن  کودتمممه شم ممم مممه ت ی زمتر مم م م م م م کرد آن هم بواسم

 خواب دنم. 

کمی زمان برده بود تا به خودم آمده   بفنمم شممب گذشممته  
ی کرده  ام. تا چگونه سیر

مممب مانمه   نماهمات تا ی  کرده   دقط مقمداتی نمان   خماممه   مم م م م م م صم
مممکلان  خوتده بودم. بعمد آن لبماس  مم م م م م م همایم تا تا زده   تاهی  شم

 جاده شده بودم تا خودم تا به ساحل برسانم. 

 

 ۱۱۸#پست

ممممبک بود  بعدی برای ش رنر   ارا   م م م م م پ ام ا ل یگانه برای صم
مممه  م دق قم مممد  م برای چنم مممام آخری د هم  م مممه  پ م م مممالا کم م حم مممل.  م قبم ی 

 چند تنگ به  خوتش د ت  به غر ب کردن می
ی
ت د   دتیا تن 

ممما ما هم مممه امم مممدم زدن ت ی  خودش گردتم مممال قم مممان دت حم چنم
های سماحلم تا بتوانم بلکه تمرکز خودم تا جم  کرده تا  شما

مممته   چه    ام بدانم باید چه کنم. قدم بعدی م م م م م تا چگونه برداشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 305  

ای باید بکشممم اما هی  بود که حاصممل دکر کردنم دت  نقشممه 
تمامی ارا سماعات شمده بود. کمی بعد از سماحل د ت شمده    

ممماهمایم تا پمما میکفد مم م م م م م همما بمه ک   زنم بمما ارنکممه کم   بید شم
مممب ده  م م ممممت  قت  ادکات  پاهایم چسم م اند اما برایم آزاتدهنده نیسم

 ی دیگری شتاپای  جودم تا درا گردته. آزات دهنده

مممدن هوا خودم تا به   مممده   قبل از تاتیک شم ن شم مممتر ممموات ماشم سم
مممممت   م م م م م  که نزدیک به  یلا اسم

ی
ممم ت بزتز مم م م م م م ممموپرماتکت  به  سم مم م م م م م سم

ن تا پات  کرده   داخل میمی مممتر م م م م م مممانم. ماشم م م م م م مممبد  تسم م م م م م ممموم  سم م م م م م شم
مممه  ن م ان قفسم مممت  م مممغول گشم م مممته   مشم کنم.  ها می کوچ  برداشم

مممدهمممایم   دقط   مممه خریم مم ممممت بم م مم م م م م م مممداتم  سم ممماا نم هی  نظر خم
ی کنم. می  خواهم دقایقم تا به نوغ سیر

داتم اما  ای تا برمیها دسمممت دتاز کرده   بسمممتهبا دیدن نودل 
شمممود نودل به داخل سمممبدم  صمممدانی از پشمممت شم باعث می

 نرسد  

 طعم ا نا خوب نیست. -

نگاهی  اندازم. ن م ش چرخانده   با دیدن سپند ابر نی بالا می
مممه  م م ممممد تا به قفسم م ممممتم انداخته   مجدد حواسم م م ی مقابلد  سم

 گوید: دهد   دت همان حال میمی

 سلام  -
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 دهم. صدانی صاف کرده   جوابد تا می

 سلام. -

مممتم می مم م م م م م مممه نودل دت دسم ممماهی بم ممما د مینگم تکم مما  کنم    م دهم امم
 ام. ست که ا  تا تصادقن دیدهمخاطبم سپندی

ن خوب نیست؟ راهرش که خوبه. -  م مئنتر

 دهد. کند اما ش تکان مینگاهم نمی

مممه گول زنکا. گول رمماهر ت  نخوت. بغلید  - م مم م م م م م رمماهرا همیشم
ی داته.   طعم بنی 

ای کرده   نودل تا به جای قبلد برگردانده   ی   تک خنده
ممممت خوب  دیگر تا برمی مم م م م م م ممپنمد گفتمه اسم م مم م م م م م داتم. از هممانن کمه سم

 است. آن بسته هم راهر جذان  داتد. 

 ارا هم راهرش جذابه. درقد با ا ن ی  چ ه پس؟-

دهد.  ااسممتاده   نگاهد تا از قفسممه گردته   به ما میکناتم  
 ل  د خو هد است. نگاهد جدی  

 ارنو مزه کردم. راهر   باط د یک ه  -

 

 ۱۱۹#پست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 307  

ممماسممممم می مممپند تازهانی ننفته  گوید دت ب ا حرفاحسم های سم
 دانم  است اما چه... نمی

ام اما از هم کلام شمدن با ا   با ارنکه از دید د خرسند شمده
ممممت     هراس داتم. هراس از ارا که نکند ذها خوانن بلد اسم

ممممب بمما آنادکمماتم تا می مم م م م م م همما کلممماتد تا تدی   خوانممد   متنمماسم
 کند؟  می

مم بممماهی دت خفممما می م مم م م م م م کن م گممممان  مگر نمممه ارنکمممه  قت  کمممات اشم
مم نمد   بمه نوغ  کن م تممام اطراد مان می م مم م م م م م ممان از آن بماخی  هسم
 خواهند زخم زبان زده   یا طعنه بزنند؟ می

احسمماش بود که دچاتش شممده بودم آن هم بعد از دیدن    
مممپند. دت حا  که ما برای ا  دقط یک   م مممدن با سم م هم کلام شم

ای کمه بمه گممان خودش ما تا قبلا جمانی  غریبمه بودم. غریبمه 
 دیده بود. 

ی نودل تا داخل سمممبد انداخته   نگاهی دیگر  حرف بسمممته ن  
دانم چه برداتم   تمرکزم  اندازم دت حا  که نمیبه قفسممه می

 ام. تا از دست داده

 داتم. ها ادتاده   با مکث سه تانی برمیماهینگاهم به تا
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مممه تنممه می م مم م م م م م هممای دیگر بینممدازم اممما  چرخممانم تمما نگمماهی بممه قفسم
ممم د  نگاهم ش می م م م مممپند که دت دسم م م م مممبد خرید سم م م م خوتد ت ی سم

مممته  م م م ممممت   م توااد د  بسم م م ممممت    ای از همان نودل اسم م م ها اسم
 ای کالباس. ای کوچک نوشابه   بستهشیشه

مممه خواهم از کنماتش عبوت کنم امما انمدازه می مم م م م م م ن قفسم ها  ی ممابتر
مممتادن د  نفر کنات هم   م م م ممممت که جا برای ااسم م م بقدتی تنگ هسم

 زنم: نباشد. سبد تا مقابلم گردته   پ  می

 درا ما تد بشم. ببخش د آقا سپند اجازه می-

مماممممت   یا هول کردنن قم مما کمی  بم بمممه ما داده    مممممد تا  م م م م م حواسم
ممبانده   تاه تا برای ما  می م مممه چسم ممم د تا به قفسم چرخاند. پشم

 کند. باز می

ای خ اتشموت   زیتون برای  ت م   شمیشمه به انتنای قفسمه می
 بینم. داتم. حالا حضوت سپند تا کنات خودم میخودم برمی

 زحمت ا ن شیشه ت  هم برای ما بکد. -

مممه  نگممماهد کرده   بعمممد ش می م م م مم م م م م م مممیشم مم م م م م م مممممممت شم مم م م م م م چرخمممانم سم
 خ اتشوتها. 

 باشه حتما. -

م. برداشته   بدس د می  سیر
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 بفرمار د. -

 تننا موندی. -

مممکری نمی م م م ممموا  از ما میتشم م م م مممد که  کند   دت مقابلد سم م م م پرسم
 کند. متعجبم می

 متوجه  شدم. -

مممم ممماته با چشم ممملواتم میها   ابر هااد اشم ن شم کند    ای به پارتر
 گوید: می

 خیسه   شا چسب ده. -

مممبدش می م مممه تا داخل سم م مممیشم م ممملواتم  شم ن شم گذاتد. نگاهی به پارتر
ن  مش   کنم. ن  کنم حق با ا  بود. نگاهی هم به ا  میمی شر

 ای   مش  تنگ. تا داتد   شلواتی پاتچه

ی خیس شمملواتم   شممنای چسممب ده بند دنم درا  از پاچه -
 تننا موندم؟ 

د اممما بقممدتی م و کممه دوتا م ممان  کن  ل د کمی ان نمما می گیر
 شود. هااد ناپدید میتید

ت زیادی  که میبا  جود پهی  - گفت  برات مثل برادته   غیر
مما ا ممممدنمممت   دیمممدنمممت تننممما گتینمممه  ایمممه کمممه  ت ت داته ارا تننم

 شه به ذها تسوند  می
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 ۱۲۰#پست

ای بالا انداخته   شم تا سممت  مغلوب شممده مقابلد شممانه 
 چرخانم. قفسه می

. تننام  داشب همه- . دتست گفت  ن  شون تدت 

 کنم. سنگیتن نگاهد تا ت ی خودم احساس می

مممه   - م م م ممم باهی نبوده باشم م م م مممبم تو  یلات اشم م م م ام د اتم بودنِ داشم
 بودن تو یه زمان   مکان اش باه  

ممممت داتم   هم   ممممخا گفت د تا هم د سم مممه اما کامل سم م خلاصم
گوید  د سممت نداتم  نه. د سممت داتم چون بد ن مقدمه می

گویمد کمه مجبوت  طوت میهمااد تا طوتی معمادلمه چون حرف
شموی حلد کتن تا به جوابِ ننان شمده دت آن برش. اما  می

ممموت داشمممته؟  چرا گمان می ممم باهی حضم کرد دت زمان   مکان اشم
 باتی آن تا به ما گفته بود. حرقن که داشب هم یک

 نه تبطی به شما نداشت. -

تبط داشمت  داشمب مسمیک داغ کرده   پای سمپند تا هم به  
 م ان کش ده بود. 
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ممممممی می م م م م م ممممتزیر چشم مم م م م م م شم عبوت کرده   طرف  بینم کمه از پشم
ای ت غا زیتون  ااسممتد. دسممت دتاز کرده   شممیشممه دیگرم می

 داتد. برمی

 یه شام د  نفره؟-

مممه نگماهد می م مم م م م م م مممیشم مم م م م م م ی ت غا  کنم. دت حمال خوانمدن ت ی شم
مممام د  نفره؟ همه م م م ممممت. دعوتم کرده برای شم م م ی تدتاتهای  اسم

ممممت اما ارا عج ب بودن برایم به   م م م م م ارا مرد برایم عج ب اسم
ن دت یک جتیره اندازه  ی ناشممناخته   پر از تمز    ی پا گذاشممت 

 تاز جذابیت داتد. 

 مشکلی نداتم. -

 گذاتد. شیشه تا دت ن سبدش می

 نودل؟ -

 آ تم. تا کمی بالا می لبانم تا جم  کرده   سبدم

 با تا ماهی؟-

 زند: شی تکان داده   کوتاه پ  می

 خوبه  -
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مممد  مممه هر د  خریم ممما  کم مممد دت حم بعم مممل  کمی  مممای دیگری داخم هم
ایم سمممت در شممنده تدته   سممپند هر  مان گذاشممته سممبدهای 

اا ما برای   ممماب کرده   دت مقممابمل اعی  م مم م م م م م ممبممد تا حسم م مم م م م م م د  سم
حساب سبد خودم دقط نگاهی چپ اما جدی انداخته بود  

ن لب  هایم شد  که همان نگاه باعث د خت 

خریدها تا پشمت صمند ق گذاشمته   پشمت درمان  شمسمته    
 ام. سپند هم ت ی صند  کناتی

ن تا به حرکت انداخته   کمی بعد می  گویم: ماشتر

مممکلی نداتم اگه خانواده - م م م م ن ب ان  ما مشم مممت  م م م م تون هم ارنجا هسم
 شام. 

 گذاتد. ی پنجره میآتنجد تا لبه

 تننام. -

 کنم. نگاهد نمی

. دکر می- ن  کردم هست 

های  شمود   تگ بینم که دسم د ت ی تان پااد مشمت میمی
 شوند. دس د برجسته می

 ترش؟می از تننا بودن با یه مرد ادهده-
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 ۱۲۱#پست

زنم  هاج    اج از حرقن که گفته است تک خنده مبنون  می 
 گویم:   برای پید ن امدن سوءتفاهمی می

 نه  نه... نه  اقعا نه  منظوتم ارا بود که... خب... -

 آ تد. ی سکوت کردنم بالا میدس د تا به  شانه

 مشکلی نیست. -

مممانم از ارنکه گفته  می م م م م م خواهم خودم تا یکه خوتده بنظر برسم
ن نقد  اسمت ادهمده اسمت اما حق قت تا می دا سمتم   همتر

ممموات می مم م م م م م کرد. کن  لبم تا بمممه دنمممدان  بمممازی کردن تا برایم دشم
ممممت دند برای  گردته   دسم ممر م مممی  دهم ن تا بیشم مممتر هایم درمان ماشم

 ی ه جان   اض ران  که دچاتش شده بودم  تخل ه

سم... اِم... خب... می-  تونم بیر

 صدانی صاف کردم. 

 حالا چرا ادهده؟-

ممممتم چرخاند   یک تای  به ن م م تخد زل زده بودم که ش سم
 ابر ید تا بالا داد   با حالت  شب ه به تمسخر گفت: 

 یعتن بنت نگفته بودن؟-
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شممدم   شمماید بیشممی   دت ارا ل ظات دقط به نوغ آچمز می
ممممت   پنجه نرم می کردم که خودم نامرتب  از آن با کلاقن دسم

 بازش کرده بودم  

ن تا زیاد میبادم می  کنم. خوابد   کمی شعت ماشتر

 خ لی مشخب بود نقد بازی کردنم نه؟-

 ا هوم  -

 جاده شعت کم کرده  
ی
شی تکان داده   با تس دن به بریدز

ن تا سمت تاست جاده هدایت     درمان تا چرخانده   ماشتر
 کنم. می

ده   منتظر کامل باز   ممر مم م م م م م مممم دن به  یلا تیموت دت تا دهم م م م م م با تسم
مممد د می م ن تا داخل ح ا   یلا  شم مممتر م مانم   کمی بعد هم ماشم

 برم. می

 برم. با کمک سپند خریدها تا داخل  یلا می

 گویم: ت ی کانی  گذاشته   با لبخندی می

 آم. ما لباسام ت  عوا کنم می-

مممان می تکم مممالا میشی  بم مممه  مممد. تاهی طبقم مما برای  دهم م ممموم امم مم م م م م م شم
مممپند تا  ها مکث کرده   تنه میای ت ی پلهل ظه م م م چرخانم. سم
ممتماده   ب ری تا  می م مم م م م م م ممملی کمانماپمه ااسم مم م م م م م ن عسم بینم کمه مقمابمل میر
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ممممت گردتمممه. لمممب می م م مم م م م م م گزم دراموش کرده بودم ب ری تا  دسم
مممته   داخل کابینت بگذاتم هر چند چندان هم برایم   م م م م م برداشم

آمد با ارا قضایا مشکلی داشته  منم نبود  قت  به سپند نمی
 باشد. 

ممممعت لباس  م م م م م ممممده   بهم م م م م م اها    تاهی اتاقم شم هایم تا با یک پیر
مممته   به   م م م م م ن تعویض کردم. موهایم تا از بالا بسم ممملواتی جتر م م م م م شم

ن برگشتم.   طبقه پارتر

 سپند تا مشغول آماده کردن شام دیدم. 

مممدم. طوتی تاحمت   مم م م م م م خانه شم ن مممیر مم م م م م م کماتهااد تا انجام  داخمل آشم
ممنا  می مم م م م م م داد که گونی برااد منم نبود ارنجا برااد چندان آشم

 هم نیست. 

 

 ۱۲۲#پست

 خوای؟کمک نمی-

تا ماهی   د  بسمته نودل تا کنات هم گذاشمت   نگاهم کرد.  
 نگاهی به شتاپایم  

 چرا. یه ررف برای جوشوندن تا ماهی. -

 باشه. -
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ممابلممممه  بممماز کرده   قم ممابینمممت کنمممات یخچمممال تا  ای  گفتم   دت کم
 متوسط تا برداشتم. 

 ذاتم ت  گاز. کنم میاز آب پرش می-

مممته  م م م مممتم دسم م م م مممیر آب گردتم  با هر د  دسم م م م های  قابلمه تا زیر شم
مممده مممته بودم که دسممممت دتاز شم مممپند تا  قابلمه تا نگاه داشم ی سم

 ها تا داخل سینک گذاشت. کنات خودم دیدم که تا ماهی

 ارناتم یه آب بزن بذات داخل قابلمه. -

از صمدااد بود که ش چرخانده   به کنات دسمتم نگاه کردم.  
ن نزدی   مان  اش به ما زیاد بود   به اندازه یک دست ما بتر

 داصله بود. 

 حتما. -

ممماید برای ثان ه  م م م م ممماید هم برای دق قه شم م م م م ای که دت  ای بود   شم
ه شمممدیم  نوغ کشمممد خاا که نمی  دانم  چشممممان هم خیر

 چرا برایم جذابیت داشت  

مممتم تا   م ممم د  دسم م ممم د   دسم م مممپند خودش تا جلو کشم م دیدم که سم
مممینه  م ابا میلمس کرد. قلبم ن   مممم دت سم کوب د   انگاتی نفسم
 بند آمده بود... 

 نگاه ا  هم همچو ما دت صوتتم دت نوسان بود... 
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مممله  م مممموتتداصم مممله  هایی صم م ممممت داصم ممماید به پن  انگشم م مان شم
مممده بودم... هم از   م مم م م م م م مم مد... زممان برایم متوق    گی  شم م مم م م م م م تسم

ممپنمد   هم از ل ظمه نگماه  م مم م م م م م ای کمه  همای خمای   پر از حرف سم
 پید آمده بود  

مممدای کوبد قلبم بود که   م م مممد   صم م م مممیر آب ق   شم م م مممدای شم م م صم
 هایم تا پر کرد  ... گوش

 کنه. پر شد. بیشی  از ارا ش تیز می-

 ای زمان برد تا بفنمم دق قا چه شده؟  ثان ه

مممپند گردته   به قابلمه دادم. تا م انه  مم م م م م م اش  بزحمت نگاه از سم
 پر شده بود. 

مم مده   م مم م م م م م دت ذهنم حرک د تا حلاچ  کردم. خودش تا جلو کشم
 بود تا شیر آب تا ببندد   ما... 

مممتم تا  ن   م م حواس شی تکان داده   " آته " ای گفتم. یک دسم
از دسته جدا کرده   موهای خ ا  تیخته شده کنات صوتتم  

دانم چرا اما هول کرده بودم  تا پشمممت گوشمممم درسمممتادم. نمی
ممممت م مممپند  هایم می  دسم م م مماید از نزدی  بید از حد سم م م م لرزید  شم
 بود... 
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مممتم تا هم جدا کرده   دت یک  حواس ن   م تر از قبل آن ی  دسم
مممده   تمام آب مممینک تها شم های داخلد  آن قابلمه داخل سم

اها ما تا هم از   مممد   مقمممداتی از پیر م م مم م م م م م بمممه اطراف تیختمممه شم
 قسمت سینه   شکم خیس کرد... 

 از ارا ن  
ممملطهیتن م م مممپند مسم م م ممم دم اما سم م م تر به ارا  حواش کشم

 کرد  
ی
 ا ضاع آشفته تس دز

 مشکلی نیست. -

مممممت م م م م م ممممینک  تا بفنمم پشم م م م م م ممتاد. قابلمه تا از داخل سم مم م م م م م شم ااسم
ممممت مممیر آب گردت. خودش دسم م هایم تا بند  برداشممممت   زیر شم

 های قابلمه کرد   شیر آب تا باز کرد... دسته

ممممدت ت د بمالا تنمه مم م م م م م ن میام از شم مممد    همای قلبم بمالا   پمارتر م مم م م م م م شم
 ما... 

 کنات گوشم زمزمه کرد با صدانی گردته   خای   آتام  

ممممد از تننا بودن با یه مرد نمی- م م م م م ممممخب شم م م م م م ترش اما خ لی  مشم
 کتن  جذاب هول می

 

 ۱۲۳#پست
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مم مده   متن تا تننما   م مم م م م م م ن حردد خودش تا کنمات کشم بعمد از گفت 
ب  گمذاتد کمه بمه انمدازه بماق  می بمان قلبم  تممام بمدنم ضن ی ضن

 زند  می

مما ن م بم ممابلممممه تا  ممم گردتمممه   قم مم م م م م م چرچن ت ی  بمممه زحممممت نف م
کنم. بعد آن  ی اجاق گاز گذاشته   زیرش تا ت شا میشعله 
 دهم. ها تا هم آن  زده   داخل قابلمه قراتشان میماهیتا

ام که با حرف سمپند ش سمم د  کامل دت قابلمه تا نگذاشمته 
 ی خ اتشوت بود. چرخانم. دت حال باز کردن دت شیشهمی

کت داتی. -  سینا بنم گفت شر

دهم  دت قابلمه تا بسمممته   تنه چرخانده   به کابینت تک ه می 
ممتمممانم تا دت آغوش می م مم م م م م م ن همچو    دسم م. حممما  انمممد هگتر گیر

 پوشاند. ای صوتتم تا میمه

مممم یه امانت  میبرای خودم نمی- مممی  به چشم بینم که  د نم بیشم
 باید ازش مراقبت کنم. 

 کنم. مکتی کرده   نگاهی به  یلا می

 حت  ارا  یلا. -

مممود کمه از حمال     مم م م م م م مممد ب تی بماز شم م مم م م م م م حرقن کمه گفمت بماعمث شم
 هوای دقایق  قبلم بکاهد   ما خودم تا بازیابم. 
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با چنگا  که دست گردته خ اتشوتی ناز    قلمی از داخل  
ممم ده   داخل پید مم م م م م م مممه بیر ن کشم مم م م م م م مممیشم مم م م م م م مممت  ت ی کانی   شم مم م م م م م دسم

 گذاتد. می

کت از هر  - ممممت کردن کاتای شر ممممت   تیسم مودقم بودی؟ تاسم
 آد. ک  برنمی

کت همچو گذشته ت نق    خواستم بگویم به ل   گیسو شر
ممممت  قت  دچات  طوت که باید ش زبان نداتد   دیگر آن ها نیسم

مممملی م م م م مممای اصم م م م م م مممده   اعضم م م م م م ممممت  به اش تا یکت د شم م م م م یک از دسم
 دهد.  می

مممدم   کماتا ادتماد ت  د ش معما ن پمدتم  امما  -  م مم م م م م م یممدت د ت شم
 خب زن پدتم هم هست   حالا... 

ممانی  تک مممه داد. ک  پمممای   بمممه کم ممانمممد    نگممماهم کرد. تنمممه چرخم
ممممت م مم م م م م م ممبممانممد   دسم م مم م م م م م ممم د تا بممه کممانی  چسم مم م م م م م هممااد تا داخممل  تاسم

 های شلواتش گذاشت. ج ب

ی تو مایه - ن کت هم یه چیر ممماع الان شر مممیر تو  لابد ا ضم های شم
 . ِ  شیر

 شی به یک  ت تکان دادم. 

ی بیشی  از ارنا. - ن  یه چیر
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 ابر نی بالا انداخت. 

 تاهکاتت چر بوده برای ارا ا ضاع؟-

 

 ۱۲۴#پست

گفتم بجای هر کاتی دقط  پوزخندی زدم ناخواسمته  اگر می
پید گردتم پید   درزیا تا  مممو    مم م م م م م از گیسم ن  مممام گردت  م انتقم تاه 

 کرد؟ خودش چه دکری می

مممو بود   از  می مم م م م م م ی بما گیسم گفتم تننما تاهکمات منمم ایجماد دتگیر
 
ی
ن بردن خودم   باز کردن پای درزیا به زندز  ام؟بتر

 های ناگفته دقط زمزمه کردم: اما دت مقابل تمامی ارا حرف

 ه چر  -

مممت  به تید م م م م ی نگفت    های ت ی چانه دسم ن ممم د. چیر م م م م اش کشم
 خودش تا مشغول خرد کردن خ اتشوتها کرد. 

ممماهم ت ی   نگم ممانی  پید تدتم.  م مما کم م تم مممده  مم م م مم م م م م م خودم تا جلو کشم
 های تزریتن   کوچک ادتاد. گوجه

مممپند   مممله سم ممم دم دت حا  که با کمی داصم م مممقابد تا جلو کشم م بشم
 هم کناتم بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 322  

 
ی
سم.  سپندی که د ست داشتم از ا  علت ادهدز اش تا بیر

ن ب ث دات  شد   از طرقن حدسم  مان ادامه اما داخل ماشتر
 
ی
 اش بیشی  بگوید  بر ارا بود که شاید نخواهد از زندز

 کنم. ما ارنات  خرد می-

 کتن  کات خون  می-

ممماب   م م ممقم م مم م م م م م بشم د   مممد هر  م م بعم مممده ممنونمی گفتم   کمی  م م خنم ممما  م م بم
ممموتها   گوجه  مم م م م م م ممم  م. یک  خ اتشم مم م م م م م تبن از  ها تا کنات هم گذاشم
حرف شاغ قابلمه تدته  گذشممت. سممپند ن  جوشمم دن آب می

  بعد از خاموش کردن شعله آن تا برداشته   داخل سینک  
مممته   مممسم گذاشممممت. ما هم شاغ یخچال تدته   کمی کاهوی شم
ممم دم  مم م م م م م مممته بودم بیر ن کشم مم م م م م م مممده تا که داخل نایلون گذاشم مم م م م م م .  شم

 کاهونی که از خریدهای مسیک برای  یلا بود... 

 ررف سس   سه خ ات هم برداشته   دت یخچال تا بستم. 

ممممت کنم برای خودم توام  می- مم م م م م م مممالاد کماهو دتسم م مم م م م م م خوام یکم سم
 خوتی؟می

هنوز  سممایل دسممتم تا ت ی کانی  نگذاشممته بودم که با حرف  
 سپند ش جایم خشک شدم  

. تو هر چر دتست کتن ما می-  خوتم کت 
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ممممممی کمه بمه زبمان آ تده بود. ارنکمه   م م م م م ابر نی بمالا انمداختم از اسم
اشم باها ارا اسمم تا به زبان آ تده بود مشمخب بود اما اسمم  

 کت  شد خوته   ادتاد به جانِ ذهنم  از دضو    از... 

ا  هم دیممدم کممه یکممه خوتده قممامممت چرخممانممد   بمما نگمماهی کممه  
دانم چرا اممما حممالا نگمماهد  زد نگمماهم کرد  نمیحممالا د د  می

. شفاف بود   کمی هم انگاتی شدتگم  برایم طوت دیگری بود 

 ها...   شاید دلتنگ   شاید تمامی ارا حس

 

 ۱۲۵#پست

مممت  بخودش گردمت   ل  د کمی  چنره  مم م م م م م اش اممما حممالت  عصم
مممت  م کم  دلزده   تند... گونی نمی م م م م ممممت چه بگوید. دسم م م م دا سم

ممم د. د  تا ماهی  ممم د   کلاده هوقن کشم ممموتتد کشم ای  ت ی صم
مممینک تها کرد   با قدم م م م ممم د بود ت ی سم م م م های بلندی  که دسم

ممممت از مقممابلم عبوت کرد. دت مقممابمل نگمماه پر از  کممه برمی مم م م م م م داشم
مممدن از   م م مم م م م م م مما قبمممل از خممماتج شم ن انمممداخمممت امم ممارتر ممموالم ش پم مم م م م م م سم

خانه گفت:  ن  آشیر

 خوام. معذتت می-
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مممدم. ا نی تا کمه حمالا بما  جود    م مم م م م م م ه شم متعجمب بمه تدت د خیر
 های بلندش از خانه بیر ن زده   دت تا باز تها کرد. گام

ن    سایل دت دستم تا با طمانینه بجای کانی  ت ی میر

گذاشممتم   بدنبالد تدتم. اما با حا  که خودم گی  بودم    
مممتم بماید دق قا دت ارا مواق  چمه کرد؟ برعکس ا   نمی مم م م م م م دا سم
مممغول  قدم م م م م م مممتم ذه د مشم م م م م م هایم پر از تردید بود... حتم داشم

یر می مممِ م م م م م مممم کت  تا به زبان  بوده   دت خاطراتد سم م م م م م کرده که اسم
 آ تده آن هم بجای اسم ما  

ممملی مقمابل کاناپه     مم م م م م م ن عسم  خوتد ت ی میر
نگماهم چرخ مد   شر

جا مانده بود. م توای آن  ای که از شممب قبل همانشممیشممه 
مممته ما تا از حال   احوال   مممته بود شممممب گذشم مممه توا سم مممیشم شم
مممپند هم موثر بود با ارنکه   م م م م م ممماید برای سم م م م م م مزخردم د ت کند شم

دانم ا  لممب خواهممد زد یمما نممه اممما دل تا بممه دتیمما زدم   از  نمی
ن برداشتمد.   ت ی میر

مممغول   م م مممپند تا دت حا  دیدم که مشم م م مممدم   سم م م از خانه خاتج شم
س گات کش دن بود   از م انه ح ا  مشغول تماشای  یوی  

مممممب  مقمابلد بود. کوه م م م م م های جنگلی که حمالا دت ارا تماتی  شم
مممممخب هم نبودنممد... اممما هوا ن مممه ابری بود     م م م م م چنممدان مشم

  زید.  س می می
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ن تدتممه   بمما چنممد قمدم  بمما تردیمد از پلممه همای مقممابمل خممانممه پممارتر
خودم تا به کناتش تسماندم. گوشمه چشممی نگاهم کرد   پک  

ممممه تا مقابلم گردتم   با  عمیق م م م م م ممممیشم م م م م م مممم گاتش زد. شم م م م م م تری به سم
 لبخندی گفتم: 

داشمممب که ما   گی  کرد   خوابوند با ارنکه مسمممتم کرد    -
 مو سوز ند اما خب... معده

شمیشمه تا از دسمتم گردت   آتام تکا د داد. دتش تا باز کرد  
مم مد. چنره   جرعمه  م مم م م م م م اش دتهم بود   کمی  ای از آن تا ش کشم

 بیشی  دتهم شد... 

ن لمب مم گمات تا مجمدد بتر م مم م م م م م ممتمد بما  قبمل از ارنکمه سم م مم م م م م م همااد بفرسم
 صدانی گردته گفت: 

 د  ست شده تموم زندگ م  اما زندگ مو گردت  می-

 

 ۱۲۶#پست

مممپند بود. هی  پید   م م م م م مممدم آتام کردن موقت  سم م م م م م ما دقط قصم
 گمان نمیخودم  

ی
مممارل خصمممموا زندز اش  کردم حرقن از مسم

ن که از همان کت  می مممته بود  بازگو کند اما همتر مم م م م م م گفت توا سم
مممده  ام تا ت ریمک کنممد کممه حممالا گوشکنجکما ی  م مم م م م م م ن شم همایم تیر
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ی
مممدز م م م مماید دل ل ادهم م م م م ممم  دن. شم م م م مممی  شم م م م اش هم  بودند برای بیشم

مماید هم نه  هر چه که بود  مربو  به همان کت  می م مممد   شم شم
اب تد نکرده   گونی بمممه آن  

مم ممدن شر م مم م م م م م مممتم تا برای نوشم مم م م م م م دسم
مممممت  متن که خودم به آن لب نمی م م م م م ن  احت اج داشم زدم تا همتر
م   ن  داشب برای درات از دکرهایِ جنون آمیر

 جزء صوتتم نگاه چرخاند. نگاهم کرد از بالا   دت جزءبه

 تو زندگید آدم اش باهی بودم. -

ممممانم میمردمک  م م م مممما د   حرکاتد   های چشم م م م لغتید دت چشم
ممماس می م مممه احسم م مممده  گوشم م مممممد  کردم کمی دچات لرز شم ی چشم
ن انگشممتا د می بوضممموح می سمموخت  پرید   سممم گاتی که مابتر

 سوخت...   می

ممم د تا بممالا برد   پممک عم ق  بممه   مم م م م م م مماه از ما نگردممت. دسم نگم
ممموتتم تها   م م ممم گاتش زده   د دش تا آتام   پرقدتت ت ی صم م م سم

 کرد... 

مم بمماهی کممه  - م مم م م م م م تو جممانی کممه نبممایممد بودم  تو زمممان   مکممانن اشم
 م پ دا شد  ش کله
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ممممانم می م م مممده  با ارنکه چشم م م مممموخت   از هجوم د دها تیز شم م سم
ممممپند تا دت هاله  م م م م م ممممتم   سم م م م م م مممممانم تا ن سم م م م م م ای دیدم.  بود اما چشم

 ای از د د. هاله

 شاید بودنت تو ا ن ل ظه به نفعت بود. -

  ات. پ گفتم آتام   پ 

ممتاد.   م م ممممتم چرخ د   مقابلم ااسم م مممپند سم م ن د دها سم با کنات تدت 
اب تا   مممی  از شر مم م م م م م ن انداخت   کمی بیشم ممم گاتش تا ت ی زمتر مم م م م م م سم

 داخل دها د شازیر کرد. 

 ام زد. ی آن تا به چانهشیشه تا سمت صوتتم آ تد   لبه

 آدم دتجا زدن نبودم اما دتجا زدم  -

مممانه  م م م ممماس میشم م م م مممپند تا  کردم میای بالا انداختم. احسم م م م توانم سم
مممیر  دت  کنم آن هم بواسمممم ه حرف های کم   اندز که تفسم

 شان سخت بود. کردن

 خودش باشممه. یجا هم  آدم همیشممه نمی-
ی
تونه قنرمان زندز

 زنه. بالاخره دتجا می

ن حردم بود که لبه هایم تساند    ی شمیشمه تا به لببعد گفت 
اب تا داخل دهانم تیخت.   کمی از شر

 شد. مان ق   نمیدم اتصال نگاهیک
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 صدااد گردته شده بود   شاید هم خمات... 

 حت   اسه خ انت؟-

 

 ۱۲۷#پست

شیشه تا کنات کش د. یکه خوتده بودم از حردد اما ما هم  
 خ انت دیده بودم   کم با ارا  اژه غریبه نبودم. 

 حت  خ انت  -

ن کرد   قدمی به عقب برداشت. تمام مدت   شی بالا   پارتر
بانم شده بود.  ن ضن  حضوت نزدیکد باعث بالا تدت 

 قامت چرخاند   پشت به ما ااستاد. 

ِ مزخرف -
ی
ممممه زندز م م م م م ممممه  اسم م م م م م ش قنرمان بازی  تر از ا نه که بشم

 دتآ تد   دتجا زد. 

 دستانم تا به آغوش کش دم. 

مممو  - م ینه اما  قت  ا ن تلچن خودشم مممیر م تا قبل هر اتفاق بدی شم
ممممامون اتزش نداتن. ماها  جلو می م م م م م ندازه دیگه ه چر به چشم

چمه بخوایم   نخوایم ارا بمازیمه کمه توش مجبوتیم بمه اداممه  
 دادن   تموم کرد د. 
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مما  گفتم   خودم بمممه خون  بمممه آن هممما تا میتممممام ارا حرف هم
مممای داده بودم بممه   م م مم م م م م م  اق  بودم  قت  تمممام رنرم تا اختصم

 قدم زدن دت ساحل   دکر کردن   دکر کردن  

مممه بر   م م  همیشم
ی
ممممخت بود خودم تا متقاعد کنم که ارا زندز م سم
هانی که حالا   دق مراد نیست. سخت بود تس دن به حرف

مممپند می م م م م دادم گرچه قبول کردن   نکرد د مانده  به خوتد سم
دا ستم  می ی خودش اما حالا ما  ر فه خودم  بود به عنده 

ا نی تا که منمان ناخوانده ارا  یلا شمممده بود   حالا بیشمممی   
مممی    م م م م م از منمان ناخوانده بود دلداتی دهم با ارنکه خودم بیشم

های قوت بخد بودم اما حالا با  از ا  م تاج ش  دن حرف
شممان بیشمممی  مصمممم  های ذهنم   مجدد شممم  دن تکرات حرف

 می
ی
 ام تا به اتمام برسانم  شدم کاتِ ناتمامِ زندز

هایم. عم قا  ست حرفمست نبودم که بگویم اثراتِ مست  
ها اعتقاد داشتم   حالا ک  ش تاهم قرات گردته بود  به آن

 که مشکلد کم از مشکل خودم نبود  

مممتم   مم م م م م م قماممت چرخمانمد   قمدمی جلوتر آممد. از ا  هراش نمداشم
ممماط    م مم م م م م م  خ ممال کممه از  جودش بممه  جودم سم

ی
مممودز مم م م م م م نوغ آسم

 کرد. شد  دلم تا قری میمی

 د  سه هفته ارنجام. -
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 لبخندی زدم. 

 منم. -

 چشم تیز کرد   دت ب ری تا بست. 

 با هم بگذت ن م؟ -

مممدید   م م م م مممتم تننانی دت ارا مواق  دقط حالِ بد تا تشم م م م م حتم داشم
ممماده هر د  خوب نر به احوال  کرد. با یک گفتمی م م م  گوی سم

ممماق  دت   اتفم مممه  مما چم م مممدان م دق قم مممه بم مممد ن آنکم هم برده بودیم بم
 
ی
هماممان ادتماده. ا  دقط از یمک خ مانمت گفتمه بود   ما  زنمدز

 هم دتکد کرده بودم  

ی بیشی  از دت    ن مگر نه ارنکه آدمی دت مواق  سخت  به چیر
 شدن احت اج داتد؟

مم تا که ن   م م م مممتم ک م م  ما احت اج داشم
ی
مممئله زندز م م ام  طرف به مسم

مممئله پید   م م م م نگاه کرده   دتکم کند. با  جود یگانه   ماندانا مسم
 
ی
شد   مدام دت حال قضا ت  ام مدام تکرات میآمده دت زندز

ممایمد گماهی نمه بما حرف امما بما یمک نگماه ارا   م م مم م م م م م مممدن بودم. شم م مم م م م م م شم
مممی  شدتگم   کلاده   مم م م م م م ممماس تا به ما القا کرده   ما بیشم مم م م م م م احسم

 شدم اما حالا... می

 قضا ت؟ن  -
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 ۱۲۸#پست

 نف  گردت. 

 قضا ت  ن  -

 دستانم تا باز کرده   شیشه تا از دس د گردتم. 

مممئله نه   - مممل مسم مماید ماجرا درق کنه اما اصم م منم مثل توام. شم
 د  تا مثل هم کنات هم. 

دسممتا د تا شر داد داخل ج ب شمملواتش. نوع نگاه کرد د  
تا د سمت داشمتم. نه شمب ه مسمیک بود   نه شمب ه سمینا   نه  
ممب ممه تممممام مردهممانی کمممه اطرادم دیمممده بودم. عمیق نگمماه   م مم م م م م م شم

کرد   ارا عمیق نگمماه کرد د انگمماتی زیر   ت یم کرده    می
خواند  ارا خوانده شدن توسط نگاهد تا د ست  ما تا می

 داشتم  ارنکه مدام احت اج به توضیک دادن نداتم  

 . چرخ ده   سمت خانه قدم برداشتم

 د ست نداتم غذا از دها ب فته. -

مممدای قممدم م مم م م م م م ممم  مدم    گفتم   چنممد ثممان مه بعممد صم مم م م م م م همااد تا شم
 لبخندی زدم. 
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مممم بت می م مممت  که با ا  صم م م مممتم مرموز  کردم میهمان داشم م م دا سم
مممده بودم   همانند   م م م ممممت اما حالا انگاتی ما هم مرموز شم م م اسم

مممم بت می م م م م م مماید هر د  دت نگرا بودیم    خودش صم مم م م م م م کردم  شم
ِ نگاه 

مممکوت زبان   پرحرقن م م مممی  بدنبال سم م م مماید هر د  بیشم م م م ها  شم
 بودیم  

ن به نظر می مماید هم برخوتدمان با یکدیگر چنتر م م م ممم د که  شم م م تسم
ایم اما حق قت ارا بود که هر د ی ما  زیادی صممم می شممده

 تا پید گردته بودیم    آدم
ی
مممیر زندز های بالنن بودیم که مسم

مم بمماه  خ مما   یمما  همچو آدم م مم م م م م م  دچممات اشم
ی
هممای دیگر دت زنممدز

 قربانن شده بودیم  

ن گفممتگفممت ممم  م   همتر مم م م م م م ممماده بمما هم داشم م م مم م م م م م  سم
مممان هم  مممانن
 مان تا بنم گره زده بود. دقارق

ای تا که حالا کمی از آن مهمر ب  داخل خانه شمده   شمیشمه 
خانه   ن ن عسلی گذاشته   داخل آشیر  مانده بود تا ت ی میر

باق 
. شدم   سپند هم با چند ثان ه  ای تاخیر

ممماید نباید به ا  اعتماد می م مماید نباید حرف شم م م هانی از  کردم. شم
 
ی
  ام تا بممه ا  میزنممدز

ی
گفتم اممما حق قممت ارا بود کممه دت زنممدز

ی برای از دسمت دادن   ن خواسمتم حالا  نداشمتم   میدیگر چیر
ممم ده   مممو به پایان نرسم م ت  بازی کنم. گرچه کاتم با درزیا   گیسم
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 بود اممما بممایممد ادامممه 
ی
بردم متن  ام تا بمما آتامد پید میی زنممدز

 
ی
مممته زندز مم م م م م م مممیب بود   ممکا بود  که گذشم مم م م م م م ام پر از دراز    شم
 
ی
مممدز مممده زنم آرنم مممات  حت   مممو دچم مم م م م م م ممما  جود گیسم بم ممماز هم  بم ام هم 

مممو برایم غولِ آخرِ بازی بود  یا ا  تا  مان   م مممود اما گیسم م هانی شم
 خوتدم  دادم یا شکست میشکست می

گفت تو زیادی تو خودت همه چر بابام همیشمممه به ما می-
ا مد.    خودم  تیزی  همیشه از ارا اخلاقم بدش میت  می

 طوتی نیستم. معتقد بودم ابدا ارا

 

 ۱۲۹#پست

ممابلممممه تا مما  مممماهی قم مما تا آب زده   مجمممدد از آب پر کردم تم هم
 ها تا داخلد بریزم. بجوشد   نودل

مممد باز  ماهیتا مممتم. قصم مممقان  گذاشم مممته   داخل بشم ها تا برداشم
طرف کانی  ااسممتاده    شممان تا داشممتم که سمممپند آنکردن ی 

 آن تا از دستم گردت. 

 سکوت کرد تا بیشی  بگویم. 

ممامممانم   بعمممد ا ن هم  - مما قبمممل مردن مم هممممه چر خوب بود تم
 ازد اج مجدد پدتم  
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مممقاب   مم م م م م م آن ی  تا مماهی تا هم بماز کرده   هر د  تا داخل بشم
 تیخت. بد ن نگاه کردنم گفت: 

 داتانی پدتت    سوسه ز د  -

ای کردم برای حممدش کممه زده بود. گرچممه گفتممه  تممک خنممده
کت دست گیسوست   ا ضاع خون  نداتد. 

 بودم شر

 از داتانی بابا تاان می-
ممر م م م م م مممد اما خب  کاش دقط به بخ م م م م م شم

 خواد   خب... گیسو کل داتانی ت  می

 از خ انت گیسو کات خون  بود یا  مکث کردم. نمی
ن دانم گفت 

 ما   پدتم  
ی
مممو بمه تممام زنمدز مم م م م م م نمه امما بمه هر حمال خ مانت گیسم

 گند زد  

 زد حالا بجای سپند پدتم ااستاده بود  که اگر نمی

 خب؟-

کانی  تا د ت زد   قوطی خا  ک هممم ها تا داخل سممم ل زباله  
ممتما د تا بمه   م مم م م م م م خمانمه انمداخمت   بما تک مه بمه کمابینمت دسم ن مممیر مم م م م م م آشم

 آغوش گردت    منتظر ادامه ص بتم شد. 

ممممت   داته. بابام بخاطر  - م م م مممکل اخلاق  داشم م م م م مممو مشم م م م م خب گیسم
مممدن تو   م م م م ی شم مممی  م م م م مممکته کرد   بعد مدن  بسم م م م م مممو سم م م م م خ انت گیسم
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ممتمان دوت کرد. دکر می م مم م م م م م ه  کردم عمذاب  جمدان می ب مماتسم گیر
 اما خب گیسو بدتر شد که بنی   شد  

ممماس تاحت  می م م مممپند احسم م م مم  با سم م م م ممممخ م م مممارل شم م م کردم که از مسم
 
ی
مممدز م م ممممتگفتم. میام میزنم م تاحم هم  ا   مما  م م م تم دتدِ دت  گفتم  از  تر 

ممایمد نمه بمه   م م مم م م م م م ب  د حرف بزنمد. هر د  زخم خوتده بودیم شم
مممان  هممانی تا کممه ت زی برای یممک انممدازه اممما بممه حتم کممه آدم
 عتیز بودند تا از دست دادیم  

مممممت داده بود کمه برااد بمه حتم ت زگاتی  ا  کت   م م م م م ای تا از دسم
کرد   دت خممماطراتد  عتیز بود. آنقمممدتی کمممه بمممه آن دکر می

مممه می م م مم م م م م م ای ما تا بممه نممام ا   زد. آنقممدتی کممه برای ل ظممهپرسم
 خ اب کرده بود  

مممه می مم م م م م م زدم کمه تنمگ   بوی پمدتم دت  ما هم دت خماطران  پرسم
مما آممممدن بمممه ارا  یلا خممماطرات تنمممگ  آن مما پرتنمممگ بود   بم هم

ی گردته   ما بیشی  دلتنگِ پدتم شده بودم    بیشی 

ن دلایل   خ لی های دیگر دسمت به دسمت  شماید  جود همتر
ن از   ممپنمد تا م رمی ببینم برای گفت  م مم م م م م م هم داده بودنمد تما ما سم

 دتدهایم  

خب منم... منم کاتی ت  کردم که گیسممو ت  عذاب بدم  تا  -
کت   بتونم کنات بزنمد   برای همیشه پاش ت  از خونه   شر
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مممدم به غیر از ا ن منریه  م م م م ای که بعد  د ت کنم. حت  حاضن شم
مممو   مم م م م م م ممم د مبلغ بمدم کمه دقط بره امما گیسم مم م م م م م دوت پمدتم بند تسم

 تر از ارا حرداست  حریب

 

 ۱۳۰#پست

مممنام د تا دت   م م مممتم از انتقام خودم حرقن بزنم  قت  شم م م نتوا سم
مممبکم کرده  خودم نمی مم م م م م م ن کمی سم ن جممما هم گفت  دیمممدم  تممما همتر

 بود... 

کت چر -  س؟ کاتهگیسو تو شر

 بازدمی کردم. دم   

ای نبود دقط ا ن زممانن کمه بمابمام بود ممدام بماهماش بمه  کماته -
کت می کت بود. بعد  شر ممر شر م م م تدت   قبل ا ن هم البته م  م

مم ممدن پول منریممه   پول م مم م م م م م هممانی کممه تو همون  دوت بممابمما   تسم
د تان زندگید با بابام بدسممت آ تده بود تو سممت از سممنام  
کمت بخره   خودش ت  تو هئ مت ممدرره جما بمده   بعمدش   شر

ه.  کت ت  تو دست خودش بگیر  هم شر

 هااد کش د. زبان ت ی دندان

 ا ن  قت تو کجا بودی؟-
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ن غذا خوتی  شستم.   ت ی صند  پشت میر

بخاطر دوت بابا   مشمممکلان  که با گیسمممو داشمممتم نتو سمممتم  -
ن   کمت ت  زدم   همتر کمت برم   یممدتم کمه کلا ق مد شر زیماد شر

مممو   م م م ی به گیسم مممی  م م داد هر چند با  جود آقای  هم پر   بال بیشم
کمممت   ممابمممام   معممما ن شر احمممدی کمممه مثمممل یمممه برادت بود برای بم

مممو ادنخ ممالم تاحممت بود اممما نمی مم م م م م م مممتم گیسم مم م م م م م تر از ارا  د  سم
 حرداس  

 ای نیست که  شه حلد کرد. مسئله-

 ابر نی بالا انداختم. 

 منظوتت چ ه؟-

مممدای قمل م مم م م م م م آممد.  قمل کرد د مینگماهی بمه قمابلممه انمداخمت. صم
 ها تا داخلد تیخت   مجدد دت قابلمه تا گذاشت. نودل

ن بزنا  آدمای کله گنده می-  خواد که تاحت ا ن زنو زمتر

هم کنجکا  شده بودم   هم دل دت دلم نبود تا بدانم پشت  
مممه م ممممت؟ نقشم مممپند چیسم م ای به ذه د خ وت کرده یا  حرف سم

 نه؟

 تر توضیک بدی؟شه  اضکمی-
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ممم د تا لبه م م م م ممممتم آمد. یک دسم م م م م ممممت  سم م م ممممت   دسم م م ن گذاشم ی میر
 ی صند . دیگرش تا لبه

مممد   نگمماه دت نگمماهم گره زد. نمی م م مم م م م م م دانم چرا تمما نزدیکم  خم شم
 ادتاد... آمد نفسم به شماتش میمی

ن نمی- مممو ت  انمداخمت ا نوت  بما ارنکمه  بما بمازی تمیر مم م م م م م مممه گیسم م مم م م م م م شم
خ لی قانونن دت راهر کاتش ت  پید برده   احتمالا با تانت  

ممم ده اما با بازی کث   می م م م م ی به ارنجا تسم ن مممه برای    زیر میر م م م م شم
ش   کند    همیشه شر

د  می د   ممانمممم  م م م مممم م م م مم م م م م م مممه چشم م م درممموانم ممبمممم  مملم قم مممد.   ات میزد    م م مم م کممموبم
مممتم خودم تا  اتد ممماجراهممای خ رنمما  کنم  ما  نمی مم م م م م م خواسم
 یک

ی
ممممکد کردن خودم به زندز م م م ام رلم کرده بودم  بات با پیشم

   حالا... 

مممتای کث      هی   یادمه بابام - م مم اسم م م م  قت خودش ت  قان  سم
 بست تس د اما... سازمانن نکرد  خ لی جاها به با

یک طرف صمموتت سممپند با  جود تیشممخندی که زده بود از  
 شکل   شمایل آتام بود د د ت شد. 

ممموتتد تا نزدیممک آ تد   لممب مم م م م م م هممااد تا جممانی نزدیممک بممه  صم
 گوشم نگه داشت   پ  زد: 
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ن آسون بدست نمی-  آد کمند  آتامد داشت 

 

 ۱۳۱#پست

مممل   م م داخم مممه خمودم تا  م م هممم آن  مما  مما  م م م امم بمودم  مموادمق حمردمد 
مممی  دت ن   مم م م م م م منجلاب نینمممداختمممه بودم کمممه حمممالا بخواهم بیشم

 باتلاق  در  بر م  

مممه مثل  - ؟ اگه قرات باشم ن دت ازای چه کات کث قن مممت  آتامد داشم
 خودش کث   بازی کنم... 

ممممت   م م م م دت حا  که ما خودم کث   بازی کرده بودم... نگذاشم
ممموتتم گردت. حالا   ممموتتد تا مقابل صم حردم تا کامل کنم. صم

ممموتتد تا می م م م داتش  دیدم. از دک زا یه بنی  انگاتی ز ایای صم
ممممت تمما تد  کممه بمما  جود تید م مم م م م م م مممممخب اسم م م م م م هممااد بمماز هم مشم

 ی پن  سانت  هست. اش به اندازهای که کنات شق قهبخ ه

مممد تغییر زیادی   م م م م م اشم مممیب لد تا بی  م م م م م مممتم اگر تید   سم م م م م م حتم داشم
 خواهد کرد  

مممون بمازی کرد تما بمد نا  - مم م م م م م بما ارا جوت آدمما بمایمد مثمل خودشم
 دست بالای دست زیاده. تبطی به س است کث   نداته. 
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مممو تا حذف کرد  قت   نمی م م مممود گیسم م م مممتم با ت کنم که بشم م م توا سم
مممه   ممماختنم بم مممه بم مممه بودم گرچم ممماختم بم ما خودم تا طوت دیگری 

ممپنمممد میی حرفانمممدازه  م مم م م م م م ممنمماک  هممانی کمممه سم م مم م م م م م گفممت بنظر ترسم
 آمد  نمی

سم؟-  یه سوال بیر

ممم د   ما نفس   ممموده خودش تا کنات کشم ممم دم. شاغ  آسم ای کشم
 قابلمه تدت. 

س. -  بیر

ن دت هم گره زدم. -  انگشتان دستم تا ت ی میر

ن پیشننادی به ما دادی؟ -  چرا همچتر

 م توای قابلمه تا داخل آبکد ت ی سینک تیخت. 

 چون ماجرات برام سخت نبود  -

 
ی
مممده  پس چرا ما برای حل کردن ماجرای زندز ام دتمانده شم

 بودم؟ 

ن   مممپند به همتر مم م م م م م مممته بودم تاهی پ دا کنم؟ حالا سم مم م م م م م چرا نتوا سم
مممته بود تاه مم م م م م م کاتی مقمابل پمایم بگمذاتد. متن تا که  تاحت  توا سم

 چندرا ماه عذاب کش دم. 
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؟- ن تاحت   یعتن به همتر

 م توای آبکد تا داخل داس تیخت. 

 تر گفت: قامت چرخاند   جدی دت چشمانم زل زد   جدی

 

 ۱۳۲#پست

 آد حرقن از تاحت بود د زده باشم  یادم نمی-

ن گذاشت   مابق   سایل تا هم.   نودل تا ت ی میر

 ام. تازه ب اد آ تدم سالاد کاهو تا دتست نکرده

 سالاد   دتست نکردم. -

ممانه  مم م م م م م ممممت ت ی شم م م م م م ممممپند دسم م م م م م ممممدم اما سم م م م م م ام  نچر کرده   بلند شم
 گذاشت. 

ن دتست می-  کنم. بشتر

 ممنونمی گفته   مجدد ت ی صند   شستم. 

 شام امشب زحم د با شما شد. -

مممته     م م ن گذاشم مممالاد کاهو تا ت ی میر م م  نگفت   کمی بعد سم
حرقن

 خودش هم ت ی صند   شست. 
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 دعوتت کردم پس کاتاش هم طب عتا با خودم باید باشه. -

  لبخندی زدم   هر د  مشغول خوتدن شام شدیم. اما مدام 
ممممب با چند   م م م م م ممممپند بود که بر خلاف متن که داشم م م م م م نگاهم به سم
مممت    م م مممبک پ دا کرده بودم اما دت ا  اثری از مسم م م قلپ حالت  سم

 دیدم  نمی

ن هم شد که با تعللی پرس دم:   همتر

 احساس شگ جه نداتی؟-

 با تعجب ش بلند کرد   نگاهم کرد. 

؟-  برای چر

 ی تا ماهی که به چنگال زده بودم انداختم. نگاهم تا به تکه

 ن  که خوتدی... -
 دکر کردم با  جود مهر

 دت جوابم گفت: ادامه ندادم   خوب منظوتم تا دنم د که 

 بد مست نیستم. -

 مکتی کرد   با خنده گفت: 

 نکنه با همون یه قلپ؟-

م گفتم:   ش بالا گردتم   با خنده   شر
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ممممب خودم یکم زیمماده - مم م م م م م ت ی کردم  نممه   اقعمما نممه... آخممه داشم
 ی الانه تو اما الان که تو ت  دیدم... شاید به اندازه

 لیوان نوشابه دت دس د تا تکانن داد. 

 خوب بود بنی  از ا ن قرصا. -

  مِا گفتم: با کمی مِا

؟ از ارنکه چر تو نمی-
ی
  خوای از زندگ ت ب 

ی
مممدز م م م م م مممد ادهم م م م م م شم

 گردت    کاتت به قری خوتدن کش د؟

مممممت. برایم   م م م م م ن گمذاشم ممم د تا بما طممانینمه ت ی میر مم م م م م م لیوان دت دسم
 گردت  کرد خ لی سخت نگاه میجالب بود  قت  نگاهم می

. خ انت- ن مممه گفت  ممابقم.    ماجرای جدیدی نیسممممت  اسم م زن سم
مممال   ممنا بودم   بعد ا ن هم چند سم م زنن که یمدت باهاش آشم

 
ی
 مشی     بعد هم زندز

ی
 مون مثل یه بمب ترک د  زندز

 

 ۱۳۳#پست

 با تاس  شی تکان دادم. 

 متاسفم. -

 م کم   قاط  گفت: 
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مممم  خوتدن  جود نداته. کت  ا ن مدل  - م م م م م ممممه تاسم م م م م م ی  اسم ن چیر
 ت  می

ی
 خواست منم از زندگ م حذدد کردم. زندز

ممم  دن ماجرای ما  ما تا هم دت  نمی م م م م م مممپند بعد از شم م م م م م دانم سم
ی کن م کنات   مممیر مم م م م م م مممته بودیم با هم سم مم م م م م م  که قرات گذاشم

ارا مدن 
مممته  می م ممممت یا نه؟ اما تا به ارنجای کات از یکدیگر خواسم گذاشم

دانم تا کجای  بعدش تا نمیبودیم بد ن قضا ت باش م  مِا
 قصه همراه هم خواه م بود؟

دقارق بعدی تا ضف خوتدن شام کردیم   دت انتنا دت کنات  
ممم  م. اتتبا  م م م م مممسم م م م م مممام تا شم م م م م مان ت ی م وت  یکدیگر رر ف شم

مان سمماده   دت  ای دت حال عبوت کردن بود. یک گفتسمماده 
ممم همدیگر. از   مم م م م م م مممممخ م م م م م م مممارل شم مم م م م م م ن از مسم ننایت هرازگاهی گفت 

 
ی
ممانم  زندز م م م م م مممپند گفته بودم   تا جانی هم ا  تاه تا  شم م م م م ام به سم

مممت  مبتن برای کمک کردن   م داده بود اما ضی ا از ا  دتخواسم
دانم حت  با دتخواسمممت کم  از جانب  نخواسمممته بودم. نمی

مممپند ا  می م م ممممت کم  کند یا نه؟ به هر حال باید کمی  سم م توا سم
خریدم تا با بیشممی  آشممنا شممدن  سمم ت به سممپند بعد  زمان می

مممتم تا بازگو می م م م م م  هم منتظر خی  یگان دتخواسم
ه  کردم. از طرقن

مممیک تا تاان کرده   ممابق  ش مم م م م م م هما تا  دیبودم کمه بتوانمد مسم
داخل ح ا  بیندازد. با ارا حال حت   سم ت به ارا کات هم  
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مممده بودم آن هم از ل ظه مم م م م م م مممپند تاه  دچات تردید شم مم م م م م م ای که سم
ممینا   م م م مممط سم م م م مممپندی که توسم م م م مممته بود  سم م م دیگری تا مقابلم گذاشم
مممدم. مردی   م م م م ممنا شم م م م م م مممده   ما با ا  آشم م م م م پااد به ارا  یلا باز شم
ا  برایم   مممادی از  مممای زیم مممدهم عم بر مممه هنوز هم  تودات   مرموز کم

 ناشناخته مانده است... 

بمممه   چمممانی تا کمممه دم کرده بودم داخمممل د  دنجمممانن تیختمممه   
ممارویِ تلخِ   مماکم مممکلات کم مم م م م م م ممدِ موتد    ۸۵همراه مقمممداتی شم م م م مم م م م م م دتصم

ام  قنمدانن   ررقن مملو از نبمات داخمل ح ما  بردم.  علاقمه
ی جد لِ کنات باغچه  شسته  سمپند داخل ح ا    ت یِ لبه

زد   چند بسمته قری   پاکت سم گات    بود. سم گاتی پک می
 دندکد کنات دس د ت ی جد ل بود. 

ممنممگ   هممانی آتامبمما قممدم م مم م م م م م هممای ح مما  خودم تا  تیزه از ت ی سم
ممممیتن تا   م م م م م ممممت بلند کرده   سم م م م م م مماندم. با دیدنم دسم مم م م م م م مقابلد تسم

 گردت. 

ی جد ل  شسته   سپند سیتن  خودم هم با کمی داصله لبه
ن  ن   مابتر  مان گذاشت. تا ت ی زمتر

 آب ب اتم؟-

 برای خوتدن دات هااد بود. اما گفت: 
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. دم میخ لی  قته ارا آتیشات  بد ن آب می- ن  ته پارتر

 ابر نی بالا انداختم. 

 برای ذته ذته نابود کردن خودت تاه خون  نیست. -

ش شخِ  مم گمماتش پممک زد کممه د لی  م مم م م م م م مممد.  طوتی بممه سم م م مم م م م م م شخ شم
مممینه  م م م م ممممت    د دش تا کمی دت سم م م م ممماتی  اش نگه داشم م م م م بعد با دشم

 بیر ن درستاد. 

 منم نیست. -

 

 ۱۳۴#پست

مممانه  مم م م م م م مممممت گردتم. کاکاروی  شم م م م م م ای بالا انداخته   دنجانم تا دسم
ممتمه   کمی از چمانی موتد علاقمه م مم م م م م م ام تا  ام تا داخمل دهمانم گمذاشم

نوشم دم. حالا هوا کمی شد شمده بود اما گرمای چای قوت  
 بخدِ شمای جسمم شده بود. 

 دردا برنامه خاا داتی؟-

نگممماهد کردم. نبمممان  داخمممل   ممانمممده    مممم د چرخم مم م م م م م بمممه سم ش 
 دنجا د انداخته   مشغول هم زدن آن با نن نبات شد. 

 نه. -
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مم گماتش تا لبممه م مم م م م م م ی جممد ل خمماموش کرد   پمماهمااد تا  د لی  سم
 جم  کرده   از جا بلند شد. 

؟-  با لب دتیا موادق 

 نوش دم.  امای دیگر از چانی جرعه

 آد. بدم نمی-

دانم  هممااد نزدیممک کرد   نگمماهم کرد. نمی دنجممان تا بممه لممب
ی بود اما هر از گاهی از ارا   ن ممموتت ما بدنبال چه چیر م م م م دت صم

ش هراش به دلم چنگ می ن  انداخت  نگاه تیر

داشم ند که نکند دت  نگاه   هراش که ما تا به ارا دکر  ا می
ممناریت  که از آن گفته   م م مممنانی بود؟ همان آشم م ما بدنبال تد آشم

 بود؟

تا    اهم ت باشم. دنجانم نتوا ستم  س ت به ارا موضوع ن  
 م ان دستانم گردتم. 

 آم؟هنوز به ارا ن  جه نرس دی که ما چرا برات آشنا می-

 هااد داصله داد. دنجان تا از لب

 س  جوینده یابنده-
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مممانه خنده ام انداخته  ای کردم   انتنای موهایم تا که ت ی شم
 بودم به بازی گردتم. 

پس هر موق  پ ممدا کردی منم تو جریممان بممذات چون خ لی  -
 مشتاق شدم  

ممملواتش در    م ممم د تا داخل ج ب شم م مممم تیز کرد   یک دسم م چشم
طوت  کرد. حرقن نگفت اما نگاهد تا هم پس نکش د  همان 

ه بنم مان تا ش کشممم دیم. سمممپند دنجا د تا داخل  چانی   خیر
هااد تا برداشمممت اما پاکت سممم گات    سمممیتن گذاشمممت  قری

 دندکد تا نه. 

 بینمت  دردا صبک می-

هممانی بلنممد از ح مما  بیر ن تدتممه   دت تا بممه  گفممت   بمما قممدم
 آتامی بست. 

ممم گات     مممتم. توجنم به پاکت سم مممیتن گذاشم دنجانم تا داخل سم
دندکد جلب شمممد. دند  اسممم  لد تا م ان دسمممتم گردته    

مممویر یممک ن م مم م م م م م تخ زنممانمه امما  نگمماهی بممه آن انممداختم. دقط تصم
ممممت دتاز   م م مممده بود. دسم م م م ممموتت ت ید حک شم م م م بد ن اجزای صم

 کرده   پاکت س گات  ی ستو د تا هم برداشتم. 
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مممتم.   مم م م م م م امما بما ادتمادن کماتن  کنمات پمایم بما تردیمد آن تا هم برداشم
 کاتت تا کمی بالا گردتم. کاتت  یتیت بود. ت ید تا خواندم. 

کمت ارران  - ممابمداتی. معما ن شر م م مم م م م م م ای حسم . دکی  ممپنمد بنمانی م مم م م م م م سم
 .  گسی 

 موبایل هم نوشته شده بود... د  شماته 

ممم گمات   مم م م م م م کمی زممان برد تما متوجمه بودن ارا کماتت زیر پماکمت سم
مممماته  مم م م م م م مممته بود تا شم مم م م م م م ممموم. از عمد ارا کاتت تا گذاشم مم م م م م م اش تا  شم

 همراهم داشته باشم. 

ی با  هایم  شمممسمممت   بعد آن خنده کم لبخندی ت ی لبکم
 صدانی کرده   زمزمه کردم: 

 درو نه  -

مممماته نمی اش تا به ما  دانم از غر تش بود که خ لی عادی شم
مم ممده بودم دت کنممات   م مم م م م م م نگفتممه بود یمما چممه اممما بممه ارا ن  جممه تسم

 مرموز بود د خ لی هم مغر ت بود... 

 

 ۱۳۵#پست

مممبک لنگر انداخته بود   ما دت  عقربه  م ه صم
ر
ممماعت ت ی ن م ی سم

مممپند نبود دت حا  که   مم م م م م م ی از سم ن موهایم بودم. خی  حال بادت 
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مممب انه  م م مممادرن  ما صم م م ام تا هم از  ام تا خوتده بودم   ماگ مسم
 ای گرم پر کرده بودم.  سکاده

مممته    انتنای موهایم تا با کد موی قرمز تنگ پاپیونن  م م ام بسم
تم تا ت ی شم انداختم.   کلاه سوییهر

ن دتا ت برداشممته   از اتاق بیر ن تدتم.  گوشر  ام تا از ت ی میر
ن زنگ آیفون هم بصمدا دتآمد. حتم   با تسم دن به طبقه پارتر

ن داشمتم سممپند اسممت با ارنکه هی  گفت مان  شمده   گونی بتر
ن   متن که با  جود کاتت   ممماعت دقیق بیر ن تدت  بود برای سم

مممممماته  مم م م م م م ممپنممد   شم م مم م م م م م هممااد بمما ا  تممماس نگردتممه بودم  اگر ا   سم
ممممت ما هم. آدمی نبودم که دت ارا   م م ممممت داشم م م غر تش تا د سم

 جوت مواق  قدمی جلو بگذاتم  

. گوشر  مقابل آیفون تدته   دیدمد. پشممم د به آیفون بود 

 تا برداشتم. 

 آم. سلام صبک بخیر الان می-

ممموتتد تا هم  کامل تنه نچرخاند. ن م م تخد تا دیدم. حت  صم
 سمت آیفون نگردت. 

 سلام منتظرم. -
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دانم چرا شموت    گوشر تا ت ی دسمتگاه گذاشمتم با ارنکه نمی
ل
ر
ل میه جانن دت دلم ق

ر
 کرد  ق

ن عسملی تدتم. سمویی   کل د  یلا  ماگ   شاغ  سمایل ت ی میر
ن   مممپند اما کاتت  یتی د ت ی میر م م م م ممم گات   دند  سم م م م م   پاکت سم

 ماند... 

همممایم تا پممما زده   بعمممد آن هم دت  از  یلا بیر ن زده   کتمممانن 
ح ا  تا باز کردم. سممپند پشمم د به دت بود که با صممدای باز  

دات   مشمم  ت ی  شممدن دت ح ا  قامت چرخاند. کلاهی لبه
 شش داشت. 

ت  کتن مشمممم  ت د بود که زی د تا باز گذاشمممته   ن  گرم شر
 . اش هم مشخب بود همراه با شلواتی کتان زغا مش 

ن   ممملواتی جتر مم م م م م م با یک نگاه شتاپایم تا برانداز کرد متن تا که شم
ممماد بود   تننا به   م م ن  که برایم گشم ممر م م م ممموییهم م م ممم ده بودم   سم م م پوشم
کلاهد برای ت ی شم اکتفما کرده بودم   موهمانی کمه ت ی  

 تس د. اش تا ت ی شکمم میطردم تها کرده   بلندییک

ن بریم دیگه. می-  گم با ماشتر
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های شممملواتش بود   نوت آدتاب  هر د  دسممم د داخل ج ب
ابری بود    دزدانمممه ت ی انمممدامد شر خوتده بود. هوا ن ممممه

 هر آن احتمال باتش باتان  جود داشت. 

 بریم. -

 

 ۱۳۶#پست

شی تکممان داده   بمما تیموت دت ح مما  تا بمماز کرده   خودم  
ن تا بیر ن   ن شممده   کمی بعد ماشممتر داخل ح ا  سمموات ماشممتر
آ تدم. سمممپند هم سممموات شمممد   ما تیموت دت تا برای بسمممته  

دم.   شدن دهر

ممممد میاگه می- م م م م م ممممه تا  گفتم پ اده بریم اما پ اده طول میشم م م م م م کشم
 ساحل  هم ارنکه هوا بات ن ه. 

 کمربندش تا بست   ما حرکت کردم. 

- .  ما صب ونه نخوتدم تو چر

مممه  نگاهی به ن م مممیشم تخد کردم. نگاهد تا گره زده بود به شم
 . ن  جلوی ماشتر

 خوای ش تاه یه... ما خوتدم می-
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ممممت حردم تا تمام کنم. ن   م م حرف ماگم تا که کنات دنده  نگذاشم
   ت ی جا لیوانن ک سول گذاشته بودم برداشت. 

ن کاد ه. -  نه همتر

برداشمته بود؟  هاج    اج نگاهد کردم. ماگ  سمکاده ما تا  
 کردم  باید پرت  بود د تا هم به دیگر صفاتد اضاده می

 اما ا ن ماگ شخص ه  -

 دتش تا باز کرد   قلتر خوتد. 

 منم نیست حساس نیستم. -

خواسممتم بگویم ما هسممتم اما زبانم تا غلاف کردم  متن که  
 ت ی ماگم حساس بودم اما حالا... 

مممنمد  مم م م م م م    ا تدتمه ت ی صم
ی
ممپنمد بما  ام بمه تاننمدز م مم م م م م م اداممه دادم   سم

مممه  ممادم م ممکم م مم م م م م م مممه کرده بودم  لممممذت از  سم مما ذ ق آن تا تن م م مممه بم انی کم
 نوش د  می

مممپند کات تا تمام  حری خوتدنم دایده  مم م م م م م مممممت  قت  سم م م م م م ای نداشم
مممته بود  م م م اا کردنم بسم . از طرقن هی   کرده   تاه تا برای اعی 

 ت نی آغاز کنم  خواستم ا ل صب م تا با ترشنمی

کمی از مسیر تا طی کرده بودیم که دست دتاز کرده   ضبط  
ممم ده   به   ممر از جی د بیر ن کشم م ممما کرد. دل م ن تا ت شم مممتر ماشم
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مممل کرد بعمد آن هم آهنمگ موتد علاقمه  م مم م م م م م مممبط  صم مم م م م م م اش تا  ضم
بات دسم د  اش تک ه داد اما اراگذاشمت   مجدد به صمند 

 تا سمت ما دتاز کرد. 

 س گات   دندکم. -

مممکاده  ام تا از  لبانم تا جم  کردم. هنوز هم دکر به ارا که  سم
 داد  دست داده بودم کمی آزاتم می

 داخل داشبوتد. -

ن   مممد گردت  ن عقت  که قصم مممتر ن تا کم کردم تا ماشم مممتر شعت ماشم
ممممت چندان به دتدش ن فتد دت جاده  م م مممبقت داشم م م م ای که د   سم

 طرده بود   کمی هم شلوغ. 

 اما آنقدت تعلل کرد که زیر لب غریدم: 

 ب ا بر  دیگه. -

سممپند سمم گاتی ت شمما کرد   دت یک آن  سمممت ما متمایل  
ن لب  هایم گذاشت   گفت: شده   آن تا مابتر

 حساب شدیم  ن  -

ن   مممم گات تا بتر م م م م م ممممده نگاهد کردم. سم م م م م م ممممت شم م م م م م  دتشم
مممممانن م م م م م با چشم

 انگشتانم گردتم. 
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 آن  س گات دت عوا  سکاده؟ جوت دت نمی-

ن   مممه تا پارتر م م مممیشم م م ممما کرده   شم م م ممم گاتی هم برای خودش ت شم م م سم
 ی آن گذاشت. کش ده   آتنجد تا لبه

 شه دت عوضد. هر چر که دم دست باشه می-

 اما ا ن  سکاده بود  -

نگاهم کرد بالاخره اما ته چشمما د شم  نت   خباثت موج  
 زد  می

 خوش طعم بود. -

 

 ۱۳۷#پست

ممممت. به   م م م ن حردد ماگ خا  تا ت ی جالیوانن گذاشم بعد گفت 
ن   کنم که گفت: مان تا میگمانم دنم د که مداتای اتتبا  بتر

 منمون ما. یه شیر  سکاده -

 لبانم کد آمدند   پ  به س گات زدم. 

ممم دن به دتیا داخل ی  از کوچه  م م م م م هانی  کمی بعد بود که با تسم
ممماحل   دتیا می م م مممدم که انتنااد به سم م م ممم د. کوچه شم م م ای که  تسم

 سنگلاخ بود. 
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مممات آلاچیق م ن تا کنم مممتر مم م م م م م مماشم م م  جلوتر مم
مممد می  م مممه برای  چنم مممانی کم هم

ممات   مممتم. کنم مم م م م م م احمممت کنمممات هم قرات گردتمممه بودنمممد گمممذاشم مممی  مم م م م م م اسم
 هم بود   انواع   اقسمام  ها مغازه آلاچیق

ی
ی به  سم ت بزتز

اش از سمق  آ یزان  بازی هم مقابل مغازه  سمایل برای شما
ن  ک د تا  پ اده شمممده   سمممپند گرم  کرده بود. هر د  از ماشمممتر

ممممت   دت   م م م ممممت. ماگم تا برداشم م م م ن گذاشم مممتر م م م م دتآ تده   داخل ماشم
ن تا بست.   ماشتر

ن  انداز شمممده   دضممانی  صمممدای آهنگ حب ب دت سممماحل طنتر
ن تا با  جود صدای امواج دتیا نقد زده بودند. دل  انگیر

 

 زنه هر باتشنوی صدای قلبم  اسه تو میمی

 ام انگاتشنوی هر قفسم ت   اسه تو زندهمی

 ما با تو شد خلاصه ای یاتهمه
ی
 ی زندز

م ای یاتنگو که با ت نداتی ن  تو ما می  میر

 

ممماحمل بودنمد   عمده م مم م م م م م ممر دت سم م مم م م م م م ای هم دت  جمع مت کم   بی م
 ها مشغول کش دن قل ان. آلاچیق
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ممممما م م م م م مممغول شم مم م م م م م بمازی   د  قمایق  هم کنمات  چنمد کود  هم مشم
مممکله  مممده بودند با هر  اسم مممته شم ای چون  با طنان  که به آن بسم

ن می  شدند. موج دتیا بالا   پارتر

گردتم    ای میآممدم انگماتی جمان تمازه هر بمات کمه کنمات دتیما می
 بلع د... آتام ر ش تا پای  جودم تا می

مممتاده   با لذت به اطراف نگاه می م م ن ااسم مممتر م م کردم که  کنات ماشم
 سپند کناتم ااستاد   گفت: 

ی احت اج نداتی؟می- ن  تم داخل مغازه چیر

 کنم. به گمانم دنم د که دت چه حال خوب   آتامی سِیر می

 نه ممنون. -

 

 ۱۳۸#پست

مممد   ما هم با قدم م ممماحل  داخل مغازه شم م ممممت سم م هانی آتام سم
ممممت  پید تدتم. م مانمه تاه کتمانن  مم م م م م م همایم تا از پما دتآ تده   بمدسم

ها تا به پاهایم  گردتم. مابق  تاه تا پابرهنه تدته   لمس شممما
 هدیه دادم. 

ممم می می م ی   زید اما با  جود ن مه  سم ممممان  خی  م ابری بودن آسم
 از باد   باتان نبود. 
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مممتادم. کفدتما نزدی   مم م م م م م هایم تا کنات پایم  های دتیما تدتمه   ااسم
ممماف کردم. حالا دقط حجم عظ می از   مممته   قامت صم گذاشم
ِ دتیا مقابل چشممانم بود که گونی دت د ت دسمت  ها  تنگِ آن 

 با آسمان ی  شده است... 

مممدای مرغطرف کمی آن م مم م م م م م مممدای  همای دتیمانی میتر صم مم م م م م م آممد. صم
مممدای ب مل زدنِ آتامی بچمهخنمده م مم م م م م م مممان بما ب مل هما   صم مم م م م م م همای  شم

 پلاس    دت ن شا. 

مممدای زنگ گوشر  م ام بلند  دت حال   هوای خودم بودم که صم
شممد. گمان کردم شمماید یگانه باشممد   با ارا دکر که جوان  از  
تم بیر ن   ممر م م ممموییهم م مممیک گردته با عجله گوشر تا از ج ب سم م مسم
ی که عاید چشمممانم شممد اسممم آقای احدی   ن کشمم دم اما چیر

 بود. 

 بود تا دلشوته به جانِ دلم ن  
ن هم کاقن  ادتد  همتر

 تماس تا  صل کردم. 

 سلام آقای احدی. -

 ام  اش گواهی شد برای دلشوتهصدای ناتاحت   گردته

؟ خواب که نبودی؟- م خون 
 سلام دخی 

 پاهایم آمد   آتام برگشت.  موچ  کوتاه از آب تا م 
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؟ ا ضاع چ وته؟- ن  نه خواب نبودم ممنونم شما خوبتر

 دم   بازدمی کرد. 

مما زنممممگ زدنم خراب  نمی- م بم مممتم احوالممممت ت   مم م م م م م ممما  خواسم کنم امم
  اجب بود که دت جریان باشر  

 کوب د. م ابا میقلبم ن  

 نگرانم کردرا. -

 نچر کرد. 

ممماع از  - م اما تمام ز تم ت  زدم دیگه ا ضم ما ت  ببخد دخی 
دسمممت ما خاتج شمممده. گیسمممو مردی به اسمممم درزیا خرسمممند  
ت  بعنوان معممما ن جممدیممد تو هیئمممت مممدرره عنوان کرد. ما  
مممای   مم م م م م م کت زدم بیر ن. با اعضم مممه از شر مم م م م م م هم امر ز برای همیشم
ممممت ما مونده بودن   م مممانی که حت  کمی سم م هیئت مدرره با کسم

اکت  اما ن    تارزنن کردم  مممون ت  تو شر مممودشم ن  جه بود  قت  سم
مممو می م  کمند جان  تونی   ارا  با گیسم

دیدن  حالا دقط خودن 
مممده   اگر بخوای د تاد ت برای   م مم م م م م م کت  کمه کماملا زیر   ت  شم شر

کت نداتم    کمک بنت هستم اما دیگه حضوتی تو شر

 

 ۱۳۹#پست
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های    ما ذهنم قفل کرده بود ت ی همان قسمت از حرف 
 آقای احدی  

 

مممند ت  بعنوان معا ن   م م م م مممم درزیا خرسم م م م م مممو مردی به اسم م م م م " گیسم
جمدیمد تو هیئمت ممدرره عنوان کرد. حمالا دقط خودن  کمنمد  

کت  که کاملا زیر   ت  شده  "   جان  تونی   ارا شر

 

مممو منم نبوده؟ یعتن دیمدن  پس یعتن آن ش مم م م م م م دی برای گیسم
کممه گفتممه بود بمما نفر  ی درزیا بمما کسِ دیگری دت حمما تاب ممه 

 دیگری تاب ه نداتد داقد اهم ت بوده؟ 

 ما تممام آن چنمد مماه ن  
دمایده خودم تا بمه آب   آتید  یعتن
 زدم؟

مممت   کمنمد جمان می- مم م م م م م د نم بعمد مرگ پمدتت حمال ت چ منماسم
مممون بدی؟   م م م م کت  شم ممممت خودت ت  تو شر م م م نداتی اما بنی  نیسم

کت برای توره    سنم بیشی  ا ن شر

مممتم  د  زانو  زانوانم لرزیدند. آن قدتی م کم که نتوانم بااسم
 های خیس ادتادم... ت ی شا
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مممان می م م م م مم م م م م م کممممت  شم دادم؟ چ وت  قت   چ وت خودم تا دت شر
 کرد؟درزیا هم حالا خودنمانی می

 کرد؟دید چه میاگر درزیا ما تا می

مممه معما ن  - م مم م م م م م بمه هر حمال نظر تو هم برای ارنکمه ا ن مرد بشم
کت منمه. گیسمو از غیبت تو داته خوب اسمتفاده می  کنه  شر

ده  اگه همین وت خودت ت   شمون ندی کات ت     جولون می
کمممت  کتن  خودت بنی  میبرای ا نممما تاحمممت می د نن ا ن شر

مممو اهمیت  نممداته دقط بممدنبممال شمممایممه  مم م م م م م گممذاتیممه تمما  برای گیسم
 بتونه با یه پول هنگفت از ارا مملکت بره  

های  ها   بازیگوشر کردم حت  دیگر صدای موجاحساس می
 شنوم  ها تا نمیبچه

مممده بود   ما   ممملواتم حالا با موج دیگر دتیا خیسِ خیس شم شم
ن حرف مممویر  منمگ ممانمده بودم ممابتر مم م م م م م همای آقمای احمدی   تصم

کت  درزیا   گیسو    شر

 

 ۱۴۰#پست

مممتم  - مم م م م م م ا مممد کردم  علنمما  برمیکمنممد جممان ما هر کمماتی از دسم
 دست تننا جنگ دم اما... 
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مممب د   ما تا با   م م ممممت آزادم تا چسم م مممت  پر قدتت باز ی دسم م م دسم
مممپند بود.   م یک حرکت بلند کرد. با حا  گی  نگاهد کردم سم

 دت دست دیگرش ماگم بود   چند پاکت  خوتا . 

مممتم گردت. ت ی بلندگو   م م م مممتم تا تها کرد   گوشر تا از دسم م م م دسم
 گذاشت. 

ممِ درزیا هم دیدم ا نم مشمممخصمممه چه آدمه دند ن  - ارا پهم
مممه  خ لی بمایمد مراقمب   م مم م م م م م گردیمه   دقط دنبمال همددمای خودشم

 باشر کمند جان  

 چشمانم تا بستم با دتد  

مما ارا   ن آدممممه دنمممدان گرد خواب مممده بودم دقط بم ما بممما همتر
م از گیسو  از همان درزیا    هدف که انتقام بگیر

 کرد  کاش مسیک کات تا تمام می

 دید... شاید اگر گیسو تصویر ما با درزیا تا می

ممممو ش م م م م م ممممان داده  اگر گیسم م م م م م ممممد   به درزیا  شم م م م م م دی تا دیده باشم
 باشد؟ 

 اش با ما تا انکات نکرده باشد؟اگر درزیا برای گیسو تاب ه 

 اگر... 
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مممی  از ارا مزاحمت نمی- م م م اما بد ن به ی  از  بیشم مممم دخی  م م شم
ه    بچه  گفتم گیسمممو   ا ن مرد ت  زیر نظر بگیر

های نگنبانن
 ادتمماد بممه ما خی  بممده تمما تو ت  دت جریممان بممذاتم   

هر اتفمماق 
ات    مممتق مما بمه خودت خی  مم م م م م م کمت مسم حمالا اگمه خودت تدت  شر

ده. پهم خوب ه   لااقل دعلا تو م د نه خودمونه   اطلاع می
 کاتی نداتی کمند جان؟

مممدهدانم چ وت لبنمی ام تا جنباندم آن هم  های خشممممک شم
 که نگاهم دت نگاه جدیِ سپند قفل شده بود... دت حا 

 نه ممنونم خداحادظ... -

ممپنمممد ق   کرد. گوشر  م مم م م م م م ام تا داخمممل جی د    تمممماش کمممه سم
گذاشممت   دت مقابل تمام احوال گنگ   گیِ  ما  دسممتم تا  

 اش گردت... م ان دست مردانه

 ب ا بریم قدم بزن م برای همه چر یه تاهی هست... -

 ام با دست سپند    ما نگاهم تدت نر دستِ قفل شده

 

 ۱۴۱#پست

هانی هسممت که هر چه هم که نخواهی 
ن شمان ببیتن   ب اد  چیر

   ن  ب ما تی  بماز می
ن مممنگتر مم م م م م م آرنمد   خود تا  تحم میآرنمد. بماز سم
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ند   توی چشمم   جانت  ادکنند   گِرد تو تا میت ی تو می گیر
  جودت تا پر میمی

و
تبمارنمد  ما  کننمد   آن تا میت نمد   هممه

مممنر   اتفماقماتد برای کمی   مم م م م م م خودم تا د ت کرده بودم از آن شم
طوتی آممده    خودم بودن امما بما هر د ت بودنن بماز هم یمک

ممممله به جانم می م م م م م ممممی  از قبل مغلوب   صم م م م م م ممممدند   ما تا بیشم م م م م م شم
 کردند  می

کته؟-  دقط برای شر
ی
 ارا بنم تیخت 

ممماحمل    لمب زیرینم تا م مان دنمدان  مم م م م م م همایم گردتم. دت امتمداد سم
مممده بودیم   هر از گاهی   مممپند هم قدم شم دسممممت دت دسممممت سم
موج کوچ  خودش تا به سماحل تسمانده   پاهایِ خیسمم تا  

ممممت   تر میخیس م م م ی نداشم مممکلِ ما خی  م م م م مممپند که از مشم م م م م کرد. سم
کت  اما  گمان می کرد تننا مشمممکل ما دقط گیسممموسممت   شر

 خودم بودم   تاهی   تای تمممام ارا 
ی
همما بود. گرچممه ارا زنممدز

ن   بمرای گمردمت  بمودم  ممماب کمرده  م م انمتمخم بمرد مد  پمیمد  بمرای  مممه  م م کم
مممدم   گاهی  ام نادم میانتقام  حالا ارا م ان گاهی از کرده  مم م م م م م شم

 نه  

ممممت که هر کد م یک- مممکل هسم م جوتِ ناجوتی بنم  تپه تپه مشم
. دنبال پاته کردنِ ا ن حلقه  مممدن  مثلِ یه زنجیر م م مممل شم م م ی   صم

 ام  اصلی
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ی اصلی گیسوست  انداش دم که حالا حلقه  ما به ارا می
ن می  بردم یا گیسو تا؟یا درزیا؟ باید درزیا تا از بتر

 ا ن پهه درزیا برات آشناس؟-

ای نفسممم تدت. بدنم گونی دچات شممو  شممده    برای ل ظه 
ممم م می م م م مممم لرز به تا  رخ زد   سم م م م ممملوات خیسم م م م  زید   با  جود شم

دا سمتم بنانه اسممت  حق قت ارا بود   شممسمت اما خوب می
 انداخت. که اسم درزیا تعشه به جانم می

 دت غ نگفتم اما حق قت تا هم نگفتم  

 د نم خودمم  نمی-

ممممتم   م ممتاد. ماگم تا سم م م مممتم تا تها کرد   مقابلم ااسم م ممتاد. دسم م م ااسم
 گردت. 

  سکاده خودت    نمی-
ی
 تسه. بخوت گرمه به خوشمزز

 ماگ تا گردته   تشکری کردم. 

 نگام کا  -

 که زد با تعجب ابر نی بالا انداخته   با  جود ل ا  
با حرقن
مممما د  لبه اش  جدی م م م م مممد چشم م م م م مممیر نگاهم شم م م م م ممممعت مسم م م م ی  بهم

 کلاهد ت ی صوتتد سایه انداخته بود... 
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کت برات منمه؟ -  چقدت ا ن شر

 ای بالا انداختم. احت اچ  به دکر کردن نبود  شانه

 معلومه خ لی  -

 دست  ت ی صوتتد کش د. 

؟- ی تیسک کتن  چقدت حاضن

 سوا  پرس دم. دل دت دلم نبود  

؟-  برای چر

ممموتتد تا جلو آ تد. آنقمدتی کمه اگر لبمه مم م م م م م ی کلاهد نبود  صم
 کرد دت حال بوسه گردت  م  دید گمان میهر ک  ما تا می

  اسه یه دتدش بزتگ  -

 

 ۱۴۲#پست

 آتام پ  زدم: 

 شم. متوجه منظوتت نمی-

 اش کش د   چشم تیز کرد. زبان ت ی لب پاریتن 

ِ بنم  صل شده؟-  مشکلاتت شدن یه زنجیر
 مگه نگفت 
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 جوابد تا دادم. 

 چرا خب. -

 ای کش دم  داصله گردت   قامت صاف کرد. نفس آسوده 

ن زد شون باید ب فت  تو یه چرخه  -   اسه زمتر

مممتم منظوتش تا بفنمم؟ دتز از حرف چرا نمی م م م م هااد  توا سم
نداشمممتم  دقط صمممدااد برایم شمممده بود صمممدانی از پدتم دت  

ممممته  م م م م م ممممته گذشم م م م م م ممممدااد تا پای تلف د  ای د ت  گذشم م م م م م ای که صم
 گفت: ها که میش  دم همان موق می

 

ممممما بندازم   " نمی مم م م م م م خوام خودمو تو منجلاب پر از کثمادت شم
ممممت کث ِ   ما شم پارینه   کات خودم ت  می مم اسم م م کنم قان  سم

 شم  " شما نمی

 

مممه گی    گنممگ نگمماهد می م مم م م م م م ممپنممد گوشم م مم م م م م م ی ل د  کردم  اممما سم
 ان نانی گردت. 

  شر  بنمممت نمینگو کمممه متوجمممه حردمممام نمی-
ی
آد دخی  زتن 

 نباشر  
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ن  ما دقط کمی زمممان می مممت  مم م م م م م مممتم برای کنممات هم گممذاشم مم م م م م م خواسم
 هااد   تس دن به یک اصلِ منم  حرف

 اصلی که... 

ممممت  داتی کمکم می- م مم م م م م م کتن امممما چراغ خممماموش  ازت دتخواسم
خوام   حممالا  کمممک نکردم اممما خوب دنم ممدی کممه کمممک می

د نن  دی جلو اما بنم بگو  بگو چر می خودت داتی هولم می
انی  
ن ن شممدم به چیر از ارا  ضممع ت ما؟ با ارا حردات م مت 

تسمممه  ارا  مون نمیتسممم دی که تند بوهای خون  به مشمممام 
 س؟ کد م چرخه

ممممت  ابر نی بالا انداخت. د  قدمی عقب تدت هااد تا    دسم
 داخل ج ب شلوات کتانِ تنگد در  کرد. 

 ااد حالا بیشی  دت چشم بود  تان پاهای عضله

ممم دن به  - م م م مممه تسم م م م مممت   دقط بد ن  اسم م م م  هسم
ی
گفتم دخی  زتن 

ی که می ن  اگه شممده با آدمانی هم  چیر
  حت 

ی
خوای باید بجن 

 پ اله ب ر که ممکنه چشم دیدنت ت  نداشته باشا  

ن تکان دادم.   پوزخندی زده   شی به طردتر

 نرمک از دتیا داصله گردتم. نرم
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مممدا کمکم نمی- مممه دت تاه خم مممه بگو کم ای م ض  کتن  هی  گربم
ه آقای سپند بنانی  تضای خدا موش نمی  گیر

 

 ۱۴۳#پست

 جوان  از ا  نگردتم ش چرخمانمدم. هممان
ممتماده   قت  م مم م م م م م جما ااسم

همممای کوچمممکِ دتیممما خیسِ  همممااد بممما  جود موجبود   کفد 
 خیس شده بود. 

ا. نمی ن بود. جدی   گیر مممماید همهنگاهد تیر م م م م م ها  ی ارا دانم شم
 دت نگاهد بود. 

؟نمی-
ی
ی ب  ن  خوای چیر

ممموس تکمان داد   ت بمه   مم م م م م م ن انمداخمت. بمه حمالمت ادسم شی پمارتر
مممتم    ممممت داشم ممتایلد تا د سم م م ممتاد. اسم م م ممممت به ما ااسم دتیا   پشم

های  صدااد کمی بلند بود آن هم بخاطر تساندن به گوش 
مممدای برخوتد موج م م م م مممماما  قت  صم م م م ممماحل زیاد  ها با شم م م م م های سم

 بود. 

 تو دکر کا دنبال یه درصتم  -

 با تعجب نگاهد کردم. درصت؟ درصت برای چه؟ 

 درصت؟ -
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ممممت م م ممممت  هااد داخل ج بدیدم که دسم م م ممملواتش مشم م م م های شم
 شدند  

مممدن از یک - م م م م ممممت  برای خودم. برای د ت شم م م م نواخت   آته درصم
 زندگ م  

ممممپند ارا حرف م م م م م ممممده بود که سم م م م م م گفت.  ها تا می برایم جالب شم
مممته   پاهایم تا داخل  جا ت ی شمممماهمان مممسم های خشممممک  شم

 شکمم جم  کردم. 

طوت که سمممپند  ام گردتم. هماندت ماگم تا باز کرده   زیر بیتن 
 تس د. گفته بود به خون   سکاده خودم نمی

سمپند قامت چرخاند   همان ل ظه موچ  با شمدت آمده    
 تا ساق پاهااد دت آب در  تدت. 

مممه ت   نمه تو موشر نمه ما گربمه  دقط شم دتد می- مم م م م م م کنمه  اسم
 بازی کردن  

ن بود.   ممممناخته بودم همتر م م م م م ن چند ت ز شم ممممپندی که دت همتر م م م م م سم
مممه میحرف م م مممانی کم م م بود هم مممام  م م ابنم از  پر  ممممت  م . دقط خودش  گفم

ی ننفته است.  می ن دا ست که دت ب ا حرف هااد چه چیر
ن هم ما تا  ادات می ممممی  کنجکا   همتر م م م م م مممم ت به ا  بیشم م م م م م کرد  سم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 371  

 
ی
ام بود   ل ظاتم تا  باشمممم  بیشمممی  باشمممم چون حالا دت زندز

 گذتاندم. با ا  می

مممتم  ماگم تا از   ممم ده   م ان هر د  دسم ممموتتم کنات کشم مقابل صم
 گردتم. 

تمو شت چر -  
ی
بم  بمنمم  ممماش  م م ؟ کم بمرای چر مممازی کمردن  م م بم ت  

مممی  از ارنا حرف پدتم  می مممانی زدم اما بیشم گذته. البته یه حدسم
چرخه که همیشه خواسته بود از س استای کث    میتو شم

 د ت باشه  

گردمت.  قت   جلو آممد. دت حما  کمه نگماهد تا از نگماهم نمی
ممممت   ک    م م م م م ممممسم م م م م م ممممتاد به حالت چند   شم م م م م م مقابل پاهایم ااسم

 گذاشت.   هااد تا ت ی زانوهایمدست

د  سمممت که ارا سمممیسمممتم کث ِ  اداتی درر یا ز د  پدتت می-
ممایمد درر  پممای ا ن ت  هم بممه یممه بممازی کث   بمماز می م م مم م م م م م کنممه  شم

ممممممای خودت می مم م م م م م بیتن نممابود  دنم ممد   حممالا تو داتی بمما چشم
ک د ت     شدن شر

با ابر هانی دتهم شممده  با چشمممانن تیز شممده نگاهد کردم   
مممارل تا کنات هم بگذاتم   به   مم م م م م م زمان برد تا بتوانم خ لی از مسم

ن برسم    یک چیر
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مممونی که زیادی   م مممده بود. گیسم م کت پدتم شم
ممر شر م م مممو  م  م م گیسم

 اش برای پدتم... دا ست. عشوه   غمزهمی

 ش  کش دن دت اموت اداتی   ما ... 

 آ تی شمایه  ... جم 

 ها دقط یک معنا داشت  تمام ارا

مممه - م م م مممه نگو که منظوتت یه نقشم م م م ن  س؟ یه نقشم ی از قبل تعیتر
 شده... 

ن کرد.   شی بالا   پارتر

ممممماهمما خ لی  قتممه  اتد ارا  - م مم م م م م م چرا دق قمما منظوتم همینممه  شم
 بازیِ کث     س استاش شدرا کمند  

 

 ۱۴۴#پست

مممد تا نق ه  ممم ده شم مممته   نگاهم کشم ای د ت  ماگم تا کناتم گذاشم
ِ ب کران دتیا  نمی مممتم باید حالا دق قا ت ی کدام  از آن  مم م م م م م دا سم

 نق ه 
ی
ام دوکوس کنم؟ گیسو؟ درزیا؟   یا نه  ی مبنم زندز

ممممت م م مم م م م م م ممممت پرده دسم م م مم م م م م م مما قبمممل ش    ای کمممه از ممممدتهمممای پشم هم
 گوش

ی
 جنب د؟ام میشان دت زندز
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ن می ی   چه ک م خوشمبتر ن ماندم؟ باید  دیگر باید به چه چیر
ن  به چه ک مم اعتماد می کردم  قت  حالا از د سممت خودم نیر

 هراس داشتم؟  

ممتمان   همکماتان   م مم م م م م م مممه پمدتم کرد  حت  بما د سم م مم م م م م م کماتی کمه همیشم
ن تاب ه  ممممت. دقط آقای  خودش نیر م مممم می چندانن نداشم م م ی صم

احمممدی بود کمممه ا  هم از هممممان عنفوان جوانن همراه پممدتم  
ممممت پدتم   حالا خ لی  بود  م م م ممممت تاسم م م م مممده بود دسم م م م م . به نوغ شم

ممتمه بود. دت حما  کمه آقمای   م مم م م م م م مممو ا  تا کنمات گمذاشم مم م م م م م تاحمت گیسم
. اصممملا  جود  ای ششمممشمممات از تجربه بود احدی همچو کوله 

کت ش   ن به شر مممده بود ما دت ارا مدت از تدت  مم م م م م م ا  باعث شم
ممممت   باز زده   برای مدن  خودم تا د ت کنم از هر چه که هسم
  نیسممت  تمام تمرکزم شممده بود درزیا   باز کردنِ پااد به  

 
ی
ممممت  ام   متن کمه نمیزنمدز مم م م م م م مممتم درزیا خ لی  قمت اسم مم م م م م م دا سم

 
ی
 از شده  ام بپااد به زندز

سمپند از مقابلم بلند شمد. شم همچو بازات مِسمگرها شملوغ    
 کردم؟پر از ه اهو بود. حالا دق قا چه باید می

 باید به دکر یه جفت کفد دیگه باشر  -

 گنگ ش سم د چرخانده   نگاهد کردم. 

 متوجه منظوتش  شدم  قت  پر بودم از دکر   خ ال. 
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 نگاهم کرد   با دس د اشاته به دتیا زد. 

 تدت. -

مممده بودم  م ممم باهم شم م ان  تازه متوجه اشم ممم باهی که حالا جی  م . اشم

  شدنن بود. 

  ای... -

ا د کرد. - ی نیست که  شه جی  ن  چیر

 سپند گفت   دس د تا سمتم دتاز کرد. 

ممممایه هانی که حالا از آننگاه از کفد  م م م م م ای باق  مانده بود  ها سم
مممده مممپند نگاه انداختم. حق با  گردته   به دسممممت دتاز شم ی سم

ا د کرد. دسممم د تا گردتم.   ی نبود که  شمممود جی  ن ا  بود چیر
توا سمت دانوش شمود  م کم  حالا دقط ا  بود که گونی می

 
ی
 ام  برای تاهِ تاتیکِ زندز

ممم دم کجا   م م سم مممتم. نیر م م مممده   ماگم تا هم برداشم م م با کمکد بلند شم
مممه میمی م م چم دمقمط  ت یمم    مممات  کمنم مم  م م ممممدم   کمنم م م م م م مم م م م م م شم همممراهمد 
ن مدت آنقدتی  قدم ممممتم. دت همتر م م م م م هااد ما هم قدم برداشم

مممنا د ت بودم که حالا نخواهم دت   م م ممممت   آشم م از مرا ده با د سم
مممی  کنجکما ی کنم   بمدانم برای چمه داتم   مم م م م م م ممپنمد بیشم م مم م م م م م موتد سم

 
ی
 کنم؟ام باز میپااد تا به زندز
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 ۱۴۵#پست

زدم    متن کمه تننما دت ارا ممدت بما ممانمدانما   یگمانمه ش کلمه می
ممینا  بودنِ   گاهی با درزیا  مدن  هم با مسمممیک   سممماعان  با سم

 قضا تِ سپند کناتم خوب بود  ن  

گفتم    گرچمه درر یما ز د بمایمد از مماجرای درزیا بمه ا  هم می
ممماید هم نه   تمامی ارا  مم م م م م م مممپند دت  شم مم م م م م م ممموتِ سم مم م م م م م ها متو  به حضم

 
ی
ممممت یمما  ام بود  بممایممد میزنممدز م مم م م م م م ممممموتش کمرنممگ اسم م م م م م دیممدم حضم

مممپند تا کجا می م م م م م مممد؟ با  پرتنگ؟ سم م م م م م تواند کمک احوالِ ما باشم
ممممت  یک دتدش   م م م ممممت اسم م م م ارنکه خودش گفته بود دنبال درصم

 بزتگ   یک تیسک برای ما   شاید خودش  

آنقمممدتی ذهنم حلاچ  کرده بود دت ارا دقمممارق کمممه بفنممممد  
مممپنمد  ضدما حرفحرف مم م م م م م ممماده همای سم م مم م م م م م ممممت   همای سم مم م م م م م ای نیسم
ممممت کممه آنحرف مم م م م م م همما تا کودکممانمه بپنممداتم   بممدنبممال  هممانی نیسم

 اش باهات بر م  

ممممت   ممم باه   درصم م ممماید به آخریا اشم م ممم باهی که دت ارا تاه شم م اشم
. از  شممد. سممپند از یک ادشمماگری صمم بت کرده بود تبدیل می

همممانی کمممه بمممه حتم دت رممماهر موجمممه   موقر بودنمممد   دت  آدم
 باطا   پشت پرده هیولاهانی بزتگ   صنعت   
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مممکوت تما هممان آلاچیق  مم م م م م م هما پید تدت م. حمالا هم تممام  دت سم
ن نداشتم.   شلواتم خیس بود   هم کف ر برای تاه تدت 

 آم. ارنات  بگیر الان می-

ممممای خوتا  مممتم تا تها کرده   مشم ده    دسم مممیر مممتم سم ها تا بدسم
مممکوت به تدت د  سمممممت همان مغازه  ممماحلی تدت. دت سم ی سم

ممینا   ماندانا   م م مممپند همراه سم م مماید زمان آمدن سم م م مممدم. شم م ه شم خیر
مممپند همراه  زمانن گممان نمیهی  مم م م م م م کردم تما بمدرا جمای کمات بما سم

مممته   دت   مممکلاتم کمک خواسم ممموم   از ا  برای حل کردن مشم شم
ممممت  ارا باته گفت م م م م ممممت بدسم م م م م  گونی دسم

ن   گو کنم اما همه چیر
مممه   مما بم م ن دت ارا دن م مممد هی  چیر مماننم م مممه ما بفنمم مما بم م هم دادنمممد تم

ای شمده   آن تا  خواسمت ما پید نخواهد تدت مگر  سم له 
 هدار د کن م  

ممپنمد امما  قت  آممد لبخنمد م وی   م مم م م م م م کمی زممان برد تما آممدن سم
مممده  ت ی لب م ممملوغ شم م م مممی  شم م م ممماحل کمی بیشم م م هااد بود. حالا سم

 گردته   دتیانی که مواج 
مممی  م م ممممانن که بیشم م م تر  بود. با  جود آسم

 شده بود. 

م  دسمممتم تا گردت   دقط توا سممتم با صممموتن  که م مکد  
ممموال نگمماهد کنم. تاه ادتمماد   ما هم   مم م م م م م مممده بود پر از سم م م مم م م م م م شم
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ممم دن مقابل کلبه  م م م ای کوچک   آلاچیق مانند  بدنبالد. با تسم
 ااستاد   گفت: 

اسممماعت بمون م   بریم. هم شممملواتت خشمممک بشمممه هم یه  -
ی بخوتیم ما گرسنمه.  ن  چیر

مممه  م م مممتم باشم م م ای بگویم با ارنکه با ارا کاتش موادق  دقط توا سم
ی آزاتم می ن  داد. بودم اما خی  شلواتم بید از هر چیر

مممدیم.  قت  پما ت ی  داخمل هممان کلبمه  مم م م م م م ی شم ی کوچمکِ د  می 
شمان هم دلچسمب بود    هااد میپله ِ

ر قیر ر گذاشمتم صمدای قیر
ممنماک از ارا جنمت کمه هر آن احتممال   م مم م م م م م ممنماک. ترسم م مم م م م م م هم ترسم

هانی چون   دادم. کلبه ای که با پایه شمان تا میشممکسممته شممدن
مممدن آب دتیا   م م م م م ممممت به جنت داخل  شم م م م م مممله داشم م م م م م ن داصم از زمتر

چ   هنگام جزت   مد   بالا آمدن س ک آب . با ارا  جود شر

ممممممال کلبممه  مم م م م م م هممای چون  تا از ارا قمماعممده    تطوبممت هوای شم
 مس ثتن نکرده بود   بوی نم   تطوبت داخل کلبه زیاد بود. 

 

 ۱۴۶#پست

ت ی دت  تک ه به پشممت  مندتس   چرِ  کلبه زدم. دق قا ت به 
تسم باشد  شستم . سپند هم با  جود    جانی که دتیا دت تیر
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مممده    قمد بلنمد   ه کمل  تزیمده  م مم م م م م م مممخمت داخمل کلبمه شم مم م م م م م اش سم
ممممت.   م م مممسم م م م مممت  دیگر زده    شم م م م ممممت ما تک ه به پشم م م ممممت تاسم م م م سم

مممه کفد م م م م م ممممت   جوتاب هااد تا گوشم م م م م هااد تا از پا  ای گذاشم
مممده بودند. ت ی لبه م م م ممممت تا با  دتآ تد. خیس شم م م ی دتگاه گذاشم
  زید خشک شوند.  جود بادی که حالا کمی با شدت می

ممممممای خوتا  مم م م م م م ممممت   از داخلد د  ک ممک    مشم مم م م م م م همما تا برداشم
 ها تا بیر ن کش د. آبمیوه

 شه مودق بود؟ منظوتم ارنه... بنظرت چقدت می-

 . ای تا مقابلم گذاشتش بالا گردت. ک ک   آبمیوه

 با چه کسمممانی قراته  -
مماید  شمممه   باید بد نن سمممخته. اصممملا شم

 .  طرف ب ر

 کلاهد تا از ت ی شش برداشت   کناتش گذاشت. 

؟ بنظرت می- مممخته پس چرا بنم گفت  مم م م م م م آدمانی  تونم با  اگه سم
؟ اصمملا  دت ب فتم که عمرشممون ت  پای کثادت ن کاتی گذاشممت 

ن گیسو از کجا معلوم...   همتر

 اش تا داخل آبمیوه زد. نگذاشت حردم تا تمام کنم. نن 

ن که می- مممو ممکنه منره همتر م  از کجا معلوم گیسم
ی
مممه  ز م ای باشم

مممتگاه یعتن ارا  های  که ا نقدت که باید به بزتگ بودن ارا دسم
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کث     آدممماش خوب دکر نکردی  یعتن حت  بممه ارا دکر  
ن منره  مممت  مم م م م م م مممون  نکردی کممه خ لی تاحممت برای کنممات گممذاشم مم م م م م م شم

تونا زنده زنده ک    آتید بزنا یا  تونا آدم بکشا  میمی
ن کممه انگممات طرف از ا ل تو ارا دن مما  جود   ممملا کمماتی کتن مم م م م م م اصم

 نداشته  

لرزی که به بدنم ادتاد انکات ناشمممدنن بود. حتم داشمممتم تنگ  
 صوتتم پریده است  

مممته  اتد  - مممته د  سم خب... خب چرا ما باید خودم ت  د  سم
 ماجراهانی کنم؟

ن  همچتر

تد تا از ت د  عاقل اندت سف ه نگاهم کرد. با حرکت  سوییهر
مم ممد   ت ی پمماهممایم انممداخممت  خوب دنم ممد لرز   م مم م م م م م بیر ن کشم

 ام  کرده

کممت برات چقممدت منمممه   تو گفت   - مم ممدم ا ن شر م مم م م م م م ازت پرسم
؟ آته میخ لی   قت  می  خ لی یعتن چر
ی
تونن خودت ت   ز

ن   مممنامت ت  بفر شر به همون زن   همه چیر م م م ممر سم م م م م کنات بک م
مممه   بره  یا نه می م م م ن تموم بشم ممم ک   تمیر م م م مونن    دت راهری شم

ممممت آدمانی ت   ت  می م م م م مممون  کتن که کوچک دسم م م م م م تریا تفری شم
 بازی با جون آدماس  
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گفممت. بمما نگمماه نممادممذ دت تخم  همما تا جممدی میتمممام ارا حرف
 چشمانم  

 مبنوت   ترس ده لب جنباندم. 

تو از کجما ارا هممه اطلاعمات داتی؟ مگمه دقط یمه معما ن  -
؟  نیست 

 

 ۱۴۷#پست

 اش خوتد. قلتر از آبمیوه

 تک ه به پشت  زد   چشم تیز کرد. 

ممماعمت حرف  انتظمات داتی از یممه عمر تجربمه - م مم م م م م م م برات تو اسم
 بزنم؟ 

 ای بالا انداختم. شانه

ممملا چ وته که تو با ارا  - م م م ... اصم ن مممت  م م م نه اما ارا حجم از د  سم
 همه اطلاعات... 

 ادامه حردم تا خودش گفت. 

 بلانی شم ن ا تدن؟-

ن کردم.   شی بالا   پارتر
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مممی  از خوتدن    چنره  مم م م م م م ممایمد بیشم م م مم م م م م م مممد  شم م مم م م م م م اش گردتمه   تلخ شم
 احساسِ طعمِ تلخِ بادامی تلخ  

مممه - م م خمونم آتمیمد زدنِ  ممممت کمت    م ممانم م م م ن  خم م همممتر از  اثِ  ممیر مممه  م م یم م 
 د  س نا  

 ای تدت  به گمانم ت ح از جانم برای ل ظه

مممت   - مم م م م م م پس... پس چرا بمممازم تو ارا کمممات مونمممدی؟ چرا خواسم
؟  معا ن بمونن

ممممت.    تکمه مم م م م م م  از ک مک داخمل دهما د گمذاشم
ی
ممم مت بزتز مم م م م م م بمه  سم

 داد به بیر ن   شاید نق ه 
 ای نامعلوم از دتیا  نگاهد تا شر

 کمی بعد زمزمه کرد: 

معا ن بودنم تبطی به ارا جریانات نداته  کاتیه که باهاش  -
مممتتن یه تا انن ت ح ه  مممازگاته. هر زیادی د  سم ام داته  بنم  م سم

پیشنناد یه کات کث   شد  قت  شونه خا  کردم شد ا نچه  
 که نباید. 

ن حردد آبمیوه  اش تا بمما یممک نفس خوتد   مممابق   بعممد گفت 
ک ممک تا کممه از آن تکممه کوچ  بمماق  مممانمده بود همراه پماکمت  
ممممما مچمالمه کرده   انمداخمت. خ لی خوب   مم م م م م م آبمیوه داخمل مشم

ه زده بود به  جودش    دنم دم حرا تا که چمی 
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مممه بلانی ش  - م  ممکنم
مممد؟ چرا بند نگفت  م نفنم م چ وت کت  

 زندگیتون ب اد؟ چرا نگفت  که ارا خ انت... 

 پوزخند صداداتی که زد آنقدتی بلند بود که سکوت کنم  

یعتن چون بند نگفتم حاضن شد تا به تاِ لدِ مردِ دیگه  -
ممم بد نم از   م م م بده؟ مگه بند تجا ز کردن که خودم ت  مقبم

ن بند؟ ا ن خودش پا داد  متوجک که چر می  گم؟ نگفت 

ِ حرفِ دیگری باق  نمی 
ن گذاشت.  حرف حق که جا برای گفت 
ممموال ن   م م مممپند بود سم م م ممم ده بودم. کت  نباید  حق با سم م دکری پرسم

ن  شان می  داد... چراغ سی 

ممم دم اما از طعم  ن   م م مممکاده تا ش کشم م م حرفِ دیگری  کمی از  سم
مممتم تا   م م م م م مممده   ماگ تا کناتی گذاشم م م م م م ممممت دلزده شم م م م م بدی که داشم

 بوق د  سکاده تا د ت بریزم. 

 

 ۱۴۸#پست

ن حد د ن م  بتر
مان تد  سمماعت  دت کلبه ماندیم. اما دیگر حرقن

ن خودم بیشمی  مشمتاق بودم تا حرقن به     بدل  شمد   ارا بتر
مممته    م م م مممپند از یادآ تیِ خاطراتِ تلخِ گذشم م م م زبان ن ا تم  قت  سم
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مممممخب بود م لی بمه حرف  چنره  م م م م م اش زیمادی دتهم بود   مشم
 زدن دیگر نداتد  

ممملوات آزاتم   م م م مممده بودم  قت  نمِ شم م م م ن زمان کلاده شم مممت  م م م بعد گذشم
ت سپند تا سم د گردتم. می  داد. سوییهر

مممه  - م ممممت دیگم مممع م مم م م م م م ارا  ضم مما  م م بم مممه بریم ما  م ه دیگم ممنونم. بنی 
 . تونم بشینم باید بفکر یه جفت کفد هم باشمنمی

ت      کفد  جوتاب  هااد تا بهممعت پا زد   کلاه  سمموییهممر
ممممای خوتا   م م م م مممان  ها دقط پاکت خا  هانی تا که از آنمشم م م م م شم

ممممت گردمت مم م م م م م . جلوتر از ما از کلبمه بیر ن  بماق  ممانمده بود  دسم

 زده   با صدانی که گردته شده بود پ  زد: 

 بریم  -

ن  از کلبمه بیر ن زده بمما قممدم مممتر مم م م م م م همانی بلنمد خودممان تا بمه مماشم
تسماندیم. سمپند مشمما تا داخل سم ل زباله انداخت. سممتم  

 آمد   دست دتاز کرد. 

 سویی    بده ما. -

دم.  ن   حرف سمویی  تا از جیبم بیر ن کشم ده   بدسم د سیر
مممدن دتها دوتا ت ی   مم م م م م م ن تا د ت زده   بعد باز شم مممتر مم م م م م م خودم ماشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 384  

ن تا به حرکت   صمممند   شمممسمممتم. سمممپند هم  شمممسممته   ماشممتر
 . ی اصلی بودیمدتآ تد   کمی بعد داخل جاده

د اما تاهی شمممنر شمممد    گمان می کردم مسمممیر  یلا تا پید بگیر
 با تس دن به پاساژی مقابل آن پات  کرد   گفت: 

 آم. الان می-

ام هم دسمممت  ای گفتم   به انتظاتش  شمممسمممتم. گوشر باشمممه 
. حالا بیشی  به  خی  مانده بودم سپند مانده بود   از یگانه ن  

ممم ده بودم که ب خ ال مابق  ش م م م م م ممموم  دیارا ن  جه تسم م م م م م ها شم
مممو دقط یه شگرمی می  قت  ارا  م م م م م مممد   کات به حتم برای گیسم م م م م م شم

ن   دقط ارا م ممان ما خودم تا بمماختممه بودم  گرچممه ارا بمماخت 
انی از هوس    دقط شده بود میر

خودم تا بمما موزیممک گوش دادن شگرم کردم بمما ارنکممه ذهاِ  
 داد  پره اهویم مجا  برای لذت بردن از آهنگ نمی

 کمه پماکمت زیبمانی تا حممل  
مممت  مم م م م م م ممپنمد بمالاخره آممد امما بما دسم م مم م م م م م سم

مممتم حدسکرد  میمی م هانی تا بزنم اما زیاد هم اطمینان  توا سم
ن شد   پاکت تا ت ی پاهایم گذاشت.   نداشتم  سوات ماشتر

 ت جوت هست یا نه. د نم با سل قهنمی-
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 ۱۴۹#پست

ن تا به حرکت دتآ تد. نگاهی داخل پاکت که   مممتر م م م گفت   ماشم
ن   یچن تنممگ بود     ممملواتی جتر مم م م م م م بزتگ هم بود انممداختم. شم

 .  کاتتا کف ر کتانن

ن نبودم     ابر نی بمممالا انمممداختم  حمممدس زده بودم امممما م مت 
حالا با ارا  جود باز هم آچمز شده بودم انگاتی. اما سارزم  

 تا از کجا حدس زده بود؟ 

ممما  می- م م نمبممود  اقمعم ممماج  م م احمتمم م عموا  مممممنمونمم     تدمتمم  یملا 
 کردم. می

ن شعت داد.   کمی به ماشتر

 ما گفتم بریم ساحل. هر چر هم که شد پای خودم  -

ممم ه   ن تا کنات حاشم مممتر مممپند ماشم مممکر کردم   سم باز هم زیر لت  تشم
ممممت ما منتک می م م م م ن خ ابانن که سم مممد به زمتر م م م م های خا  از  شم

 سکنه اما پر از دات   دتخت نگه داشت. 

مماتم پا کا ما بیر ن منتظر  - م م م م م ممملواتت ت  عوا کا. کفشم م م م م شم
 مونم. می

ن دت   مممت  مممد   بعد بسم حت  نگذاشممممت تا مخالفت کنم. پ اده شم
ممم د بمه ما بود   بما  جود قمد    تک مه  مم م م م م م اش تا بمه دت داد. پشم
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ه کلد شممیشممه سمممت خودش تا کامل پوشممانده بود  شر ع  
ای  به کشممم دن سممم گات کرد   ما با کمی تردید   با هر سمممخت  

ن کردن پمماهممای   ممملواتم تا عوا کردم   بعمممد تمیر مم م م م م م کمممه بود شم
ها تا پا زدم. جالبید  ام که خشمممک شمممده بودند  کفدشمممتن 

ممملوات اندازه  ممملوات تا  ام بود   هم کتانن ارا بود که هم شم ها  شم
  هشت  ها تا سارز شسارز چنل خریده   کفد

ی کتانن گذاشمته   جعبه تا هم  داتم تا داخل جعبهشملوات نم
داخل پاکت   پاکت تا ت ی صمند  عقب گذاشمتم. شمیشمه  
ممممت متمایل   م ن داده   کمی هم به آن سم ممممت تاننده تا پارتر م سم

 شدم. 

 ممنونم پوش دم. -

 با کمی تعلل قامت چرخاند. دت تا باز کرد   سوات شد. 

 کجا بریم؟-

ن   مممتر م م م م ممماعت ماشم م م م م م  داده   نگاهی به سم
مممتانم تا دت هوا تکانن م م م م م دسم

 انداختم. یازده   ن م بود. 

 د نم. نمی-

کرد بمما ارنکممه نگمماهد گونی  نگمماهم کرد. نگمماهد اممما ذ بم می
 دقط برای کنکاش کردن بود  
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کمی که طولانن شممد با صمموتن  که حتم داشممتم گل ون شممده  
 گفتم: 

 چ ه خب؟ -

 اما دت جوابم گفت: 

 د لم د ست داتی؟-

 

 ۱۵۰#پست

مممدم از بودن دت کناتش  از نگاه کردن به  گی    شدتگم می م شم
 چشما د   از دت  حال   احوالد. 

مممتم ش از کمماتهممااد دتب مما تم   حممدس بزنم  ابممدا نمی مم م م م م م توا سم
  قت  توداتتر از تمام تصوتات ما بود  

 تا چه د لمی باشه. -

مممتم دت  کنم چمممه خواب    گفتم امممما هنوز هم نمی مم م م م م م توا سم
 خ ا  دت ذه د داتد؟

ن تا بممه حرکممت دتآ تد   ارا دت حمما  بود کممه حممالا   مممتر مم م م م م م ممماشم
ن   مممتر مم م م م م م نگممماهد تا د ختممه بود بمممه مقمممابلد   بمممه شعممت ممماشم

 اضاده کرده بود. 
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- .  د لم اکشا  تخ لی طوت   ه جانن

ام جوت بود  چه دت انتخاب  جالب بود ارا باته هم با سل قه 
 شلوات   کتانن   چه حالا ژانر د لمی که از آن گفته بود. 

 ام. پایه-

ممممت م ممم دن به یک دسم م م ن تا  شی تکان داد   با تسم مممتر م م دودی ماشم
 کمی جلوتر از آن نگه داشت. 

ا؟- ن  پیی 

انمواع   ممعمرقن  ممابملموی  م م م تم بمود    دمودی  ممممت  م م م م م مم م م م م م دسم مممه  م م بم ممماهمم  م م نمگم
 دودهااد. دست

 دم. زمیتن  قاتچ   پنیر ت  بیشی  ترجیک میسیب-

مممد اما قبل از ارنکه دت  خ لی م م ن پ اده شم مممتر م م خت  گفت   از ماشم
ن تا ببندد دوتا گفتم:   ماشتر

؟ مونده تو جیبت. گوش م ت  ل   می-  کتن

ام تا بیر ن کش ده  حرف دست دت ن جی د کرد   گوشر ن  
 ام گذاشت.   دت ن دست دتاز شده

ه دت چشمانم با همان جدر د گفت:   خیر
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ه یمدت خودت ت  از هر چر که هسمممت   نیسمممت د ت  - بنی 
مممی  دکر کتن بنی  جواب می مم م م م م م . بما تمرکز بیشم ی تما بما یمه  کتن گیر

 ذها مشغول  

ممماف کرد    م مم م م م م م مم مد  قماممت صم م مم م م م م م دت  گفمت  خودش تا عقمب کشم
ن د ت زده   داخل   مممتر مم م م م م م مممممت ماشم م م م م م مممته   از پشم مم م م م م م ننایت دت تا بسم

مممد. تنام ارادسممممت ی جلو   بغل  ها تا از داخل آرنه دودی شم
 اش که باز هم دتهم شده بود  دیدیم   ق اده

مممتم خودم تا د ت کنم از ه مماهو   ق مل   قمالِ  اممما نمی مم م م م م م توا سم
 
ی
 ام  دا ست ما چه کردهام  ا  که نمیزندز

دا سمت برای چزاندن گیسمو دسمت به چه کاتهانی  ا  که نمی
 زده بودم  

مممر یِ ارا گندآب  اما حالا می م م م م م مممی  پیهم م م م م م مممتم مان  از بیشم م م م م م خواسم
 شوم  

 گذاشتم  باید دتپوشر ت ی همان مردابِ گندیده می

 

 ۱۵۱#پست

 . ی یگانه تا گردتمگوشر تا ت شا کرده   شماته

 به د  بوق نرس د که جوابم تا داد. 
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 سلام کمند. -

ش که داشتم.   دستم ت ی تان پایم مشت شد. از اسی 

 سلام یگانه صدات چرا گردته؟-

 صدااد گردته   تو دماغن شده بود. 

 آهی کش د   آتام گفت: 

 ه چر منم نیست. -

 ابر  دتهم کرده   سوا  پرس دم: 

 بخاطر منه حتما آته؟ با مسیک دعوا کردی؟-

 پوزخندی زد. 

ممینا هم زدیم به تیپ   تاپ  -  م م م م م مممیک بود  با سم م م م م کاش دقط مسم
 همدیگه. 

مممتم. چمه می مم م م م م م ن نمداشم گفتم؟ چه  لمب گتیمدم   حرقن برای گفت 
ها تا هم به دتدش انداخته   ت زگاتشممان تا  گفتم  قت  آنمی

ه   کدت کرده بودم؟  تیر

 ب خ ال خودت چ وتی؟ ا ضاعت خوبه؟-

 با دتد چشم بستم   دتدمندتر نال دم: 
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مممتم بگم ا ن ش  نکا. دقط میدکر ما- مم م م م م م همات  از  دیخواسم
خواد دیگه داخل ح ا  بندازن. هر جوتی  مسمممیک بگیر نمی

هات  نابود کنه. اگه  دیشمممده به مسمممیک بفنمون که ا ن ش
 تونن بگو که خودم بند بگم. خودت نمی

 از تمسخر داشت  
ی
 صدااد تن 

ها  دی ا ن همه خودت ت  به آب   آتید زدی که ا ن ش-
مممه  خودت   مفت در خت  کمند حالا   مممو برسم به دسممممت گیسم

ممممت بممما خودت چنمممد  می م مم م م م م م ممملا معلوم هسم مم م م م م م  ب خ مممالد؟ اصم
ی
ز

کتن اممما دِ  ای داتی میچنممدی؟ ا ز دمممت گرم کممات عمماقلانممه 
مممه  چنات ماه خودت ت  الاف کردی؟   م م م م آخه یابو برای چر سم
کمه بمه ارنجما برش؟ مگمه ما   ممانمدانما بنمت نگفت م نکا؟  

؟ اتزش داشت آخه کمند؟  ها؟ حالا چر

مممپند بود  ما باید خودم تا از تمام آنچه که   م ممماید حق با سم م شم
از ما تبوده بود د ت می مممال تا  مما ارا  آتامد   خ م م کردم  امم

مممئله آنقدتی حارض اهم ت بود    از  مسم
ی
مممادز که نتوانم به سم

 آن بگذتم  

ن آ تده   تماس تا ق   کردم. حرف  های یگانه  گوشر تا پارتر
هااد  برایم تکراتی شمده بودند. نصمای د   تمام دلسموزی 

دیمدم کمه بماز هم  تا از بر بودم. امما دت خودم دیگر توانن نمی
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ممممم کنم. خودم به اندازه کاقن دت عذاب بودم    آن م م م م م ها تا هضم
 خواستم. عذاب بیشی  نمی

 

 ۱۵۲#پست

چند ثان ه بعد گوشر زنگ خوتد   نام یگانه نقد بست اما  
تماسد تا تد کرده   بهمعت با مسمیک تماس گردتم. باید با  

گفتم که احت اچ  دیگر به آن  کردم   به ا  میا  ص بت می
 ها نداتم   نابودشان کند. دیش

 اما تدتات ا  هم د ت از ذهنم نبود  

بات نرسم د  چندرا بات متوا  تماس  تماسمم با مسمیک به یک
 کرد. گردتم   هر بات مسیک تد تماس می

 خودنمانی کرد  
 ش آخر پ امد بود که ت ی صف ه گوشر

ممممت  قت  تد می- م م م مم م م م م م ممال ممممت نیسم م مممد؟ چرا حم مممه کمنم زنم یعتن  چ م
   بشنوم انقدت سخته دنم د د؟ خوام صداتنمی

لرزید. از حری   عصممبانیت  آخ که اگر کاتم به  تمام تنم می
 گردتم. خوتد ابدا با ا  تماس میمسیک گره نمی

 لرزید برااد نوشتم: هانی که میبا دست
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مممنوی- مم م م م م م مممدامو بشم م م م م مم م م م م م مممه صم . زنممممگ زدم بگم ا ن  زنممممگ نزدم کم

ممممت   نابود کا. نمیدیش م م مممو  هات  نیسم م م م ممممت گیسم م م خوام بدسم
ن  برسه. آتید  شون بزن دقط همتر

پ ام تا اتسممال کردم   دسممت  ت ی صمموتتم کشمم دم. رخ کرده  
 لرزید  بودم   هنوز هم بدنم می

مممم د پن  دق قه  م م م م م ممممیک جوان  نرسم م م م م م . مجدد  ای زمان برد   از مسم

 دست بکات شده    برااد نوشتم: 

حمالا هم. دقط ا نما ت  یما خودت    ما بنمت اطمینمان کردم. -
ن بی  یما بمده یگمانمه آتید  مممون بزنمه. بعمد ارا دیگمه نمه  از بتر مم م م م م م شم

ن نه دیگه نگاهتون بند میکمندی می  ادته  شناستر

مماندم.   م م مممتم پوشم م ممموتتم تا با ک  هر د  دسم م مممال تا زدم   صم م اتسم
 کلاده شده بودم   عصبانیتم در کد نکرده بود. 

مممدنم پ دا کنم  اما   حالا دت نر ارا بودم که تاهی برای آتام شم
ن آن ش ن نردت  مما از بتر م مممتم تم مم م م م م م مما آتام نخواهم  دیحتم داشم م هم

 گردت  

مممدای پ امکِ گوشر  م م م مممتانم تا از  کمی زمان برد اما با صم م م م ام  دسم
 مقابل صوتتم برداشتم   گوشر تا دست گردتم. 

 دید  ی مسیک تا مینگاهم دقط کلمات تدی  شده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 394  

مممون میخودم آتید - مم م م م م م زنم اممما کمنممد بممد ن کممات ما بمماهممات  شم
 شه  تموم نمی

مممه ش م ن کم مممابود میدیهمتر م نم مممات   م ممات  هم م م ممماقن بود  کم م کرد برایم کم
 توا ستم به مر ت زمان حل   دصل کنم  بعدش تا می

 دت جوابد دقط نوشتم: 

مما آتید زدن ش- م بم مما  م مممادت برای  دیممنونم امم یم ممما منم تو  هم
 همیشه آتید بزن  

 

 ۱۵۳#پست

مملممه یگممانممه تممماس   م مم م م م م م دیگر منتظر جوان  از ا  نمممانممدم. بلادمماصم
ن   مممتر مممبوتد ماشم گردت که گوشر تا خاموش کرده   داخل داشم

ممموده  مم م م م م م مممداختم. هنوز نفسِ آسم م مممه  انم م مما نکرده بودم کم م م تهم ام تا 
به  مممه ضن م م م مممیشم م م م ممممتم خوتده   ما دت جایم تکانن  ای به شم م م م ی سم

 خوتدم. 

مممپندی تا دیدم که هی  ق اده  ی آتامی از ا   ش چرخانده   سم
مممه دت تا باز کرد     مم م م م م م مممیشم مم م م م م م ممم دن شم مم م م م م م ن کشم پ دا نبود  قبل از پارتر

ممممانی که  جعبه  م م مممفاتشِ ما تا به همراه مشم م م م ا   ررف سم
ن ی پیی 
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ن پماهمایم   س بود تا پمارتر مممر مم م م م م م ممابمه   چنمدرا سم م م مم م م م م م داخلد د  نوشم
 گذاشت. 

مممممت که   م م م م م ن حرقن تا داشم مممد گفت  مم م م م م م کلادمه بود گونی  انگاتی قصم
ممممت  نمینمی م م اش   حرکات  دانم اما حالا دقط از چنره توا سم

ن تا برداشمممت می کردم. ما خودم پر  گاهی تند   آتامد همتر
بودم از دکر   خ ال   حالا نوع تدتات سمپند هم برایم باعث  

 بیشی  شده بود  
ی
 ایجاد کلاد 

ممم د تا   ممموبم تا ت ی خودش دید  یک دسم  قت  نگاهِ پر از آشم
مممند   ام  ت ی داشمممبوتد گذاشمممت   دسممممت دیگرش پشممممت صم

 قرات گردت   علنا گونی ما دت حصاتش بودم  

ی همان نزدی  داشممب هنگام پر  اش به ما به اندازه نزدی  
 کردن قابلمه از آب بود  

ممم گماتی کمه می مم م م م م م ام زد.  داد زیر بیتن بوی ع ر تنمدش   بوی سم
 آمد  دیدم گونی بیشی  عصبانن مینگاهد تا که حالا می

 خودآزاتی د ست داتی؟-

 چشم تیز کردم. 

 منظوتت چ ه؟-
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ن برخوتدهای کوتاه  مان   با شمممناخت  مختبممم که از  دت همتر
ممممت هر   مم م م م م م مم مده بودم پشم م مم م م م م م ا  پ مدا کرده بودم بمه ارا ن  جمه تسم

زند منظوتی خواب ده اسمممت    سمممنج ده حرقن  حرقن که می
زند. دقط عصمممت  شمممدن  کلاده شمممد د   گاهی ناتاحت  نمی

ن دت  نمی  کردم  شد د تا ارا بتر

ممم مینمی مم م م م م م ممماد ک م مممایم یم ممماتهم مممدن ما   تدتم مما دیم م ممماد؟  دانم بم ادتم
مممد؟ یا چه بود که ا  تا منقلب  هانی برااد زنده میخاطره  م م م شم

ممممت ما تا کممک کرده    می مم م م م م م ممممت داشم مم م م م م م کرد؟ چمه بود کمه د سم
مممده بود؟ بقدتی که مثل حالا   مم م م م م م تدتاتهای ما برااد منم شم

 شود حال   ت زش. 

 منظوتم ارنه. -

ام تا از داشممبوتد بیر ن کشمم ده   مقابل صمموتتم تکان  گوشر 
 داد. 

مممدی  بنظرت ا نقدتی  - م م م م مممت  شم م م م م دیدمت چ وت کلاده   عصم
 منم بوده که نخوای به حردم گوش بدی؟ 

مممپند   مممت  بودم   حالا با  جود حرف سم مممیک عصم از یگانه   مسم
 شمممخ ممماحسممماس می

ی
ام  کردم ا  هم قصمممد دخالت دت زندز

 دانم چرا با ل ا تندی گفتم: تا داتد   نمی
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بمممه تو  مگمممه هممممه- ِ ما 
ی
مربوطمممه؟ ما برای خودم  ی زنمممدز

 ش تو باشر  هزات  ی  مشکل داتم قرات نیست حلالِ همه

مممممانم در  تدت    م م م م م ممممد   دت چشم م م م م م ی شم نگاه بنت   نابا تش تیر
بتوانم حرف مما  م م تم برد  مممان  م زمم مممه کمی  م مممای گفتم م دت ذهنم  هم ام تا 

 حلاچ  کنم  

 خصموا خودم دداع کرده بودم اما ل نم  
ی
با ارنکه از زندز

مممد طنان    د ت گلویم   آنقدتی تند   گزنده بود که ندامت شم
 پ چ د  

 

 ۱۵۴#پست

ن مواق  گذاشته بودند اما حالا  کلمه  ی معذتت تا برای همتر
ت یِ غممدم بقممدتی ت  آمممده بود کممه خودم تا م ق دیممده    

 عذتخواهی کردنم تا به زبان ن ا تم  

ممادمممه مبنوتِ   ت  گردتم   نگممماهم تا بمممه هر جمممانی دادم الا ق م
 سپند  

ممم د    گوشر  م ام تا ت ی پاهایم انداخت  خودش تا عقب کشم
ن تا از جلو د ت زد اما دت   ن تا بسمممت. ماشمممتر بعد آن دت ماشمممتر
همان د ت زدن از پشمممت شمممیشمممه نگاهم کرد  نگاهی که حالا  
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ی شب ه به حری دت  د تد انداخته   ابر هااد شده   ن چیر
 بودند د  بندِ بنم  صل شده  

مماه از نگممماهد نگردتم.   مما نینمممداختمممه   نگم خودم تا از تمممک   تم
خسممته شممده بودم از یک به د  کردن با مسممیک  سممینا  یگانه  

   ماندانا. 

ن ت یه تا پید  حالا هی  نمی مممپند هم  همتر مم م م م م م مممتم با سم مم م م م م م خواسم
م با ارنکه خودم بخون   اق  بودم سپند نه تننا حرف   بگیر

اهی نزده بلکه سن دت کمک کردنم داتد    بیر

 اما حالا بخد من ق  ذهنم خواب ده بود انگاتی  

ن تا کمی م کم کوب د  مممتر م م مممد   دت ماشم م م ممموات شم م م العملی  . عکس سم
مممان ندادم  قت  می م م م م م مممتم هر حرف پر از کنایه باعث   شم م م م م م دا سم

 ای خواهد شد. برداشت سوء

ممما کرده   به حرکت دتآ تد  ن تا ت شم مممتر . با شعت بالانی  ماشم

مممیر حت  یک کلامی   م م م م  کرد   دت تمام طول مسم
ی
شر ع به تانندز

ن  ن سکوت باعث شد  هم بتر مان تد   بدل  شد   شاید همتر
کمی ت ی اعصماب خودم مسمملط شممده   بیشمی  از قبل نادمِ  

ممموم   عمذتخواهیحرفِ گفتمه  مم م م م م م ام تا بگمذاتم بوقمت ناهات  ام شم
 خوتدن   تماشای د لم  
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مم ممدن مقممابممل  یلانی کممه حممدس می م مم م م م م م زدم همممان  یلای  بمما تسم
مممته کل دی که از   م مممد. با دسم م ن پ اده شم مممتر م مممد از ماشم م برادتش باشم

ممم د دت تا باز کرد   د  لنگه مم م م م م م ی دت تا از هم  جی د بیر ن کشم
ن تا داخل ح ا  برد  .  داصمممله داد. مجدد سممموات شمممد   ماشممتر

ن جای   مممتر م م م ح اطی که چندان بزتگ نبود   به اندازه یک ماشم
چنات تانی دتخت    -پات  داشممت   قسمممت  از آن تا هم سممه

چند بوته گل کاشته بودند. اما خانه نمانی زیبا   تقریبا قدیم  
مممده     م م م ممم ده شم م م م ممممت. مقابل اروان خانه نرده کشم م م ممماخت داشم م م م سم

ها بود   درشر که ت ی آن پنا  چندرا گلدان هم ت ی نرده 
مممویر مقابلم کم بود با ارنکه کمی م م م م م مممده بود. زیبانی برای تصم م م م م م   شم

ن کردن می خواسممت اما آنقدتی دت چشممم نبود که مقابل  تمیر
د. زیبانی   اش تا بگیر

مممدیم.   م م م م م ن پ اده شم ممممتر م م م م م ن تا خاموش کرد   هر د  از ماشم مممتر م م م م م ماشم
ممتمه   بمه حمال خودش تهمااد  گوشر  م مم م م م م م ام تا امما دیگر برنمداشم

ممممت خانه تدتم.   ن دت تدت   ما سم مممت  مممپند شاغ بسم کردم. سم
هما تا ت ی آخریا پلمه از  ی اروان بمالا تدتمه   کتمانن از چنمد پلمه 

 پاهایم بیر ن کش دم. 

 

 ۱۵۵#پست
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ممممت.   م م م ممممخب بود که قدم د زیاد اسم م م م م از نمای خانه کاملا مشم
 نمااد سنگ مرمر بود اما تنگ   ت  تدته. 

ت ی اروان ااسمتادم   منتظر آمدن سمپند. غذاها دسمت ما  
ن دت با قدم ممممت  م م م م م ممممپندی که بعد از بسم م م م م م هانی بلند پید  بود   سم

همای  همااد تا کنمات کفد هما تا د  تما ی  کرد   کفدآممد. پلمه 
 ما دتآ تد. 

ن هم  شان از دلخوتینگاهم نمی  اش داشت  کرد   همتر

 خانه تا باز کرد   کناتی ااستاد. دت 

ن انمداخمت. لبخنمدی زدم   قبمل   هی  نگفمت   شش تا پمارتر
 از داخل شدن گفتم: 

 ممنونم. -

آمد.  دیدم که دقط شی تکان داد. داخل شمممدم. بوی نم می
نگماهی جزن  بمه درواتهما انمداختم. گ  بودنمد   کمی زتد تنمگ  

ن بود    سممایل  ای  های سمماده شممده بودند اما داخل خانه تمیر
ی کردن ا قات   مممیر م م ممممب برای سم هم داخل پذررانی بود   مناسم

 چند ت زه  

ن   دت تا بسمممت   جلو آمد. سمممویی    دسمممته کل دش تا ت ی میر
تد تا از ت د بیر ن کش د.   عسلی گذاشت   سوییهر
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- . ن ن میر  بذات ت ی همتر

 اش به ناهات دت دستم بود. اشاته

 باشه. -

ن   مممتم تا ت ی میر مممایل دت دسم گفتم   چند قدمی جلو تدتم.  سم
ن  شمممسمممتم. مبلمان به حالت   گذاشمممتم   ت ی مبل مقابل میر

تلویتیونن که تقریبا مقابل  ن م ن مممده بودند   میر م م م م م دارره چ ده شم
خانه  ن مممیر م م م م مممب ده به دروات قرات گردته بود. آشم م م م م ای  مبلمان   چسم
پا که از پذررانی قابل مشاده بود   د  اتاق  که دتهای 

ت
شان  ا

خانه قرات گردته   ن مممیر م ت به پذررانی بود   دت دیگری که کنات آشم
 ت ی دروات 

ی
ممممب  بود. چتممدرا قممابممل عکس خممانوادز م مم م م م م م همما نصم

 هم کن  درواتهای پذررانی بود. 
 شده   د  گلدانن

شدند  شماید حالا اگر یگانه   ماندانا بودند ت ی شم آ ات می 
ام   یا چ وت ضف ارنکه  که چرا با سمممپند تننا دت یک خانه 

ام    سممپند چون دقط آشممنای سممیناسمت به ا  اطمینان کرده 
حالا دت ارنجا حضممموت داتم اما حق قت ماجرا ارا بود که نه  

ممماس بدی نمی۸تننا   م م مممپند احسم م م گردتم بلکه برعکس ارا  از سم
ن تا احساس می  کردم  موضوع نوغ امن ت داشت 

 نوغ آتامد  
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 شه هودیت ت  دت ب ات. تاحت باش اگه گرمت می-

 نه خوبه ممنون. -

ی از   مممغول پر کردن کی  م م مممد. به گمانم مشم م م خانه شم ن مممیر م م داخل آشم
 آب بود. 

 اگه کاتی هست انجام بدم. -

 . سپند دت جوابم گفت: تقریبا با صدای بلندی گفتم

لد ت ی  - نه کاتی نیسممت تلویتیون ت  دقط ت شمما کا کنی 
ن هست.   میر

 باشه. -

ن برداشته   تلویتیون تا ت شا کردم.  ل تا از ت ی میر  کنی 

خودش هم آمد   کناتم ت ی مبل د  نفره  شمممسمممت. خودم  
مممموءنی   م م م م م مممموس جم  کردم با ارنکه ابدا از ا  تدتات سم م م م م م تا نام سم

 ندیده بودم   با ارا حال...  

 

 ۱۵۶#پست

ل تا از دستم بیر ن کش د.  اتد تنظ مات تلویتیون شد   کنی 
مممل بود شاغ   م م م ممر که به تلویتیون  صم م م م م   بعد آن از طریق دل م
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مممه  م مم م م م م م مممده تدمت. د لمی تا انتخماب کرد. هممان  پوشم م مم م م م م م همای بماز شم
ممما  تخ لی طوت     ن گفته بود ژانرش اکشم مممتر د لمی که دت ماشم

ه  ARMY oF oNEسمت  د لمی که با اسمم "  ه جانن  " ذخیر
 شده بود. 

 خ لی جدی بعد از شر ع شدن د لم گفت: 

 چند جا ص نه داته مشکلی که نداتی؟-

 . ی کم صدانی کردمتک خنده

 بندم  چشمامو می-

بمالا انمداخمت. خودم خوب دنم مدم کمه بما  نگماهم کرد   ابر   
 ل تن کودکانه جوابد تا داده بودم  

 جدی؟ -

خودم تا با باز کردن دت آلومی یومی سممفاتشممم شگرم کردم تا  
م  جلوی خنده م تا بگیر  ی بیشی 

 آته خب  -

 طوت. که ارا-
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" دت ب  د خواب مده بود    کمه گونی یمک "خر خودن 
بما ل تن

ام بالاتر نر د لبم  که صمدای خندهارازمزمه کرد   ما برای  
 تا بیشی  گتیدم  

ام تا به مبل داده   ررف تا دت دستم گردتم   با چنگال  تک ه 
مممده  یک م مممته شم م مممما گذاشم م مممقن که کنات ررف داخل مشم م بات مبم

بود مشمغول خوتدن شمدم اما قبل از ارنکه چنگال تا سممت  
م گفتم:   دهانم بی 

ن معذتت می-  خوام قصدی نداشتم. بابت حردم تو ماشتر

ااد تا دست گردت.  ن  یک تکه از پیی 

 د نم. می-

مممی ه زد   م م م م ابر نی تاب دادم. نه ا  دیگر حرقن تاج  به ارا قضم
مممذتخواهی  مممه ما. عم نم ام تا کرده   جوااد تا گردتمممه بودم.    

مممدی   مم م م م م م خ لی خوب دت  کرده بود که دت آن ل ظه هی  قصم
 نداشتم. 

ممممممت   م م م م م ممموق دادم سم مم م م م م م مممده   نگاهم تا سم مم م م م م م مممغول خوتدن شم مم م م م م م مشم
 تلویتیون. 

ای بود   د   شر ع د لم از یممک خممانممه می  کممه داخممل مزتعممه 
ای که سمه  ادهم پلی م که برای به شانجام تسماندن پر نده 
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مممغول انجام داد د بودند. پر نده  مممال مشم مممه  سم ای که طی سم
که  شممان گذاشممته بود بد ن آن جسممد ت ی دسممت  ۱۶سممال   

مممغول  بتوانند شنچن پ دا کنند اما حالا ب وت جدی م م م تری مشم
 انجام ت ق قات بودند  

 نیر های
مم یبانن شمممان تماس  قبل از  اتد شمممدن به خانه با پشم

ها  اتد خانه شدند   همان بد   گردتند اما قبل از آمدن آن
مممته  ت د هم با جنازه  م ممممت بسم مممدند که  ی زنن ت به ی دسم م ت  شم

هااد بسمممته بود   زمان زیادی هم از کشمممته شممد د  دسمممت
ممم ق  تعبنمی م ممممت  موسم مممی  ت ی ه جانن  گذشم م آ ت د لم بیشم

شممدن د لم تاثیر گذاشممته بود طوتی که تماما م و تماشممای  
 د لم شده   خوتدن تا دراموش کرده بودم  

 

 ۱۵۷#پست

مممه  گرنممه بمما جلو  - م م مم م م م م م ه غممذات ت  ز دتر بخوتی تموم بشم بنی 
ن د لم ممکنه غذا نتونن بخوتی.   تدت 

مممم د چرخمانمدم. امما قبمل از ارنکمه حرقن بزنم نگماهم   مم م م م م م ش سم
ااد کممه از آن دقط د  تکممه بمماق    ن شر خوتد ت ی جعبممه پیی 

 مانده بود  
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؟ -  چ وت به ارا شعت پید تدت 

 ش سمتم چرخاند. 

ممم  م. ارنم بد ن اگه غذات   نخوتی ما  - م م م م م ما   تو ی  نیسم
 جا  اسه خوتد د داتم. 

 . خنده مبنون  کردم

ممماحممل ک ممک   آبمیوه  الان  چ وت می- م م مم م م م م م مممه آخممه؟  تو سم م م مم م م م م م شم
ات  ن  ش مونده.  اقعا جا داتی؟ت ته  نوشابه     خوتدی پیی 

مم ممد. حرکممت یممک م مم م م م م م مممد  بمماته خودش تا جلو کشم م م مم م م م م م اش بمماعممث شم
بهعت  اک د  شان داده   خودم تا عقب بکشم   بیشی   
به مبل بچسبم. اما دت مقابل حرکت ما با خو هدی تمام  
ممم د. داخل ررف زد   حجم   م م م م م مممتم بیر ن کشم م م م م م چنگال تا از دسم
 زیادی از م توای آن تا برداشت   مقابل صوتتد گردت. 

 گم ما   تو ی  نیس  م منظوت ارنه   قت  می-

ن حردد چنگممال تا داخممل دهمما د برد   بمما حفظ   بعممد گفت 
هممااد برخوتد نکنممد بعممد  همما   لممبارنکممه چنممدان بممه دنممدان

 خا  کردن م توااد بیر ن کش د. 

انم مشمغول جویدن شمد. قوتت داد   مابق    مقابل حالِ حیر
 اش تا هم ش کش د. نوشابه
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 س. دایدهدیدی؟ تا داغ باید خوتد شد بشه ن  -

مم   م م م م مممتم. نف م م م م مممسم م م م ممماف کرده   مرتب ش جایم  شم م م م مممدانی صم م م م صم
 گردتم. 

خب ما مشممکلی نداتم اگه گرسمم ته از ارنم بخوت. برای ما  -
 زیاده. 

مممما د تا   م م م ممممت دت حا  که چشم م م ااد برداشم ن تکه دیگری از پیی 
 تعاتف گفت: ن  د خته بود به صف ه تلویتیون. 

ام تموم بشه می- ن  آم کمکت  پیی 

مممای   م م م م م ن تماشم مممتم شی تکان دهم   حتر م م م م م   متن که دقط توا سم
د لم مشممغول خوتدن هم شمموم  گرنه مشممخب نبود بتوانم  
ممپندِ کناتم زیادی پر   مم م م م م م ممممت به غذایم بزنم  قت  سم م م م م م چندان دسم

 اشتنا بود  

 

 ۱۵۸#پست

ی کشته شدن ی   دقایق  از د لم نگذشته بود که با ص نه
همما لقمممه داخممل دهممانم مممانممد   آن ی  پلیس هم بمما  از پلیس 

ن ادتاد  مممده   ت ی زمتر م م م ممممت بینوش شم م  که برداشم
.  زخم عم ق 

ممم نه  م م ممممت   د لم دت آن صم م   مرد قاتلی که نقاب به چنره داشم
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تمام شمد   سمکا س دیگری شر ع شمد. سمکا  م که مربو   
ن خود برای تفری ات  می مممتر ممموهری که با ماشم مممد به زن   شم شم

ممموهرِ زن همممان   مم م م م م م چنممد ت زه بممه دل جنگممل زده بودنممد. اممما شم
اش به  پلیسِ زخمی بود که جان سالم از آن شبِ شومِ کاتی 

 دت برده بود. 

ممممتم کمی دیگر از غذایم  م م م م م تا بخوتم  ررف تا    به زحمت توا سم
ن گذاشتم.   ت ی میر

 اشتنات کوت شد؟-

 . لبخندی زدم   صادقانه جواب سپند تا دادم

مممه آته دکر نمی- ممما خون   خونریزی ت بم بم ت   کردم ا ل د لم 
 بشم. 

ااد تا کامل خوتده بود.  ن  تک ه به مبل داد. پیی 

مممه می- م م دیممگم دمم مملممم  مممه خمموای  م م همممم مممنممتممک  مممذاتم؟  م م بم مممون  ای  م م مم م م م م م شم
 های خشونت داتن  ص نه

 نگاه از صف ه تلویتیون گردتم. 

 شه  خواد بد نم آخر ارا د لم چر مینه الان دلم می-

 جدی دت نگاهم پ  زد: 
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 تسه  دات میآخرش همیشه حق به حق-

 . ابر هایم تا تاب دادم

مممه هم ارا- م ممممت جالب ه.    خب همیشم ممممت   برداشم طوت نیسم
ها که خوتده  تسمه. چقدت از حقدات نمیهمیشمه حق به حق

 شد   صداشم دت نیومد  

کمی سممتم متمایل شمد. ک  دسمت تاسم د تا ت ی  شم ما  
ممممت دیگرش ت ی تان   مم م م م م م ممممت   دسم مم م م م م م مبمل   نزدیمک پمایم گمذاشم

 پااد ثابت ماند. 

آد صممداش دقط بعضمم اش ا نقدتی که باید پر ش    دت می-
ممممت  یجما مثمل یمه بممب می مم م م م م م مممدا نیسم م مم م م م م م ترکمه   یجما خ لی دت  صم

 ته  سکوت پید می

 ای بالا انداختم. لاق د شانه

مممتدلال باق   - م ن اسم مممتدلال جالب ه     برای ما دقط همتر م اسم
 مونه. می

ه  تر نگاهم کرد. خیر

ممن ا قاتم باید  - م م م مممه هم  بع م م م دیدگاهت ت  عوا کتن  همیشم
 استدلال   من ق جوابگو نیست. 
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 ۱۵۹#پست

مم   م م مممکا  م م ش چرخانده   نگاهم تا شر دادم ت ی تلویتیون. سم
مممان می ن دیگری که تاننده از د لم تا  شم مممتر اش یک  داد که ماشم

مرد جوان   شر ت بود دت حال مزاحمت برای زن بود که دت  
 بود   با حالت 

ی
 گفت: مست  ت  به زن میحال تانندز

 یالا با ما ازد اج کا  -

ممممت   مم م م م م م مممدی لبخنممدی زد   برای همممان مرد مسم مم م م م م م زن بمما خو هم
 اش تا بالا گردت  انگشت سومی

مممبقت گردت   کمی جلوتر از یک   م م م ن سم مممتر م م م ممممت از ماشم م م مرد مسم
 درغ پ چ د. 

ی می ن حالا دت یک آتامد  سممت  سممیر شممد. آتام ممر  همه چیر
ن کرده   ممم د خواب ده   کمتر م م م که انگاتی یک طودان بزتگ پشم

 بود  

ِ ما  
ی
 شاید همچو زندز

 : ن  دت مقابل حرف سپند دقط به گفت 

 شاید  -

 بسنده کردم. 
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مممپند غذای   م م ممممت. اما با ارا تغییر که سم م مممکوت گذشم م م کمی دت سم
ممموهر دت جنگممل   مم م م م م م ما تا هم خوتده بود. حممالا همممان زن   شم
 غمذانی بودنمد کمه زنن کمه  

ن مممغول پخت  مم م م م م م چمادت زده بودنمد   مشم
 شان شد   پرس د: دات به ش داشت نزدیککلاه لبه

 ندیدمتون ارا اطراف تا ب ال. -

 زن جواب داد: 

 ا مدیم برای تفریممممک. -

مممممت تا ت ی تنمه  م م م م م مممممت داشم م م م م م ی کمه دسم ی  زن پوزخنمدی زد   تی 
 دتخت کوب د   گفت: 

ن اها  ارنجا با غریبه - ها چندان خوب برخوتد  مراقب باشتر
ن  نمی  کتن

زن   شموهر مبنوت مانده   ابر نی بالا انداختند. زنِ غریبه  
مممدنممد تمما هم   م مم م م م م م ممموهر کمی بعممد تاهی جنگممل شم مم م م م م م تدممت   زن   شم

ممانمممدازنمممد پ ممماده  . حمممد د  ت ی کرده   هم نگممماهی بمممه اطراف ب م

ممماعت  تا بمه پ ماده  مم م م م م م ت ی گمذتاندند کمه مرد بما توجه به  چنمات سم
ن   ممممب خوتده بود از تاه تدت  م م م م زخمِ عمیقِ چاقونی که دت آن شم
مممدید شر ع به باتش   م م ن هم باتانن شم مممد   همان حتر م م مممته شم م م خسم

 کرد. 
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 به یک د  تاهی تس ده بودند که مرد پرس د: 

 خب عتیزم تاست یا چپ؟-

 

 ۱۶۰#پست

ن گفت:   زن لبخندی زد   م مت 

 چپ  -

ممموهمرش هم   مم م م م م م شم ممماد    م م ادمتم تاه  مممه  م م بم ممموهمرش  مم م م م م م شم از  جملموتر  زن 
مممممت م م م م م د کمه بمه یمک خمانمه پشم مم مدند.    شش. زممان زیمادی نی  م مم م م م م م تسم
 آمد  ای که دت همان نظر ا ل عج ب میخانه

احت    مممی  م م م مممود   هم اسم م م م به خانه پناه بردند تا هم باتان ق   شم
 کنند. 

مممه   م م م م م ن بوسم مممدند   همان دم هم شر ع به گردت  م م م م م داخل خانه شم
 کردند   کمی بعد هم دت کنات هم مشغول معاشقه شدند... 

مماید اگر خودم می نمی مم م م م م م مم تا انکات کنم  شم مممتم شر م م م م م بودم  توا سم
ممم نه مممپند آن  دیدن ارا صم مممکلی نداشممممت اما دت کنات سم ها مشم

ممموات کرد طوتی که ناچات   مم م م م م م ن بات کات تا برایم دشم هم برای ا لتر
شمدم چشممانم تا ببندم   دسمتم تا طوتی ت ی صموتتم قرات  

 ام  شود  بدهم که سپند متوجه چشمان بسته
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مممممانم تا می مم م م م م م بنمدم اما حالا  متن کمه برای مزاح گفته بودم چشم
 مزاحم تا به  اقع ت مبدل کرده بودم  

مممم باز  نمی م مممپند چشم م مممدای سم م دانم چه مدت زمان برد اما با صم
کردم  سممپندی که خم شممده   صمموتتد تا سمممت ما گردته  

 بود   نگاهد  نگاه یک برنده بود انگاتی  

؟ تموم شد نمی-  خوای چشمات ت  باز کتن

خودم تا از تک   تا نینداخته   حواسم تا به تلویتیون دادم.  
 با ارا حال گفتم: 

 ما شوخ امم جدیه  -

 ای کرد   پ  زد: خندهسپند تک 

 طوت  که ارا-

لب گتیدم   دیدم که زن دت حال پوشمم دن لباسممد بود. اما  
 با نگاه به بانداژ خونن شده ت ی پنلوی شوهرش گفت: 

 ا ه عتیزم باید عوا کتن خونریزی کرده  -

تد تا تا زد. مرد ن    شر

 تم کوله ت  از جلوی ارو ن ب اتم  خب می-
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 ۱۶۱#پست

 ا ز. -

مممغول نگاه کردن   زن گفت   مرد بیر ن از خانه تدت. زن مشم
مممده  م ممممک شم مممایل داخل خانه بود. از ش بریده   خشم م ی  به  سم
هانی  گوزن گردته بود تما چنمد دتی کمه دت خمانه بما پی    منره 

م کم کرده بودند تا ک ممم  اتد  شمممود  حواس زن مع وف  
ممم ده بودند که   م م م م ی ت ی آن کشم ن مممد. گونی چیر م م م م به ک  خانه شم
ممتمممه بود. کمی هم خونن بنظر   م مم م م م م م ممانمممه خراش برداشم پممماتکمممت خم

 آمد  می

مممموهرش   مممده بود که با آمدن شم م مممممت شم آنقدتی م و آن قسم
ممماف کرد   جمدی ت  بمه  برای ل ظمه مم م م م م م مم مد  قماممت صم م مم م م م م م ای ترسم

 شوهرش گفت: 

انی بوده  - ممم م  ارنجممما خی  مم م م م م م کممممک کا ارا کممممد ت  کنمممات بکشم
هممای خونممه ت  طوتی پی  کردن  انگممات  نگمماه کا دت   پنجره 
 شه از دتهای دیگه  اتد شد. که بجز از دت اصلی نمی

 شوهرش هر د  دس د تا بالا گردت. 

 الان هم ن  نمه عتیزم ارا-
اجمازه  اتد ارا  کمات جرممه   مما حت 

 مکان شدیم  
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 زن اما گفت: 

 س  ب خ ال دقط یه کنجکا یه ساده-

ن حرقن تا داشممت   گفت   کمد تا کنات کشمم د. مرد قصممد گفت 
ن کممد   اتماق  مخقن تا دیمدنمد کمه دت  د پر از  کمه بما کنمات تدت 

 اسل ه بود  

 مرد بلاداصله گفت: 

 دوتا باید از ارنجا بریم  -

ممممت  ممم ند که مردی از پشم م ن داشم مممت  م مممد برگشم م مممان  هر د  قصم م ششم
 راهر شد   گفت: 

 دیگه خ لی درر شده  -

به  مممل ه ای که با ش هر د ی آن  ضن م ممم د  ها با اسم م ی دت دسم
 ها بینوش شدند   اتد کرده   هر د ی آن

 چه  حش ناک  -

 سپند گفت: 

 ا هوم  یه کنجکا یه ساده گند زد به هر د شون  -

 ناخواسته بود به گمانم حردم  
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 منم ارا-
ی
طوتی بشممه اگه بخوام دنبال  بنظرت ممکنه زندز

 دتدش برم؟  

 

 ۱۶۲#پست

 خ لی خو هد دت جوابم گفت: 

ممابممت چقممدت  - م م مم م م م م م ن ممکنممه دقط بممایممد دیممد طرف حسم همممه چیر
 تونه کله خر باشه  می

 نگاهد کردم. 

 ت به جلو خم شده   دستا د تا دت هم گره زده بود. 

 ش چرخاند. 

   اگه نبود؟-

 زبان ت ی لب زیری د کش د. 

ممایمممد تو  - مممه د  کرد د بم م م م مم م م م م م بمممازم چمممه بخوای   نخوای  اسم
 زحمت ب فت   

 شم تا ک  کرده   ک  دستم تا ت ی صوتتم گذاشتم. 

 اگه بخوام دکد کنم از کجا باید شر ع کنم؟-

 نگاهد حالا کاملا جدی بود. 
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 تصم مت حتم ه؟ نباید جا بزنن  -

مممم مم تا گردته بودم. ما که نمی م م مممتم تا آخر عمرم  تصم م م توا سم
 ما تا  

ی
مممو تممممام زنمممدز مم م م م م م ممانم   اجمممازه بمممدهم گیسم بلاتکل   بمم

 چوب حراج بزند  باید یک
ی
مممه به زندز م م م ام ش  بات برای همیشم

مممامان می م م ممممخت  تا پید    سم م ممملما تاه سم م م مممئله مسم م م دادم   ارا مسم
 گذاشت   ا لی د ت  دت ت  شدن با درزیا بود  ت یم می

 درزیاِ خرسند  

مممه حمق - م م بم ت   بمتمونمم حمق  مممد اتم  م م امم م دمقمط  مممه   م م حمتممم م دات  آته 
 برسونم  

 

 ۱۶۳#پست

 نچر کرد. 

مممه د   خ مال حق   حقدعلا ن  - مم م م م م م مممو. دکرات   یمه کماسم مم م م م م م دات شم
ن می  تونن با هر اتفاق  شپا بمونن یا نه. کاسه کا   ببتر

؟  کمدام اتفماق منم مممدنم بما درزیا  هر اتفماق  مم م م م م م تر از ت دتت  شم
ِ هممممه مما دیمممدنم نر  کمممه بمممه حتم بم

ن تا خواهمممد  بود؟ درزیتن چیر
مممد    گردمت. حت  هممان چ  کمه هی  م مم م م م م م  قمت برااد نقمد  شم

 نخواهد شد... 
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مممنناد تاب ه  ی مجدد تا داده بود   متن  درزیتن که به ما پیشم
 
ی
مممه از زندز م م م ام خط زده بودم چون گمان  که ا  تا برای همیشم

مم ممده    حممالا دق قمما شر ع  می م مم م م م م م کردم کمماتم بمما ا  بممه انتنمما تسم
 ماجراها بود... 

گفتم   ا  تا ز دتر دت  دانم باید از ارا اتفاق به سمپند مینمی
 جریان می گذاشتم یا نه اما حت  گفت د هم آسان نبود  

 هایم تکان خوتدند... غرق دکر شده بودم اما لب

ن الا شم  سط ماجرام  دقط خودمو گول زدم  -  ما همتر

با تکان خوتدن سمممپند بودم که ما هم از ا هامِ تلخم بیر ن  
 . آمدم

ممممت   اگه دکر می- م مممت د برای منم  هر چر که هسم م م کتن د  سم
مما هر اتفممماق تیزی   مما بم  اجبمممه پس بمممد ن مع لی بگو. هر جم
ی دتسممت بشممه. حالا که قراته هر   ممکنه بعدا مشممکل بزتگی 

 تریا ماجرا غادل موند   د مون تیسک کن م نباید از کوچک 

ن سپند د ت   بتر ن لب گتیدم   حال   احوالِ دگرگونم از نگاه تیر
مممو مینمی مم م م م م م مممتم خودم هم  ممانمد  دت کنمات مماجرای گیسم مم م م م م م توا سم

مممل کنم. درزیتن که   م مممموس ماجرای درزیا تا حل   دصم نام سم
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خواسممت موقع ت پید آمده  به حتم ا  هم هی  دلد نمی
 
ی
 اش تا از دست بدهد  دت زندز

کت باید با ا    ن به شر ن به تنران   تدت  مممت  م م م م مماید بعد از برگشم م م م م م شم
 کردم   شاید هم... ص بت می

ن انداخته   پ  زدم: برخلاف خواسته  ام شی پارتر

ن منمی غیر از نابود کردن گیسو  جود نداته  -  هی  چیر

مممپند    ممم دن بلند سم مممدای نفس کشم مممد   بعد آن صم مممکوت شم سم
ممممک   تردیمد بممه دلد تاه بممدهممد  قت  ما   مم م م م م م ممممت شم مم م م م م م حق داشم

 مسمممئله 
ی
ام تا نگفته بودم آن هم  قت  که دق قا  ی منم زندز

کت  هر چند موقت   هر چند   مممده بود معا ن شر م م م م م درزیا شم
کت تا داشتم   یا سنم دت آن شر بد ن تضایتِ متن که بیشی 

 ماند    با مخالفت ما باید یک لنگ پا دت هوا می

زیر چشممممی دیدم که سمممپند از ت ی مبل بلند شمممد. تیخت    
ن تا جم پمماش ررف  جوت کرد   بمما خودش بممه  هممای ت ی میر

خانه برد.  ن  آشیر

 بلندی گفت: پش د به ما بود  قت  با صدای ن مه

 چانی یا  سکاده؟-

 تکانن دت جایم خوتدم. 
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- .  چانی

 مشغول شد   بعد آن گفت: 

م. بمایمد م تما  پید تدمت   ت   بما ی  د  نفر تمماس می- گیر
مممو  تیزی. ببینم میبرنامه  م م ی از ارا گیسم مممی  م م مممه اطلاعات بیشم م م شم

مممه. خودتم هر چر تاج  بند می نم مما  م یم مممدا کرد  د نن بگو.  پ م
کت پدتت بود تدت     مما اگه ا ن زمانن که تو شر م م م م م ممموصم م م م م مخصم

 آمد مشکو  یا تماسای مشکو  داشته؟ 

 دل ل یا با دل ل ترش دت دلم ادتاد  ن  

مممه   تو  - م مم م م م م م نبممایممد قممانونن پید بریم؟ اگممه همممه چر خراب بشم
ن   نممی دتدش  دلمم  همیم   مما  م م م امم همیم   مما  مممالا  م م حم خمواد  ادمتم مم؟ 

ِ ما  توام تو منجلاب ب فت   
ی
 بخاطر زندز

 

 ۱۶۴#پست

مممیتن  مم م م م م م مممتکمان چمای   یمک قنمدان    بماسم مم م م م م م ای کمه دت  د د  اسم
ممممت    جعبه  م م م ن گذاشم مممیتن تا ت ی میر م م م م مممکلات بود آمد. سم م م م م ای شم

خودش هم کناتم  شمممسمممت. اما سممممتم متمایل شمممد. سممماعد  
دسمممت چ د تا ت ی تان پااد گذاشمممت   انگشمممتان دسمممت  
دیگرش تا مشممممت کرده   ت ی آن ی  پااد گذاشممممت. حالا  
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دت ارا حالت  که  شسته بود خ لی خوب ت ی ما   حرکاتم  
 احاطه داشت  

  گوشر   کمامپیوتر   هر  -
و
ت  بنمت بگم تو ارا برنماممه از هم

 چر اطلاعات   کاتِ خلاف گردته تا 

ن  مممت  م م م م مون  زیر نظر گردت د ممکنه پید ب اد  دقط بعد برگشم
مممانی که   م . منم با کسم

به تنران باید کاملا با ما هماهنگ باشر
ن دت اتتبا    اعتماد داتم بنشمممون   ارا  سمممط قراته کمک کتن

گدات به  شمه ن  شمم. به هر حال ممکنه زمان بر باشمه. نمیمی
مماید گیسمممو آدمِ خای   منمی نبود   دقط   م ممملا شم آب زد  اصم
ممم دن مال   اموال پدتت بوده   با کسِ دیگه  مم م م م م م ِ بالا کشم ای  نر

 تو کات نباشه. 

مممپند گوش میبا دقت به حرف م م دادم اما باز هم ترش  های سم
 دت دلم موج انداخته بود  

ممماته می مممانی دیگر تا نظم مممات دن م  بم
ن مممه برای ا لتر کردم    ترش کم

 خواستم پا به ارا دن ای پر از ترس   دلنره بگذاتم. می

ن باشمه -  گفت 
ی
ن سمادز . خدا کنه گیسمو دقط  ام د اتم به همتر

. چون اصممملا به عاقبت   ن یه آدمِ حریب   طماع باشمممه همتر
 ارا کات چشم ام د نداتم  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 422  

 پوزخندی زد   شی تکان داد. 

احوال می- ممماع    م م م م مم م م م م م مما ارا ا ضم م م ی؟ پس  بم مممات جلو بی  م خوای کم
 خواد  خ الد شو  چون دل شیر مین  

ی شممومِ گیسممو    شممدم باید تا همیشممه سممایه خ الد میاگر ن  
 
ی
توا ستم  که می کردم دت حا  ام ت مل میدرزیا تا ت ی زندز

مممه از   مم م م م م م ممماید هم حماقت برای همیشم مم م م م م م مممممجاعت   شم م م م م م با کمی شم
 
ی
مممدز م مممل  زنم م ایط بغرنچ  بود  قت  عقم مممان کنم. شر م م م م مم م م م م م ام د تشم
مممدات میمی م مم م م م م م گفمت هر چمه ز دتر  داد   دل میگفمت نمه   هشم

 بنی   

مما دقمممایق  پید خ لی قممماط  گفتمممه  خواهم  بودم می   متن کمممه تم
ارا کات تا کنم اما با بیشمممی  توضمممیک دادن سمممپند پای تردید    

 شک  سط آمده بود. 

 صوتتم کش دم. ک  هر د  دستم تا ت ی 

مممه کممه پممدتم  ما دقط نمی- م مم م م م م م خوام پممام بممه ممماجراهممانی بمماز بشم
کرد  همیشمه دنبال آتامد بود    ها د تی میهمیشمه از ا ن

ن ت  می  خوام. ما هم همتر
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ممماس می مممپند تا ت ی زانویم احسم ن  حالا دسممممت سم کردم   همتر
ممموتتم کنات   مم م م م م م مممتانم تا از ت ی صم مم م م م م م مممد با تعلل دسم مم م م م م م هم باعث شم

 بکشم. 

ی هم بنمای  - ن مممه آتامد م لق   جود نمداته  هر چیر مم م م م م م همیشم
 خای خودشو داته. 

دیممدم. از طرقن  موادق حردد بودم امممما خودم تا نممماتوان می
 گونی  هم نمی

مممپند تا هم دچات تریدی کنم  قت  م م مممتم سم م م خواسم
 تر بود  ا  از ما هم مصمم

بات ازت پرسم دم دقط قصمدت کمک کردن به منه   تو  یک-
 خواد. گفت  نه. تو خودت هم دلت دتدش می

 شی تکان داد به تار د حردم. 

 زبان ت ی لبم کش دم   دت چشما د ز م کردم.. 

 دی؟یه قو  می-

 ابر نی بالا انداخت. 

؟-  چر

نگاهم تا د ت تا د ت خانه تاب دادم   مجدد ت ی چشما د  
 . مکث کردم
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. می- ممر م مم م م م م م د نم توام دلممت  هر جمما ما کم آ تدم تو کنممات نک م
مممه میمی م چم مممان  برش    م مممه اطلاعم م بم د نم بقول خودت  خواد 

 تر از ما بمونن  آدمای کله گنده اما م کم

 

 ۱۶۵#پست

 به حالت متفکرانه ش تکان داد. 

ممممام دیدم  برای متن که تا مرز مرگ همه- م م چر ت  جلوی چشم
ممممت کمه بمایمد   مم م م م م م مممممط هسم م م م م م ی ارا  سم ن ترش  جود نمداته  یمه چیر

 .  بد نن

 چشم تیز کردم   انگشتان دستم تا دت هم گره زدم

؟-  چر

 هااد داد. قوش به لب

ممم ناک  طوت که به نظر میممکنه همه چر ا ن- مم م م م م م مممه  حشم مم م م م م م تسم
 شمممه   با ش  کشممم دن تو کاتای گیسمممو خ لی سممماده دنم د  

 به کفشد هست یا نه  
ی
 تی 

 بزاق دهانم تا در  خوتدم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 425  

مممله  - م مممه ماجرا ت  د صم م مممه   بد ن دتدش بشم م اگه ارنجوتی باشم
 شه  داد خ لی خوب می

ه ممماس می دم   بمممازدمی کرد. خیر م م مم م م م م م کردم  تر نگممماهم کرد   احسم
مماه از نگممماهد   م ن نگم  تا داتد   برای همتر

ن حرقن مممد گفت  م م م مم م م م م م قصم
نگردتم. احسمماسممم دتسممت از آب دتآمد  قت  دسمم د ت ی  
ممم د. تا جانی که   م م م م مممد   خودش تا جلوتر کشم م م م م ممممت شم م م م زانویم مشم

ممماق پااد برخوتد کرد   ن م اش با چند  تنه بالانی زانویم به سم
ممموتتد زیادی نزدیک   م م مممله از ما قرات گردت. صم م م مممانت داصم م م سم

 صوتتم قرات گردت. 

مممدنِ  - مم  م م مم م م م م م مما شم م بم مممه  بنم دت موتد درزیا بگو  همون مردی کم
مممممد تنگت پرید  ا ن چه تبطِ پر تبطی به ارا ماجراها   م م م م م اسم

مممناس   تو گفت  خودت هم  داته؟ یک م م م ممم دم آشم م م م بات ازت پرسم
 د نن  نمی

ممممانِ  ق م م م م م مممتم چشم م م م م م ام جلوتر از زبانم برای ع ان  زده حتم داشم
ممم باهم به حالت آماده باش دتآمده  م م اند  کردنِ ماجرای پر اشم

مممتم از تاب ممه خودم   درزیا  اممما دت حممال حمماضن نمی مم م م م م م توا سم
توا سممتم  قت  خودم بدنبال تاهی برای حل  حرقن بزنم  نمی

کردن ارا ماجرا بودم  با ارا حال خوب دنم ده بود درزیا  
 ها گاتد گردتم. پرتبط به ایم جریانات است. با تمام ارا
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 د نن پر تبطِ؟ تو از کجا می-

 پوزخندی زد. 

 زدی... اگه نبود همون مردی که باهاش لب دتیا حرف می-

 کمی مکث کرد. ابر نی دتهم کش د   بعد گفت: 

گفممت آدم دنممد ن گردیممه؟ ارا  همون احممدی. چرا بممایممد می-
 درزیا دق قا ک ه؟

ن  کردم تنم کوته احسمماس می ی آت ممر شممده  به عرق  شممسممت 
 کردم  پوست شم تا بخون  احساس میپشت گردن   

 خب... -

 منتظر نگاهم کرد  ... 

 خب؟ -

مممپند ت ی   مممات دسممممت سم ن انداختم. دشم  کردم   نگاه پارتر
هوقن

 زانویم کمی بیشی  شده بود. 

مممی که با  جود پدتم با  - م ممموره. همون پهم م ممِ گیسم م م ممممت پهم د سم
گیسمو تاب ه داشمته   داته. همونن که با گیسمو باعث شمدن  

مممکتممه کنممه   چنممد ت زی  پممدتم از ت ی   مم م م م م م خفممتِ ارا اتفمماق سم
ه   ی بشه   بعدم ت مل نکنه   بمیر  بسی 
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 ۱۶۶#پست

 

 

• * * * * 

 

ممما کرد. ته مانده   ممم گات قبلی ت شم ممم گات دیگرش تا با سم د لی  سم
سم گات تا ت ی آسمفالت خ ابان انداخت   با حری کفشد  

مممینه  م م ممم گات پک دیگری زد   سم م م ممم د. به سم م م اش از  تا ت ی آن کشم
مممموخت  اما برااد   م م م م م ممممده بود سم م م م م م حجم د دهانی که  اتدش شم
مم بود کممه دت نظرش تممام   م مم م م م م م منم نبود  قت  حممالا منتظر ک م

 
ی
 اش تا سوزانده بود  زندز

ن کرده   تنه به آن چسبانده بود.   پشت دتخت کمتر

ممممت  قت  چنمممد ت زی بود آتام   قراتش   م مم م م م م م آتام   قرات نمممداشم
مممده بود  نگاه به دت ح ا  د خته   منتظر مانده   م م م م ممملب شم م م م م سم

 بود. منتظر بیر ن آمدنِ ک  که... 
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ممممت ذه د تا آتام نگمه داتد  قت   کرد نمیهر چمه می مم م م م م م توا سم
کرد که بیشمممی   مدام تصمممویرهانی تا دت ذه د پس   پید می

 زدند  اش داما میقراتیبه ن  

ممماعت مچر  ممم د تا بالا آ تده   نگاهی به سم اش انداخت.  دسم
کمی مانده بود به یازده شمب   ا  تمام د  سماعت گذشمته تا  

 شممسممت    منتظر مانده بود  گاهی ت ی کاپوت ماشممی د می
ن می ممممت دتخممت کمتر م مم م م م م م کرد   هر آن  گمماهی هم مثممل حممالا پشم

همای   منتظر   آمماده بمه حملمه  مقمابمل پمااد انبوهی از د لی 
مممموخته  م م م م م مممم گاتهای ن مه  سم م م م م م مممم گاتها بود   تعدادی هم سم م م م م م ی سم

سمموخته  با باز شممدن دت ح ا  توجند جلب شممده   شاپا  
 نگاه شد  

نگممماهی کمممه پر از خون بود   حری  دل مممل آممممد د   چنمممد  
ن بود    ساعت به انتظات ااستادن دقط یک چیر

ممممت کوب مدن بمه    یقمه مم م م م م م ممممما د   مشم مم م م م م م گردتنمه مرد مقمابمل چشم
د   تد آتام بگیر  صوتت ا  بلکه غیر

مممم گات ن مه  م م م م م ممممد سم م م م م م ممممته شم م م م م م ن   قت  دت ح ا  بسم اش تا ت ی زمتر
مممممت درزیا تدمت   انمداخمت. بما قمدم مم م م م م م همانی نمه چنمدان آتام سم

مممی د   م ممموات ماشم م ممممت سم مممندی که حالا داشم م مممممت درزیا خرسم سم
 شد. می
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شمدند   آماده برای کوب دن  دقط کوب دن    دسمتا د مشمت
مممد  هی    مممد کمی دقط کمی خودش تا آتام کنم مممه بتوانم مما بلکم م تم

مما ارا مرد  نمی م مممد بم مممه کمنم مممه خودش بقبولانمممد کم ممممت بم م م مم م م م م م توا سم
ممممت  اگر تعاتف تا با خودش کنات می  م م م م ممممت  خواب ده اسم م م م م گذاشم
ممممت.  درزیا هم خوش پوش بود   هم ه کل  تزیده  م م م ای داشم

ن زیر پااد زیادی دت چشم    هم ماشتر

ن تا ن سمممته بود که مسمممیک با حری دت   درزیا هنوز دت ماشمممتر
مممد. دت نظرش   مممدن آن شم مممته شم ن تا گردت   مان  از بسم مممتر ماشم

مما با درزیا دسمممت به یقه شمممود دتسمممت  تریا کات  ارنکه شمممخصم
 
ی
 اش بود  زندز

 

 ۱۶۷#پست

ممموت کنمد کمه کمنمد بما مردی  حت  نمی مم م م م م م ممممت بماز هم تصم مم م م م م م خواسم
 خواب ده که با زنِ د مِ پدتش هم هست  

؟کات میچر -  کتن

مممدای ن مه  مم م م م م م مممبانن  ارا تا درزیا با صم مم م م م م م مممیکِ عصم مم م م م م م بلند ت  به مسم
گفت  مس چ که چشما د تا از حری تیز کرده   به جزء  
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ممممد کمی  به جزء چنره درزیا نگاه می م م م کرد  درزیتن که ته تیشم
 بلند شده   زیر چشما د کمی گود ادتاده بود  

مممت  کممه  ما کمممات خممماا نمی- مم م م م م م کنم. تو بگو چمممه پفیوزی هسم
 ادتادی به جون کمند؟ 

ممنا بود    م م م م م مممم کمند برااد ناآشم م م م م درزیا ابر نی بالا انداخت  اسم
ممنمماخممت کممه آن هم یممکدقط یممه کمنممد تا می م مم م م م م م بماتی از زبممان  شم

ممموهرِ مرده  مم م م م م م ِ شم
مم  مممده بود  کمنمممدی کمممه دخی  م مم م م م م م مممو شم مم م م م م م یِ  گیسم

 اش بود  معشوقه

 با ارا حال متعجب گفت: 

ممم باه زدی مرت که  اگه حالت تو  - م م م م م کمند دیگه چه خریه؟ اشم
ه گوتتو گم کتن ا نوت.   خودت نیست بنی 

ن تا ببندد   دس د تا پید برد تا مسیک تا کنات زده   دت ماشتر
اما ه کل مسمیک کناتش بود   مان  از تسم دن دسم د به دت  

ن    ماشتر

ممالمو می - ممابو علقن  ما خوب حم دنمم  حرف دهنتو بفنم یم
ممممت تونی   منم که حال ت می م م م دنم نیسم مممیر م م م م  که شم

کنم ز  ا نن
 ارا  سط حالد خوش نیست  
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ن   ممممخر شش تا به طردتر م م م م م درزیا پوزخندی زد   با حالت تمسم
 تکان داد. 

ی ما از تو بمدترمما  امما ب ما بر  ت زیمت    - ن اگمه دنبمال شر ببتر
ی بنت نمی ن  ماسه  جای دیگه پ دا کا از دعوا با ما چیر

مممیک تک خنده مممت  مسم مممدانی زد  حالت عصم اش  ی پر ش   صم
ممماع   م مم م م م م م بقمدتی  خ م بود کمه درزیا متوجمه عمادی نبودن ا ضم

 شد  مسیک اما پر از حری غرید: 

مممادی کممه ت تو  - م مم م م م م م مممت  آخممه  تو دقط یممه ...ن گشم مم م م م م م مردش نیسم
 مال دی به ارا   ا ن  مرت که تا در ش  

مممه  مما درزیا هم جرقم م تم ممماقن بود  ن حرف کم از  همتر ای خوتده   
ات بود به انفجات برسد   ن  ش  دن  سبت  که از آن بیر

 مشت ا ل تا درزیا به دک مسیک کوب د   بعد آن... 

 

 ۱۶۸#پست

ممممت   م م م م مممدااد از پشم م م م م م ن آمد. صم ن با حالت جنون پارتر مممتر م م م م م از ماشم
 ات بنم  هانی که با حرا دروانه آمد  دندان هااد میدندان 

 می ساب د  

 در ش ک ه قر مساق   کنم تاحال ت می-
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ممموم تا هم خوتد     م ممممت د م   سم مممیک تا بخودش ب اید مشم م مسم
ن شمد. درزیا د  زانو ت ی شمکم مسمیک  شست   نقد بر زمتر

مسمممیک در د    اش تا ت ی چشمممم  خواسمممت دسمممت گره کرده 
ب ا تد که مسمممیک دسممم د تا بالا آ تده   م  دسمممت درزیا تا  
ممممت درزیا   مم م م م م م گردمت. زانوید تا بمه زحممت خم کرده   بمه پشم

 زد: چندباتی کوب د. دت حا  که نعره می

  شونم ...ش دروث. تو به عزات میننه-

مممم برهم  م م م مممان ا ج گردت   دت حا  زدنن نزاعدت چشم م م که هر  شم
مممدای د  مرد دیگر کمی از هم  نفس مید  نفس م م مم م م م م م زدنممد بمما صم

مممله گردتند. با نگاه  م م مممان دت حال د رل بودند اما درزیا  داصم م م شم
ممماته نفس م م م م ممممت اشم م م م مممممت  نفس زنان دت حا  که انگشم م م م اش تا سم

 مسیک گردته بود گفت: 

د نم تو چه درونی هسمممت    از طرف ز ا مدی اما  ما نمی-
کنم  بد ن یه بات دیگه د ت   برم ببینمت یجوتی حال ت می 

 که دیگه اصل    سب خودتم  شناش مرت که تسناس  

ِ خونن 
ممممت زیر بیتن م م مممت  دسم م م م مممیک عصم م م م ممممت  مسم م م ممم د. پشم م م م اش کشم

ممممت   با   م مممسم م م ممم د به آنن تنگ خون گردت اما عقب ن شم م م م دسم
ن میسینه  شد غرید: ای که بشدت بالا   پارتر
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ذاشممتمت  ح   ب ثِ ناموسمممه که اگه نبود الان زنده نمی -
مممه   م ممممت  ا ن طلبتم گردتنم مممه دوکول ی  طلبم م بچم مممد ن  م بم مما  م م امم

ن باش    جونتو  ارنو م مت 

مممت   درزیا با چنره  م م مممیک کرد   دسم م م ای دتهم بر  بابانی نثات مسم
اش کشم د   سممت ماشمی د تدت.  به کتِ به خاک  شمسمته 

مممیک از طرف ی   تننا حدش که می م ممماید مسم م زد ارا بود که شم
ها ش کرده. اما ارا که  هانی آمده که شممت  با آناز همان زن

 چ وت پ دااد کرده برااد سوال شده بود  

درزیا سمموات ماشممی د شممد   دت چشممم برهم زدنن دت مقابل  
ن تا براه انداخت    نگاه شکد مم انگر مسمممیک ماشمممتر گر   عصم

مممیک آب دهان   مم م م م م م مممد. مسم مم م م م م م با شعت زیادی از خ ابان خاتج شم
ی پدتی کمند سممت  اش تا ت  کرده   با نگاه به خانه خونن 

مممان تا پید   م مممی د تدت   آن د  مرد هم حالا تاه خودشم م ماشم
 تس د. شان به گوش مسیک میهایگردته   زمزمه

 

 ۱۶۹#پست

شان  صدای دا ست که اگر کمی بیشی  ش    مسیک خوب می
مممو بیر ن آممممده   آن  قممت  ا ج می مم م م م م م مما گیسم م م م مم م م م م م گردممت چمممه بسم

ممممت   باید جواب کمند تا هم می م ممم چ نداشم م م ممملا  توضم م م داد  اصم
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ممممت به درزیا بود تا   م م م م م ممممدش دقط کوب دن چند مشم م م م م م تمام قصم
بلکه حریِ  لوله انداخته به جا د تا بخواباند اما حالا به  
ممممد نخواب ده بود بلکه   ممم ده بود نه تننا حرصم م ارا ن  جه تسم
ِ خونِ درزیا تا  

ن مممه   دقط دلد تیخت  ممممت جنون گردتم ممالم م م حم
 خواست  می

ن تا   مممتر م مممد. ماشم م ن شم مممتر م ممموات ماشم م ممممد سم با تمام احوالاتِ ناخوشم
ن تا. نگاهی به   مممتر م م م م م مممق  ماشم م م م م م ممما کرده   بعد آن چراغ سم م م م م م ت شم

مممده  ی جلو انممداخمتخودش دت ن آرنممه  م مم م م م م م . کنممات ل د پمماته شم

. زیر گونممه بود. بیتن  اش شخ   دکد  اش  تم کرده   خونن
ممانه کمی پاته   م م م م مممممت ششم م م اه د از قسم جای خط   چنگ. پیر

 هااد هم خا . شده بود   لباس

نچر کرد   از آرنه ت  گردت. لامپ سممق  تا خاموش کرد    
ن تا براه انداخت. می مممتر م م م م ممم  به  ماشم م م م م ممممت با ارا ش    ضم م م م دا سم

مممد. تننا خون   م اش ارا بود که دت  خانه بر د باید جوابگو باشم
ممماعممت پممدت   مممادتش خواب بودنممد   یگممانممه داخممل   م م مم م م م م م ارا سم

ممممیک جر   ب ث کرده بود آن هم  اتاقد. یگانه  م م م م م ای که با مسم
مممیک گفتمممه بود ب خ مممال ممممابق    مم م م م م م ممانمممه بمممه مسم بعمممد از ارنکمممه یگم

مممده   آندیش مم م م م م م هما تا بمه ا  برای نمابود کردن بازگرداند  هما شم
مممیک امتناع کرده   ب ث   جدل مممان بالا گردته بود.  اما مسم شم
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مممیک نمه تننما ش مم م م م م م هما تا نمابود نکرد بلکمه پید خودش  دیمسم
 ها بچزاند  نگاه داشت تا بوق د کمند تا بید از قبل با آن

مممده بود از کمند... از کمندی که ا    م ممم چ که پر از کینه شم م مسم
مممِ   تا زیادی د سمممت داشمممت نه به چشمممم خواهر   نه به چشم

مممتِ یگمانمه   تای تممام ارا م مم م م م م م مممه خودش تا مردِ  د سم م مم م م م م م هما همیشم
 کمند می

ی
 دا ست   حالا... زندز

ممم  ده بود آن هم   م م مممتگاتی کمند شم م م با ارنکه جواب تد از خواسم
ممم ده بود   به پدت کمند قول داده   مممته اما پا پس نکشم دت گذشم
مممده مراقممب کمنممد خواهممد بود اممما د ت   م م مم م م م م م بود هر طوت کممه شم
ن    ا  چنتر

ی
بود د از کمنممد   م ممد د کردن خودش دت زنممدز
مممیک خودش تا ن   م  که مسم

چون    اتفاق  تا تقم زده بود  اتفاق 
 دا ست  چرا مقب می

 

 ۱۷۰#پست

ی دیگر درزیا   مممیر م م م م م مممیک   دت مسم م م م م م چندرا خ ابان د تتر از مسم
مممامهم م مم م م م م م  می چنمان بما شعت  شسم

ی
کرد.  آ ت   خ رنماک تاننمدز

مممیک بمه ا  گفتمه بود هنوز آتدِ برادر ختمه دت   مم م م م م م حرقن کمه مسم
ممممی  از قبل با   م م م م م ب  د تا در کد نکرده   بلکه هر ل ظه بیشم

ر می
ت
گردت  چشمممما د پر از اشمممک  یادآ تی حرف مسمممیک گ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 436  

ها داشمت   هانی که همیشمه سمن دت پس زدنِ آنبود  اشمک
مماعِ ت چ م اش بر هم تیخته  اما حالا باز هم با یک تلنگر ا ضم

 بود  

ممم مت  مم م م م م م همانی کمه ت زی بمه جما د حوالمه  متنفر بود از تممامِ  سم
مممد  متنفر میمی مم م م م م م مممداهانی که دت شش جولان  شم مم م م م م م مممد از صم مم م م م م م شم
مممداهانی که مثل حالا همچو ِ زِ زِ نکره می م مممه  دادند  صم م ی پشم

 بود  

 

س کردن تو خونه  -"   ت حال ت بود بجا چر تو اگه یه جو غیر
ممممت دتمون  لد کردی تو کن  ا ن  می م مم م م م م م ِ یممه کممات دتسم  نر

تدت 
تر  اتماق  امونمده کمه برات تو طبق کمات ب ماتن؟ تو حر م لقممه 

 از ارا حردانی لقمه حر م  

 

؟ ارا همممه دتس خو د ب کمماتن تو   اس ز دتس می- خونن
د آسمون می

َ
خواد جر بخوته  اس تو کاتِ دتس  ارا مملکت ا

 ... ن ن تا برات دعوت نومه بفرست   دتمون پ دا شه؟ بشتر
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ممممک جم  می- ف داته به تونی که  بچه مردم نون خشم
کنه شر

  ح   ا ن پولانی که ک  دس ت تیختم  "
 ح ِ  نونن

 

ممما چمرخ میحمرف م م چمرخ میهم دمردمره دت  خموتد    همممچمو  خموتد 
 دستِ بچه  

ی میبا ارا ن تا سمممت مسممیر برد که  که اکراه داشمت اما ماشمتر
 ی خوشر نداشت  ابدا از آنجا خاطره

 های خوشر نداشت  خاطره نه... خاطره

مممیب   ممم د   بعد آن دسممممت ت ی سم دسممممت ت ی موهااد کشم
 گلوید. جانی که بغ ن حج م دت آن جا خوش کرده بود. 

ن داد   با  جود شعت بالااد باد به   شمیشمه سمم د تا پارتر
مممه  م م م م م مممم  که از گوشم م م م م ممموتتد برخوتد کرد. ق ره اشم م م م م م ی  ش   صم

ز د ت ی   ممماد خ لی  م م بم ممما  جود  م م بم بود  ممممممد ش خوتده  م م م م م چشم
 صوتتد خشک شد  

 ها  گریه کرده بود بعد از سال

های مدیدی که با خودش قرات   مدات گذاشته  بعد از مدت
ممم  دن حرف مم م م م م م مممیک  هانی همچو حرفبود حت  بما شم مم م م م م م های مسم
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مممده بود   باز هم   چندرا باته که نه    م مممود اما شم م ناتاحت  شم
 دات شده بود  هزاتان باته غر تش جری ه

ن  با تسممم دن به همان م له  ی منفوت   قدیمی شعت ماشمممتر
ممتمه بماز هم بمه شش هجوم   م مم م م م م م تا کم کرد. خماطراتِ کریمه گمذشم

 آ تدند  

ه مممدند تیر م م م مممد    خاطراتِ تلچن که باعث شم م م م ی کمرش تیر بکشم
 جانی دت... 

ن تنه  اش  جانی دت پارتر

ممم کمه خودش تا ت مت  جمانی کمه بماتهما    مم م م م م م مممطِ ک م مم م م م م م بماتهما توسم
ممممت موتد تجما ز   آزات   اذیمت قرات گردتمه  تکلفد می مم م م م م م دا سم

 بود  

 

 ۱۷۱#پست

مممممط موش م م م م م ن تا ش خ ممابمانِ پر تدممت   آمممد توسم مممتر مم م م م م م هما    ممماشم
مممامه  گربه  م م م م م ممملابد شم م م م م م ها پات  کرد  خ ابانن که بویِ گندِ داضم
مممه   کنممات ارا  می م م مم م م م م م آزتد   کم نبودنممد معتممادهممانی کممه دت گوشم

 خ ابان مشغول تزتیق   مواد کش دن بودند  
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مممده   تیموتد تا زد. نگاهی به ش   ته   مم م م م م م ن پ اده شم مممتر مم م م م م م از ماشم
مممد.  خ ابان انداخته   بعد آن  اتد کوچه  م م ی تنگ   تاتیک شم

مممه  م مممات هم تاه میکوچم ممممت د  نفر کنم مممه زحمم م بم مممه  م مممد.  ای کم تدتنم
ای کمه  ای کمه دت آن دقط پن  خمانمه بود. از پن  خمانمه کوچمه 

مممنمِ پدتی م م م م مممنمِ ا  بود  سم م م م م مممومی د سم م م م م اش  پدتی که خ لی  سم
مممال م مم م م م م م خوت  همما پید مرده بود   مممادتی کممه بعممد آن بمما نز ل سم

تریا  معر فِ م لمه ازد اج کرده بود. نز ل خوتی کمه بزتگ 
مممممت از نظر خودش ازد اج بما ممادت درزیا بود  زنن   م م م م م کماتِ دتسم
که د  بچه داشمممت از شممموهر ا لد  درزیا   درزانه  درزیا  

ها یازده سمال داشت   درزانه هشمت سماله  درزیتن  آن  قت
مممد    هما تو شی خوتِ مردِ  نز ل ز هممان  قمتکمه ا مم م م م م م خوت شم
مممتِ مردِ  نز لدرزانه  م م م م خوت  مردی که گونی  ای که آلتِ دسم

 پد د لی داشت  گونی نه... 

ممممت  قت  دلد پی    تمماب می م مم م م م م م تدممت برای  بممه حتم کممه داشم
مممته بود  قت   لمس اندامِ بچه  ها  اما کات درزیا از لمس گذشم

ن مرد  موتد تجما ز قرات گردتمه   مممطِ همتر مم م م م م م بماتهما   بماتهما توسم
 بود  

ای بممه دتِ تنممگ   ت   ت د  قت  چنممد تقممه دلد پی    تمماب می
ممممت کمه دیگر  تدتمه   ز ات دت تدتمه می مم م م م م م کوبمد. خ لی  قمت اسم
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ممممت که همان مرد    م م م کل د ارا خانه تا نداتد  خ لی  قت اسم
 های ارا خانه تا عوا کرده است  قفل

 خ لی  قت است داخل ارا خانه ا سانیت مرده است  

مممدای خدزیاد زمان نمی م م م م ممم دنِ دمپانی  برد  قت  صم م م م م خد کشم
مممنود   بعد آن دتی که با  های ح ا  تا میت ی موزار ک  مم م م م م م شم
 شود. زحمت باز می

ممممت دت ن ج ب م م م م م ادتد.  هااد  نگاهد به زن مقابلد می دسم
 شود  ای از ل    بودن دت ا  دیده نمیزنن که هی   شانه 

 ای هم داتی  چه عجب دنم دی یه ننه-

ممتاد. مادتش کنات تدت   درزیا  زبا د تا گوشمممه  ی ل د درسم
ممممت   پرده  م م ی پا دت ن ح ا  گذاشم مممی  م م م ی چر     با اکراه بیشم

 مندتسِ پشت دت تا با آتنجد کنات زد. 

مممد   نگاه درزیا ت ی جای  م م م م مممته شم م م م م ی  جایِ خانه دت ح ا  بسم
مممدان هم زحمت    م م چنم بود    ممممک  مماتیم م م م تم مممابلد چرخ خوتد.  م م مقم

 های ت ی نمای خانه   دتهای پوس ده.  نداشت دیدنِ تر 

ن تنه- مممد پارتر م م مممل  د شم م م ش برام  ننه ما همون موق  که مصم
 مرد  
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 ۱۷۲#پست

هااد تا  کشمد. خ لی  قت اسمت که دیگر بچه تبابه آهی می
طوت که باید برای خودش نداتد. خ لی  قت اسممت لقب  آن

ممممت  هر از گماهی همچو  ممادت تا از زبمان آن مم م م م م م مم  مده اسم م مم م م م م م هما  شم
زند. زخم به  شممان به ا  ش میامشممب بعد از چندرا ماه ی 

ای کمه  ت نمد  چمه درزانمه زننمد   بعمد میاش میخوتده ت حِ زخم
ممماع احوال   مم م م م م م مممال ازد اج کرد   چمه درزیتن کمه از ا ضم مم م م م م م بچمه سم

ی نمداتد  بچمه  ا  هی  خی 
ی
همااد تا دق قما هممان زممانن  زنمدز

که زبا د مقابل مرد  نز ل خوت کوتاه شمد از دسمت داد   
ممممت داد کمه حت  تجما زِ مردِ  نز لآن مم م م م م م خوت تگِ  قمدت از دسم

م دلِ  هایِ درزیا ه مادت بود د تا برآمده نکرد  حت  ضممجه
 پر دتدش تا به جوش ن ا تد  

مممه   م مممده کم م م م م م مم م م م م م شم مممدا  م پ م مممه مردی  م بود کم برااد بس  ن  دقط همتر
مممان تا میخرچ   مممارل  دهد برااد کفایت میشم کرد   مابق  مسم

 برااد منم نبود... 

مممه  م م ممما  حمت  گمریم مم م م م م م سم دت  نمکمرد مد  ازد اج  بمرای  مممه  م م دمرزانم مممای  م م هم
ممنمای مرد  نز ل خوت بود    ۱۴ م مم م م م م م . بما مردی کمه آشم

ی
مممالگ م مم م م م م م سم

 سا  از خودش بزتگی   ۱۵
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ممیبممت کممد م ننممه مرده - م مم م م م م م ای ت  آ تدی ش ما هوات  بمماز مصم
؟   کتن

ن می ممممتِ دتی  تبابه گفت   با پاهانی که ت ی زمتر م م ممم د سم م م کشم
 تدت. دتی که مربو  بود به  ت دی خانه. 

ممنمماخممت اممما تمما حممد دی   تمما همممان زمممان کممه  درزیا تا می م مم م م م م م شم
درزیا زیر بممال   پر خودش داخممل ارا خممانممه بود  دق قمما تمما  

۱۷  
ی
 اش   بعد آن درزیا تدت که تدت  سالگ

مممته  می م م م م ممممت درزیا هر زمانن که پا دت ن ارا خانه گذاشم م م م دا سم
مممته بوده   بعمد آن  برای خما  کردنِ حری   عقمده  مم م م م م م ی گذشم

انداخت    ای اسمممکناس تر ا  که جلوی پااد میهم بسمممته 
 تدت  می

مممم تیز  تبابه دتِ ن مه  م م م ممممت   درزیا چشم م م بازِ  ت دی خانه تا بسم
 کرد. 

؟ نکنه ا ن  - چ ه از چر ترسم دی که دت ا ن طویله ت  بسمت 
 مرت که بازم دست پ  اته گردته آ تده؟ ها؟ 

ن انداخت. داماِ   تبابه دست ت ی صوتتد کش د   ش پارتر
جد تا جم  کرد   ت ی بلوز کمممه کنمممات دت   مممی  مم م م م م م مممِ  اسم مم م م م م م مشم

  ت دی بود  شست. 
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؟-  باز کجا تیدن بنت که ا مدی ش ما خا  کتن

چرچن زد   با نو   درزیا پوزخندی زد   شی تکان داد. ن م
 کفشد به دروات کوب د. 

 ما  د نن همه میخوبه می-
ی
 س 

ی
ن به ارا زندز  تیتن

 تبابه نچر کرد   چنره دت هم کرد. 

مممدات - م . میصم مممت  م د نن عباس    ننداز پس شت ارا  ختِ شم
مممله داتم  از تو سممممگ مممو نه ما حال   حوصم تره  ب ا بر  شر  شم

 نه ا ن عباس. 

مما قمممدم ممانمممد   بم مما پید  درزیا بممما حری تنمممه چرخم همممانی بلنمممد تم
 . حرکاتد تند بود   عصت   پاهای تبابه پید تدت

ممممله  م م م م م ممموتت تبابه داصم مم م م م م م ممموتتد تا صم مم م م م م م مممد   صم مم م م م م م ی زیادی  خم شم
 نداشت. غرید: 

دنمی؟ خودِ تو تا خرخره تیدی   -  ما  شیر
ی
گه زدرا به زندز

 حالیته؟ زیادیم تیدی  

مممد   زنن   ب باز شم تبابه تا آمد حرقن بزند دت  ت دی یک ضن
ممتماد. ش درزیا بمالا  بما لبماس م مم م م م م م همانی تاحت  م مان دتگماه دت ااسم

 آمد   با دیدن زن مقابل دیدگا د گفت: 
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کنمه نگو نوت  گفتم ارا ننمه ما  اس چر داته جلز    لز می-
 خوت ارنجاس  چشمی ا ن نز ل

ممممت دت ج ممب م مم م م م م م ممماف کرد   دسم م م مم م م م م م هممااد کرد. پر از  قممامممت صم
 تمسخر گفت: 

 از ارا  تا کت  خانم  -

 

 ۱۷۳#پست

 کت  لبا د تا غنچه کرد   چشما د تا تاب داد. 

شمممد  شمممناخت   تمام شمممناخ د م د د می درزیا تا زیاد نمی
اهممای عبمماس دت غ مماب ا  کممه حوالممه بممه حرف اش  همما   نمماشن

مممه -کرد  د می م م م م مممی  ا  تا ندیده بود آن هم ننایت  سم م م م م باتی بیشم
سمه  - شمان شمده بود یک سملام از جانب کت    د  حرف زدن

مممممت از جمانبِ درزیا  درزیتن کمه از عبماس متنفر   م م م م م حرف دتشم
 ی ا  بیشی   بود   از بچه

گری کند برای د رلی که از  کرد م انچ  تبابه بود که سممن می
ی  تاه نرسمم ده بود  هی  د سممت نداشممت غر لندِ چند ت زه 

 کرد  عباس تا به جان بخرد  قت  تمام جا د دتد می
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مممه - مممده  اسم ت قا  کرمون پنا  بر  درزیا... تو ارا خراب شم
 نکردن که هل    تل  پا شدی ا مدی  

ممماف کرد   تا نزدی  دت  ت دی   مم م م م م م مممد قامت صم مم م م م م م درزیا خو هم
 اش با کت  کم بود  خانه پید تدت. داصله

 دت چشمانِ گستاخِ ا  زل زد   غرید: 

 از ارنجا برم که خونه پدتیمو بالا بکشا   انقوتتم ب اتن؟-

 تبابه ت ی پااد کوب د   نام سوس به کت  اشاته زد: 

 ب ا بر  انقدت آتید به جونِ منه دل  زده ننداز. -

نن به ز    . معلوم هر جما بودی بر  همونجا نر کمات   زنمدگ ت
 زدی   از ز خوتدی حالا حرصت   آ تدی ارنجا  

ممموتت درزیا می م م م م ممماته به صم م م م م ن حردد اشم کند که کمی  بعد گفت 
مممه  م مممته  شخ   گوشم م مممده. اما درزیا گونی خسم م ی ل د متوتم شم

مممیبت م م م م مممده بود از مصم م م م م  شم
ی
اش  از دتجا زدن   تکرات  های زندز

ممممت   پما میهمانی کمه دت آنکثمادمت کماتی مم م م م م م زنمد  خودش  هما دسم
ممانمممه بعمممد از چنمممد مممماه  هم خوب می دانمممد آممممد د بمممه ارا خم

 های مسیک بوده   بس  دقط خا  کردنِ حریِ حرف

هااد که مسمممیر  آمده بود تا مانند هر بات به ارا خانه   آدم
 
ی
اه بگوید. عقده زندز هااد  اش تا دگرگون کرده بودند بد بیر
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تا خما  کنمد   بعمد بر د   بر د.... امما حمالا بما دیمدنِ کت  آن  
مممده   مرت د  هم بمما لبمماس  م م مم م م م م م هممای تاحت    موهممای بممادتممه شم

 بیشی  حرصد گردته بود  

ها که به سمممخت   ای که از زن ا ل عباس بود   آن موق  کت  
مممده   دتس بخوانممد مخممال    م م مم م م م م م مممممجو شم م م م م م ممتممه بود دا شم م مم م م م م م توا سم

 شسخت عباس   کاتهااد بود  

ممممت   پا   م م م م ممممخت  برای خودش کات دسم م م م م از خانه بیر ن زده   بسم
ممماق دت   م اتفم آن  از  مممد  م بعم ازد اجد    از  مممد  م بعم مما  م م امم بود  کرده 

 
ی
ن تغییر کرد  زندز  اش همه چیر

ممماته  م م م م ممممت اشم م م م اش تا بالا گردت   ت به تبابه   کت   درزیا انگشم
 تندید ات گفت: 

ن جولو   قت به ا ن عباس میگردم  تا ا نتم اما برمیمی- گتر
پلاسمشمو از ارا خونه جم  کنه   گمشمه بره نر کاتش   گرنه  

ن حقمو ازش پس می م  خ لی تر   تمیر  گیر

ن خندید   انتنای موهااد تا دسمممت گردت   کت  تمسمممخرآمیر
ن پ چاندن آن د ت انگش د گفت:     حتر

 جوابه یه عمر خرج داد شه؟ -

ن نگاهد کرد   گفت:   درزیا تیر
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ممممه از ا ن  - مممه  اگه  نه  ارا دقط جوابه یه چشم دروث بازیاشم
ن درزیا گفت گوتتو گم   ممممت داته بند بگتر م م م م مممو د سم م م م م م مات  شم

 کا  

ممممب ه   م م م م م مممم لی به دها د کوب د   تان  به بد د داد. شم م م م م م تبابه سم
 ماتی به خودش پ چ د  

ن    می- مممدامونو به زمتر مم م م م م م ممایه صم م مم م م م م م ن دت   همسم خوای جلو همتر
؟ چه مرگته پهم؟ از کجا اجلت تسم د خراب   زمون برسمونن

 شدی تو ارا خراب شده؟ 

د   درزیا خم شمد   م  دسمت تبابه تا با ز ت مردانه  اش دهمر
هما کمه ن      لاغر بود کجمما   درزیاِ حمالا  درزیا آن زمممان

 کجا  

 پهش حالا دت نظرش غو  شده بود برای خودش  

چنره دتهم کرد   جت  آخ هم به دها د ن امد  قت  درزیا  
 غرید: 

ای کمه جلوت د  قر ن پول بنممدازه    اگمه لنممگِ ا ن مرت کمه -
مممه حرقن   م مم م م م م م ش ازت ب گماتی بکشم انمدازه زنمای پ  ماته مثمل دخی 
مممنمگ بمه خودم بگو   مم م م م م م ممممت  امما نمه اگمه شت خوتد بمه سم مم م م م م م نیسم

مممه یه دق قه هم  ا نقدتی جلو پات پول می تیزم که لازم نباشم
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مممه  م مم م م م م م م مممادتی نکردی اممما  بمما ارا مرت کممه بمونن  هر چنممد  اسم
 سگ خوتد  

 با صدانی بلند گفت: 
 دست تبابه تا تها کرد   کت 

 موارب حرف زدنت باش  پ  اته همه کس   کاتته  -

مممممت. حتم   م م م م م مممتاد   قمدمی بمه عقمب برداشم مم م م م م م ممماف ااسم مم م م م م م درزیا صم
داشمممت عباس با ارا ش   صمممدا بیر ن خواهد آمد اما هی   
مممود که ت زگاتی   ممم شم مممم ک م مممم دت چشم د سممممت نداشممممت چشم

 کابوسِ شب   ت زش بود  

ممماته - مممه آ ازه پ  م مممه ای کم تو ارا م لم پ کر  ت حت   ی ن  دت   
م ن فت   گرنممه بممدتر از ا ن   پ چ ممد  مراقممب خودت بمماش گیر

 بابات که بلا شم آ تد بلا شت م اتم  

ممماتش پریمد امما   م مم م م م م م ممموح از حرف درزیا تنمگ از تخسم مم م م م م م کت  بوضم
 خودش تا از تک   تا نینداخت. 

 تونن کتن  هی  غلطی نمی-

 درزیا چشم  زد. 

 برای ما کاتی نداته  -

مممود بممات دیگر  قبممل از ارا  مم م م م م م کممه چرخ ممده   از ح مما  خمماتج شم
 گفت: 
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ن درزیا هفتممه دیگممه برمی گرده   ا ن  قممت ارا  - بند بگتر
 خونه باید خا  باشه  

گفمت   بما چنمد قمدم بلنمد از ح ما  بیر ن تدت   دت تا برهم  
 کوب د. 

 

 ۱۷۴#پست

 

•  * * * * 

 

مممپند   م م مممی  از قبل با سم م م ممممت. چنات ت زی که بیشم م چنات ت ز گذشم
مان تا با هم گذتاندیم   سمپند طبق  آشمنا شمدم. بیشمی   قت

مممم بت کرد   م م م ممم که حردد تا زده بود تلفتن صم م م م م قراتمان با ک م
مم ممدن اطلاعممان    م مم م م م م م برای کممممک کردن بمممه ما  برای بیر ن کشم
کت دت   ممم که ممکا بود با ا  دت شر مممو   هر ک م تاج  به گیسم
ممموا    م ممم ب د سم م مممتم از ا  بعد پایان صم م مممد. نخواسم م اتتبا  باشم

مممم  قت  ا  هم همچو ما من م م م م سم ممم دن  بیر م م م م تظر بود. منتظر تسم
ممماس  اطلاعان  که می م م م ممممت. عم قا ترس   دلنره تا احسم م م خواسم

ی نمامعلومی که دت مقمابلم قرات گردته بود    کردم از آرنمده می
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ممایممد هم آگمماهممانمه قممدم دت ارا تاه   م م مم م م م م م ما کوتمممال کوتمممال   شم
 گذاشته بودم  

هر چمه کمه بود   نبود تا پمذرردتمه بودم   عواق د تا هم بمه  
مممی  دت ارنجا ماندن تا   م جان خریده بودم. حالا دیگر حت  بیشم

مممتم   دلم میهم جارز نمی م م ممممت هر چه شیعی  به  دا سم م خواسم
ممم نم به  ی پدتیام برگردم. خانه تنران   خانه  ام  گرچه برگشم

کت مصمادف می شمد با ت  دت ت  شمدنم با درزیا   تنران   شر
ممایه ت  آمدنِ خودِ حق ق   ممایه  نه سم ای که خودش تا  ام نه سم

 ن  
که  بند   باتی برای درزیاِ خرسند معرقن کرد. با ارا دخی 

مممدد  دنم ممده بود تاب ممه  م م مم م م م م م ن بوده   بعممدهمما دت صم ام بمما ا  ا لتر
مماید نه   م م م م ن بودم برخوتدم با درزیا شم تاب ه مجدد بود. م مت 

مممپند هم از  م م م م مممد      به ز دی اما بالاخره سم م م م م آن باخی  خواهد شم
ممماید آن م م م م مممم چندان به دتدش  شم م م م م ممم  اتِ کم   بیشم م م م م  قت توضم
 نخوتد  

ن چنمد ت ز   بما  جود  قت  کمه بما هم   ممپنمدی کمه دت همتر م مم م م م م م سم
ممنمماخممتِ زیممادی از هم پ ممدا کردیم اممما متن کممه   م مم م م م م م گممذتانممدیم شم

 
ی
مم مماه   اعظمی از زنممدز م مم م م م م م ممر سم م مم م م م م م ام تا از ا  مخقن کردم   بخ م
کردم اما باز هم به گیسو  بخ ر که هر قدت هم کتما د می

کت متصل بود      شر
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ام نگاه از صممف ه خاموش تلویتیون  با صممدای پ امک گوشر 
مممتم. گوشر   م م م م م گردته   گوشر تا از کنات پایم   ت ی مبل برداشم
ممما کرده بودم   دت تمام ارا د  ت ز     م م م م م تا بعد از د  ت ز ت شم

ممماس آتامد می م م مممت  که خاموش بود احسم م م کردم   بقول  د  شم
 سپند خودم تا از هر چه که بود   نبود د ت کرده بودم اما... 

مم لِ پ ام  م م م م م ی خ م  ها بود که از جانب یگانه   ماندانا ت انه سم
مممده بود. همممه م مم م م م م م مممان تا ن  شم م مم م م م م م ممتممه بودم. حت   شم م مم م م م م م جواب گممذاشم

ممن  مم م م م م م ممممان تا نخوانده تد کرده   تمامی های بع م م م م م م ممممان تا هم  شم م م م م م شم
مممده می م م نمخموانم بمودم  قمت   ممممذف کمرده  م ممتمم حمرف    حم م م مم م م م م م دا سم

 منظوتشان چیست  

ممم بود کممه انتظمماتش تا  اممما پ ممامِ آمممده ارا  مم م م م م م بممات از طرف ک م
ی  دانم شمماید هم داشممتم... به هر حال داصممله نداشممتم. نمی

 ما   ا  دقط یک خ ابان بود... 

مممممت  پ امد تا با لبخندی که ن  اتاده ت ی لب م م م م م مممسم مم م م م م م هایم  شم
 خواندم. 

 بره. د لم ببی  م یا بریم لب دتیا؟خوابم نمی-

مممپند   م ممممب بود   سم ممماعت گوشر انداختم. یازده شم م نگاهی به سم
ن می  زد. حرف از د لم تماشا کردن   لب دتیا تدت 
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 انگشتم تند ت ی صف ه لغتیدند. 

اگه قراته د لمت بازم خون   خونریزی داشمممته باشمممه   ما  -
مممل خودت ن   ن ت   ت  هم مثم مما تدت  م لممممب دتیم خواب کتن پس 

 دم. ترجیک می

 اتسال تا زدم   پاهایم تا ت ی مبل جم  کردم. 

مممدای زنمممگِ   م م م مم م م م م م مما بجمممای آن صم هر آن منتظر پ مممامد بودم امم
مممف ه گوشر   مممله پ امی هم ت ی صم مممد   بلاداصم آیفون بلند شم

 خودنمانی کرد. 

ممممت     م م م م م ِ زنگ آیفون ماند   تعجت  که از آن دسم ممممم نر م م م م م حواسم
 پایم تا گم کرد  اما نگاهم شر خوتد ت ی پ ام: 

 دت   باز کا. -

مممم کنم هم آمد د تا   هم پ امد تا    م م م م کمی زمان برد تا هضم
 مبنوت نوشتم: 

 جلوی دتی؟-

 از ت ی مبل بلند شده   سمت آیفون تدتم. 

 خوای برگردم؟می-
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مممتم   بجمای   مم م م م م م مممف مه آیفون گوشر تا برداشم مم م م م م م بما دیمد د دت صم
ن جوابد گفتم:   نوشت 

 نه... ب ا تو. -

ممملواتم انممداختم  مم م م م م م .  دت تا بمماز کردم   گوشر تا داخممل ج ممب شم

نگماهی بمه شتماپمای خودم انمداختم تمانر د  بنمد   بقول یگمانمه  
ممملواتی تاحت  با عکس ن   م مممتم   شم م هانی از  دت پ کر به تا داشم

مممممگ   خرس  موهایم بماز بود   دت ارا زممان دقط   م م م م م گربمه  سم
 یک کلمه از توص   خودم به زبانم آمد  

 شلخته  -

مممممب  م م م م م تری برای  نگماه چرخماندم تما ببینم دت اطرادم لبماس منماسم
ممم دن داتم یا نه اما مودق نبودم   دت همان ل ظه هم   مم م م م م م پوشم

ممممت  تقه  م م م م م ن سم ن تدت  ای به دت  ت دی خوتد. لب گتیدم   حتر
مممانه  مممینه دت موهایم تا ت ی شم ام پخد  ها   کمی هم جلوی سم

 به ن  
مممامانن م م دت پ کر    پلا کردم تا بلکه به زعم خودم ش سم

مماپم بمممدهم  امممما خوب می مممتم ارا کممماتم چقمممدت  بودن تم مم م م م م م دا سم
ممممت  قت  نگاه  م م م م مممم ک اسم م م م م ن  مضم مممپند به ت یم دت همتر م م م م م های سم

ی قوی داشته  از سارز کفشم تا سارز   ن مدت کوتاه هم آنالیر
 د ت کمرم  
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دت تا باز کردم   سپندی تا دیدم که دت یک دس د مشمای  
 اش. پفک   چی س   پف لا بود   دست دیگرش گوشر 

 سلام. -

مممسممممت. پشممممت دت  گفت   لبخند م وی ت ی لب هااد  شم
خودم تا پننمان کرده بودم   دقط شم تا بیر ن آ تده بودم.  

 دت تا کمی بیشی  باز کردم. 

 سلام. -

 هااد تا از پا بیر ن کش د   داخل خانه شد. کفد

مممم . د  دگمه  م م ممملواتی مشم م م م ممممت   شم م م مممم  تا داشم م م اهتن مشم ی  پیر
مممینه  م مممته   موهای سم م اه د تا باز گذاشم اش به خون   بالای پیر

 . نمایان بودند 

 

 ۱۷۵#پست

مممک اما از آن   م م م ممم گاتی که با بوی ع رش ادغام   اضم م م م تر بوی سم
 از چنره

ی
 اش مشخب بود... شده بود   کلاد 

 نبودی؟ خواب که-

 دت تا بستم. 
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 خواستم بخوابم الان دیگه قصدش   نداتم. اگرم می-

ن گذاشت.   ت ی مبل  شست   مشما تا ت ی میر

تممازه همممان موق  بود کممه نگمماهد بممه ما ادتمماد  نگمماهی کممه  
ممایمممت ابر همممای پنا   بلنمممدش تا بمممالا   مم مممپ کرد   دت ننم م مم م م م م م اسم

 انداخت. 

ن انداخت اما با   دست  پشت گرد د کش د   نگاهد تا پارتر
مممده   ابر هااد گره خوتده   م م م ممموتن  که تا بناگوش شخ شم م م م صم

 بودند... 

 دا ستم معذب شده  قت  خودم هم معذب بودم  می

مممان دت یممک ل ظممه  مع لی حردد تا گفممت اممما هر د ین  
 مان تا گفت م  حرف

 ا نی که گفت: 

ی ت ت کا  - ن  یه چیر

   متن که گفتم: 

ی تنم کنم... می- ن  تم یه چیر

 

 ۱۷۶#پست
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تس  تمما زمممانن کممه بممه طبقممه  ی د م بر م   تمما جممانی کممه دت تیر
مممی    مم م م م م م ن هم بیشم مممپند ش بلنمد کنمد   همتر مم م م م م م نگماهم بود نمدیمدم سم

ن   معمذبم می مگتر ن به  شر کرد امما بمه هر حمال زممانن برای تدت 
ی بالا   پوشم دن لباس نداشمتم  قت  سممپند پشممت دت  طبقه 
 بود. 

مممده   دقط تاپ دت تنم تا با بلوزی نچن عوا   تاهی اتاقم شم
ن هم دت آب      کردم.  ممبمممک   همتر م مم م م م م م بلوزی کمممه نرم بود   سم

آمد  قت  بشممدت از آب   هوای گرم  هوای شمممال بکاتم می
 دراتی بودم  

موهممایم تا بمما کلی س بممالای شم جم  کرده   دت ننممایممت بممه  
 برگشممتم. سممپند د لم تا گذاشممته بود   پذررانی  طبقه 

ن ی پارتر
 ها ت شنانی داشت. دقط با نوت درواتکوب

 جوتی تاتیکه. کردی خب ارالوسی  ت  ت شا می-

مممد  ن م م مم م م م م م ممممتم انمداخمت   بعمد آن همدفِ نگماهد شم مم م م م م م نگماهی سم
 صف ه تلویتیون. 

ن شر ع شد. -  خوبه ب ا بشتر
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مممه  م مممتم. دلباشم م مممسم م ن  دل میای گفته کناتش  شم کردم برای گفت 
ممم دم  قت  از بلاتکل قن دت  حردم اما ش آخر که باید می م م م م م پرسم

 عذاب بودم  

ی  شد؟-  خی 

مممد   منتظرم   مم م م م م م ش چرخمانده   نگماهم کرد. متوجه منظوتم شم
 نگذاشت. 

ا شده. -  چرا خ لی خی 

 چشمانم دتشت   ابر هایم بالا پریدند. 

 خب؟-

پاهااد گذاشمت  هااد تا ت ی  کمی به جلو خم شمد. دسمت
   انگشتا د تا دتهم گره زد. 

مممال پید از گنمده - م مم م م م م م کمت کمه چنمد سم مممادتات    یمه شر م مم م م م م م همای صم
یممممک  ممماطر اختلاس    بخم شی   اتدات بوده برای خودش   

مشمممکلات ما   تشمممکسمممته شمممد پشمممت ارا کات بوده. گیسمممو  
 . آدمانی که هنوز برش خودشون ت  داتن  آدمه هموناس

 دت دلم غوغانی شد   بلوانی به پا شد  

کمت از خ لی  قتمه  یعتن می- ن زدن پمدت ما   شر  برای زمتر
ی
ز

 نقشه کش دن؟
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 آمد. شی تکان داد. خو هد بنظر می

آته از خ لی  قته. احتمالا پدتت موی دماغشون شده بود  -
ن پدتت ت .  ن کله پا کتن ی بوده که خواست  ن  یا ارا  سط چیر

 لرزید  همچو خودش ت  به جلو متمایل شدم. انگشتانم می

خواست   نخواسته  ارا غیر ممکنه پدت ما هی   قت نمی-
 بود که قان  س است بشه. 

 چشم تیز کرد   نادذ نگاهم کرد. 

مممط بوده کمه  - مم م م م م م ی ارا  سم ن غیر ممکتن  جود نمداته کمنمد. چیر
ن  حممالا هر قممدتم منم بوده   ن پممدتت ت  حممذف کتن مممت  مم م م م م م خواسم

مممه یما نمه م مم م م م م م کمت پمدتت خ لی  . ارا بماشم طوت کمه ما دنم مدم شر
مودق بوده   ایضمما پدتت هم. پس کات سممخت  نیسممت ارنکه  

ن هوم؟  نخوان مودق ت ک  ت  ببیتن

 

 ۱۷۷#پست

مممه لبم تا بمه دنمدان گردتمه   دت حمالمت متفکرانمه  م مم م م م م م ای کمه  گوشم
 ای از دروات زل زدم. لبانم اما جنب دند. گردته بودم به نق ه 

 اگه... اگه آدمای خ رنا  باشا   بخوان... -
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ممماجمرانی جمولان مینممی م م مم مممه  م م چم ذهمنمم  دت  مممه حمت   دانمم  م م داد کم
مممتم ش   تمممه آن تا جم  کرده   بمممه یمممک ن  جمممه  نمی مم م م م م م توا سم

برسمممم. هزاتان حدس   گمان دت یک آن ذهنم تا موتد آماج  
ممانمممده بودم از   حملات خود قرات داده بودنمممد   ما عممماجز مم

های سمپند  هراسمان    تسم دن به یک ک د از  اک دِ حرف
شدتگم از ت ی مبل بلند شممدم دت حا  که یک دسممتم تا به  
مممتادم   دسممممت دیگرم م ان   کمرم زده بودم م انه پذررانی ااسم
 پدتم  

ی
موهایم لغتید. دکر به ارنکه گیسمو با نقشه  اتد زندز

مممده   تمام مدت ا  تا بازی داده   ما تا هم  زخمِ عم ق    شم
ممنمه بممه قلبم می م مم م م م م م ت  ای از کممات ادتماده کممه بمما زحممزد همچو دشم

 اندازد  خراش ت ی گوشت می

 قدت زجرآ ت  قدت دتدناک   همانهمان

ممممت ما   پدتم ت  بازی  - م م م م ... تمام ارا مدت... ا ن داشم یعتن
کممت پممدتم ت   می ؟ برای چر بممایممد شر داد؟ اممما آخممه برای چر

 نابود کنه؟

مممده بودند   حالم دگرگون از  موهایم بازیچه  مممتانم شم ی انگشم
مممی  خودش تا به تخم می م م ممم د   حق قت  که هر ل ظه بیشم م م کشم

ی   تصویر گیسو  پدتم   تمام خاطراتِ ناخوشر که با ا  سیر
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مممه ذهنم هجوم آ تده   ما تا   بم مممه آنن   بم
ی
کرده بودیم هم 

 بیشی  از قبل آچمزِ ارا ل ظات کرده بودند  

شم احسمماس کردم   دسمم د که نرم  حضمموت سممپند تا پشممت
  آتام ت ی دسمتم  شمسمت تا موهایِ تها شمده از کلی سمم تا  

 نجات دهد  

 هایم. صدااد نجوانی بود دت گوش

 آت م باش کمند  -

ن می آ تد   ما تا  دسمتوتی گفته اسمت اما آتام  دسمتم تا پارتر
ممممممت خودش می مم م م م م م مممویم   چرخمانمد. تخ بممه تخ هم کممه می سم مم م م م م م شم

دنمم چقدت خودم  خوتد تازه میهامان که دت هم گره مینگاه 
بینم   حالا  بینم  چقدت خودم تا ن  پشت   پناه میتا تننا می

 ...  سپند گونی

مممالا می- م مممه حم م مممانی کم م ممماجراهم م مم ارا  مممه تموم  م پولم ممماطر  م بیتن    بخم
 شنوی  می

 زند. مردمک چشمانم نمای پشت سپند تا دید می

 ممما؟ مگممه  -
ی
خممب ارا همممه آدم چرا ما   پممدتم؟ چرا زنممدز

 آدم بزتگی  از پدت ما نبود؟ 
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ممتانم جا داده   دسمممت دیگرش اما   ن انگشم انگشمممتا د تا مابتر
ممماز یم شر خوتده   ت ی پنلویم نرم   بم مممه   از ت ی  ممتم م مم م م م م م   آهسم
  شیند... می

مم  - م مم م م م م م برای قمدتت کمنمد. برای طم    خودت بنی  از هر ک م
 د نن گیسو برای چر ا مد تو زندگیتون  حالا می

ممن دت گلویم جما خوش میهی  نمی م مم م م م م م کنمد. امما بما  گویم   بغ م
ممممت م م مممی  به ا  مع وف  گرمای دسم م م م مممم بیشم م م م مممپند حواسم م م م های سم

مممان دیگری دلم آتامد  می مممی  از هر زمم مم م م م م م مممالا بیشم مممود   حم مم م م م م م شم
 خواهد... می

مممده از  دلم یک ب خ ا  عمیق می م م خواهد   یک ذهاِ پاک شم
 خاطراتِ تلخ  تمام

ممارندی پر   م م م م ممماسِ خوشم م م م ی که حالا قلبم تا مالامال از احسم ن چیر
مممدِ نگماه  مم م م م م م ممممت. طوتی کمهکرده  کشم مم م م م م م متوجمه نزدیمک    ممان اسم

 شویم... مان بنم نمیهایشدن صوتت

ِ ملایم د لم گونی هر د ی
ممم ق  م م م مممه ای از  موسم م م م مان تا به خلسم

ممممت   نوت انممد  خممانممه هم متیممد بر   مم م م م م م ت یمما   آتامد برده اسم
ن دت نگاه هر د ی  مممت  م م م م مممده تا حالا نوتی از خواسم م م م م مان  علت شم

 تر کند... هااد  جودمان تا گرم   گرمبرقصد   شعله
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ممممد تا م ان لب  م م ممممت گونی  قت  اسم م ممممت خودم نیسم م هایم  دسم
 کنم... هچ  می

 سپند... -

 خوتد. دهد   سیب گلوید تکان میبزاق دها د تا قوتت می

ممممما د تا میبرای ل ظمه مم م م م م م ممم د مرز  ای چشم مم م م م م م بنمدد   حمالا دسم
اهنم تا م ان مش د   پنلویم تا تد کرده   ت ی قوس کمرم پیر

د... با خشونت می  گیر

ممموتتم پخد میهرم نفس  م ممماید  هااد ت ی صم م مممود   حالا شم م شم
ن لببه اندازه  مممانت بتر مم م م م م م مممال هایی یک سم مم م م م م م مممان  مان   اتصم مم م م م م م شم

 داصله است... 

مممما د تا باز می م م م ممممانم    چشم م م م ن چشم کند   تقب نگاهد مابتر
 هایم دت نوسان است... لب

 برام سخت نیست آت م کردنت... -

حرکت کناتم ادتاده است   انگشتان دست  دیگرم ن    دست
مممپند آتام گردته  م م م م م ممممت سم م م م م مممتان دسم م م م م م اند. نباید  دیگرم م ان انگشم

ممپنمد ب فتد  قت  هر د  به  می م مم م م م م م ن ما   سم  بتر
مممتم اتفاق  مم م م م م م گمذاشم

ممممت که دقط همدیگر تا می  م م م م ممم م  اندازه هفت ت ز اسم م م م م م مممناسم م م م م م شم
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مممینا میکمه مم م م م م م دیدم   حمالا... حمالا گونی  ما دقط ا  تا همکمات سم
 ایم... ها همدیگر تا شناختهخ لی بیشی  از ارا

مممممکوت می م م م م م ممپنممد ت ی لممبسم م مم م م م م م کنممد. اممما  هممایم ز م میکنم   سم
ی گوشممم  آ تد تا کنات لاله هااد تا ت ی صمموتتم پید میلب

 زند:   پ  می

 گفتم برام آشنانی اما... -

ن پریدن   کشد   ما سینه عمیق نفس می ام بجای بالا   پارتر
 آتام است  

د   ما مجبوتم برای دیدن صوتتد شم  شش تا بالا می گیر
م. دس د تا از ت ی کمرم برمی  داتد  ... تا بیشی  بالا بگیر

قولم بممه تو برای کمممک کردن بود... اممما یممه تاب ممه... تو یممه  -
ی   ما...   دخی 

 زنم: شود که پ  میدانم چه مینمی

 سپند...  ما باکره نیستم-

 

 ۱۷۸#پست
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ی  اش هی  ام   برای توضیک   توج ه حردم تا حالا گفته  ن چیر
مممته از دهانم بیر ن آمده.   م  گونی ناخواسم

دت چنته نداتم  قت 
ام تاهی برای  گفتم اممما حممالا کممه گفتممه نبممایممد ارا حرف تا می

مممممت نمداتم. اخم می م م م م م داتد. به  کنمد   قمدمی بمه عقمب برمیبرگشم
ممماهی دت  هول    لا نمی مم بم م مم م م م م م اشم مممدم اگر هر  ادتم  قت  معتقم

 
ی
مممود. ت زی به ا   ام دقط به خودم مربو  میام کرده زندز م م شم

ام  گفتم بد ن قضما ت دت کنات هم بمان م   حتم داتم گفته 
 تا دت پستوی ذه د نگه داشته است  

ممممت  منظوت ما ارا موقعیتمه حمالاس  - مم م م م م م کمنمد برام منم نیسم
 که نباید به جاهای باتیک بکشه  

مممدانی گردته. با ابر هانی دتهم   با   جدی گفته اسممممت   با صم
ممموتن  کممه هنوز هم از شچن  مم م م م م م مم بمماه  صم م مم م م م م م مممده. اشم م م مم م م م م م اش کم  شم

ممممت همچو متن که حالا  نمی م م م م م کردم ا  هم به ما احت اج داشم
 برای کمی آتام شدن به آغوش ا  احت اج داشتم  

مممال  ابر هممایم تا بممالا می م مم م م م م م ممم  صم مم م م م م م انممدازم   لبخنممدی از ت ی اسم
. دت یممک آن هر د  خودمممان تا بمماختممه بودیم گونی    زنممی

ن شده بودیم   ِ کش ر از خواست   اسیر

ن می  کنم. اندازم   صدانی صاف میشم تا پارتر
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مما تورمممه یمممک ل ظمممه خودم ت  گم  معمممذتت می- خوام... حق بم
 کردم  

هااد  گفتم   خودم تا کنات کشمم دم. سممپند با اکراه انگشممت 
ممممت م ممممت  تا از انگشم م دیگرش تا هم. حق با  هایم جدا کرد   دسم

گذاشم  م کات به  ا  بود ارا تاب ه پر از اشمم باه بود   نباید می
 جاهانی باتیک بکشد... 

ممممت مبل تدتم   خودم تا ت ید تها کردم. پشممممت گردنم   سم
ممممت  مممته بود   نو  انگشم م مممسم م های پاهایم رخ کرده  به عرق  شم

 بود. 

مماعِ نابسمممامانِ حال تا کمی از  می م مممده ا ضم خواسمممتم هر طوت شم
مممخممت بود   دکر   مم م م م م م آن حممالممتِ نممامتعممادلد د ت کنم گرچممه سم

 تر  نکردن به آن   نقد بازی کردن سخت

هانی قبل قصد انجام  شد به ت ی خودم ن ا تم ثان ه مگر می
ممممموغ کمه بمه حتم دت ذهاِ هر   م م م م م ممم  م؟ موضم مم م م م م م چمه کماتی تا داشم

 مان حک شد   تا ابد هم ماندگات خواهد شد. د ی

کت چ وت  خب... خب الان ما باید چر - کات کنم؟ تدتم شر
ی نمی ن  د نم؟  انمود کنم که چیر
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مم بیر ن داد. دسمممت پشمممت گرد د   سمممپند نام سممموس نف م
ممم د   با قدم م م م م م ممممت پنجره کشم م م م م م مممالا  هانی آتام اما بلند سم م م م م ی سم

 تدت. پرده تا کنات زد. 

 بممه خودت داته کممه چ وت تدتممات کتن -
ی
مممت  مم م م م م م . هر جمما  ارا بسم

ی   ر
کت بِی   دست ا نات  از شر

 اش باه کتن ممکنه دیگه نتونن

 . دستانم تا به آغوش کش دم

 کنم تننانی بتونم از پسد بر ب ام  دکر نمی-

 نگاهم نکرد. 

. ما   چند نفری هسمم  م اما هر جا احت اج  - تننا که نیسممت 
 باشه خودم کناتتم. 

 کتن بنی  باشه پلیس هم دت جریان باشه؟دکر نمی-

پرده تا تهمما کرده   تنممه چرخممانممد. تک ممه بممه دروات کنممات پنجره  
های شمملواتش کرد. حالا  داد   هر د  دسمم د تا داخل ج ب

ممموتتد دیمده نمی مم م م م م م مممد    هی  اثری از ل ظمان  قبمل دت صم م مم م م م م م شم
ن هم کمی ما تا به آتامد دعوت کرده بود    همتر

کن م تو دقط سممن کا با قاعده  هر جا لازم باشممه اقدام می-
ی   مممی  م م مممون بازی کتن تا بلکه ما هم بتون م مدات  بیشم م م خودشم
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جوت آدما هزاتجوت تاه دت  داتن  اسمممه  دسمممت   پا کن م. ارا 
 های کلون. د ت زدن قانون   حت  تشوه

 شد؟خواستم آتام باشم اما مگر میمی

 ای بالا انداختم. شانه

مممون  - کت هسممممت که بخوام بنشم بنظرت مدات  منمی تو شر
ش پ دا کنم؟  دسی 

 زبان ت ی ل د کش د. 

مممه هم کات تو نیسممممت. یه هکر می- ه تو ارا  باشم خواد   یه خِی 
کات که بتونه مو ت  از ماسمت بکشمه بیر ن. شماید لازم باشمه  
کت بذاتیم اما دت نبود گیسو     حت  خودم یا تد قام پا تو شر

ه  هر ک  که  اسه ن  شون چراغ سی 

 چشمانم تا تان  دادم. 

کت داتن  - مممونو تو شر مم م م م م م مممخته   ا نا آدمای خودشم مم م م م م م م مئنا سم
ممموا  کمممه برام پید ا ممممده ارنمممه  ا نممما دقط دنبمممال   مم م م م م م دقط سم
کت حاضن شممدن    شر

ی
پولا؟ یعتن بخاطر پول    تشممکسممت 

؟ ن ن کاتی کتن  همچتر

مم ممد.   م مم م م م م م ممم د تا از جی د بیر ن کشم مم م م م م م پوزخنممدی زد   یممک دسم
 انتنای ابر ید تا خاتاند. 
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سمماده نباش کمند. پول ممکنه دقط صمموتت مسممئله باشممه.  -
ن باش هر ز   مممه  م مت  ا باشم ن مممی ه ممکنه خ لی چیر مممل قضم اصم

ممممت پید بره کله  پاش  که بخواد تو کاتش تو ارا مملکت تاسم
ن  می  کتن

 

 ۱۷۹#پست

ن انداختم.   نگاه پارتر

مممانی کمه  - م مم م م م م م مممو   تموم کسم مم م م م م م ؟ بعمد ارنکمه گیسم خمب بعمدش چر
مممدن. ما بمازم تده پمدتم ت    م مم م م م م م کمت د ت شم چمبماتممه زدن ت  شر

 دم. هر چند سخت اما قول دادم  ادامه می

 زیر چشمی دیدم که خودش تا جلو کش د. 

-  .
ی
دشمتن همیشه هست. یه پر سه خ لی عادی   همیش 
کت بریدی دیگه همه   ممممو ت  از شر م م م م م تو دکر نکا اگه پای گیسم

ممممو نمی چر تموم می م م م م م مممه  نه  ممکنه از جانی که دکرشم مم م م م م م کتن  شم
 بخوتی. پس تو ارا کات باید س است حال ت باشه  

 کش دم.   امدست  ت ی پیشانن 

م. ارنجوت که بوش می - آد  باید از آقای احدی هم کمک بگیر
م. بمه تجربه نمی های آقمای احدی  تونم کات زیمادی از پید بی 
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مممی  از ما بما   مم م م م م م احت ماج داتم   از طرقن آقمای احمدی خ لی بیشم
کت آشنانی داته. 

 چم   خم شر

م. نگاهم که دت نگاهد  ااسمتد   ما ش بالا میمقابلم می گیر
 شود  ش سامان میادتد باز هم دلم ن  می

 از کجا احساسم  س ت به سپند تنگد تغییر کرد؟ 

مممیر داد؟ از کجمما   مم م م م م م از کجمما ن ممازم بممه ا  از یممک کمممک تغییر مسم
مممممت  م م م م م ممممت دت م مان دسم مم م م م م م همای  خودم تا گم کردم کمه دلم خواسم

 ی سپند آتامد تا پ دا کنم؟ مردانه

آته دکر خوب ممه. تو ارا مممدت هم بمماهممات دت اتتبمماطم. هر  -
 تریا ما ت  دت جریان بذات  اتفاق  ادتاد حت  کوچک

 شی تکان دادم   سپند م تاطانه پرس د: 

 ای نداتی؟ م مئتن حرفِ نگفته-

مممده بودم   با حرقن که زده بود حالا   م م م ه شم مممما د خیر م م م دت چشم
ممممانم د  د  می م م م مم اه مردمک چشم م م م م های  چاله زدند دت ژتدایِ سم

 نگاهد  

مممان می مم م م م م م ممم دند که گونی دیگر  طوتی ما تا داخل خودشم مم م م م م م کشم
ِ تاتهای  اخت اتی از خودم نداتم   همچو طعمه مممیر ای که اسم
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هایم  تایِ  شموم اما لبشمود  اسمیر میچسمبناک عنکبون  می
 زنند: ام پ  میی باطتن خواسته

ن منمی نیست... -  نه... هی  چیر

مممممد تا بیر ن می م م م م م ممممت دت ن  دهمد   ش مینفسم مم م م م م م چرخمانمد. دسم
کشمممد. ی  تا از جلد  ای قری بیر ن میجی د کرده   بسمممته 

مممم ده   داخل دها د میآلومی یومی  م م م م م اندزد. به  اش بیر ن کشم
ممپنممد زیر نظر   م مم م م م م م گمممانم یممادم تدتممه بود کممه یگممانممه گفتممه بود سم

شک است...  ن  ت انیر

خانه میاز ت ی مبل بلند می ن مممیر م م ممممت آشم م م ممموم   سم م م ت م برای  شم
ن هم بمه ارا دکر می ن حتر . امما همتر کنم کمه  آ تدن لیوانِ آن 

از راهر سمممپند نتوا سمممتم متوجه شممموم ا ضممماع ت چِ خون   
مممای کمی   مممل بلنممممدش بود   موهم ممیب م م مم م م م م م مما تید   سم م مممداتد. تننم نم

 اش... آشفته

شممممک بود د   ن مماید بنی  دت  کنم دل ل زیر نظر ت انیر م حالا شم
 تا  

مممته  م م ممممت  خ انت کت     گذشم م ممممخت  که با کت  داشم م ی تلخ   سم
 
ی
ِ زنممدز

ن انی بود از هممان  آتد گردت  اش کممه بقولِ خودش میر
 زیاد دا ست د  
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مممی  دت عمق مماجرا پید می مم م م م م م بینم چنمدان  ت م میحمالا کمه بیشم
ممپنمد ن   م مم م م م م م  سم

ی
 خودم   پمدتم  مماجرایِ زنمدز

ی
ممبماهمت بمه زنمدز م مم م م م م م شم

 نیست  

 با ارا تفا ت که سپند بدنبال انتقام نردت   ما... 

مممی  قمر دت عقرب   م ممم ت به قبل بیشم م ممماع تا  سم م ما تدتم   ا ضم
 کردم  

س جلوی دت  چر تو دکرت انقدت منم شممده که چند دق قه -
 کمند؟ت داشته  باز یخچال نگه

 

 ۱۸۰#پست

مممدااد تکممانن دت جممایم می م م مم م م م م م حواس بممه عقممب  خوتم. ن  بمما صم
 بینم. شم   نزدیک به خودم میچرخم   ا  تا پشتمی

 برد تا بفنمم چه گفت   چه شد. ای زمان میچند ثان ه

ه   ممممت   خیر م م ممم د تا از پنلویم تد کرده   دت یخچال تا بسم م م م دسم
 دت چشمانم گفت: 

 خوام. ما آب نمی-
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مما نگممماهد زیر   ت یم می م مممدرا حمممال  بم ممایمممد بم م کرد   ما چرا بم
ام با درزیا نگذشمته  شمدم  قت  حت  یک ماه هم از تاب ه می

مممده  ترکد  م م اند. چه مرگم  هااد هنوز دت ت ح   تنم حک شم
مممپند نزدیکم می م م مممده بود که هر بات سم م م مممتد حا  به حا   شم م م ااسم

 شوم؟ می

مممممت کمه ارا م م م م م کرد؟  می طوتی برایم جمذاب جلوه  مگر چمه داشم
مممتم ضدما بمه خماطر یمک کممک بماز هم   مم م م م م م مممممت نمداشم م م م م م هی  د سم

 
ی
ازه اشمم باه دیگری دت زندز  ام کنم  قت  شممیر

ی
ام برهم  ی زندز

 تیخته   از نظم   قاد ه دتآمده بود... 

ممممت   دقط نبمایمد بمه آن   مم م م م م م بمه حتم کمه ارا حس ز د گمذت اسم
 دادم... بنانی می

ن بود...   همتر

 ارا حس ز دگذت بود... 

 کردم. باید شکوبد می

 لبخندی مصل ت  زدم. 

مممه زمان می- مم م م م م م ن ماجراها. تا تموم بشم بره تا به کمند  دتگیر همتر
 سابق برگردم  
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زند. ارا بید از حد نزدی  تا  کند   لبخندی میش  نت می
 د ست نداشتم... 

 کمند سابق چ وتی بوده؟-

ت م تما جمانی کمه از ا  د ت  دزدم   از مقمابلد کنمات مینگماه می
 تسانم. شوم. خودم تا به سینک می

ش. دقط ارنکمممه ارا کمنمممد جلو ت ت یمممه  - ممایمممد از بق مممه بیر بم
مما داته چمممه غلطی  آدممممه شدتگممممه. آدمی کمممه نمی د نمممه دق قم

 کنه  می

مممدای بلندی گفته  م مممی   انتنای حردم تا با حری   صم م ام تا بیشم
مممده دت گوش م م م م م ام تا  های خودم در  تدته   تا بتوانم خودِ گمشم

مما اهم مممت می داد  قت   پ مممدا کنم  کمنمممدی کمممه کمی  بمممه مردهم
 
ی
اش پرتنگ بود که نخواهد  حضممموت پدتش آنقدتی دت زندز

مممد به  به مرد دیگری دکر کرده   دت ننایت دکرش ختم می شم
ممما م م م م مممی   با مردی که تمام آپشم م م م م  مشم

ی
های پددش تا  یک زندز

 
ی
مممد. اما از یک جانی به بعد زندز م مممته باشم م مممد به  داشم م ام ختم شم

 کینه   نفرت. به عقده   حری  

 
ی
ام تا گم کنم  به جانی که خودم تا به باخت برسانم. تاه زندز

 
ی
 دت زندز

ی
ممم باه بزتز م م م م م ام کنم   بعد بفکر چه    دتجا بزنم  اشم

 ادتم  کنم   نکنمد ن  
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دعوت ما  دت حا   . ن  ی سممپند پ دا شممده بود حالا ش کله 
 
ی
ممنممد تا بممه زنممدز م مم م م م م م ام دعوت کرده  کممه ما خودم درزیاِ خرسم

مممد آنچه که میبودم   ن  جه  م م م م مممد  قت   اش  شم م م م م مممتم   شم م م م م خواسم
 . خی  ها ن  ماجراهای دیگری پشت پرده بود   ما از آن

مممپند بودم  ا  بود که   حالا ارا آگاهِی کنونن  م م م م م  ام تا مدرونِ سم
مممممانم تا بممه حق قممت بمماز کرد  ا  بود کممه دقممایق  قبممل   م مم م م م م م چشم

 
ی
مم باه دیگری دت زندز م م م م م ممممت اشم م م م ام تخ بدهد  ا  بود که  نگذاشم

مممال   مممه خودش مرد بود   پر از ام م ممما  جود ارنکم مماه بم م ش بزنگم
ممموتتم کوب د    مردانه با حرف م م ممم لی م کمی ت ی صم م م هااد سم

 زدم  ما تا ب دات کرد از کمانی که دت آن دست   پا می

ممممت خودم تا زیر   م م م م م ممممیر پر کردم   کمی هم دسم م م م م م  از آب شم
لیوانن

اتتِ دت ب نم کم   ِ شر
ی
مممیر آب گردتم تمما بلکممه از گر گردت  مم م م م م م شم

 شود  

 مودق هم بودم  قت  خنکای آب مرهم شد. 

ن زده   مممپند پید تدتم. تک ه به میر م م م م م ممممت سم م م م م م تنه چرخانده   سم
 کرد. بود   نگاهم می

 لیوان تا سم د گردتم. 
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مممات   بمما آب بخوتی.  - م م مم م م م م م ه قرصم حممالا دعلا کممه بمما هم م بنی 
 لااقل تا تموم شدنِ ماجرای ما سالم بمونن  

ی میارا  مممی  م م م م م مممتم  بات لبخندش عمق بیشم م م م م م د. لیوان تا از دسم گیر
 داتد. گردته   م ان دس د نگه می

ن - ؟قدت ت  حرف میهمیشه همتر  زنن

 

 ۱۸۱#پست

 کشد. گوید   یک نفس آب تا ش میمی

 اندازم. ای بالا میشانه

ه   خودتم خوب  - مممم. کمماتم بنممت گیر مم م م م م م نمماچمماتم الان ت  بمماشم
. می  د نن

 دهد. لیوان تا دستم می

؟ همیشه کاتت گیر باشه بفکر طرف مقابلت می-  ادت 

ممممانم تا تان  دادم.   تی کرده   مردمک لبانم تا یک های چشم
مممابق  قت  جوابد تا دادم لب م م م مممان  هایم تا هم به حالت سم م م شم

 برگرداندم. 
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ممممه  - م م م م م ممممد   اسم م م م م م ممممتان کشم م م م م م هر که طا  س خواهد جوت هند سم
ن دیگه نه؟ ن مواقن گفت   همچتر

ن تکمان می دانم حمالا  دهمد. نمیلبخنمدی زده   شی بمه طردتر
ممممت اما علاقه  م م م ممماعت چند اسم م م م م مممت د نداتم  سم م م م م ای هم به دا سم
 جواب  های ن   قت  پرم از دکر   خ ال   سوال

بدتی گذاشتم.   تک ه به کانی  زده   پاهایم تا ضن

خانه بود.  ن  نگاهم اما به طرحِ پالازِ آشیر

 گردم تنران. هفته دیگه برمی-

 سنگیتن نگاهد تا به ت یم خوب احساس کردم. 

 مونن د  هفته دیگه هم. کردم میدکر می-

 دم   بازدمی کردم. 

 از ارا ن  -
  تو  . لااقل برگردم   خودم س دایده موندنم بیشی 

ممماع الان   مممون بدم. آقای احدی هم نیسممممت   ا ضم کت  شم شر
مماید دقط دت راهر همه  م م مم ناکه م مئنا. هر چند شم م م چر   حشم

 مرتب باشه. 

 صدانی صاف کرد   جدی گفت: 
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ممموتتد بمایمد  گم برگرد گم بمون  نممه مینممه می- مم م م م م م . دت هر د  صم

 .  مراقب باشر

ن می  کنم. شی بالا   پارتر

 گردی؟تو ز برمی-

العملد دل از نقد   نگممات پممالاز کنممده    برای دیممدن عکس
 ش بالا گردتم. 

 با دیدن نگاهم  مسیر نگاهد تا سمت  دیگر سوق داد. 

برگردم. بمایمد چنمد نفری   ببینم    احتممالا منم هفتمه دیگمه  -
 مشوتت کنم. 

 ابر هایم دتهم شدند. 

 دت تاب ه با کات ما؟ -

 ا هوم. -

 زبان ت ی لبم کش دم. 

 برای پرس   جو یا... -

 نگذاشت حردم تا تمام کنم. 

ممممو.  هم پرس - م م م م م ن گیسم ممممه برای تو تله انداخت  م م م م م  جو هم یه نقشم
ن جلو   ازش   ممالممه انممداخت  م م مم م م م م م مممو ت  چنممد سم مم م م م م م حممالا کممه ا نمما گیسم
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مممه  م ممممت ما هم مثل نقشم مممتفاده کردن بد نیسم م مممون  اسم م ی خودشم
 بنشون تکب بزن م  

مممی  شدتگم   م م م م م ممموالم تا نگردته بودم بلکه بیشم م م م م م نه تننا جواب سم
ی دت شم شر ع به پرسه زدن کردند    شده   سوالات بیشی 

خوارا با اسممتفاده از خودِ گیسمو  شمم  چ وت میمتوجه نمی-
مممو   مم م م م م م مممون ل ممه بزن د؟ ا ن  قمت برای ا نا منممه؟ گیسم مم م م م م م بنشم

مممه یه منره می م ممموخته   حتما که نفر دیگه شم م ای جایگتیا  ی سم
ن  می  کتن

 دست پشت گرد د کش د   نگاهم کرد. 

مممی    بما دقمت- مم م م م م م تر دکر کا  ا نا  قت  بفنما از کجا  یکم بیشم
بمممه خوتدن کمممه دیگمممه  آن بمممازی ت  اداممممه بمممدن  حت   نمی  ضن

مممممک نمی م م م م م ن بما یمه آدم دیگمه بخوان مجمدد  دیگمه تیسم شر ع  کتن
ن حالا هم سودشون ت  بردن   به بزنا  همتر ن   بازم ضن  کتن

 

 ۱۸۲#پست

 دستانم تا به آغوش گردته   دت نگاهم اما ندامت موج زد  

 آ تدم  خ لی ز دتر از ارنا باید ش از کات گیسو دتمی-

 سپند سمتم آمد   مقابلم ااستاد. 
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ن باش اگر می- مممت  خ لی ز دتر جلوی ارا اتفاق  م مت  م م د  سم
 گردت  اما خب ک  از آرنده خی  نداته  ت  می

 ارنم حرد ه. -

ه بنم مممکوت خیر م م م مممپند بعد از چند    کمی دت سم م م م نگاه کردیم   سم
 ل ظه  ارا سکوت تا شکست. 

م کا. -  هر کاتی بود خی 

ممما   م حم بود دت  ن کرده  مممد تدت  م م م م م مم م م م م م یعتن قصم ارا حردد  مممه     م کم
مممد  تلویتیون ن   ممپنم م مم م م م م م مممه سم مممال پخد د لمی بود کم جنممممت دت حم

گذاشته بود. د لمی که هی  از آن نفنم دیم  قت  خودمان  
 گونی دت یک د لم دت حال ایفای نقد بودیم  

 د لمی که... 

 کاش دقط د لم بود  

 یه لیوان چانی ب اتم. -
ن  ممنونم. حداقل بشتر

 سپند گردن چرخاند   نگاهی به اجاق گاز انداخت. 

 آد. بدم نمی-

 ام تا از کانی  گردتم. لبخندی زده   تک ه

 کنم. الان آماده می-
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• * * * * 

 

هانی  اش تا از ت ی چشما د برداشته   با قدم عینک د دی
کت می شود. داسیپلی د به نوغ کاتیزمات ک  بلند داخل شر

ممممت. آنقمدتی کمه دت برخوتد ا ل هممه تا بمه خود جمذب   مم م م م م م اسم
ممماب می مممو پااد تا به  کرده   از ا  حسم ممم که گیسم برند. از ک م

کت   کت باز کرد برای کات دت اموت معا نت  شر  ارا شر

مما تکمممان ش می  کمممت تا بم ممانمممان  ت دی شر دهمممد    جواب نگنبم
ن آسما سوتی می شمود که دت طبقه همک  است.  داخل کابتر

د   بما نگماهی شد   خما  از  ی چنماتم تا میدگممه طبقمه ممر م مم م م م م م دهم
ه می ممماس بمه خودش دت آرنمه خیر م مم م م م م م مممود. هنوز هم تد  احسم مم م م م م م شم

ممموتتد   کنمات   مم م م م م م مممیک ت ی صم مم م م م م م  از زد   خوتدش بما مسم
ی
کمرن 

مممیک تا نمی م م ممممت. مسم م مممنود اسم م م مممناخت   بعد آن  ابر ید مشم م م شم
ممممب هم شاغ پرس   جو کردن از ا  نردمممت  قت  تممممام   م مم م م م م م شم

 اش  ی پدتیدکرش شده بود بیر ن کردن عباس از خانه

ب اش به پایان تس ده بود   دردا قصد  العجل شد ت زهضن
ممممت تما بما هر چمه کمه دت چنتمه داتد   مم م م م م م ن بمه آن خمانمه تا داشم تدت 
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عبماس تا از آن خمانمه بیر ن کرده   آن خمانمه تا برای ت زهای  
 مبادا نگه داتد  

ممم دن به طبقه  م م م مممده    با تسم م م م ن باز شم مممونی کابتر م م م ی چناتم دت کشم
  دت هممان ل ظمه بما لرزیمدن گوشر  آیمد درزیا از آن بیر ن می

دت ج ب شمملواتش   صممدای پ امک آن  گوشر تا از جی د  
هااد حالا آهسمممته   اسمممتوات هسممم ند.  کشمممد. قدمبیر ن می

مممام   م م پ م مممدن  م م مممال خوانم م م حم دت  مممداتد  قت   م م نم اطراف  مممه  م م بم توجک 
 گیسوست  

ِ داتیوش داته می-
ن الان از خونه  درزیا دخی  کت. همتر آد شر

ل کا تا ما ب ام    زد بیر ن. ا ضاع ت  کنی 

مممما د تا  ابر های درزیا دتهم گره می م م م م م خوتند  مردمک چشم
ِ داتیوش مکث میتکان داده   ت ی کلمه

 کند. ی دخی 

ممنمماخممت   یممک داتیوش  ذه د بممه آنن بممه  یممک دخی  می م مم م م م م م شم
مممو  تکاپو می ادتد   تازه آن موق  اسممممت که منظوتِ حرفِ گیسم
کت تا میتا می مممملی شر م م م ممماحب اصم م م م م ی که  دنمد  صم گفت  دخی 

ی که...  کت تا داشت   دخی  یا سنام شر  بیشی 

 کند. با خودش زمزمه می

 اسمد چر بود؟-
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ممموتتد  گوشر تا داخمممل جی د می مم م م م م م مممت  بمممه صم مم م م م م م انمممدازد   دسم
 دهد. کشد   همان ل ظه هم جواب خودش تا میمی

 کمند... -

 

 ۱۸۳#پست

ممممن می م م م م مممد. ارا  هوقن کرده   سم م م م م م ممملط باشم م م م م م کند بر خودش مسم
ممممت   حالا آمدنِ کمند هم   م ممماع ت چ خون  نداشم م م ت زها ا ضم

ممممموب می م م م م م مممد امما هی  خی   برااد یمک دتدش بزتگ م سم م مم م م م م م شم
ی که از ا  خوشممممد   ممایه اسممممت دخی  م نداشممممت کمند همان سم

 گاه ندیدش  آمده بود   بعد از آن شب دیگر هی 

ی که...  ی که برااد جذاب جلوه کرده بود   دخی   دخی 

گذاشت زیادی از کمند لذت  اگر با خودش تعاتف تا کنات می
  همانی کمه گونی کمنمد برااد بما تممام زن  برده بود  آنقمدتی کمه

 شناخت متفا ت بود  می

ی کممه ابممدا بممه ا  نمی مممد کممه بخمماطر  دخی  م مم م م م م م ی بمماشم خوتد دخی 
 لذت   هوس دست به هر کاتی بزند  

ی که هی   گاه درزیا بدنبال پاس کردن چکد نردت  دخی 
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مممه چ  که دت خانه  ای انداخت   حت  به آن نگاهی  اش گوشم
 نینداخت... هم 

مممته بود     م ممممال برگشم م مممته از شم م حالا کمند دت تاه بود. ت ز گذشم
مممده بود تا بعد از مدت  م م م م احت  کوتاه حاضن شم مممی  م م م م ها  بعد از اسم

کت  خودی  شان دهد    د تی از شر

مممونی که با دیدن کمند دت خانه تعجب کرده بود  اما از   م م م گیسم
کمت تا   ن بمه شر مممد تدت  م مم م م م م م مممی   قت  کمه دنم مد کمنمد قصم مم م م م م م آن بیشم
ن   مممود   حالا همه چیر مممته بود مانن برای کمند شم داتد  نتوا سم
ن شر ع شده بود    بر هم تیخته بود   شاید هم همه چیر

مممملام     م م م ممم دن به اتاقد به چند نفری که با ا  سم م م م م درزیا تا تسم
ش کرده بودند کوتاه جواب داد.   احوالیر

مممده بود به تکان دادن   م م م ممر که به پااد بلند شم م م م م دت مقابل م  م
مممد. دت تا بسممممت     م شش اکتفا کرد   بعد آن داخل اتاقد شم

ن گذاشت.   ک     عینکد تا ت ی میر

ک د تا از ت د بیر ن کش د   ت ی چوب لباش نزدیک به  
 دت آ یزان کرد. 

تا باز  ی اتاقد تدته   آنهانی بلاتکل   سممت پنجره با قدم
ممماختمان کرد  مم م م م م م های اطراف   مقابلد انداخت.  . نگاهی به سم
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دا ست هددد از ارا کات چیسمت اما دقط  خودش هم نمی
خواست که ببیند تا بلکه ذهاِ مشوشد تا کمی آتام کند  می

 اما دتیممممغ از آتام شدن  

خودش تا کنات کشم ده   پنجره تا بسمت. گوشر تا از جی د  
مممند  آتام گردت. نمی م ممم د   ت ی صم م ممممت اما  بیر ن کشم خواسم

مممماته  م مممو تا گردت. دلد میشم م ممممت ز دتر کمند تا  ی گیسم خواسم
مممب خون زده تا دتمان  ببیند تا بلکه خوته م م م م م ای که به جا د شم

 کند اما...  

ن   ن تها کرد. با د متر ت ی بلندگو گذاشت   گوشر تا ت ی میر
 بوق صدای گیسو دت اتاق پ چ د. 

 

 ۱۸۴#پست

مممت   م ممممخب بود عصم مممدانی که مشم م مماید هم  صم م م ممممت  کلاده   شم سم
 تلف ق  از هزاتان احساس  

 بگو درزیا. -

 ک  دستا د تا بنم چسباند. 

ه برای چر داته می - مممت  بفنمی ارا دخی  مم م م م م م ؟ نتو سم آد  چمه خی 
کت؟  شر
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ن  مممتر مممدای بوق ماشم  کردن  ها میصم
ی
مممان از تانندز آمد   ارا  شم

 گیسو داشت. 

کت  - ه پاشو بذاته تو شر بنت که گفته بودم ممکنه ارا دخی 
ش بوی دتدش بخواد  الانم همونمه معلوم  هر  قت  کمه کلمه 
 گذته  ش چر مینیست تو کله

مممو با   مممت  حرف میگیسم مممدانی بلند   عصم زد   درزیتن که اما  صم
مممدن با کمند بود  دلد می  م م ممممت  دقط بدنبال ت دتت  شم م خواسم

 هر چه ز دتر ارا دخی  تا ببیند...  

حالا چ وت شمممده بعد ارا همه  قت خواسمممته پاشمممو بذاته  -
 ارنجا؟ دنباله چ ه؟ پول؟

 گیسو نچر کرد. 

ن  د نم  دقط احتممممال میما کمممه گفتم نمی- دم دنبمممال همتر
کتمه   ممال   اموال بمابماش. ما یجما کمات کوچ   برام پید   شر

مممامو د بدم خودمو ز د می کت ا مده برم ش سم مممونم شر  تسم
ممر ممکنه بخواد بنت   م م ممممن کا باهاش دمخوت   م تو دقط سم

کت    دلان  هر چر گفممممت حرقن نزن    بتوپمممه  مممه چرا تو شر کم
 تسونم. خودمو می
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مممله ق   کرد   مجا  برای حرقن   مم م م م م م مممو تماس تا بلاداصم مم م م م م م گیسم
دیگر به درزیا نداد. درزیا صمممف ه گوشر تا خاموش کرد    
از ت ی صمند  بلند شمد. از همان ا ل هم مخال  آمد د  

مممه  م کت بود. از همان ا ل هم مخال  نقشم مممو  به شر م های گیسم
 های گیسو پاهااد شل شد. بود اما با  سوسه

د آن هم   ممابداتی بگیر م مما سِ حسم م مممته بود لیسم به زحمت توا سم
همما  همما د ت بودن از دتس   کتمماب  همممان زمممان بعممد از مممدت
مممد  ی پدتیکه از خانه  ممم ده شم اش بیر ن زده بود به تاهی کشم

ن داشت   نه که نه دیگر نه ن   پای برگشت   پای تدت 

ممانِ   م مممد بلایِ جم م م م م مم م م م م م ن هم شم ممممت   همتر م م مم م م م م م بر   ت ی خون  داشم
 
ی
 اش  زندز

ه   ممممت پول قمابمل توجک برای خودش ذخیر مم م م م م م  کمه توا سم
زممانن

ممتمه  م مم م م م م م اش تدممت   بعمد  ی موتد علاقممه کنممد بممدنبمال دتس   تشم
ممممد نبود  قت    م ن مدت  اما دیگر بفکر ادامه دادن دتسم گردت 

 
ی
مممو ش تاه زندز مممه گیسم ممموسم مممو    سم های  اش قرات گردت  گیسم

 بیشماتش که عقلد تا زارل کرد چشما د تا کوت  

مممو هم   مم م م م م م مممال بزتگی  بودن گیسم م مم م م م م م آنقمدتی کوت کمه حت  چنمد سم
 برااد منم نبود... 
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• * * * * 

 

 ۱۸۵#پست

ن تا دت پاتکینگ  پات  کرده   بعد زدن تیموت ماشتر

ن شمده   دگمه  دم. دل دت  ی طبقه سموات کابتر ی چناتم تا دهمر
دا سممتم  راهرم آتام بود      ارا تا دقط خودم می  دلم نبود 

ممموبم  تردید تا دت چنره  مممپند دیده بودم  امان از دلِ پرآشم ی سم
کت   ت  دت ت  شممدنم با گیسممو. هراس   برای برگشمم نم به شر

که نتوانم بخون  از پسِ احسمماسمماتم برب ایم    داشممت از ارا 
ی تا کمه تما بمه الان دنم مده بودم ت ی دارره بریزم امما   ن هر چیر
ت ی خودم کات کرده بودم تا مبادا بند به آب داده   زحماتِ  

ممپنمد تا هم بمه هی  مبمدل کنم. بما ارا  م مم م م م م م حمال  تما بمه ارنجمایِ سم
یا تی ایط به ن وی بود که ت د کمی  مممما موجودش  شر م م م م م اکشم

 بود. 

از طرقن  جود درزیا... درزیاِ خرسممند کات تا برایم دشممواتتر  
ممنمماتیویِ برخوتدم بمما ا  تا چ ممده     م مم م م م م م کرده بود  هر ل ظممه سم

 تس دم  کردم   هر ل ظه کمی  به ن  جه دلخواه میمر ت می
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ن شمده بود گره  ای  ن  جه دلخواهی دت تاه نبود  قت  همه چیر
 کوت  

کمت بماز نمی مممد بمه حتم کمات برای  اگر پمای درزیا بمه ارا شر مم م م م م م شم
 تر بود اما... ما آسان

اما ما با مردی قرات بود ت دتت  شوم که با ا  تاب ه داشتم   
 ی زنِ پدتم بود  که آن مرد  مردِ موتد علاقه

 آ ت  کلاقن پ چ ده   تنوع

ممم دن به طبقه  م م ن با تسم مممتاد   قلب ما هم.  کابتر م م ی چناتم ااسم
 
ی
ممممال    هی  آمادز م ن از شم مممت  م مممتم   حالا بعد از برگشم م ای نداشم

کتِ   مممته بودم  شر مم م م م م م کمت گمذاشم بعمد از چنمدرا مماه پما بمه ارا شر
یا سممنامد برای ما   کت  که دت آن بیشممی  پدت مرحومم   شر

 بود  

ممممت   م م م مممتم تعریق کرده بود   دسم م م م م مممتم   ک  دسم م م م م گوشر دت دسم
 کش د. دیگرم بند ک فم تا ید  می

ممممانم اما به   م م م م ن بیر ن آمدم. چشم مم بیر ن داده   از کابتر م م م م م نف م
کشمم د برای دیدن دردِ آشممنانی بلکه حسِ  هر طرف ش  می

 مزخرفِ غریب بودن از جانم تخت ببندد  
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ی د سمممنم خودم بود   کت  که بیشمممی  غریب بودم گونی دت شر
   به نام خودم  

مممه   کنمممات می م م مم م م م م م مممداهممای زیمممادی از گوشم م م مم م م م م م آممممد. ش    ش   صم
مممداهانی که از داخل   م م م ممم م  اتاقک صم م م م ممما تقسم م م م هانی که با پاتتیشم
هایم  گلاس زده بودم تا م ان دندان شمده بودند. لت  که ل پ

 گردتم   با حواش که یک جا بند نبود دتگیر بودم  

شان دت دس د  دت یک آن د  تا از مردهانی تا دیدم که ی 
ممممت دیگری چندتانی کاتتابل.   م م م م م حجم زیادی از  تق بود   دسم

مممد هم م م مم م م م م م مماه آن د  بمممه ما جلمممب شم چو خودم   قت  توجمممه نگم
شان اما کمی چشمم تیز کرد   دیگری با ل تن  ااسمتادند   ی 
 پرس ر پرس د: 

 با ز کات داتیا خانم ا نم تو ارا بخد؟-

پوزخندی که کن  لبم  شممسممت ناخواسممته بود  احتمالا تازه  
کت آمده بود...   به ارا شر

 هر د  مردی که جوان بودند. 

مما هممممان غر تِ   مممم بم مم م م م م م مماشم ممملط بم مم م م م م م مممممن کردم ت ی خودم مسم م م م م م سم
 
ی
 ام  همیش 

 شی تکان دادم   م کم گفتم: 
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 درهمند هستم  کمندِ درهمند  -

 

 ۱۸۶#پست

دت تاهر نی کممه م ممل تدممت   آمممد بود  دت مکممانن کممه برای  
ممعمرقن می تا  ممردی خمودم  د   بمرای  بمودم  مممه  خمودم  م م کمردم کم

کت     ممم ند  آقای احدی گفته بود شر م م م م مممناخت  از ما نداشم م م م م شم
حد د زیادی تغییر کرده اما تا ارا اندازه دکرش  هااد تا  آدم

کمت آن هم چنمدرا  تا نمی کردم  متن کمه بما د ت بودنم از شر
مممو تقدیم کرده بودم   م م م م کت تا به گیسم مممت  اخت ات شر م م م م ماه د  دسم
ممانممدن خودم بممایممد خودم تا بممه زحمممت   م م مم م م م م م ممنمماسم م مم م م م م م حممالا برای شم

 انداختم  می

 با ز کات داتیا؟-

باز هم همان مردی سوال پرس د که سوال ا لد تا پرس ده  
ممممبود. اما آن ی  مرد هم مممده نگاهم  چنان با چشم های تیز شم

 گشت  کرد   گونی بدنبال تد آشنانی میمی

حالا کمی هم عصت  شده بودم   دشات زیادی تا ت ی خودم  
کردم تا لااقل  کردم  کاش آقای احدی تا خی  میاحساس می

 حالا دت کناتم باشد... 
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هر چنمد ارا کمات تا تما دقمایق  دیگر بمه حتم خواهم کرد  قت   
 ارا حجم از غریب بودن دت حال خفه کردنم است  

 با ک  کاتی نداتم  -

 مرد پوزخندی صدادات زد. 

 کتن خانم؟ کات میپس ارنجا چر -

 بات ما پوزخند صداداتی زدم  ارا

کتم ش بزنم  -  ا مدم به شر

 مرد ابر هااد بالا پرید   آن ی  مرد گفت: 

ِ خداب امرز داتیوش درهمند  -
مممما دخی  م م م م م مممناختم شم م م م م م ا   تازه شم
انی ش  ده بودم  

ن . یه چیر  هست 

ممم  ده   ما چه تاحت خودم تا  تازه می هانی شم
ن گفت یک چیر

 از حق   حقوقم د ت کرده بودم  

ممموح پرید   ما مجدد براه   مم م م م م م ممموتتِ آن ی  مرد بوضم مم م م م م م تنگ صم
مممتق مما شاغ اتاق   مم م م م م م ادتادم. هر د  مرد کنماتی تدتنمد   ما مسم

 مدرریت تدتم. اتاق  که برای پدتم بود  
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مممته نبود     م مممسم م مم ن شم م م ممر کنات اتاق ک م م م ِ م  م
ن مممندِ  میر م ت ی صم

دانم همان م  ر سابق بود یا نه گیسو آن تا هم عوا  نمی
 کرده؟  

ه  ن  دسمممتم ت ی دسمممتگیر ی دت  شمممسمممت   بهمممعت آن تا پارتر
 به آنن به قلبم هجوم آ تد  ارا اتاق تا با  

ی
ممم دم. دلتن  مم م م م م م کشم

 خواستم  پدت می

کممت برایم   ن ارا شر  کممه اممما پممدت تدممت دیگر هی  چیر
از زمممانن

ن ارا   مممت  مم م م م م م جممذاب ن ممامممد   حممالا اممما بممایممد بفکر شپمما نگممه داشم
کت می  ماندم  قت  زحمتِ یک عمر پدتم بود  شر

مممای اتاق حس   مممتم. با دیدن دضم مممده   دت تا بسم داخل اتاق شم
 مزخرف غریب بودن بیشی  به ب اِ  جودم چنگ زد  

ی از چ دمان   سل قه پدتم باق  نمانده بود   ن  چیر

 ... ن  تقریبا هی  چیر

ن   صندِ  تیاس د...   بجز یک میر

ن  مبلمان داخل اتاق  گلدان مممایل ت ی میر م م م م م ها   تابلوهای   سم
مم   کت. همه   همه تغییر کرده بودند   حت  عک م  شر

معرقن
 از پدت هم داخل اتاق نبود... 
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 ۱۸۷#پست

ن تا لمس  با قدم ممتانم میر مم م م م م م ن پید تدتم. انگشم هانی  اتدته تا میر
 کردند   کمی بعد مشت شدند  

گرداندم  باید همه جا از  باید اتاق تا به شمممکل سمممابقد برمی
ر می شانه  شد  های پدت پر

ن د ت کرد اما   مممو ما تا از همه چیر مم م م م م م ن از گیسم  انتقام گردت 
زمانن

مممازم ت زهانی تا   م ان کنم  تا از نو بسم مممته بودم تا جی  م حالا برگشم
 که بوی خزان گردته بودند. 

مممد   ما تنه چرخاندم از ارا یکدت یک م م م م م ب باز شم هو باز  ضن
 شدن دت  

ی جوان تلاق  کرد   ز دتر از ما ا  بود   نگاهم دت نگاه دخی 
 که گفت: 

 شما با اجازه ز ا مدرا تو ارا اتاق؟ -

مممه  م مممداختم. تک م م انم مممالا  م بم مممدی  ابر نی  لبخنم دادم    ن  مممه میر م بم ام تا 
مضمم ک ت ی لبانم  شمماندم. حالا حسِ شد بودن گونی به  

 ت حم تسوخ کرده بود  

 گردتم؟باید از شما اجازه می-

 حق به جانب چشم   ابر نی تکان داد   داخل اتاق شد. 
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ن - ن ا ممدی تو  معلوممه خمانم  همتر جوتی شتو انمداخت  پمارتر
 بد ن هی   قت قبلی؟ 

 جدید باشد. گیسو گونی تمام عوامل  
حدس زدم باید م  ر

کت تا از ال  تد کرده بود    شر

ن گذاشممتم. دسممتانم  با خو هممدی ک     گوشر  ام تا ت ی میر
 تا به آغوش گردته   مجدد نگاهد کردم. 

کمت خودم  نمی- کمت   اتماقِ شر مممتم برای ا ممدن بمه شر مم م م م م م د  سم
 باید به هزات نفر جواب پس بدم  

ی گفت:  ن  با حالت تمسخر آمیر

ممممت چر می- مم م م م م م کممت   اتمماقتون؟ معلوم هسم  خممانم؟ الان  شر
ی
ز

کمممت می ممماحمممب شر م م مم م م م م م ممممت  صم م مم م م م م م آن تممما بفنمی ارنجممما طویلمممه نیسم
ن  ن ب ای تو  همتر  جوتی شتو بندازی پارتر

مممنا خاتج از اتاق     مممدانی آشم مممتم جوابد تا بدهم اما صم خواسم
 هایم منجمد کرد  جانی از تاهر  خون تا دت تگ

ی؟ - ه خانم خیی   چخی 

 صدا  صدایِ خودش بود. 

 صدای درزیا... 
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 صدای درزیاِ خرسند... 

ن ادتادند   حتم داشتم تنگ صوتتم پریده...   دستانم پارتر

ی بود که گفت:   همان خانم خیی 

ن - مممم می یمه خمانممه همتر مم م م م م م گمه  جوتی ا ممدن داخمل اتماق بعمدشم
 ما صاحب ارنجام. 

 ش  دم  هااد تا میصدای قدم

 شد   ما... تر میداشت نزدیک   نزدیک

مممتم بما ارا  جود کمه درر   مم م م م م م یما ز د ارا  تعریقن برای حمالم نمداشم
 ادتاد  اتفاق می

 شمردم... هااد تا میصدای قدم

 یک... 

 د ... 

 سه... 

؟- ن  ازشون پرس درا خودشون   معرقن کتن

 دخی   جواب داد. 

 نه. -
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 چنات... 

 پن ... 

ممدِ  - م م ممانم کمنم م م ممماتن. خم م ب م ی   ممر م مم م م م م م مممد تهم م ممانم درهمنم م م قرات بوده خم
کت  درهمند  سنام  دات ارا شر

 .   ترس د گونی
 دخی 

ن  - ممم به ما اطلاع نداده که همچتر م م م م م مممند ک م م م م م م اما جناب خرسم
 شخ  قراته ب ان  

حمالا درزیا مقمابمل دت اتماق بود امما شش تا برای دیمدنم بمالا  
 نگردته بود. دیدمد بعد از چند  قتِ پر از التناب  

اهتن سمممف د به تا داشمممت. اتو کشممم ده   شممملواتی طوش   پیر
   مرتب... ته تی ر ت ی صوتتد بود  ... 

 ا  درزیا بود... 

 اما ما برااد کمند نبودم  

 سایه بودم... 

 سایه. 
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ن   ممارتر شش تا بمممالا گردمممت. نگممماهم کرد   مجمممدد نگممماهد تا پم
ممم د   م م م م م مممناختم اما به ثان ه نکشم م م م م م انداخت. با همان نگاه ا ل  شم

  قت  شش تا مبنوت آتام آتام بالا آ تد  ... 

 

 ۱۸۸#پست

ب شمممدند بقدتی  هایم اکو میهای قلبم دت گوشصمممدای ضن
تر از  که ارا ل ظات برایم  انفسمما بودند   سمممخت  سمممخت

 کوبدِ قلبم  نفس کش دنم بود که ی  دت م ان شده بود. 

ی آبِ دت حمالِ  نگماهد هم مم مدنِ ممتمدِ کی  م مم م م م م م ممموت کشم مم م م م م م چو سم
جوش  طولانن شد. شاید دقط باید بدنبال تدی از نابا تی  

 گشتم اما... اش می  بنت دت چشمان   چنره

 قدمی جلو آمد   قدمی دیگر. داخل اتاق بود حالا. 

 بردیم. گونی هر د  دت یک خلسه   خلاء به می

برای ما ارا دیدات سممخت بود چون درزیا تا برای همیشممه  
 
ی
ام بعمد از آن تاب مه خط زده بودم   آممد د به ارا  از زنمدز

ن تا برهم کت توسط گیسو همه چیر تیخت.    ارا دیدات  شر
ممایمه نبودم.   م م مم م م م م م برای درزیا گی  کننمده بود چون ما برااد سم
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یا سممنام  ی بودم که بیشممی  ِ   ِدخی 
کت تا داشممت  دخی   ارا شر

 اش بودم  ی معشوقهشوهرِ مرده

ن دت هم ت  ممده بود. بممه همممان انممدازه هم بوی   حممالا همممه چیر
ممم باه با آدم  م م م م م ممممت  یک مثلثِ پر از اشم م م م م های  گند   تعفتن داشم

 اش باهی   ترس می نا اضک  

یمممک طرفِ ارا مثلمممث حمممالا درزیا بود  یمممک طردد ما    
مماید   م م م م م مممو  مابق  د ت ارا گود بودند   شم م م م م یک طردد هم گیسم

ممممدن م م م م م مممماده شم م م م م م ممممان ارا مثلث از ارا حالت  هم ت زی با اضم م م م م م شم
 آمد   شاید هم نه  کث قن دتمی

 شد... تر از قبل میکث  

  
ی
ی بود کممه هر د  گونی دچممات برق گردت  مممدای خیی  م م مم م م م م م بمما صم

 شدیم. 

 شنویا صدامو آقای خرسند؟می-

ممماهد د   مممد. نگم مم م م مم م م م م م مممان ت ی ل د کشم مما  د  میدرزیا زبم م تم زد   
 بناگوش شخِ شخ شده بود. 

ی انداخت   باز هم ت ی ما کل د   ممممت خانم خیی  م نگاهی سم
 کرد. 

 بر  بیر ن خانم تا اطلاع هم ندادم ک  تو ارا اتاق ن اد  -
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ی دیگر حرقن     آنقمدتی جمدی   کوبنمده گفتمه بود کمه خیی 
ی دت دلم در  تیخت    ن حمدرتی نقمل دهما د نکنمد امما ما چیر

 باته   نه آتام آتام  به یک

 هایم تکرات شد... صدای درزیا دت گوش

 

 " تا کجا قراته پید بریم ا نم تو  اقع ت نه مجازی؟  " 

 

مممدازه  مممه انم بم مممل نمی ی ا ن چممممت"  ممما ملایم عمم ممما   د لمم کنم  هم
؟ می ؟ " هنوزم ش حردت هست   تونن ت مل کتن

 

 " هر چر شد با خودت  " 

 

ی تا دید. بسمته شمدن دت تا   ِ با تعجبِ خانم خیی 
ن نگاهم تدت 

 های آن شب  هایم پر شده بود از حرفدید اما گوش

 

 ۱۸۹#پست
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ممممب تاب ه بود. بعد از   م م م م قول   قراتِ ما با درزیا دقط یک شم
چنممدممماهی کممه دقط دت مجممازی بمما هم دت اتتبمما  بودیم آن  
هم نه یک اتتبا  معمو   چند ماه اتتباِ  ما با درزیا دت  

های آن ت زها  تر از  اقع ت بود  تمام ص نه مجازی کث   
مممممانم دلد مم م م م م م خوتدند   ما بما حما  خراب  بمک میمقمابمل چشم
 کردم  دست   پنجه نرم می

با خودم زیاد کات کرده بودم  حت  زمان برگشمممت از شممممال    
کردم   بمما خودم قول    دت تاه مممدام بممه ارا برخوتد دکر می

مممته بودم تا مدرریت کنم اما دکر کجا    اقع ت   مم م م م م م قرات گذاشم
 کجا  

خواسمممتم م کم باشمممم اما لرزش دسمممتانم  سمممسمممت شمممدن  می
 گذاشت  پاهایم مجا  برای آتام ماندنم نمی

 سایه؟-

 لب زیرینم تا به دندان گردتم. 

 سایه نبودم... 

ممایه تا بازی کردم که حت    م مممم سم ی به اسم ما دقط نقدِ دخی 
ممر بودم که خودم خلقد کردم     م م م م ممممت... نق م م م  اقع ت نداشم

 
ی
 اش تا نوشته   ایفااد کردم  سناتیوی چند ماه زندز
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لممممب مممان  ممایم بیر ن نمیآ انی از م م م مممد. درزیا هم دیگر  هم آمم
 درزیاِ مبنوتِ ل ظاتِ قبل نبود. 

مممی    ممماع میگونی هر ل ظه بیشم مممد. ا ضممماغ که  متوجه ا ضم شم
 ابدا عادی نبود... 

 تو... تو ارنجا... -

شممدند  شممان  گفت   به جنله ختم نمیکلمان  که منق   می
مممد د می داد. سممممخت بود دتِ  ارا م لب که ما  از گی  شم

به زدن به گیسو با ا  تاب ه برقرات کرده بودم.   برای ضن

ممماید هم حمالا دقط گممان می مم م م م م م کت  شم کرد ما چ وت تاه به شر
 ام... باز کردم   همان سایه

ممم اهچاله  م ی گ چ  نجاتد  اما باید طنان  انداخته   از ارا سم
 دادم  می

ممموم  بر   م م م ه شم ممممخت بود بر خودم چیر م م مانتوام تا چنگ زدم. سم
 ام  خودِ در  تیخته

مممد.  - ... دخی  داتیوش درهمنم ِ
مممد. دخی  مممد درهمنم مممدم  کمنم کمنم

کت  سنام کت. صاحب ارا شر  دات ارا شر

مملمه  م مم م م م م م ممانمه دماصم م م مم م م م م م مممممت. شم م م م م م همااد ادتماده بنظر  ی کمی بما ما داشم
 های ما گونی دت حال ادتادن بود. تس د   با حرفمی
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ن  تس د متن که مدتخوتده بنظر میشکست ها بدنبال همتر
 اکشا بودم  از ا    از گیسو  تی

اش تاب ه  دنم د ما با مرد موتد علاقه از گیسونی که اگر می
 داشتم... 

ممممت ما تا ببینمد   مقمابمل  کرد؟ میحمالا درزیا چمه می مم م م م م م توا سم
 شناسد؟ما تا نمیگیسو نقد بازی کند که

 نه  

 گذاشتم  نمی

ن طوت دیگری   حممالا کممه خودم آمممده بودم. حممالا کممه همممه چیر
دادم  قت   تقم خوتد. خودم طوتِ دیگری گیسممو تا عذاب می

 ست... دا ستم تا چه اندازه درزیا برااد عتیز   خواستتن می

ممممتم با شمتن که می م م م م م ممممان دادن تاب ه دیخواسم م م م م م ام با  ها    شم
ممماضن   مممالا درزیا چ   حم مممدهم حم مممذاب بم مممو تا عم مم م م م م م درزیا گیسم

بود اممما حممالا کممه پممااد بممه ارا  خودش ارنجمما بود... نبممایمد می
کت باز شد  حالا که هر سه کت بودیم  شر مان داخل ارا شر

 تس د  بازی جذان  بنظر می
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مممدم  کمی که لرزش دسممممت  ممملط شم هایم  کمی که به خودم مسم
ی   آتام گردت  کمی که پاهایم م کم شمممدند با آتامد بیشمممی 

 گفتم: 

مممو با ا ن تاب ه - م  ما  تو   گیسم
ی
ی کث فتون گند زدرا به زندز

  پدتم  بد نبود منم مثل خودتون به خودتون گند بزنم. نه  
 درزیا؟

 

 ۱۹۰#پست

 ت ی صممموتتد کشممم د. توان ااسمممتادن نداشمممت گونی  
دسمممت 

ممممخت   م م م م مممد. سم م م م م م ممم د ت ی مبل م کم شم م م م م م که بعد از حردم دسم
بودن شممم  دن از تکب خوتدن  سمممخت بود شممم  دن از بازی  

 خوتدن... 

مممی  گریه  م ممممخت بود   حالا بیشم مممبانه خ لی سم م ی پدتم    های شم
 شد... تر میعذاب کش د د برایم پرتنگ   پرتنگ

 داشت  تو  -
ی
تو با زنن تاب ه داشت  که شموهر داشت  زندز

ه  مردی   مممو کاتی کردرا که پدتم با عذاب   دتد بمیر مم م م م م م   گیسم
 کرد   

ی
 که عمری بد ن حاش ه زندز
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ی مبل  شمسمت   حالا مرد مقابل دیدگانم دیگر  ت ی دسمته 
ی از داسیپلی د نبود   مردی مفلو  بنظر می  تس د... خی 

مممم د   مم م م م م م ن گردتم. قمدمی سم بمه خودم جرات دادم   تک مه از میر
ن -که دقط پن تدتم با ارا  مان داصله بود... شد قدم بتر

ممموز ندم  با آبر م بازی  - م مممو سم م زندگ مو بخاطر تو   ا ن گیسم
مما    کردم  آبر نی کمممه ممماس بود  تقریبم م م مم م م م م م پمممدتم خ لی براش حسم

مممده بودم    م مممون بزتگ شم م ممممت دادم که باهاشم مممانی ت  از دسم م کسم
 م بودن اما... خب... مثل خانواده

پوزخندی زدم. هر آن ممکا بود گیسممو ش برسممد. گیسممونی  
 دی ا ل تا دیده یا نه؟دانم آن شکه حت  نمی

ی باید یه تا انن داد دیگه نه؟ ما  - ن ممم دن به هر چیر م برای تسم
انی   اث مونممده. میر تمما ان دادم اممما از هوسِ بمما تو برام یممه میر
مممه تو قلبم   م م مم م م م م م کممه دقط دتد   زخمممه  دتد   زخمی کممه همیشم

مممم هی می مممه  باید خ لی بدتر   قت خوب نمیمونه   جاشم شم
مممو انتقام می م م ن از تو   گیسم مممت  م م تون ادتادم  گردتم حت  بفکر کشم

ممماقو     مممه چم یم مما  م مممدم بم مممات خودم   تو خوابمممام دیم درزیا  هزات بم
مممونی که زیر   م م   هزاتبات خودم   دیدم تو   گیسم

مممتایِ خونن م م دسم
مممینم بودرا  حت  دلم می م م م م ممم  کایِ ماشم م م م م ممممت بدتر از  لاسم م م م خواسم

هممانی کممه خواب دیممدم بلا شتون ب مماتم اممما آدمِ ارا کمماتا  ارا 
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مممه   م ممماتی ت  کردم کم م ممماب کردم  کم م انتخم مممدتری د ت   م بم نبودم   
مممدم آدمی   مم م م م م م حمماقتِ م ض بود  کاتی کمه تو ا ن چنمد مماه شم

 مثل خودتون. 

ممم دم  م م م م ممموتتم مقابل    مقابلد که تسم م م م م قامت خم کردم. حالا صم
 صوتتد بود   نگاهم دت نگاهد... 

مما بود   نمی مممتم ارا تا انکمممات کنم. خ لی  جمممذاب   زیبم مم م م م م م توا سم
مممپند چنره جذاب م م م مممپند  سم م م م ی معموِ  مردانه  تر   زیباتر از سم

 داشت اما درزیا... 

ی بگو درزیا  - ن  یه چیر

 مردمک چشمانم تا تان  دادم. 

ممم د  باید می- م ممملامت  تو الان  ببخشم م مممند  ناسم م م گفتم آقایِ خرسم
کت حساب می  آی  دیگه برای گیسو معا ن شر

 تر زدم. پوزخندی عمیق

 اما دقط برای گیسو  -

ممانممد   بمما   ممممممت دیگری چرخم م مم م م م م م نگممماهد تا گردمممت. شش تا سم
 صدانی گردته پ  زد: 

 کردی. نباید ارا کات  می-
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 ۱۹۱#پست

مممای ابر یم  تم ن    یممممک  مممد   مرز تعیتر مممالا دادم. برای ما حم بم تا 
 کرد؟می

ممماهمممل بودم کمممه بگم  - مممو متم مم م م م م م مممل گیسم ممایمممد؟ مثم م ممایمممد؟ چرا نبم م نبم
مممت   تریا کمات دن ما ت  کردم؟ یما مثمل تونی کمه می کث    مم م م م م م د  سم

گیسمو شموهر داته   باهاش تاب ه برقرات کردی تاب ه برقرات  
مممت   جدانمو ب دات می مماید اگه زن داشم م م کردم که زن  کردم؟ شم

داتی   تاب ه با تو اشمم باهه اما ارا  سممط ما از تو   گیسممو  
ممماک م پم مممده  خ لی  م منم مممدانِ خودم شر م مممل پید  جم م تر بودم  لااقم

ن    که شماها نداتیا   نداشتتر
  شدم   جدانن

به ناگاه   عصمممت  از جااد بلند شمممد. ترسمم ده قامت صمماف  
 سه قدمی ناموز ن به عقب گام برداشتم. -کردم   د 

ممم ده  م م م م م مممتاد   دت نگاهِ ترسم م م م م م مممت  بود    مقابلم ااسم م م م م م ام زل زد. عصم
 زد. هنوز هم تنگ صوتتد شخ   به کبودی می

ممر  احمق- م مم م م م م م ی ب م ن تر از ا ن حردمممانی کمممه بخوای متوجمممه چیر
 خانمِ درهمند  

 کردم   ا ... ما چه گمان می

ن از تک   تا نینداختم.   خودم تا ارا بتر
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آته خمممب احمق بودم کمممه آدمی مثمممل تو ت  تو زنمممدگ م تاه  -
 دادم  

 پوزخندی زد   ما نابا ت از ارا پوزخند ابر  دتهم کش دم. 

؟  کتن برام منممممه؟ خمممب چر دکر می- مممد انتقمممامتو گردت  م م م مم م م م م م شم
 تاحت شدی؟ به چر تس دی؟ 

مممم  آن مم م م م م م ممم لِی م کمی بود دت گوشم مم م م م م م قمدتی کمه  حرقن کمه زد سم
ام   چندرا سممم لی  کردم یک سممم لی از ا  خوتده احسممماس می

هانی که هی   از دت   دروات  گردته بودم انتقامم تا اما از آدم
 شان منم نبود   از طرقن خودم هم آتام نگردته بودم   برای 

طرفِ قضمممی ه باق  مانده بود. گیسمممو  گیسمممو هم بعد  اما یک
 کرد؟ از دنم دن ماجرا همچو درزیا تدتات می

 ما نمی-
ی
مممدز ممات بنممممت گفتم تو ه چر از زنم م د نن   الانم  ربم

گم که بشمه د بات  آدمی مثل ما ته همه چر ت  دیده  ته  می
کتن گیسممو  ی تذل بودنا  دکر میکاتیا. ته همهی کثادتهمه

ن زنِ متاهلی بود که ما باهاش خواب دم؟  ا لتر

 

 ۱۹۲#پست
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ممم  مدن   مم م م م م م مممدن بود آن هم بعمد از شم م مم م م م م م دلم دت حمال زیر   ت  شم
 حردد  با چه هیولانی دت حال ص بت کردن بودم؟

مممت  پشممممت گرد د   ممتاد. دسم م تنه چرخاند   پشممممت به ما ااسم
 کش د. 

خودتو بممه آب   آتید زدی کممه دقط از زن بممابممات انتقممام  -
ی؟   بگیر

مممانن  م م م م م مممت  به پیشم م م م م م ممم دم. گمان میدسم م م م م م کردم اتاق دت حال  ام کشم
ام بلند شممد   ما  چرخ دن د تم اسممت  صممدای زنگ گوشر 

ن تسانده   نگاهی   بد ن توجه به سوال درزیا خودم تا به میر
 . سپند بود... ام انداختمبه صف ه گوشر 

کت بود. اما   مممکلات شر م های ما از مشم به حتم که منتظر خی 
ممممت   پنجه   م مممکلم یعتن درزیا دت حال دسم م م یا مشم ما با بزتگی 

 نرم کردن بودم. 

 ای تاتیک  درزیتن که برایم شده بود نق ه

مممد   مممدای تماس ق   شم م مممف ه گوشر تا خاموش کردم   صم م صم
ن به سپند...   اما ما دلم مانده بود برای حرف زدن   گفت 
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مممپندی که لااقل ن   م م م م ممما ت کناتم مانده بود.  طرف   ن  سم م م م م قضم
ممموت   م مممتم متن که خودم تا م صم م چقدت به بود د احت اج داشم

 دیدم  ها میدت م ان گرگ

ن که خودم به  - مممه همتر مممو منم نباشم مممه تو   گیسم حت  اگه  اسم
 کممه بلانی مثممل خودتون  

ن مم ممدم برام کمماد ممه  همتر م مم م م م م م آتامد تسم
 شتون آ تدم کاد ه  

ممممت. دت غ می م م م م مممانی نداشم م م م م م گفتم تا  دت غ   انکات که دروات حاشم
مممه م مم م م م م م مممدهغر تِ خمدشم م مم م م م م م ن خودم  دات شم ام تا ترم م کنم امما ارا بتر

دا سمممتم اشممم باهم جای هی  توج ه    بیشمممی  از هر ک ممم می
 توض چ نداتد... 

ی  هااد تا به آغوش گردت. عضله قامت چرخاند   دسمت
 هااد دت چشم بود. ساعد دست

مممه - م م تجربم ن  ا لتر ما  مممه گفت   م م مممد  همون موق  کم م م ممایم م م م بم بودم  ت 
ن می  کردم اما خب... شاخکامو تیر

 گردت. جلوتر آمد   نگاه از نگاهم نمی

ممممم  - م م ا نقدت جذاب بودی که حت  باکره بودنت هم به چشم
دمکمر می مممالا چمرا  م م حم مممد   م م ممما ت مینمیمومم م م بم آتاممد  کمتن  مممه  م م بم کمنمم 

 د نن کمند خانم؟تس دی؟ منم مثل خودت ساده می
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" کمند خانم " تا با تمسمممخر ادا کرد. تمسمممخری که تیشممه به  
مممه  م مم م م م م م مممِ  ام میتیشم م مم م م م م م ن اسم مممد گفت  م مم م م م م م زد  خ لی خوب دنم ممدم قصم

 دت غینم تا داشت... 

 . هی  نگفتم   تننا به همان نگاه کردن بسنده کردم

مممو ازش  اگه می- م م م م مممت  که گیسم م م م م ی هسم مممتم تو همون دخی  م م م م د  سم
مممممت می م م م م م خوابوندم.    خب بد  متنفره احتمالا ی  زیر گوشم

 هم  شد... 

دستم ت ی دلم چنگ شد   درزیا حالا تخ به تخم ااستاده  
کرد ل  د تا آتام نگاه  اش دتهم بود اما سممممن میبود. چنره 

 داتد. 

مممه کوزه - م م م کت  کاسم ممممت. ا مدنم به ارا شر م م م مممکسم م م م م هات با هم شم
 خوتد تو برجکت نه؟... 

 مکتی کرد. شش تا جلو آ تد   دت گوشم پ  زد: 

 نه سایه؟-
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مممده مم م م م م م مممدایِ تها شم مم م م م م م ِ  صم مممبِ کذانی مم م م م م م مممم برایم آن شم مم م م م م م اش دت گوشم
ممر ممان تا تممداغ کرد... تاب مهتاب مه  م مم م م م م م گری  ای کممه کم از  ح م

 نداشت... 

متن که چه پوست کلفت بودم   ت مل کردم  با ارنکه خود  
ممممت   ما حت  دت خلوتِ خودم به خودم   م م کرده تا تدبیر نیسم

م داشتم...   گلایه نکردم  گونی از خودم هم شر

مم ممدم   لممب گتیممدم. حممالا چ وت   م مم م م م م م شم تا بمما انزجممات کنممات کشم
کت  که هی  به  می کت ش کنم؟ شر مممتم با درزیا دت شر م خواسم

کت سابق شباهت نداشت    شر

حت  ش نچرخمانمدم تما نگماهد کنم. دقط بما تممام نفرن  کمه  
مممتم کلمات تا ادا کردم اما چه ادا کردنن   م دت  جودم شاغ داشم

 ام تضع   شده بود.  قت  ت ح ه

ه ن  -
کممممت بری  ارابنی  ارا شر مممدا از  م م م م مم م م م م م جوتی خ لی  ش صم

ای از ارنجمما پرتممت کنم  بنفعتممه تمما ارنکممه ت زی یممه طوت دیگممه 
 بیر ن. 

از زیر شممالم  نفسممد تا تیلکس دت گوشممم تها کرد. گوشر که  
 بیر ن ادتاده   با نفس درزیا موت موتش شده بود... 
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مممایدم هر د مون؟ خودتم  - مم م م م م م بنف  ز دق قا؟ ما یما تو؟ یما شم
مممعد تو خ ره تونی نه ما  ها  خوب می م م  که موضم

د نن ا نن
 سایه؟

مممم ده   نگاهد کردم.   م م م م م ممممته خودم تا کنات کشم م م م م م ممممت    خسم م م م م م عصم
ممموتتِ یک برنده بود انگاتی  لذت می مم م م م م م ممموتتد  صم مم م م م م م برد از  صم

 حال   ت ز ما... 

ممممده  - م م م م م کت شم ممممته درزیا. نبودم   ارا شر م م م م م آب از ش ما گذشم
کنم  لونه زنبوت  اما حالا که برگشمممتم همه چر ت  دتسمممت می 

 حت  اگه بخوای چوب لای چرخم بذاتی  

 زد  ام مجدد زنگ خوتد   ما دلم شوت میگوشر 

مممف مه   مم م م م م م ن بود نگماهی بمه صم درزیا از آنجمانی کمه نزدیمک بمه میر
ممان مممه گوشر  ممماف کرد   دت  ام انمممداخمممت. ثم م م مم م م م م م ای بعمممد گردن صم

 چشمانم زل زد   کن  ل د تا به حالت پوزخند بالا داد. 

زیماد منتظرش نمذات  احتممالا ا نم مثمل ما از جمذابیتمایِ تو  -
 زیادی خوشد ا مده  

ن نگاهد کردم   غریدم:   تیر

ن  -  همه مثل تو دنبال سوءاستفاده نیست 
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ممممت م م ممملواتش کرد. خودش تا  هااد تا داخل ج بدسم م م م های شم
هااد  به حالت تاب دادن به آتامی تکان داد   بعد آن پاشنه 

ن کوب د...   تا م کم ت ی زمتر

مممط  - مم م م م م م منم نبودم  امما از یمه جمانی بمه بعمد کمه پمای منفعت  سم
 تریا مسئله  شه پرتنگباشه سوءاستفاده می

ن نمی ممایه گفت  م م م م مممم یا  دانم بابت سم م م م مممت  باشم م م م هااد کلاده   عصم
ِ مات تا داتند؟  بابت حرف

ن  هانی که حکم نیدِ زهرآگتر

ممممت مغلوبم می مم م م م م م ممماده گممان  هر چمه کمه هسم م مم م م م م م کنمد   ما چمه سم
 کردم برخوتدم با درزیا چندان ملتنب نخواهد بود  می

 

 ۱۹۴#پست

ممماته  مممتم تا دتاز کرده   انگشممممت اشم مممانه  دسم ام تا سمممممت دت  شم
 تدتم. 

 بر  بیر ن از اتاق ما  -

 چشم  زد. 

ممم بمت کردن بما معما ن  - مم م م م م م ممملا خوب  ارا ممدل صم مم م م م م م کمت اصم شر
 نیست خانم مدررعامل  
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مممده بودم     م مم م م م م م ن انممداختم. شدتگم شم مممتم تا بمما حری پممارتر مم م م م م م دسم
 عصت   عصت  از ارا دیدات   ت د  

 کردم  شاید بنی  بود به شیوه خودش بازی می

مممو از دیمممدن ما   تو ا نم تو ارا اتممماق  دکر نمی- مم م م م م م کنم گیسم
ه...   خوشد ب اد  اگه یه دتصد از ماجرای ما   تو بو بی 

ممممت جمله م م م ی  کرد     ام تا تمام کنم. خندهنگذاشم مممی  م م م م ی هیسم
ی  یعتن به خال زده بودم؟ارا خنده  ی هیسی 

 دنمه  خودتو گول نزن  گیسو هی   قت نمی-

 لبانم تا غنچه کرده   شم تا صاف نگه داشتم. 

مممده   بمه ت ی خودش  - مم م م م م م دات شم مماید تما الان خی  م مم م م م م م ؟ شم م مئتن
قدتی از ا ن شمبِ تاب ه مدت  داتم که بخوام  ن ا تده  ا ن

مممند  نکنه دکر   م م مممبه شتو زیر آب کنم جناب آقای خرسم م م یه شم
کردی از شِ شمست  باهات تو تاب ه بودم؟ هوم؟ باید یه  

 بود دیگه نه؟مدتز دستم می

مممه  م م مممت  پرید   ما حالا  گوشم م م ممممد به حالت ت ک عصم م م ی چشم
ن خودم می ممممت حمدس زده بودم  توپ تا دت زمتر مم م م م م م دیمدم  دتسم

دیدم  کرد   باید می درزیا  سممم ت به گیسمممو م تا  عمل می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 515  

گیسمممو  سممم ت به درزیا تا چه اندازه حسممماس اسمممت؟ خ لی  
 آ تدم  ها باید از ت ابط ارا د  ش دت میبیشی  از ارا

دسممم د تا از ج ب شممملواتش بیر ن کشممم د   ت ی صممموتتد  
 کش د. 

 مثلا چجوت مدتز؟-

ی کردم. خنده ن  ی تمسخرآمیر

 انتظات داتی بگم؟-

ممممک بزتگ     م مم م م م م م مما ارنکمممه تیسم ممانم تا بمممه آغوش گردتم. بم ممتم م مم م م م م م دسم
خ رنمما  کرده   حرف از مممدت  زده بودم اممما حممالا نمماچممات  

مممیک با آن شبودم  ناچات  قت  حت  نمی م م ها چه  دیدانم مسم
مممان می م مم م م م م م آ تد عملا ارا بممازی تا بمماختممه  کرده؟ اگر بلانی ششم

 بودم  

 ما برای همیشه بری  -
ی
کت   زندز به نف  خودته از ارا شر

ت میبیر ن درزیا  ارا ن باش کمی  ضن  کتن  جوتی م مت 
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مممیر  آممد. امما نگماهد همگمامماس گمامماس جلوتر می مم م م م م م چو یمک شم
 زخمِی  ح ر بود  خوب دنم ده بود گاف داده است  

مممدم دقط یمه  - م مم م م م م م ن شم مثمل همون چِکمت؟ چ  کمه حمالا م مت 
ت کممه کمماغممذه بممه دتد نخوته  ما   چر درا کردی؟ انتظممات  
داتی از مدتز که معلوم نیسمت  اقع ت داشمته باشمه یا نه  

   خا  کنم؟ م د ن

 شد ارا دقارق؟ حالا مقابلم تس ده بود. چرا تمام نمی

اتفاقا ید نه از ا ن مدتکا دسمت گیسمو هسمت  بنی  نیسمت  -
ش؟   بری از خودش بیر

 هااد کش د   چشم تیز کرد. زبان ت ی دندان

ی نگفته؟ - ن  گیسو خی  داته   ا ن  قت چ وت به ما چیر

ممماس می م م م م مممدنم  اگر... اگر  احسم م م م م کردم دت حال کید   مات شم
دی بدسمت گیسمو نرسم ده باشمد؟ یا اگر مسمیک به دت غ  ش

 دی تا د س د داخل ح ا  انداخته؟گفته باشد که ش

مممال قوای   مما ارا حم م بم مممده.  ممموتتم پریم مم م م م م م مممتم تنممممگ صم مم م م م م م حتم داشم
 ام تا جم  کردم. ماندهباق  

ش ؟  اقعا نمی- دنمم دنبال  بنی  نیسمت بری از خودش بیر
؟   چر هست 
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ن کردم.   نگاه تیر

ممممت دادن نمممداتم کمممه  - م م مم م م م م م ی برای از دسم ن م ض اطلاعمممت چیر
ممممون بنم ببممادم  ا نن کممه داته غرق   مم م م م م م ممممون تیسم مم م م م م م بخوام آسم

ممممون باشر  می مم م م م م م ه بری   بفکر یمه تیسم مممه تونی نمه ما  بنی  مم م م م م م شم
 برای چنگ زدن بند  

ممممت دتاز کرد. بماز هم جلو آممد آنقمدتی کمه   مم م م م م م هوقن کرد   دسم
مممتم تا گردت  های کفد م مان بنم برخوتد کرد. درزیا یک دسم

مممده از حرکمت   م مم م م م م م ممممک شم مم م م م م م   شش تا جلو آ تد. مبنوت   خشم
 نابننگامد بودم که دت صوتتم نفسد تا تها کرد... 

ام کمه بماهماش چنمد مماهمه تموم  بما ما بمازی نکا  ما همونن -
ام کممه تج بممه تج بممدنتو لمس کرد   هر غلطی کردی  همونن 

ممما عمق  جودت  همونن  م م تم مممت   مم م م م م م بقول خودت خواسم مممه  م م ام کم
ممایه بود  اما حالا...  ما   تو   مماید اسممممت سم حسمممد کتن  شم

مممممخ د نکا  می م م م م م ممم م پس انقدت سم مم م م م م م تون م مثل قبل با هم باشم
 ماجرات   

اش  شست   با شدت پسد  دستِ لرزانِ آزادم ت ی سینه 
ام  شمممسمممته بودند   کمرم  های عرق ت ی پیشمممانن زدم... دانه 

 هم... 

ه خفه- . بنی   شر
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 ای بالا انداخت. عقب عقت  تدت. شانه

 ت هنوز سیوِ گوش مه  شب منتظر زنگم باش  شماته-

مجمال نمداد. تنمه چرخاند   بمد ن حت  نگاه دیگری از اتاق با  
 شعت بیر ن تدت. 

ن در  تیخت    ما ماندم   تتن که پای میر

 خوتد... ای که باز هم زنگ میمتن ماندم   گوشر 

ن   ممممت دتاز کرده   گوشر تا با زحمت از ت ی میر م ممممخت  دسم م بسم
 چنگ زدم. 

مممدای   م م م م مممد   صم م م م م مممل کردم دت اتاق باز شم م م م م تا آیکون تماس تا  صم
ی با صدای سپند دت هم ادغام شد...   خانم خیی 

 کمند... -

ن براتون  - مممند گفت  مم م م م م م منده دت نزده ا مدم داخل آقای خرسم شر
 قند ب اتم انگات دشاتتون ادتاده... یه لیوان آب

شممموند که جانی برای  بقدتی دت شم اتفاقات پس   پید می
دکر کردن به پسممت بودن درزیا  به سممکوتِ معناداتِ سممپند  

مممه لیوانِ آب بم ی    مممدن جملات خیی  مم  م م مم م م م م م مممد شم قنمممدی کمممه  بعم
مممل ت  بود د دت ذ ق می مم م م م م م زنممد نممداتم  دت رمماهر نگرانِ  مصم

ی که ارنجا تا به طویله  س ت داده بود.   حالم شده دخی 
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 ۱۹۶#پست

•  * * * * 

 

 

مممده م م م م ممممت شم م م م ممممت مشم م م م مممه دسم م م م م مممیشم م م م م ی اتاق   ی پنجره اش ت ی شم
ن میسممینه  ی چشمممی  شممود   گوشممه ای که ناموز ن بالا   پارتر
مممه می مممممد پرده بر میکم م م م م م ممماخوشم نم  از احوالِ 

ی
مممد.  پرد هم  داتنم

مممان بدهد اما  می مم م م م م م مممممت خودش تا مقابل کمند قوی  شم م م م م م خواسم
ممممت چندان مودق نبوده. مودق نبود  قت  با  خوب می م م م م م دا سم

ن  دیدن کمند گمان کرد از آسممممان هفتم به یک باته ت ی زمتر
ممممت. هی  م م م مم م م م م م مممقو  کرده اسم مم م م م م م ن آنسم مممالد  چیر مممه دت خ م طوت کم

ممدِ دت  می ممممت پید نردتمممه بود. نمممه کمنمممد  هممممان کمنم م م مم م م م م م پنمممداشم
ممموتاتد بود   نه حرف م ن تصم مممب ه به معا ن    های بتر م مممان شم م شم

ممملط   م ممممن کرد بر خودش مسم ممممت   سم مممما د تا بسم م مدرر. چشم
ی که ارا  سممممط دتسممممت نمی ن مممد اما چیر مممد حاباشم لد بود.  شم

مماید هم د ش آبِ  مم م م م م م ممممت به هوای تازه   شم م م م م م شد   احت اج داشم
داد. حتم  قممدتی کممه داغ کرده   حراتتِ بممد د آزاتش میآن

داشممت گیسممو ا  تا با آن  ضمم    حال ببیند سمماده از کناتش  
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مممله گردت   آن تا باز   م م م م م ممممت. کمی از پنجره داصم م م م م نخواهد گذشم
مممم کنمممد    مم م م م م م مما کمنمممد تا هضم بم ممتمممه بود برخوتدش  م مم م م م م م کرد. نتوا سم
ی که دیده بود برااد کمند نبود    مممته بود  قت  دخی  م م م نتوا سم

 سایه بود... 

ممم بممت کرده بود    مم م م م م م ی کممه چنممد ممماه تمممام بمما ا  تلفتن صم دخی 
مممویری بد د تا دیده بود   دراتر از آن دت  اقع ت پید   م تصم
تدته بودند. حالا کمند آمده بود  پر قدتت. خودش تا مدرر  
مممتِ   مممد آن هم حق قم م بعم ممممت معرقن کرده بود    کم مممل شر م ممامم م م عم

 شان تا به صوتتد کوب ده بود  ماجرایِ تاب ه

اش داده بود. خ لی تاحمممت تکمممب خوتده بود   خ لی  بمممازی
 
ی
ممممت دت  اش تا دگرگون کرده بود. حربه تاحت زندز م م م م م ای نداشم
ممابمممل گفتمممه  مممان    همممای کمنمممد بمممه جزء تکرات خممماطرات مقم م م م مم م م م م م شم

ها. دت همان دقارق خوب دنم د  تضمممع   کردن کمند با آن
مممممع  هم م م م م م داتد   آن هم    کمنممد هر قممدت م کم اممما نق مه ضم

ممملا هر چمه کمه مربو  می  مم م م م م م کمتِ پمدتش بود   اصم مممد بمه  شر م مم م م م م م شم
کت   کت   کاتهای شر  شر

ن   حالا دیگر  قتِ پننان شممدن تا نداشممت. حت  نادیده گردت 
هم. شی که از پنجره بیر ن برده بود تا داخل آ تد. نه تننا  
مما بوی د د   م بم مممه  مممد بلکم م م م م مم م م م م م مممه بود نفس عم ق  بکشم ممتم م مم م م م م م نتوا سم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 521  

ممممت   خودش تا   م م مممد. پنجره با حری بسم م م م مممی  شم م م م شدتدش بیشم
ممنممد  تهمما کرد. گوشر  م مم م م م م م ن شر ع بمه زنمگ  ت ی صم اش ت ی میر

 خوتدن کرد. گیسو بود. 

 

 ۱۹۷#پست

مممله  ی حرف زدن با گیسمممو تا هم نداشمممت.  حت  حال   حوصم
ممماته تماس تا ن   م م م م ممممت اشم م م م ممممت   انگشم م م م مممخ گذاشم م م م م اش تا م ان  پاسم

ِ چه کنم    دندان  ممممب  هااد گردت. نر ِ ارنکه شم نکنم بود. نر
 اگر با کمند تماس گردت چه بگوید؟ از کجا بگوید  ... 

ن بمات بود کمه دت مقمابمل زنن ارا  ن بمه با   ارا ا لتر مممممت  چنتر م م م م م بسم
مممممد   م م م م م ن بود از ارا بمممازی خوشم مما ارا تا م مت  خوتده بود. امم

ممایه  م تر  ای تا که گمد کرده بود حالا نزدیک آمده  از ارنکه سم
ممایه  م م م ای که  از هر زمان دیگری کنات خودش پ دا کرده بود. سم

مممممد آمممده   حت  مممدن  دت پر دممایممل تل رامد   م م م م م از آن خوشم
ممتمه بود بمه ام مد ارنکمه   م مم م م م م م ن گمذاشم چنمدرا عکس معنماداتِ بما مت 
ممایمممه نمممه تننمما جواب   م م م مم م م م م م مما سم ممایممه دیمممده   پ مممامی بمممدهمممد. امم م م م مم م م م م م سم

مممده    داد بلکمه آن زممان ق ره هااد تا نمیتمماس  مم م م م م م ای آب شم
ن در  تدته بود   حال...   دت زمتر

 زنگ خوتد.  اش باز همگوشر 
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ممممت   بمماز کرد.  ن م مم م م م م م مممم بسم مم م م م م م نگمماهی انممداخممت   بمما حری چشم
ممممت    برخلاف م ممل بمماطتن  مم م م م م م ن برداشم اش گوشر تا از ت ی میر
 تماس تا  صل کرد. 

  ِ  از دها د بیر ن ن امده بود که صمممدایِ عصمممت 
هنوز حرقن

 گیسو مخلِ اعصابِ خرابد شد. 

؟ -  معلوم هست کجانی

ن گذاشممت  تنه اش تا جلوتر کشمم د  دسممت دیگرش تا ت ی میر
  شش تا هم ت ی سممماعد دسممم د. شش از دتد   دکر زیاد  

 کوب د  می

کت. -  کجا قراته باشم؟ شر

دات درزیا ابر  دتهم  گیسمممو با شممم  دن صمممدای گردته   خد
ن تا کم کرد.   کش ده   شعت ماشتر

ی شده؟ کمند ا مد؟-  صدات چرا گردته؟ خی 

ممممت بگوید کمند آمد اما چه   م م م م ممم د. خواسم م م م م م زبان ت ی ل د کشم
 آمدنن  

 آته ا مده. -

 گیسو کلاده غرید: 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 523  

؟ خب؟ چرا ت که ت که حرف می-  زنن

مممم د تا د  طرف   م م م م م ممممسم م م م م م مممماته   شم م م م م م ممممت اشم م م م م م ش بلند کرد   انگشم
 زد  حش ناک   دتدناک... اش گذاشت. نبض میپیشانن 

مممه  - م م یم جممزء  مممه  م م بم قممراته  بممگممم؟  الان چر  داتی  مممات  م م انممتممظم ممممب  م خم
 ن  احوال

 ادته؟ پرش   معرقن چه اتفاق 

ها ادتاده بود   چه بسما اتفاقات بیشمات دیگری  خ لی اتفاق
 هم دت تاه بود اما...  

 

 ۱۹۸#پست

 گیسو با ل اِ نه چندان خوشارندی غرید: 

 حالا تو چرا ادسات پاته کردی؟-

های  درزیا لب گتید تا صدااد بالاتر نر د   از م ان دندان 
 اش نال د: چفت شده

 حرف دهنتو بفنم گیسو  حدِ خودتو بد ن  -

 گیسو پوزخندی زده   شعت ماشی د تا زیاد کرد. 

ه قاپت   زده؟ هوم؟ -  نکنه نیومده ا ن دخی 
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ن هم   ممممت   هی  نگفت  حرقن برای گفت  م م م م م ممممم بسم م م م م م درزیا چشم
ها پید تدته  نداشمت  قت  با کمند خ لی بیشمی  از ارا حرف

 بودند  

مممدا  تماس تا ن   مم م م م م م مممله   کلاده ق   کرد   گوشر تا با صم مم م م م م م حوصم
مممئله خانه  م م م م ن انداخت. حالا نه تننا مسم اش تا  ی پدتیت ی میر

مممئله  م م ممممت بلکه مسم م مممئله ی کمند هم پرتنگ داشم م م ی  تر از هر مسم
 
ی
 اش هجوم آ تده بود  دیگری به زندز

د. لب گتید   پل   هااد تا بیشی  ت ی هم دهر

ممممت خودش نبود  قت  غر لنممدهممای عبمماس بمماز هم بممه   مم م م م م م دسم
ذه د چنمگ انمداختند  گونی دقط دت مواق  ارا چنیتن به  

ممممک ت ی زخمد  ذه د خ وت می م نمم مممی   مم م م م م م بیشم مما  م م م تم مممد  م م کردنم
 بپاشند... 

 

خوتی الم    د لم  نمداته کمه  مفمت خوتی عیننو  مفمت-"  
 تو باید شش تو مات ت خودش باشه... "

 

ممممم لاح دیگر برااد  مفمممت م م م م م خوت... از جمممانی بمممه بعمممد ارا اصم
 
ی
ممممت  هر پو  که تاه به زندز م م م م اش باز کرد دیگر  معنانی نداشم
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ممممت آممممد د منم نبود  حت  اگر مفمممت بمممه   م م مم م م م م م چگونمممه بمممدسم
 چنگد تس ده باشد... 

مممایلد تا برداشممممت   با   مممد. کت    سم مممند  بلند شم از ت ی صم
مممد   بما قمدم م مم م م م م م همانی تنمد از  نگماهی کلی بمه اتماق از آنجما خماتج شم

مملمه م مم م م م م م کمت بیر ن زد. نمه حوصم ممممت   نمه  شر مم م م م م م مممو تا داشم مم م م م م م ی گیسم
 ی هی  کات دیگری تا. حوصله

مممممت    برای آتام کردن خودش بمدنبمال دل مل   برهمان می م م م م م گشم
مممدن ت ی ش عبماس   مادتش؟   مم م م م م م چمه دل لی بنی  از خراب شم

 قرات بود دردا بر د اما... 

مملممه  م مم م م م م م ی کمی از اتمماق درزیا  اتمماق  بود کممه کمنممد ت ی  بمما دمماصم
ن نگاه د خته   صند  آن  شسته   به لیوانِ آب قند ت ی میر

کنممد. بممه ل ظممان  کممه بمما زحمممت  بود. بممه دقممایق  قبممل دکر می
ی تا با اشمماته دسممت   توا سممته بود با سممپند حرف بزند   خیی 
ممم دن نبود  قت    م مجاب کند که بیر ن بر د. جای بنانه تراشم

ی تا شممم  ده بود. حتم داشمممت سمممپند  سمممپند حرف های خیی 
مم ممت بممه درزیا حممدس   گمممان  م مم م م م م م هممانی زده اممما بمما ارا حممال   سم

 : ِ
ن  دقط به گفت 

-  . کت بعد ارا همه  قفه طولانن ن به شر سممخت بود برگشممت 
 دقط همون درزیا... درزیاِ خرسند ت  دیدم. 
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ممنممده کرده بود آن هم دت مقممابمملِ   م مم م م م م م ن جملممه بسم ن همتر
بممه گفت 

 سوال سپند: 

کت از چه قراته؟ ک  ت  دیدی؟  -  خب ا ضاع شر

 شان تا سپند بود که کوتاه کرده بود. مکالمه

مممممن می- م م م م م بممذاتم   همو ببی  م منم  کنم قراتی خ لی خممب سم
مممتم  م م م م م ممممال پ دا    برگشم م م م م م مممی  موندن تو شم م م م م م تنران. دل لی برای بیشم
 نکردم. 

ممممت. زبممما د قفمممل کرده بود   م مم م م م م م ن نمممداشم کمنمممد حرقن برای گفت 
مممه  م مم م م م م م ای " گیر   نگیر دات گفتمه بود   بعمد آن بما  انگماتی. " بماشم

ِ کوتاه   مختب تماس پایان یادته بود... 
 یک خداحادطین

 

 ۱۹۹#پست

ممممت نخوتده از آبِ  م م مم م م م م م مماه از لیوانِ دسم قنمممدش  لمممب گتیمممد   نگم
د. با شمممماته  ای  گردت. شمممب درزیا قرات بود با ا  تماس بگیر

ممم مکمه چنمد هفتمه  مم م م م م م ممممت. سم مم م م م م م کماتن  کمه داخمل  س خماموش اسم
مممده. گماه بمه شش می  م مم م م م م م زد  ح ما    زیر تلی از خماک ممددون شم

م ض کنجکما ی شاغ آن تدتمه   برش داتد   گماهی خودش  
ممم متا مجمماب می مم م م م م م کمماتت خراب  کرد کممه بممه حتم تمما بممه الان سم
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مممدایِ درزیا نمداتد. امما   م مم م م م م م مم  مدن صم م مم م م م م م مممده   احت ماچ  بمه شم م مم م م م م م شم
ممم د کمه بما آممدن درزیا داخمل  ای هم بمه ارا میل ظمه مم م م م م م انمداشم

ممممت خودش تا پننمان کنمد دت  خمانمه چمه کنمد؟ تما ز می مم م م م م م خواسم
مکمممانن کمممه درزیا بود؟ حمممالا کمممه درزیا مممماه ممت  اقن ا  تا  

ممنمماختممه بود پننممان بودن از ا  کمماتی عبممث   ن   م مم م م م م م دممایممده دت  شم
 آمد. نظرش می

مممانن  م م م م ممممت ت ی پیشم م م م ممم د. حالا باید چه  نچر کرد   دسم م م م م اش کشم
ممم میمی مم م م م م م داد؟  تدمت   چمه کماتی انجمام می کرد؟ شاغ چمه ک م

ممموالات   کاتهانی که به اندازه  م م م م ی جابجانی کوه برااد د ت  سم
 از تصوت بودند  

مممل   نوام مد بما آقمای احمدی   م مم م م م م م ممتماصم م مم م م م م م غمبمات   دل آزتده  مسم
یا تاهنما بود برااد.   تماس گردت. تننا دردی که حالا بنی 

مممد   آقای احدی ارا  م م م مممه انتظاتش طولانن  شم م م م بات  مثل همیشم
ا برخلافِ آخریا تماسد  جوابد تا داد.   گرم   گیر

 سلام کمند جان. -

 لبخندی هر چند م و ت ی لبا د جا خوش کرد. 

؟ مزاحم  قت- ن  تون که  شدم؟سلام آقای احدی خوبتر
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ای کرد نه از ش تیا   بلاتکل قن  همیشه برای کمند ت   خنده
 بود. 

؟  - ممر م مم م م م م م مرد چمه  قت  داتم کمه بخوای مزاحمد ب م نمه منمه پیر
 اتفاق  ادتاده؟

 کمند نف  گردت   چشم بست. 

کت... -  ا مدم شر

 تر از قبل گفت: صدانی از احدی  ش  د   مستاصل

 کات کنم. شاغ ز برم  ... د نم چر نمی-

 ادامه داد: آهی کش د   

ممماس غریت  می- م مم م م م م م کمتِ بمابما. تما الان هی   خ لی احسم کنم تو شر
کت هم تغییر   آشممنانی به چشمممم نخوتده. حت  نگنبانای شر

 کردن. 

 احدی صدانی صاف کرد. 

مممممت کمه بنمت  - م م م م م نگران نبماش کمنمد جمان. هنوز ا نجما ی  هسم
ممممت از نگنبانای  قوت قلب بده. بند زنگ می م م م م زنم ب اد پیشم

کت بوده اما جدیدا گیسممو سممم د ت  عوا کرده   سممابق شر
   گذاشته تو پاتکینگ. 
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 کمند بیشی  کن  ل د تا به دندان گردت. 

کت با ادراد  کات میچر - مممتق ما تو خود شر م م م تونه بکنه  قت  مسم
 زنه. ش   کله نمی

کرد جانن بدهد برای کمند زمزمه  احدی با ل تن که سن می
 کرد: 

نگران نباش. هر جا که احت اج بوده کمک تسمممونده. گیسمممو  -
کته؟  الان تو شر

مممد   شاغ پنجره تدمممت.   م م م مم م م م م م ممنمممد  بلنمممد شم م مم م م م م م کمنمممد از ت ی صم
ن بود. کرکره  اش تا ن مه پارتر

 نه دقط ا ن معا  د بود. -

 

 ۲۰۰#پست

 

• * * * * 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 530  

مممیر ح ا  تا دت   ن تا داخل ک فم انداخته   مسم مممتر ممموییِ  ماشم سم
 طی می

ی
مممت  مم م م م م م ممما خسم بم مممه تا  ممانم م ام  کنم. ک ِ  د شر  ت دی خم

ن کشممم ده میخسمممته  شمممود   تلاشر برای  تر از خودم ت ی زمتر
ممم د د نمی م م م م ممم بت با آقای احدی    بالا کشم م م م م کنم. بعد از صم

ن دت   مممدن با همان مردی که تننا دردِ م مت  م م م م م مممنا شم م م م م م بعد از آشم
ن کردنِ   کممت از نظر آقممای احممدی بود  بعممد از بممالا   پممارتر شر
  ِ
ن مممت  م م م م ممممت ش گذاشم م م م مممان دادن  بعد از پشم م م م م کت   خودی  شم شر

مممم غره م م م م م مممو   یکه به د  کردن با ا    ها   طعنه چشم م م م م م هایِ گیسم
ن کردن ا تاق     به تعدادی پر نده   بالا   پارتر

ی
بعد از تس دز
مماممممانوس جلوه میکمممه برایم ن   کمممت  مفنوم   نم کردنمممد  از شر

کت ش دت نمیبیر   آ تدم  قت   ن زدم. از حساب   کتاب شر
ممتمه بودم. برای آخر  بعمد از ممدت م مم م م م م م کمت گمذاشم هما پما دت ن شر
مممه  م م مممان دادنِ خودم با  هفته جلسم م م ای برای دیدات   پرتنگ  شم

هیئت جلسمه   کاتکنان به م  مر اطلاع تسمانن کرده بودم تا  
تریا  ها برسماند. دت حا  که حتم داشمتم سمخت به گوش آن

ن    برای انداخت 
ی
ن گیسمممو از هی  سمممن  کات ممکا بود   ارا بتر

ممدِ   م م م مم م م م م م مممدن دتیممممغ نخواهممد کرد  سم م م مم م م م م م جلوی پممای ما   مممان  شم
مممته  م م م م مممو   درزیا   دات   دسم م م م م مممان مقابل  م کمی همچو گیسم م م م م شم

ن نداشتم. دت   ت یم بود   کاتی به جزء با س است پید  تدت 
کت   مممته بودم به شر مممتق ما از آقای احدی خواسم حا  که مسم
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مممد. با   م م م م م ممممخت حامی باشم م م م م برگردد   برای ما دت ارا ت زهای سم
مممخمت بود   دت مقمابمل  ارا  مم م م م م م مممتم برااد سم مم م م م م م کمه قبول دتخواسم

مممو ا  تا خوات   ذل ل کرده بود. اما گتینه  ی ا لم  کاتکنان گیسم
کت کم خدمت  آقای احدی ای بود که دت ارا مدت برای شر

مممان  نکرده بود. ا نی کممه ش از کمماتهمما دت می م مم م م م م م آ تد   برای  شم
یا بود...  کت بنی   دادن تاه دتست دت ارا  انفسای شر

ممممانم با دیدن دتخت  که با   م م م م م نگاهی به اطرادم انداخته   چشم
 کمی داصله از خودم بود ثابت ماند. 

ای هم از  هممایم دیگر تکممانن نخوتدنممد   برای ل ظممه مردمممک 
 نفس ادتادم. 

 

 ۲۰۱#پست

ن دتخت چال کرده بودم. سممم م سممم م کاتن   کاتت تا پای همتر
ممم  انن   مم م م م م م ممایه از آن برای اهمداف شم م مم م م م م م مممم سم مم م م م م م ی بمه اسم کمه دخی 

 استفاده کرده بود. 

ام تا با صدا بیر ن  لب گتیده   نفسِ م بوس شده دت سینه 
مممموش   پر از دغدغه دت   مممتم   با ذهتن مشم دادم. قدمی برداشم

 کاتت حالا سالم است یا نه؟ نر ارا بودم که س م
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مممان از ن   م م م م مممکِ پایِ آن دتخت  شم م م م م اهمیت   هر چند خاکِ خشم
 ها بود... گیسو به دتختان   گل

ام تا بمه دنمدان گردتمه   شاغ دتخمت تدتم. کمی بما  لمب بمالانی 
مممده   کمی   م م مممم پای دتخت تا زیر   ت  کردم. خم شم م م نو  کفشم
مممت    م م م م م مممتانم خاک تا کنات زدم اما به جزء مشم م م م م م هم با نو  انگشم
  ِ
ی نصمممیبم  شمممد   ارا دت حا  بود که حالِ کنونن ن خاک چیر

مممناختم   برایم غریبه بود. برای متن که نباید  خودم تا نمی م م شم
ِ درزیا می  تدتم اما... نر

ِ ح مما   
مممتن مم م م م م م ک   تا کنممات پممایم قرات داده   دت تمماتیمک   ت شم

ممم دم. شر ع به کندن بیشمممی  خاک   کل دی از ک فم بیر ن کشم
مممه م م لمم ممظم مممان  م م همممم مممدن  کممردم    م م تممپمم م مممه  م م بم قمملممبممم شر ع  هممم  مما  م م م هم

 آ تی کرد. شسام

 کردم؟چه می

 های درزیا تا بشنوم؟خواستم حرفمی

 خواستم چه کنم؟می

ممموال مم م م م م م مممتم...  سم مم م م م م م  برااد جوان  نمداشم
همانی کمه دت حمال حماضن

ممممتم  قت  حت  دت خواب هم نمی م م م م م ممممو  جوان  نداشم م م م م م دیدم گیسم
کت آ تده   به ا  سمت  بدهد...   ت زی درزیا تا به شر
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ببینم    دت خواب هم نمی ممماز هم  م م بم تا  درزیا  مممدم ت زی  م م دیم
 حالانی که قرات بود مدام با ا  چشم دت چشم شوم... 

ِ س م کاتت دست از کندن  با دتخشدِ اندِ  قسمتِ طلانی
 کاتتِ خا  دت کِ  دستم بود... کش دم. حالا س م

ی لاابا    بوالنوش به  کاتن  که شمماته سم م اش برای دخی 
 اسم سایه بود  

 

 ۲۰۲#پست

مماِ پایه  بلند داخل ح ا    تلاءلوره کمی از ماه  د  چراغِ ت شم
 بر تخ  

ی
ممم مهم  م م م م م مممتم  نمودن    اقن بودنِ سم م م م م م کاتتِ ک  دسم

ِ عاقبت  صم ه می
ن گذاشم ند. با ترس   ا هامی که از ندا سمت 

مممده بود    م م م   درجامِ انتنای ماجرایم با درزیا به دلم شازیر شم
ممماف کردم. کل مد تا بما   م مم م م م م م ممممت کرده   قماممت صم مم م م م م م مممتم تا مشم مم م م م م م دسم

مممداختم.  نفس م انم مممل ک فم  م داخم مممای منق عم دون  کرده    م هم
بممما کفدخممماک مممده تا  م م م مم م م م م م همممایم پمممای دتخمممت  همممای زیر   ت  شم

کاتت  هانی بلند از دتخت د ت شدم. س م برگردانده   با قدم
مممتم   م م م مممنگیتن عجیت  تا دت دسم م م م م ممممت اما سم م م مممنگیتن نداشم م م م م برایم سم

ممماس می م م مم م م م م م یا  کردم  گمممان میاحسم کردم دت حممالِ حممملِ بزتگی 
 گناه خودم هستم  
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ممم دن مقابل دت  ت دی کفد هایم تا از پا دتآ تده   دت  با تسم
هانی تا که خا  شمده بود داخل جاکف مر  تا باز کردم. کفد

مممندل م م م مممتم   صم م م م ممممت دت خانه گذاشم م م هایم تا پا زدم. از ارنکه  پشم
مممو ز دتر از ما بممه خممانممه ن ممامممده بود بزمی کوچممک دت   مم م م م م م گیسم
 خاطر  

ی
 قلبم برپا شده بود. نوغ آتامد خ ال   آسودز

مممممب تننا می م م م م م دیدم   امما خودم تا دت دالانِ طولانن   تماتیکِ شم
 
ی
ن   هممه کس از زنمدز مم مده بودنمد    گونی هممه چیر م مم م م م م م ام پر کشم

م کرده بود. مر ن  شب با هجومِ ن    اش سخت تسخیر

ممممب مم م م م م م مممممخت  کممه دت برم گردتمه   هی   چممه ت زهمما   شم م م م م م هممای سم
ن گرمم نمی کنممد  دلم بممه  گرمممانی همچو گرمممای آتد هم نیر

ن دل ن خوش نیست   حت  همتر های کوچک  خوشر هی  چیر
ای برای تاهِ کوتاه مدتم هسمم ند نه بیشممی     اند  هم توشممه 

 از آن  

ممتماتگمان هم   م مم م م م م م مممده   حت  نگماهِ سم م مم م م م م م  برایم گونی تک شم
ن هممه چیر

 تنگ   بونی غمگینانه برایم داتند. 

ممممده   نگاهی داخل یخچال می م م م م م خانه شم ن ممممیر م م م م م اندازم. با  تاهی آشم
مممته   نگاه از   م مممیت  شخ داخل ررف میوه ی  برداشم م م دیدن سم

مما قمممدمممممابق  م تویمممات یخچمممال می م. بم همممانی بلنمممد تاهی  گیر
ممموم اما قبل از داخل  ی د م   بعد آن هم اتاقم میطبقه  مم م م م م م شم
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مممممت اتاق پدتم می  م م مممدن به اتاقم از تاهر  نگاهی سم م م م اندازم.  شم
 اتاق  که برای پدت   مادتم بود   اما... 

ی هست   نه از مادتم    اما نه از پدتم خی 

شمممان ت ی تخت   کنات هم حضممموت نداتند   حالا  کدام هی 
 ارا اتاق م لی شده برای گیسو  ... 

ممموم. دت تا  گزم   بد ن تعلل دیگری داخل اتاقم میلب می م م شم
ن آتااد   س م بسته   قفلد می کاتت  کنم. سیب تا ت ی میر

 گذاتم. تا هم با کمی داصله از آن می

مممو به   م م م م چه حکایت عجیت  داتد حکایتِ اهاِ  ارا خانه  گیسم
ممموق ا    مم م م م م م مما معشم ممانمممت کرده بود   ما برای تلاقن بم پمممدتم خ م

 هم سی  شده بودم... 

مممایم تا م کم ت ی هم میپلمممم   مممازه هم مممه اجم مما بلکم م م تم ممر م مم م م م م م ی  دهم
 به ادکاتِ مال خویانی 

 ام ندهم  پیهر ی بیشی 

 

 ۲۰۳#پست

ن تها می لباس  ممم ده   ت ی زمتر م م م م م کنم.  هایم تا از تنم بیر ن کشم
  ام تا بیر ن کشم ده   بد ن ارنکه اجازه از داخل ک فم گوشر 

مممل   مممدازد م م بینم اگر تاه  ممما    امم مممدانم چرا    مممذاب  جم دهم عم
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ممم م مم م م م م م مممم. جای  ام تا از کناته بیر ن میهای گوشر کاتت سم مم م م م م م کشم
 کاتت خا  بود   حالا... د م س م

 

 

 گرای چاته دت ما چاته

ان شو   نظاته  گرحیر

 بنگر کز ارا جمله صوت

 کنمارا دم کدامت می

 گه تاست مانند ال  

 گه ک  چو حرف مختل 

 شویپخته مییک ل ظه 

 کنم. یک ل ظه خامت می

 

 •مولانا
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ن گذاشمممته   سممم م کاتت خا  تا با دسمممتمال  گوشر تا ت ی میر
ن می دانم سممالم اسممت یا سمموخته. حت   کنم. نمیمرطوب تمیر

 دانم تا الان درزیا تماس گردته یا نه؟ نمی

 یا اگر حالا دت کنات گیسو باشد... 

 شناسم  ام تا هم نمیحت  حالِ خودِ غریبه

ممم م مم م م م م م ممم م سم مم م م م م م ممایگمماه کوچمممک سم کمماتت گوشر  کمماتت تا داخممل جم
ممما می  مم م م م م م کنم.  انمممداختمممه   کمی بعمممد گوشر تا خممماموش   ت شم

ممممدت ن   م ممممانم از شم م م  میچشم
ی
مممت  م م ممموزند اما ارا  خوان    خسم م م سم

 ها هم یک خواب تاحت هم برایم حرام شده  ت زها   شب

برای متن که خواسته   ناخواسته دت ارا منجلاب دست    
 زنم... پا می

 کممه گونی  
برای متن کمممه عقلم ت  بمممه ز ال تدتمممه   برای متن

ت نگردته  ام  هنوز هم دتس عی 

مممتوهای دلم خودم تا با ارا بنانه  نمی م م ممماید هم دت پسم م م دانم شم
به بزنم آتام نگاه داشته  ام  که هر چه بیشی  به گیسو ضن

ممما می م ممما  ی تخت میکنم   لبهگوشر تا ت شم م مممینم. تا ت شم م  شم
مممف ه    م م م ممموتد تا  اتد کردن   بالا آمدن صم م م م مممدن گوشر   پسم م م م شم

 آید  هایم بالا میچند باتی جانم تا پشت لب
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ن نگماهم ثمان ه  مممف مه ای ت ی آنت  مم م م م م م ی گوشر غلت  های کن  صم
 ها... ها   تماسی پ امکگردد ت ی گتینهخوتد   برمیمی

ممم راب تکان تکان می م م م م م س   اضم مممی  م م م م م مممدت اسم م م م م م خوتد    پایم از شم
 شود... هایم لن ده میناخا انگشت شستم م ان دندان

 کنم. به یازده شب کم مانده   ما... نگاهی به ساعت می

زنم    لممه میما منتظر تممماس   یمما پ ممامی از جممانممب درزیا لممه
 کاتت خوش الم  ست که از سالم بودن س مارا دت حا 

 ای که نابا تانه است حت  برای خودم  خوش ا 

 شناسمد... خودی که دت ارا دقارق هی  نمی

 

 ۲۰۴#پست

ممات مممک بود.   مماننمممد یمممک د لم دتامم مممه برایم همم م م م مم م م م م م  همیشم
ی
زنمممدز
 
ی
ممایمد هر از گماهی دت آن اتفماقمان  تخ  زنمدز م م مم م م م م م ای معمو  کمه شم

 نبود.  
ی
 برایم زنمدز

ی
بمدهمد امما از جمانی بمه بعمد دیگر ارا زنمدز

ممم که بلد نبود   م مممده بود همانند یک قماتخانه. ما هم ک م م شم
 دت ارا قماتخانه چ وت بازی کند   ش کند  

مممی  پر   بال  باخته بودم   عج ب م م ن بیشم تر ارنکه به ارا باخت 
ممم که تمام مال   اموال   مکنت  می مم م م م م م مممده بودم ک م مم م م م م م دادم. شم
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ی برای ت  کردن     ن خودش تا  سممممط تیخته   دیگر هی  چیر
  . ن ن   نباخت  ماندن دت ارا قمات کردن نداتد چه تسد به باخت 

مممم ممماتِ یممک  مم م م م م م ن از تصم مممت  از خودم  دل چرکتر مم م م م م م ام  هونی عصم
 تا ت ی تخت انداختم. نگاهم سممممت سمممیت  ادتاد که  

گوشر
ممتمه بودمد برای خوتدن. متن کمه نمه نماهمات   م مم م م م م م ن گمذاشم ت ی میر
مممتنایم هم   م مممامی   حالا همان یک ذته اشم م خوتده بودم   نه شم

ممممب مممده بود. گونی ت زگاتم ارا ت زها   شم م ها دقط غم  کوت شم
 زار د  می

کاتت تا دتآ تده    با حالت  عصممت  گوشر تا برداشممتم تا سمم م
مممانی برای  ارا  م مممه جم م ممابم کم م م یم ممم د خلاا  مم م م م م م از دسم مممات طوتی  م بم

 برگش د  جود نداشته باشد. 

 اما گوشر برداش نم   زنگ خوتد د همانا. 

مممماته  م م م م مممنانی بودم اما  هر آن منتظر دیدن شم م م م م ممنایِ آشم م م م م م ی ناآشم
مممماته  مممف ه شم ی گوشر نقد بسممممت متعلق به  ای که ت ی صم

 ن  
چشمم داشمت  کمکم  سمپند بود. سمپندی که دت حال حاضن

 . کرد می

 با تعلل تماسد تا  صل کردم   ت ی بلندگو گذاشتم. 

 سلام. -
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 به گمانم صدااد خسته بود   شاید هم نه. 

 سلام خواب که نبودی؟-

 کرد. آتام   با طمانینه کلماتد تا ادا می

کت برگشتم. ن  -
 خواب شدی؟نه تازه از شر

 دات تها کرد. نفسد تا آتام   کد

 

 ۲۰۵#پست

مممتم. زنگ- م م م م مممده برگشم م م م م زدم بابت یه    نه منم تازه کاتام تموم شم
 دیدات باهات قرات بذاتم. 

مما   از  قمراتی خمودش ز دتمر  مممه  م م چم مممم  مم م م م م م سم بمیر مممتم  مم م م م م م خمواسم مما  م م م تم
 هااد تا تکم ل کرد. حرف

کت پدتت. -  دت موتد شر

  
ی
ممم دم. ارا ت زها از هر اتفاق کوچک   بزتز م م م م م ابر  دتهم کشم

 هراس داشتم  هراش به  سعتِ خانه خران   

 ای ن فتاده. بگو که اتفاق بدتر دیگه-

 نچر کرد   ت  گفت: 

 مگه از س اهی بالاترم هست؟-
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هراسممان   عاا از ت ی تخت بلند شممدم. یک دسممتم تا به  
 کمرم زده   دت اتاق شر ع به قدم زدن کردم. 

 کتن  اسم سپند  برام ماز طرح نکا. سخ د می-

 صدانی صاف کرد. ا  دت کمال خو هدی بود   ما... 

ی  خواست به اندازه ما خسته از تمام ارا جریانات. دلم می
مممم می م م مممم برهم زدن  چشم م م مممتم   باز مییک چشم م م کردم   آن  بسم

 دیدم هی  اتفاق  ن فتاده...  قت می

 کشد... اما همیشه کات به اما   اگرها می

  ِ
ی
ن زنممدز کممه اگر اممما   اگرهمما نبودنممد ارا قممماتبممازِ قنمماتِ  همتر

 برد؟کودت  چه لذن  می

مممه بنت می- مم م م م م م گم که ی  از تد قام یه توتی پنا کرده.  خلاصم
 ادت   ماهی گیر کنه به قلاب چند هی  جلو میاگه ارا گربه

 بر  دق مراد  مبنوت ابر نی بالا انداختم. می
ی
مممد ارا زندز م م م م شم

 شد؟ما هم باشد؟ می

 سپند... -

 بق ه حردا بمونه برای دردا. کجا ببینمت؟-

 کوب د   سپند... میما قلبم ی  دت م ان 
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 سپند اما خو هد بود... 

ن حالا برام بگو سپند  خواهد می-  کنم  همتر

 صدای خد خ ر آمد   بعد از کمی مکث گفت: 

ی  ببینمت می- مممد حاضن م م م گم دقط بنم بگو اگه هر جا لازم شم
مممل بود بمممه خممماطره     م م مم م م م م م مممد    صم م م مم م م م م م ی کمممه شم ن مما   هر چیر هر جم

؟گذشته  ت ب خ الد ب ر

 

 ۲۰۶#پست

مممعله د اند. قرات بود چه   م م مممپند دت جانم شم م م ممر از حرفِ سم م م م آت م
مممود که ما باید از ته مانده  مم م م م م م مممممت میبشم م م م م م مممم دم؟  هایم دسم م م م م م کشم
 شدند به خاطراتم؟منظوتش چه بود که  صل می

مممپند... مگه باید از  تونم... نمینمی- م م م م تونم منظوتتو بفنمم سم
 چر دست بکشم؟

احوالم از چندرا نوع احسممماس مختل  دت هم ادغام شمممده  
ن زمانن که   ن زمان  دت همتر ِ حالم دت همتر مماید تعبیر م م بودند. شم

ممممک مممازده خودم تا لابلایِ پ چم م مممایِ شمم م ممماروس می هم م مم بینم  ی 
. ست   دتماندهپریشان حا 

ی
 ز
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ممممت شم د یدند تا بلکه با   م م م م م ممممتانم تا زیر موهایم   پوسم م م م م م انگشم
 لمسِ شم کمی آتامد به  جودم برگردد اما دتیممممغ  

 کمند ارا کلادگ ت برای چ ه؟ -

ِ تاِ صدااد  دنم ده بود 
ن . دنم ده بود که با آتام نگاه داشت 

سممن داشممت منه  یران شممده تا به آتامد   سممکون  دعوت  
 کند. 

ممممت  قت  از دتدی کممه عممذابم مینمی م مم م م م م م خی  بود.  داد ن  توا سم
ممممت  قت  نمینمی م مماید اگر  توا سم م م م مممتم از دتدم بگویم  شم م م توا سم

گفتم آن  قت مثل حالا تاهی برای  زبان باز کرده   حرقن می
 کرد... کمک کردنم پ دا می

 چشمانم تا بستم. 

 ام  دقط خسته-

 صدایِ دلخوتش تا دت گوشر تها کرد. 

ممنمد  - م مم م م م م م م مئتن دقط همینمه؟ هی  تبطی بمه ا ن درزیاِ خرسم
 نداته؟

آ تدم ن  تردیممد دت مقممابممل  ای میگفتم  هر بنممانممه هر چممه می
ممپنمممد ن   م مم م م م م م مماثیر بود. ا  خوب دنم مممده بود ما گره سم ای کوت  تم
 ای کوت به اسم درزیا...  داتم. گره
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 دردا... دردا شب... ساعت هشت خوبه؟-

ناشمم انه مسممیر صمم بت تا عوا کرده بودم   با ارا حال با  
 نگفتنم ا  تا به اطمینان تسانده بودم. 

 

 ۲۰۷#پست

ممپنمد بودم کمه   م مم م م م م م ممماعممت قراتممان از جممانمب سم م مم م م م م م منتظر تممار مد سم
صمدای باز شمدن دت پاتکینگ تا شم  دم   بلاداصمله خودم تا  
مممم   مم م م م م م مماندم. پرده تا کنات زده   منتظر چشم م مم م م م م م مممممت پنجره تسم م م م م م پشم

 د ختم. 

ن منتظرم باش. -  خوبه. م د ن آتژانتتر

ن گیسممو  صممدای سممپند تا گونی هم می شمم  دم   هم نه. ماشممتر
ممم کمه کنمات   مم م م م م م مممد امما بما دیمدن ک م م مم م م م م م آتام آتام داخمل پماتکینمگ شم

مممند  کناتی م مممو   دق قا ت ی صم م مممته بود گمان  گیسم م مممسم م اش  شم
 کردم ت ح از تنم تدت  

ده شد   پیشانن   به عرق  شست...  امپرده م ان دستم دهر

 کمند؟-

 به زحمت زبان باز کردم. 
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- ... ن  م د ن آتژانتتر

ممممانم از دیدن درزیا می م م م ممموخت   بدنم دت آتد بود   چشم م م م سم
ما کممه خودم تا دلممداتی داده بودم. ما کممه بممه خودم قوت  

شان خودم تا قوی  شان  توانم مقابل هر د یداده بودم می
 باته قوای بدنم تک شده بود... دهم حالا اما به یک

 ام بودند   ما... ی پدتیشان دت خانههر د ی کث  

 تسونم. خودمو از خ ابون نلسون بنت می-

ن پ اده شدند... هر د ی  شان از ماشتر

کمممت بعمممد از دیمممدن درزیا بمممه خودم قول داده   امر ز دت شر
مممو تا با هم دیدم  طوتی مقابل   م م م م بودم حت  اگر درزیا   گیسم
مممو تدتات کنم که درزیا هراش دت دلد چنگ بزند  که   م م م گیسم

ِ تاب ه 
ن مممد  که از گفت  م م م م م سم مممته  از ما بی  م م م م م ام با خودش  هم داشم

ی   باشمد  داشمته باشمد تا  قت  که گیسمو از ارا جریانات خی 
مممذاب   مممان کرده   درزیا تا عم ها عثمم ن تا پیر ممما همتر مممداتد  تم نم

 بدهم اما بوقت عمل که تس ده بود کم آ تده بودم... 

 کمند... -
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مممدای دتدمند   کلاده  مممپند پرده صم مممم تا لرزاند اما  ی سم ی گوشم
اتتِ درزیا بمه   مممتق م   پر از شر مم م م م م م ارا لرزش دت برابرِ نگماهِ مسم

ی نبود   ن  ت یم که چیر

 ی لب درزیا... پوزخند گوشه

ن آ تدم   تممماس تا ق   کردم. بمما   گوشر تا بمما طمممانینممه پممارتر
 هانی نه چندان استوات عقب تدته   پرده تا تها کردم... قدم

 کردم؟حالا باید چه می

 

 ۲۰۸#پست

ی طودممانِ ت زگممات   جود درزیا دت ارا ت زهممایم خودِ طعنممه
مممممد بودم امما حمالا خودش دت ارنجما   م م م م م بود برایم. منتظر تمماسم
ممممت. نه خواب بود   نه خ ال  نه شاب بود     م ممموت داشم م م حضم

 نه... 

ممموت مدا م درزیا تا دت ارا خانه تاب  یا باید می م م م ماندم   حضم
کت بسنده  آ تدم   یا نه میمی تدتم   دقط به دید د دت شر
مممتم دت خمانمه کردم امما چ وت میمی مم م م م م م ام نممانم؟  ی پمدتیتوا سم

 داد به بودن ارا د  دت ارا خانه؟ چ وت دلم تضا می
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مممده بود جولانگاه ارا د    مم م م م م م ت زهانی که د ت بودم ارا خانه شم
 اما حالا که ارنجایم... 

مممو درزیا تا چمه می مم م م م م م ممممت معرقن کنمد؟ دقط  حمالا گیسم مم م م م م م خواسم
کت؟   معا نِ شر

مممد دیگری   م مم م م م م م ممممب از آ تدن درزیا بمه ارا خمانمه قصم مم م م م م م یما نمه امشم
ممممت؟ می م م م مممبت  با ما  داشم م م م م ممممت درزیا تا دق قا با چه  سم م م م خواسم
 آشنا کند؟ 

 اش؟ د ست پهش؟ معشوقه

 ها پر کرده بود. معا ن بود د تا که دت گوش

 دانم  نمی

ممممتِ ارا ماجرا دکر کنم  حت  به شم  نمی م م م دانم به کدام قسم
زند نکند درزیا از هر موقع ت کوچ  سموءاسمتفاده کند  می

 تر کند؟   خودش تا به ما نزدیک

ن تا بعدازرنر نخواسته بودم؟  اما مگر خودم همتر

مممو تا بما ارا   مم م م م م م مممود   گیسم مم م م م م م کمه درزیا بمه ما بماز هم نزدیمک شم
 مسئله عذاب بدهم؟  

مممانن داده   خودم تا لعا   نفریا می  تکم کنم  شِ پر دتدم تا 
 برای ارا آشوب  
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 اش نه  آشون  که تا جانی مقبش خودم بودم   مابق  

ن قماتبازِ قنات بود  مابق    اش همتر

مممه اتماق کردم. هنوز   م مم م م م م م تنمه چرخمانمده   نگماهی بمه چممدانِ گوشم
مممایلی که   مم م م م م م حت  مجا  برای باز کرد د پ دا نکرده بودم.  سم
مممممال بما خودم آ تده بودم بمه خ مالِ ارنکه جمایِ پمایم تا   مم م م م م م از شم
ممماع قرات بود از ارنجا هم دل   م م م کم کنم اما گونی با ارا ا ضم

 بکنم  

ای حرف سمپند دت م انِ ازدحام   شملوغن ذهنم  برای ل ظه 
 جان گردت: 

 

ی   ن ی هر جا   هر چیر مممد حاضن م م م م " بنم بگو اگه هر جا لازم شم
؟  که شمد    صمل بود به خاطره   گذشمته  ت ب خ الد ب مر

 " 

 

ن خانه  تا کجا می خواسمممتم ب خ ال شممموم؟ متن که دقط همتر
ن خانه  یا سنمِ خاطره تا از آن  تا داشتم... همتر ای که بیشی 

 داتم. 
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مممدا زدن   م مم م م م م م شاغ چمممدان تدتممه   بممازش کردم. بممایممد قبممل از صم
ن می مممو خودم تا به طبقه پارتر م م ممماندمگیسم م م دنماندم  . باید میتسم
 که ا ضاع تا دت دست داتم  

 ام خا  بود... دت حا  که نداشتم... چنته

ممممپند خریده بود. ارنکه   م م م م م مممملواتی که سم م م م م م مممتم   شم م م م م م تون   برداشم
 خریدهااد به دلم  شسته بود انکات نکردنن بود. 

ام تا دسمممت  کشممم دم.  ها تا تا زدم   موهای بادته شمممدهلباس 
مممتم ن  می م م م ممموم اما از  خواسم م م م ممما  ت ی شم شم م م م ِ شم

ن خ ال انداخت 
ات بودم... نگاه ن  هایِ معناداتِ درزیا بیر

 انداخت. هانی که ما تا یاد آن شب مینگاه

 

 ۲۰۹#پست

ن   نردتنم بود بمالاخره کنمات آممدم.   بما هر جمدا  کمه برای تدت 
ن گوشر  مممت  مم م م م م م ممم گردته   بما برداشم مم م م م م م ام   بماز کردن دت اتاق   نف م

مممدم. آنقدتی خودم تا دت ازدحام اتفاقات می  مم م م م م م دیدم  خاتج شم
که حت  سپند تا دت ل ظاتِ  انفسایِ دقایق  قبل دراموش  

 کردم. 
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ممانمممه دراموش کردم   تمممماس تا ن   ای  هی  حرف   عمممذت   بنم
مممم بت ق   کردم. ق   کردم   می م مان   دانم دت قرات دردا صم

 ص بت  معمو  نخواهد بود... 

مممیک   م م م مممود به درزیا. به توضم م م م مماید از همان ابتدااد ختم شم م م م م شم
 مان   به... دل لِ ق   تماسن  

ن میبنمدم   از پلمهدت اتماق تا می ت م   ارا  هما بما طممانینمه پمارتر
سممممت که راهرم آتام اسممممت   باطنم پر از ه اهویِ  دت حا 
 ملتنب. 

مممدای پ  م مماید هم از  هایِ آتامپ  صم م م خانه   شم ن مممیر م مممان تا از آشم شم
جانی که د  کاناپه  شمممنوم. همانها می شممم ماِ کوچک زیر پله
ی ما   ای پر از کتاب. مکان موتد علاقه تاحت  داتد   قفسه 

 پدت   مادتم... 

 مکانن که حت  تا زمان چناتده 
ی
اش  ام مامان ت ی کاناپه سمالگ

گذاشمممتم   ا  برایم   شمممسمممت  ما شم تا ت ی پاهااد میمی
 خواند... کتاب می

حالا جای جایِ ارا خانه برایم مسمممموم بود  نفس کشمم دن  
 دت ارا خانه پر بود از ناخال    پر بود از بوی خ انت  
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بان قلبم بالا  ها میهایم تا ت ی پلهعمدا صممندل کوب دم. ضن
 تدته   ک  هر د  دستم به عرق  شسته بود. 

مممدای   م مم م م م م م مممدانی بممه جزء صم م مم م م م م م بممه گمممانم مودق بودم کممه دیگر صم
ممنممدل  م مم م م م م م ممممماتش  همما   نفس هممایم بممه پلممهبرخوتدِ صم م مم م م م م م هممایِ بممه شم

 ام تا  ش  دم. ادتاده

ن شده بودند  گوش  هایم بید از هر زمان دیگری تیر

ی آخر تسممم دم. قبل از تنه چرخاندنم سممممت  بالاخره به پله 
مممای زیر پلمممه م م م مم م م م م م مممالد ت ی  دضم م م م مم م م م م م مممو دت حممما  کمممه شم مم م م م م م هممما  گیسم

مممانه  م م م م مممیشم م م م م ان  تنگِ مبم
اش دت ذ ق  هااد بود   موهای شر

ممم د. نگاه چرخاندم اما درزیا نبود.  می م م م م م زد خودش تا جلو کشم
 احتمالا ت ی کاناپه  شسته بود... 

 کردم خوان   دکر می-

 پوزخندی زدم. 

 کتن گیسو؟ تو مگه دکرم می-

 اش عوا شد   ادامه دادم: به آنن تنگ چنره

 منمون داتی؟ -

 چشم تیز کرد. گونی هول شده بود. 
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 چ وت؟-

اش  ای به تژ لبِ شخد کردم که به چانه با ابر هایم اشماته 
 کردم  دا ست چ وت ت مل میمال ده شده بود... خدا می

مممان  آب دیمده  - م مم م م م م م  کممات کردی  بمما ارنکمه بممایمد تمما الان حسم
نمماشر

 شده باشر با  جود پدتم   ا    ... 

ن کرد   گفت:  دوتا دست زیر ل د کش د. چشم  تیر

 مزخرف حرف نزن  -

ام زد. ادکلتن کممه بمما  کنمماتش زدم   بوی تنممدِ ادکل د زیر بیتن 
مممده بود  هنوز هم بوی ادکلا   م م مم م م م م م بوی ادکلاِ درزیا ادغممام شم

ممامممه  م م مم م م م م م کممت آمممده بود دت شم ام پر  درزیا زمممانن کممه دت اتمماق شر
 است  

ممممت گردته  قدم م م م م ممم د. درزیا با کت  که دت دسم م م م م م هایم به د  نرسم
 ها بیر ن آمد   همان دم گیسو گفت: بود از زیر پله

 کمند... -

 

 ۲۱۰#پست

 ش چرخانده   نگاهی سمتِ گیسو انداختم. 
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؟ - کت زیر پله   تو  ش ما قرات ص بت داشت   با معا ن شر

ن به   مممخرآمیر مممد. تمسم مممبانیت شخ شم ممموتتد از حری   عصم صم
ممممت درزیا چرخاندم.   م م م ش تا پااد نگاه انداخته   شم تا سم

 سخت بود نقد بازی کردن  

لم آقای خرسند  - ن  خوش ا مدرا به مین

 برای ا  هم سخت بود خوددات بودن مقابلِ گیسو  

 ما  ...  حالا درزیا م انِ ما   گیسو بود  م ان هرد ی

مممو... اما حالا همه   ت زی هم با ما تاب ه داشممممت هم با گیسم
ن تغییر کرده بود. ما انتقممامم تا گردتممه بودم. دقط بممایممد   چیر
مممو هم تزتیق کرده   ممموزاند به گیسم زهرِ ارا انتقامی که ما تا سم

 سوزاندم...   ا  تا هم می

مممان  تاه نبود امما بمایمد ممداتا میحمالم ت بمه  م مم م م م م م کردم بما خودِ پریشم
 حالم  

 سلام خانم درهمند. -

اه د. د  دگممه نگماهم ش خوتد تما یقمه  اش بماز بود.  ی بماز پیر
ممم دن به خانه   مم م م م م م انقدت حریب بودند که حت  مجا  برای تسم

 نداده بودند؟ 
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کرد  درزیا که ما تا پشممت پنجره دیده بود  شمماید گمان نمی 
 از اتاقم بیر ن ب ایم  

ن کردم   گیسممو کمی هول کرده لب باز   دقط شی بالا   پارتر
 کرد. 

 کمند ما قراته... -

 دوتا ش چرخانده   نگاهد کردم. 

مممیب گلوید تکان خوتد. نگاه   م م بزاق دها د تا قوتت داد   سم
 منتظرم تا که دید ادامه داد. 

 ما   درزیا قراته... قرات ازد اج داتیم... -

مممدای  یکه خوتدم. مبنوت دت چنره  م م ه ماندم اما با صم اش خیر
 درزیا به تعجبم بیشی  ادز ده شد  

؟ چر می- ؟چر
ی
 ز

 

 ۲۱۱#پست

ممماس میشم نبض می مم م م م م م ن ارا د  نفر هر آن  زد   احسم کردم بتر
ممممع  کردنم  جود داتد. دلم زیر   ت  می م م م م مممد از  احتمال ضم م م م م شم

ن گیسمممو    . نمیشمممان شمممان   حرف زدنی تاب ه ن وه  دانم بتر
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ن دیگری  جود داشممت  درزیا غیر از تاب ه  ی ج  ممم چه چیر
مممان تا برای حت  ثمان مه امما نمی مم م م م م م مممتم  جودشم مم م م م م م ای دت ارا  توا سم

خانه ت مل کنم. خودم تا عقب کشممم دم   دسمممتم تا دت هوا  
 تکانن دادم. 

مممه - مممه هر د تون از  تاب م مممه. دقط ارنکم تون بخودتون مربوطم
 خونه پدتم برید بیر ن  

 نگاه مات   کدتم تا به چشمانِ گیسو م چن کرده   کوب دم   

مممبک. نمی- مم م م م م م ممایمل داتی جم  کا تما صم م م مم م م م م م خوام یمک  هر چر  سم
مممی  تو خونممه پممدتم کممه نممه... تو خونممه خودم   مم م م م م م مماعممت بیشم م م مم م م م م م سم

 ببینمت  

 کمی گردنم تا ک  کردم. 

مممتم  - م م مممم منه  اگرم تا الان گذاشم م م یادت که نردته؟ ارنجا به اسم
مونمدی خ لی ل   کردم  پول منریمه   کودمت   زهرمماتتم  

 که گردت  پس موندنت تو املاکِ ما دقط مزاحمته  

ن انداخت   با   مممو پرید   درزیا ش پارتر مم م م م م م ممموتتِ گیسم مم م م م م م تنگ صم
 دست  پشت گرد د کش د. 

ی
 کلاد 

مممنم داتم  چر می- م م م م م کت سم ؟ نکنه یادت تدته منم از ا ن شر
ی
ز

 ها؟ حت  از ارا خونه. 
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 دستانم تا به آغوش کش دم. 

ِ  بز دی همه چر دتسممممت می- مممه گیسمممو  توام از الان بر  نر شم
سوت   ساتِ عر سیت با جناب خرسند  تاست  دت موتدش  
ممایممد قبممل تو   حت  موق  بودن بمما تو بمما   م م مم م م م م م ت قیق کردی؟ شم

 ای بوده باشه  کس دیگه

ممماهی بمممه درزیا   مممو نگم مم م م م م م ب بمممالا آممممد   گیسم ش درزیا بمممه ضن
 انداخت   بعد به ما  

 نگاهد... 

 زد... ی احساسات موج میتهِ نگاهد همه

 منظوتت... منظوتت چ ه؟ -

داد  بمما  ی لممذت بردن از ارا ل ظممات تا نمی اجممازه حممالِ بممدم 
 دادم. ارا حال باید ادامه می

شممه به همون اندازه زنِ  پهمم خوب تو ارا زمونه کم پ دا می-
ممموهرش زنمده  مم م م م م م س بره نر  خوب  مثلا ممکنمه ی  کمه هنوز شم
 الوان    با ی  دیگه بریزه ت  هم  یا برعکسد  

پرید   ما تیشمممخندی زدم. درزیا  ی چشمممم گیسمممو میگوشمممه 
دا سممت؟ ا  چرا تنگ  دا سممت گیسممو شمموهر داتد. نمیکه می

 به چنره نداشت؟
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مممه بخواد از همه چر - م مممط پ دا بشم م یا مثلا ممکنه ی  ارا  سم
ه  نمه؟ چقمدت هم   خودش بگمذته   از ارا د  نفر انتقمام بگیر

 که الان زیاد شده خ انت   کشت   کشتات ...  

کنم   درزیا نممانمد. نممانمد تما ببینمد ماِ کمنمد چ وت غوغما می 
ِ ن  
پدت   مادتی که همه  نماند تا بشنود از دتدِ دلِ یک دخی 

ش تا از دست داد   ن  چیر

ممممت   مممپند گفته بود باید با برنامه پید بر یم تا بتوان م دسم م م سم
مممو بلکه آدم مممو تا ت  کن م. نه تننا گیسم مممو تا  گیسم هانی که گیسم

 طعمه کرده   جلو انداخته بودند  

ممموت ارا د  دت   مم م م م م م مممد حمالا زبمانم تا قفمل کنم  قت  حضم م مم م م م م م امما  شم
ای که با زحمت دت کنات مادتم خریداتی  ی پدتم  خانه خانه 

 کرده بودند  م لی شده بود پر از کثادت. 

 

 ۲۱۲#پست

.  گیسمو قدمی جلوتر آمد   با سمه قدمی داصمله از ما ااستاد 

 صدااد تا پس شش انداخت. 

؟ چ ه مواد زدی؟ حالت  ارا مزخردات چ ه ش هم می- کتن
 خوش نیست؟
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مممتم   گوشر  م م مممسم م م توجه به آن  ام زنگ خوتد اما ن  ت ی پله  شم
 جواب گیسو تا دادم. 

ی امشمممب حالم   قت به اندازه چرا اتفاقا تو ارا مدت هی -
دم هر چر آت   آشمممغال  خوب نبود  تا دردا بنت منلت می

نکماتی تو ارا خونمه   داتی از ارا خونمه جم  کتن  ما کلی تمیر
 داتم  

مممد   یقه م م م ممم د گردت. بد د از  خم شم م م م ی تون کم تا م ان مشم
 لرزید. حری می

 حردتو ثابت کا هرزه. -

 کردم... ام تا حفظ میابر نی بالا انداختم. باید خو هدی

مممکتممه پمممدتم  گریمممه - مم م م م م م آبر یید  خودم   پمممدتم بمما  همماش  ن  سم
ممممای خودمون دیدیم  چر ت  می م ممما کتن ها؟  چشم م خوای حاشم

مممتن نداشممممت  ا ن مرد مودق بود هم تو کاتش    گرنه پدتم سم
  ِ هم تو زنممدگید  ا مممده نیومممده گنممد زدی بممه همممه چر  نر

مممممت که بتونه توره گدا ت   پول بودی می م م م م م گفت  ا نقدتی داشم
 سیر کنه  

ام تا تها کرد. صماف ااسمتاد   چند قدمی به  دریادی زد   یقه
 جلو برداشت. دست به کمرش زد  پش د به ما بود... 
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 توام با درزیا تیخت  ت  هم آته؟ -

 ای کردم. خنده

 کنه؟ چه درق  به حال تو می-

 کرد  چرچن زد. نگاهد درق  با آتد نمین م

 زنم کمند   ای که اگه ارنجوتی باشه آتیشت می-

مممدااد تا ق    گوشر  م مم م م م م م ام برای بمات د م زنمگ خوتد   ما صم
 کردم. سپند بود... 

ن به اتاق خوابم پشمممت به   از ت ی پله بلند شمممدم   برای تدت 
 گیسو کردم. 

ممم ت خوب  - مممده توام زیاد حری نخوت برای پوسم کاتیه که شم
ه  نیست دردا پس دردا می  گا زنه از پهه س د بیشی 

ممتمادم تما حری خوتد د تا   م مم م م م م م مممو دریمادی زد   ما نمااسم مم م م م م م گیسم
مممدای قدم ممم  دم  ببینم. دقط یک آن صم های با شع د تا شم

ممممت گردنم تا گردممت   شم تا بممه نرده   م مم م م م م م   بعممد آن کممه از پشم
 کوب د. 

ن دت یک ل ظه اتفاق ادتاد   ما گیِ  از ارا حرکت   همه چیر
 دستم ت ی نرده ماند   گیسو غرید: 
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ممال مممت می- م مممه خر ات خممماک  حم مممدتت زیر یم مممه پم مممد  عینم کنم کمنم
 کنم  چالت می

بمماته بود کممه تمما چنمممد ثممان ممه گی  بودم.  بقمممدتی حرک د یممک
ام تسممماندم   با احسممماس مرطوب شمممدن  دسمممتم تا به پیشمممانن 

شانگشتانم   گرمای ماین لتج دستم تا مقابل چشمانِ تات  
 ام گردتم. شده

 خونن بود... 

مممه- م مممه همم م ارا خونم مممه تو  م مممام کم م م م م م مم م م م م م ممماسم م لبم س اتز نن خودت   ی 
مما لبماس زیرام  بمون   ک   کا   لمذت بی  از   م م مم م م م م م ممموصم مم م م م م م مخصم
حواِ   مممدی    م م مونم تو  برد    مممذتد    م م لم تو  از  درزیا  مممه  م م ارنکم

ممممت خوتده  مم م م م م م ت کرد  امما  خمال مت  تو مونمدی   مردی کمه دسم
مممه ه چر نمی م بم مممات  م ا ن حردم مما  م م بم مممد ن  م منم آخرش  بم تش   

 ای تو شته  دنمم چه نقشهمی

 

 ۲۱۳#پست

ِ حرف
ن ممممتم. نه از گفت  م م م م م ممممب  داشم م م م م م مممماسِ سم م م م م م هانی که حتم  احسم

مممو به آن م م مممتم گیسم م م به داشم ای که  ها ایمان نخواهد آ تد. از ضن
باته به شم  اتد شده بود. حت  درزیا نماند تا حردم  به یک
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مممم ه ها بگذاتد. قامت خم کرده  ای ت ی آنتا تار د کند   صم
مممه دتآ تده   مممدید که دسممممت   پاهایم تا به تعشم مممعقن شم   با ضم
بود ت ی پله  شممسممتم... چشمممانم تا بسممته بودم اما حضمموت  

 گیسو تا کناتم احساس کردم. دم گوشم پ  زد: 

ممممت دخی  جون  خ لی مونده قاعده  - م م م م م تو ه چر حال ت نیسم
ی  بممه خ ممالممت بمما ارا چرت   پرتمما می  تونن  بممازی ت  یمماد بگیر

؟ می متن ت  که صدتا مثل تو ت  تو جیبم  ذاتم تنگ کتن

ن  با همان حالِ بدم پوزخندی زدم. می دا سمتم گیسمو به همتر
 تاحت  

ی
 ام بیر ن نخواهد تدت... ها از زندز

کت   ارا خونه که هی   تو خ ابونا هم  یه کاتی می- کنم شر
 جا نداشته باشر  

گفت   مشمت  به باز یم کوب د. آنقدتی سمسمت شمده بودم  
مممه نتوانم از خودِ ن   مممه  کم بم ممماز هم شم  بم ممماع کنم.  ممماعم ددم ددم

 دیگر نانی برای باز  های آهتن برخوتد کرد   ارانرده 
بات حت 

 کردن چشمانم تا هم نداشتم... 

مممدای قدم م ممم  دم    دقط صم م مممو تا شم م های م کم   حرا گیسم
ام بلند شمد. دت خانه باز شمد   صمدای  باز هم صمدای گوشر 
 گیسو دت خانه پ چ د. 
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 آبر ی خودت   جلو ارا پهه بردی بدبخت  -

گفت   بیر ن تدت   دت خانه تا م کم بر هم کوب د. درزیا  
ِ حرف

مممنود    نممانمده بود تما ممابق  مم م م م م م مممو تا بشم مم م م م م م همای ما   گیسم
 حال... 

ممموب   م م مممی  از قبل آشم م م ممماغ که بیشم م م حال ما مانده بودم   ا ضم
 شده بود... 

 ما مانده بودم   ارنکه چه باید بگویم به سپند؟ 

مممممت لرزان ت ی پله  م م م م م مممته   دسم مم م م م م م ممممان بسم مم م م م م م ای که  با همان چشم
مممله   م م م مممته بودم تا لمس کردم. گوشر کمی با خودم داصم م م م مممسم م م م  شم

 داشت... 

مملمممه انمممداختم   گوشر بمممه زحممممت م مممان پلممم   م مم م م م م م ممایم دممماصم ام  هم
 خوتد... نفس زنگ مییک

مممف ه  م مممل کردم صم م  از خون  تماس تا که  صم
ی
ی گوشر هم تن 

 گردت... 

 کمند. -

 صدااد عاا بود. عصت  بود  ... 

 اما ما حا  برای توج ه کاتم نداشتم... 
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 با حا  نزات نال دم: 

 سپند... ب ا... -

 صدااد گردته بود اما نه به عصبانیت چند ل ظه پید... 

 کجانی کمند؟ -

بممه گمممانم ت  بممه بینوشر بودم. بممه زحمممت آدتس تا گفتممه    
 بعد آن... 

 

 ۲۱۴#پست

 

•  * * * * 

 

ه - بینتون  ی هرزه چر میارا دخی  ممما؟ چر  گفممممت درزیا؟ هم
کمت دیمداد چر  مممد که  بوده؟ امر ز که تو شر مم م م م م م مممد؟ چر شم مم م م م م م شم

کمت نبودی   کمنمد هم تنمگ بمه ت     قت  ما ا ممدم تو تو شر
 نداشت؟ 

ممممکوت کردن   م م م درزیا که تا بدرا ل ظه دت دکر بود باز هم سم
تا بمه حرف زدن ترجیک داد. از خمانمه بیر ن زده بود تما نممانمد  
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د   حالا    بمه ممابق  حرف مممیر مم م م م م م مممو گوش  سم مم م م م م م های کمند   گیسم
دا سممت گیسممو  گیسممو با حا  پریشممان آمده بود شاغد. می

بدنبالد خواهد آمد   مقابل دت خانه دت خ ابان به انتظات  
ممتماده بود. تک مه  م مم م م م م م اش تا بمه دتخمت نزدیمک دت خمانمه داده  ااسم
 کرد. بود   س گات د د می

دانمممد کمنمممد تممما کجممما حرف زده   پید تدتمممه امممما هزاتان  نمی
 حدس   گمان برای خودش تدی  کرده بود... 

مممم بت   م ممممب با کمند تماس گردته   صم م مممته بود امشم م م قرات گذاشم
شممان تا هم تصمموت  ی چندماهه کند حت  برای خودش تاب ه 

های  کرده بود اما کمند امشممممب زده بود زیر تمامِ کاسمممه کوزه 
 تصوتاتد   

تواند به کمند حرقن بزند اما  دا سممت دت مقابل گیسممو نمیمی
مممده بود. قراتش با  آمده بود   با حرف م م م مممو آچمز شم م م م های گیسم

مممد اما می مممو ارا نبود که ازد اچ  دت کات باشم م دا سممممت که  گیسم
دا سممت   همیشممه از  کند  میگیسمممو به ارا موضممموع دکر می
مممئله دراتی بود   نمی م مممو تاه تا به جای  ارا مسم م ممممت گیسم گذاشم

مممو دت بدتریا زمان ممکا   م م م م ممممب گیسم م م م ممماند اما امشم م م م م باتیک بکشم
مم مده بود. حرقن کمه بید از حرف بود    م مم م م م م م حردد تا پید کشم

های مدیدی که با گیسمممو بود دقط برای پول    بعد از مدت
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موقعیت  بنی  بود امما حمالا بما آممدن کمنمد  کمنمدی کمه هممان  
ن بر هم تیخت    سایه بود همه چیر

حت  تندیدِ بعدازرنر کمند تا به هی  پنداشمته بود اما کمند  
مممد بوق د به اندازه  م مممان داده بود اگر لازم باشم م ممممب  شم ی  امشم

 شود... یک شیر زخمی خ رناک می

ه چر می- ی ما  گه؟ از کجا از تاب ه با توام درزیا  ارا دخی 
   تو بو برده؟ 

ن انداخت   با کفشممد آن تا   درزیا ته سممم گاتش تا ت ی زمتر
مممو نگاه کرد.  له کرد  م م م . تک ه از دتخت گردت   بالاخره به گیسم

 صدااد گردته بود از د د س گات... 

ممموهرت نبوده؟  چرا از ما می- پرش؟ ارا دخی  مگه دخی  شم
مممی  از ما باید ت ش   تو باهاش تو یه خونه بودی  تو که بیشم

 .  شناخت داشته باشر

 اش کش د. گیسو دست به موهای پریشان شده

معلوم نیسمممت گوتبه گوت شمممده تو شممممال جتن شمممده ا مده  -
ممممت به ما  یا چر یه کاته به ما می م م م م م گه دلان  م مئنم خواسم

 کنم  یه دست  بزنه اما کوت خونده حالید می
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 ۲۱۵#پست

 درزیا دست  دت هوا تکان داد   کلاده غرید: 

ممممما د  تما نمداتم   منم تو ارا هچمل  - مم م م م م م ما کماتی بما دعوای شم
؟   ه گفت  ننداز  دت ثانن ارا چه شر    تی بود جلو ارا دخی 

ممموز نید از  ازد اج   از کجمممات   مم م م م م م مممت  بسم مم م م م م م دتآ تدی؟ خواسم
 ذاشت  نه ما  خودت مایه می

ممممو ن   م م م م م مممم د. خوب می قرات زبان ت ی ل د  گیسم م م م م م ممممت  کشم م م م م م دا سم
ممممفت   م درزیا زیر بات ازد اج نخواهد تدت اما دلد تا به ا  سم

   سخت باخته بود  

مممان دقط ضف خوش گممذتانن بود اممما بعممد  ا ایممل تاب ممه  م مم م م م م م شم
 آن... 

مممد. خودش  بعد آن دقط دلد می مم م م م م م مممممت داتیوش نباشم م م م م م خواسم
 باشد   درزیا. 

دا سممت داتیوش به ا  مشمممکو  شمممده اما  از جانی به بعد می
داد طبق  آ تد. بمممه کممماتهمممااد اداممممه میبمممه ت ی خودش نمی
مممتوتان  که می م م م م مممق    دسم م م م م گردت اما دت ارا بازی قرات نبود عشم

 عاشق  دت کاتش باشد... 
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قرات نبود دلد تا ببممازد  اممما بمماختممه بود  بممه درزیا بممه مردی  
ِ کمنمد بماز  

ی
مممی  پمااد تا بمه جریمانمات زنمدز مم م م م م م کمه برای پول بیشم

 کرده بود... 

مممممت   نه دخی  داتیوش تا دیده بود.   م م م م م اما نه از کمند خی  داشم
مممد. هی    م م م م م مممو باشم م م م م م  گیسم

ی
دقط پول گردته بود تا مدن  دت زندز

مما هی  زنِ دیگری   قمممت بمممه انمممدازه  مممو بود بم مم م م م م م مما گیسم ای کمممه بم
ن خودش گذاشمته  تاب ه   نداشمت اما پا ت ی قوانتر

ی طولانن
ش باعث دتدشش شده بود...   بود   طمِ  بیشی 

مممو تا هم کناتی زده   شاغ  می م ممممت از جانی به بعد گیسم توا سم
مممی   هممای دیگرش بر د امممما هر بمممات بممما  عمممده کیس مم م م م م م هممای بیشم

های خانه خراب کا گیسمو بیشمی  نرم شمده  گیسمو  با عشموه 
کت دسممممت  ها هم  عده بود   آخری مممدن دت شر ی معا ن شم

مممسممممت کرده بود   حالا دت منجلاب در  تدته     پاهااد تا سم
 بود  

مممو بممه تننممانی از خودش اخت مماتات نممداتد.   مم م م م م م بو برده بود گیسم
ن  می    به زمتر

کت   پول بیشمی  دا سمت بدسمت آ تدن کل شر
ی گیسمو نیسمت   ک م  زدن داتیوش درهمند دقط خواسمته 

 دهد  شناسد به گیسو دستوت میکه ا  تا نمی
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های مشکو  گیسو  چند باتی که با گیسو تننا بود ص بت
ممم  ده بود اما به ت ی   م ممممت تلفا تا شم مممناسِ پشم م مممخبِ ناشم م با شم

ممممت اممما حممالا  آ تد چون گمممان میخودش نمی م مم م م م م م کرد منم نیسم
 دنم ده که خودش هم یک منره شده  

 یک منره برای بازی داده شدن... 

ه یمممه خواب   خ مممالانی داته ما نمی-
ذاتم تو ت  از  ارا دخی 

مممدازه بیر ن  دکر کردی می کممممت بنم کمممت  شر ذاته بمونن تو شر
کمممت   ی گفتمممه ب ممماد شر ن دردا بمممه ا ن احمممدیِ پیر هممما؟ از همتر

جوتی  کنممه  بممایممد ارا ت  المم  میحممالیتممه؟ نیومممده داته همممه
 گفتم  می

 

 ۲۱۶#پست

•  * * * * 

 

ممماده  م م م مم م م م م م مما    تریا دراغمممتتریا   معمو  گممماهی دلمممت برای سم هم
ممممگ میدلخوشر  م تنم ممممت  م مممای کوچکم م م ن  هم برای  مممود.  مم م م م م م مممال  شم م م خ م

مممای   ممموده چم مم م م م م م  کردن   آسم
ی
مممدن   خوش بودن   بچ  مممدیم خنم

ممم دن. دلت تنگ می م مممود برای ت زهانی که مینوشم م د یدی    شم
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گذتاندی    غمت نبود که  تقص دی   شادمانه ت زگات میمی
مممود   تننمما امر ز تا میدردا چممه می مم م م م م م ممنمماخت    دت همممان  شم م مم م م م م م شم

 می
ی
ممماعت   دق قه   ثان ه زندز م کردی از  کردی    ذ ق میسم

یا   همما   دراموش میکمی 
ی
هممای د تان تا   بممه  کردی پ چ ممدز

مممود برای  حمال خودت خوش بودی. گماهی دلمت تنمگ می مم م م م م م شم
مممه کمی  می مممانی کم مممه ت زهم مممدغم ی  دنم ممممدی   دغم مممای کوچکی  هم
ممممت     چه می م م م م م ممممت  که  داشم م م م م م ممممت  که ق ات ت زگات کجاسم م م م م م دا سم

…  بخواهی از آن جا نمانن

ن   عمدمِ تعمق   تماممل ما برای بنی  پید بردن کماتهما هممه چیر
 کرد  دقط باعثِ بیشی  شدن کاتها شد   حالا. تا خراب می

ممم باهان  نخواهد بود  گمان می م م م م مممتن به بعد اشم م م م م کردم از یک سم
ممممت   م م م م ممم دن به ارا تجربه که ممکا اسم م م م م م ممممخت بودن تسم م م م م اما سم

ممم باهی تخ دهد که کوچک  م م م یا اشم تریا تخدادها عاملی  بزتگی 
ن باشد.   تمسخرآمیر

یا اشممم باهم بود  کردم تاب ه گمان می ام با درزیا دقط بزتگی 
ن   مممد همه چیر م م  قبل   قفل نزدن به زبانم باعث شم

ممماعان  م م اما سم
همانند یک زنجیر بنم  صمل شمده   به آن قفلی بد ن کل د  

 بخوتد. 
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مممکوت خانه   مممپند حالا دت سم مممته اسممممت   سم ممماعت  گذشم چند سم
مممم م م م م م ممممت. شش تا ت ی تک ه چشم م م م م مممته اسم م م م م م گاه مبل  هااد تا بسم

 هااد اما ت ی پاهااد مشت شده. گذاشته   دست

مممتم. هم از خونن که از   مم م م م م م ممم د که نانی نداشم مم م م م م م  به دادم تسم
زمانن

مممده بود.   م مممعقن که بر بدنم غالب شم م شم تدته بود   هم از ضم
ممموتت   م م م م م ن شم کرد   صم ممممت  م م م م م مممم د دقط شر ع به بسم م م م م م سم ی نیر ن چیر

ن کرد. آب قندی آ تد   کمی بعد  خونن شده ام تا با ال ل تمیر
کمه حمالم ش جمااد آممد کمی میوه بمه خوتدم داد   دت تممام  
مم مد. ممنو د بودم  قت    م مم م م م م م سم آن ممدت کلامی از ما حرف نیر
ممماغ نبودم کممه بخواهم حرقن بزنم.   م مم م م م م م خودم دت حممال   ا ضم

ممماش  مم م م م م م گنماه   مجرم  گرم بمدنبمال ن  نبودم  قت  دت ذهاِ اغ شم
مممتم  بدنبال م کوم کردن   بدنبال چرایِ حرف می م م هانی  گشم

مملمه پید می م مم م م م م م مممی    حوصم مم م م م م م تدتم  اگر  کمه گفتمه بودم. اگر بما صم
مممل در  م ممابم م م مممو تا جری طوت نمیزیا آنمقم مم م م م م م اگر گیسم تر  گفتم   

ی مینمی مممی  مماید بد ن دتدشِ بیشم م توا سمممتم ز دتر به  کردم شم
 خواهم برسم  آنچه که می

زمانن که خودم لب باز کرده   به سپند گفتم با گیسو ب ث  
مممو دنمممانممدم از تاب ممه  مم م م م م م اش بمما  کردم  زمممانن کممه گفتم بممه گیسم
م  سپند هر ل ظه چشما د برزچن   شد. تر میدرزیا باخی 
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 کلام گفت: با آن حال دقط یک

 گند زدی به همه چر  -

مما بمممه الان کمممه ن ممممه  ممممت   ا   دیگر حرقن نزد. تم م م مم م م م م م ممممب اسم م م مم م م م م م شم
 هایم باز  هااد بسته   ما چشمچشم

ن  می مممت  م م م مممته نگه داشم م م م ن بسم مماید همتر م م م م ممممت   شم م م دانم که ب دات اسم
مممماب     م م م م م ممممت. با خودم حسم م م م م م ممممما د برای دکر به بعد اسم م م م م م چشم
مممو   مم م م م م م مم ممده بودم کممه گیسم م مم م م م م م کتمماب کرده بودم  بممه ارا حتم تسم

هممایم تا بمما ت نخواهممد کرد اممما بممه ارا دکر نکرده بودم  حرف
 
ی
هایم دسممت نخواهد  ها هم از حرفکه گیسممو به ارا سممادز

 کش د... 

ممممپند همه ارا  با تمامی  م م م م م ممممته بودم به سم م م م م م ی  ها هنوز هم نتوا سم
 حق قت تا بگویم... 

 ...  نتوا ستم  قت 

ممم ده بودم ن مت ی کاناپه  م م مممدم. شم به  ای که دتاز کشم م م ن شم خیر
مممته بود   ممموزش ادتاده بود   با ارا حال زخم عم ق  برنداشم سم
ن داشمممته باشمممم. بیشمممی  ضمممعفم بود   که احت اچ  به دکی  تدت 

 که ما تا از پا دتآ تده بود... 
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مممله  سممممن می مممپند بلاداصم مممدا نکنم اما سم کردم چندان ش   صم
چشما د تا باز کرد. مشخب بود خسته است   شاید هم  

قممری مممه میاثممرات  م م بممود کم ممر  م مم م م م م م آتامممبممخ م مممای  م م خمموتد   کمممی  هم
ِ کات  چشمممما د تا خمات کرده بود  مماید هم از دشمممات عصممت  . شم

ممممت   ن   م م م م م ممممپند عاا   عصم م م م م م ِ ما بود. هر چه که بود سم
عقلانن
 بود... 

 از ت ی مبل بلند شد   سمتم آمد. 

ممتماد بمه نماچمات برای دیمد د ش بمالا گردتم.   م مم م م م م م بمالاشم کمه ااسم
 باته گفت: مقدمه   یکن  

 باید ارا خونه ت  بفر شر  -

 

 ۲۱۷#پست

ه مممای تیر مممه دکرهم ممما  کم مممه   دت حم مممه  تخوت زده   اتدتم بم ام تا 
ِ خودم  سممو میسممو   آنارا 

ن بردم. به طوت مبنمی خ الِ کشممت 
مممه  جودِ ی  از ارا دکرهمممای  تا دت شم می مما بلکم م پر تانمممدم تم

 مرگ هم زیادی بود  گونی ما  
مسمموم تا زارل کنم. اما حت 

 کردن با ارا دتدها    
ی
طلسمممم شمممده بودم برای جا دان زندز

 آ ت... دکرهایِ عذاب
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ذهنم هنوز حرف سمممپند تا حلاچ  نکرده بود. نکرده بود که  
ممم ان م ممممانِ عصم م مممده دت چشم م مممخ شم م ه مانده بودم    مسم گرش خیر
 بدنبال تاهی برای دت  حردد. 

مممده تا دنم د که قام د تا خم کرد  مممخ شم .  گونی حالِ ماِ مسم

ممموتتم گردمممت   لمممب زیری د تا تو   مم م م م م م ممابممل صم ممموتتد تا مقم مم م م م م م صم
ب می کوب د   از آن بدتر سوزشِ  دها د کش د. شم به ضن

 ام بود... ی پیشانن گوشه

 کمند. -

ِ    ما حمممالا بمممه ارا دکر می
ی
ممپنمممد چ وت  اتدِ زنمممدز م مم م م م م م کنم سم

ممممم تا با نوانی خای  پ چ ده  مممد؟ چ وت که حالا اسم ی ما شم
 کند؟ زمزمه می

هایم همانند ذهاِ پره اهویم از کات  دانم شاید هم گوشنمی
 اند... ادتاده

مممه پلمممم  می ممماه مینم مممه نگم نم مما ارا زنم    م بم م  مممانم  گیر مممم م مم م م م م م مممه چشم کم
 سوزند... می

ی هر جمما   هر  - مممد حمماضن م م مم م م م م م بنممت گفتم  اگر هر جمما لازم شم
ی که شممد    صممل بود به خاطره   گذشممته  ن ت ب خ الد  چیر

؟   ب ر
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 نف  گردت. 

  ق شه کمند  باید ب خ ال ارا خونه ب ر  -

مممه  م ممممم میگوشم م کنم قلبم  ای گمان میپرد   برای ل ظهی چشم
مممتد. زمان میهم از تپ دن می م م م مممم حرف  ااسم م م م خواهم برای هضم

شمود که ل ظان  تا  سمپند   سمپند هم متوجه ارا موضموع می
 کند. برای دت  کردن ما صبوتی می

 اندازم. به زحمت زبانم تا به کات می

 چرا؟-

نر  ام برای متن کمممه چنمممد دق قمممه چرانی کمممه گفتمممه  ممممت مر م م مم م م م م م ااسم
مممممکوت ت ی لمب م م م م م  بمه  سم

ی
دمت بزتز ممر م مم م م م م م هما   ذهنم خوتده  پیهم

آید. سمپند همانند یک حامِی منربان   دلسموز دت  حسماب می
ممبممانیممتِ چنممد دق قممه  م مم م م م م م ی قبممل تا  حمما  کممه نگمماهد دیگر عصم

 گوید: تر مینداتد با ل تن آتام

ممموندن  - م م مممده یه مکان برای آزات تسم م م م ارا خونه دقط عذابه. شم
ممممو هم ارنو خوب می م م م م م ه همه جوته  بنت  گیسم د نه که حاضن
ن خونمممه  ته. میعمممذابمممت بمممده  بنمممت گفمممت می مما بممما همتر ته امم

ی برای  ده  چرا کماتی نمیعمذابمت می کتن کمه دکر کنمه حماضن
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ممممت     مم م م م م م ِ زنممدگ مت از هر چر کممه هسم
ممممت  برای مممابق  مم م م م م م آتامشم

 نیست بگذتی؟ 

مممهلرزد. نمیام میچممانممه  م م مم م م م م م ممایممد از غصم م م م مم م م م م م هممای تمممام ارا  دانم شم
ن   دل کندنِ ارا خانه  مدت.  .. شاید از دکر ارنکه با در خت 

ام    ک ممدیگر هی  پشممت   پناهی نداتم. شمماید از حجمِ ن  
 شاید... 

ممممانم بعد از مدت م مممود   خا   ها با حجم زیادی پر میچشم م شم
هایم  شممود. صمموتتم به آنن خیس می شممود   باز هم اشممک می

مممپند تا دت هاله  مممویرِ سم ممممانم تا پر کرده   تصم ای از اشممممک  چشم
 بینم... می

اثِ ارا هوسِ لعنت  چر  - مم باه چقدته؟ میر م مم م م م م م بود  تا انِ یه اشم
م بگذتم؟که ارا ن  جوتی باید از همه چیر

ن می  اندازد   ما... سپند ش پارتر

 بنم-
ی
 خوته... کاش منم... می حالم از ارا زندز

مممپند م کم  قبل از ارنکه جمله  م م م م ممممت سم م م م مممد دسم م م م م ام به انتنا برسم
مممدایِ پر از دتد ا  هم بلنمد  همایم میت ی لمب م مم م م م م م ممینمد   صم م مم م م م م م  شم

 شود. می
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مممه زنده - مم م م م م م   اسم
ی
هاس. حت  اگه تا دم مرگ هم بری باید  زندز

 کتن  
ی
 زندز

 

 ۲۱۸#پست

 
ی
داد  داتغ  ام تخ داده   میداتغ از تمامِی جریانان  که دت زندز

مممتِ  ام   دمماتغ از هممالممهاز احوالِ کنونن  م م مم م م م م م ی حریق  کممه از دسم
مممپند ت ی لب م م م ممایه انداخته بود   جودم از نزدی   سم م م م م هایم سم

مممدایم گونی   م مممه ادتاد.  جودم دت جان دادنِ صم م مممپند به تعشم م سم
به اند ه  شمسمته بود که با زحمت زبان دت دهان چرخاندم.  

مممتم   از لب م م مممپند گذاشم م م ممممت سم م ممممت ت ی دسم م مممله  دسم م م هایم داصم
 دادم. 

مممده حت  اگممه بمما  دقط ما- م م مم م م م م م   از ارا عممذاب نجممات بممده  شم
مممای خواب  م م مم م م م م م مممتم   قرصم مم م م م م م آ ت... ما آدمممه م کم مونممدن نیسم

 دتسای پدتم ت  خوب یاد نگردتم... 

هممایم تا زمزمممه کرده بودم کممه خودم بممه  طوتی بمما دتد حرف
مممخممتحممال خودم زات می مم م م م م م تر از آن بود کممه  زدم. ارا ممماجرا سم

ممموت می مم م م م م م لِ  تصم مممو
ر
مممده بود د م م مم م م م م م مممو   درزیا شم مم م م م م م کردم.  جودِ گیسم

ممم د دت تممام جمانم پخد  چرز مم م م م م م ای کمه ش بماز کرده   نجماسم
 شده بود... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 577  

مممتم  مم م م م م م ممپنمد دت دسم م مم م م م م م ممممت سم مم م م م م م ممانمده بود   نمه ا  تممایلی برای    دسم
ممممت   نه ما. گونی با ارا کات کوچک   ممم د داشم م ممم دن دسم م کشم

مممتم به خودم بقبولانم که حالا یک حامی داتم. یک  می خواسم
 حامِی غریبه... 

ِ  چو یمک معجزه بمه یمکای کمه گونی همحمامی 
ی
باته م مان زنمدز

 ام پ دا شد. به گند کش ده شده

 دت همان حالت ماند   نگاه از چشمانم نگردت. 

ممممت کمند. داد  - م م م م م مممماخته نیسم م م م م م تا خودت نخوای کاتی از ما سم
 بزن  گریه کا  حرف بزن اما تو خودت نریز  

 نف  گردت   ما لب گتیدم... 

ممم می نمی- مم م م م م م د نن  خوام دخممالمت کنم  خودت بنی  از هر ک م
مممکوت کردی یه جانی اما  درزیا ن   تبط به زندگ ت نبوده  سم

 حالا بگو  بگو بذات بد نم کات دتست   غلط حالا چ ه؟  

هممایم بیر ن پریممد ق عمما از عمقِ دتدی  آهی کممه از م ممان لممب
ن دقط برای  کشم دم پرده برنمیکه می داشمت. ترسمم از نگفت 

مممدن بود با ارا م ممما ت  شم م مممپند برای کنات  قضم م که شر  ما   سم
ن قضا ت بود...   هم ماندن همتر
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مممد   قت  لممممب مممکوت مرا دیم مم م م م م م مممای ن   قت  سم مممد  هم حرکتم تا دیم
مممات   از هر   م ن انداخت. از دشم ممممت   ش پارتر مممما د تا بسم م چشم

دم. اش تا میچه که بود انگشتانِ کش ده  دهر

 ا  بود که بجای ما زبان باز کرد. 

مممته؟ ارا درزیا همونن نیسممممت  - مممت  دتسم با درزیا تاب ه داشم
؟آد رخ میکه هر بات اسمد می  کتن

ممممما د تا   م مم م م م م م ن انممداختم. چشم ا  ش بممالا گردممت   ما ش پممارتر
همممان دم کمه ش بمالا گردمت بماز کرد   ما همممان دم کمه ش  

ن می مممکوت کاتی از  پارتر م م مممتم. جزء سم م م ممممانم تا بسم م م انداختم چشم
ممماخته نبود. دت نمی مم م م م م م مممتم حمالا سم مم م م م م م تریا حمالمتِ ممکا  دانمدسم

 زدم. دست   پا می

 پس همونه... -

 قامت صاف کرد اما دستم تا تها نکرد. 

خوام حرقن بزنم که ازم برنچ   خوام قضما ت کنم  نمینمی-
مممدن  مثمل   م مم م م م م م . مثمل ا ن آدمما شم امما بمدتریا تاه ممکا ت  تدت 
مممیب زد. منم اگه   م مممون تدتات کردن دقط به خودت آسم م خودشم

تدتم  یمما همممه مثممل هم  تدممت ت  میقرات بود تاهی کممه کت  می
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 میتدتمممات می
ی
مما بمممدتد زنمممدز خوتد  کردن دیگمممه کجمممای ارا دن م

 شد از نجاست   هزات ی  گه   گند   کثادت؟ قت  پر می

 

 ۲۱۹#پست

ش دت حممال  خودم تا هممماننممد کودز می مممتم کممه بزتگی  مم م م م م م پنممداشم
ممممت. دت حمما  کممه کم مممانممده بود بغضِ هج مِ   م مم م م م م م توبیخ ا  اسم

هق  پر سمموز   صممدا مبدل شممود  کمانه کرده دت گلویم به هق
 دست سپند تا تها کرده   

مماید   دم. شم ممر د  انگشمممت اشممماته   شمممسمممتم تا به چشممممانم دهم
ن اشممممک    ممممانم برای نریخت  م دنِ چشم ممر م م برای گریه نکردن   دهم

ات بودم از ارا  ن مممئله بیر ای اشممممک بریزم اما ارا  که برای هر مسم
ات کرده  جریمانمات ت ح مه  ن  بیر

ی
مممع     ما تا از زنمدز مم م م م م م ام تا تضم

ن به سپند نداشتم.   بود   حالا... حالا حرقن برای گفت 

مممموتتم پس   م م م م م ممممتم تا از صم م م م م م ممممد. دسم م م م م م از مقابلم چند قدمی د ت شم
مممم د به ما بود     م م م م م مممم ده   نگاهد کردم. به ا نی که پشم م م م م م کشم

 بود. دستا د تا به آغوش گردته 

ن کمماتی کممه بممایممد کتن  تاان بمماش بممه در ش ارا خونممه - . ا لتر

 همینه. 
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 آهی کش دم. 

 ام  شه؟در ختم کجا برم؟ کجا برم که گیسو پا نر -

بما تردیمد   کمی مکمث تنمه چرخمانمد. پماهمایم تا از مبمل آ یزان  
مممتم اما شگ جه  م ممممن کردم بااسم ممممت    کرده   سم ای که آنن دسم

 پایم تا قفل کرد مان  از انجام قصدم شد. 

ارا شمممنر انقدت بزتگ هسمممت که جا  اسممه تو داشممته باشممه  -
تر از ارنا مسمممئله امنیتته. منم ارنه تو آتامد داشمممته  اما منم
 .  باشر

 . کردمشی تکان دادم. احساسِ سنگیتن عجیت  می

نمممه کسِ دیگمممه - مما    ممانمممدانم ممانمممه  نمممه خونمممه مم م ای  نمممه خونمممه یگم
 تونم. نمی

مممانن  مممت  به پیشم ممم د. گونی از حرقن که می دسم خواسممممت  اش کشم
ممممت. با ارا  جود نگاهد تا   م بازگو کند چندان اطمینان نداشم

خواسمممت اطمینان تا  دت چشممممانم ثابت کرد   با ل تن که می
 ذته ذته دت جانم بریزد گفت: 

ممممت. جمانی کمه تما هر  قمت کمه بخوای آتامد  - مم م م م م م یمه جمانی هسم
 داتی. 

 ابر  دتهم کردم. 
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 کجا؟-

 زبان ت ی ل د کش د. 

 خونه پدتیم  -

 نگذاشت سوالم تا م رح کنم. جلوتر آمد   ادامه داد: 

مممونا   طبقمه د م خودم.  د  طبقممه - مم م م م م م س. طبقممه ا ل خودشم
تونم برم پید ا نا   توام تا زمانن که ارا ماجرا تموم بشه  می

 طبقه د م بمونن  بد ن مزاحمت. 

ممممتم   ارا دت  نمی م م م م م  قلت  داشم
ممممپند اطمینانن م م م م م دانم چرا اما به سم

حما  بود کمه ارا اطمینمان دت حمالمت معمولد ابمدا عقلانن  
 نبود. سکوت  بنت   تردیدم تا که دید گفت: 

حاج آقا   حاج خانم م مئنا با ارا قضممی ه مشممکلی نداتن.  -
 مونه خودت   صاف شدنِ دلت با ارا پیشنناد  می

دیمممدم کمممه دقط یمممک تاه برای نجمممات  خودم تا دت غربت  می
تاه که جلوی ت یم  دیدم. یکخودم از ارا برهوتِ غربت می
مممه تاه مممه بود   گرچم مممه  قرات گردتم بم مما  م مممای دیگری هم بود امم هم

مممممکد نمی م م م م م مممتم خمانمه اتزیمد. میتیسم مم م م م م م ای اجماته کنم   دت  توا سم
تننانی خودم باشمم اما مدام باید با ارا ترس که مبادا درزیا  
کمما کمماتی کننممد  دت  هم بمممانم. از طرقن از   مممی  مم م م م م م مممو مشم مم م م م م م   گیسم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 582  

م   خجالت از ارنکه چ وت   م بودم. شر پیشنناد سپند دت شر
ها بمانم؟ با ارنکه سپند گفت  ی آن  چگونه مدن  دت خانه 

ممماب میی د م   خمانمه دت طبقمه م مم م م م م م آممد. بما  ای کمه مجزا بمه حسم
ممپنممد تا دچممات دتدش می م مم م م م م م ی  کردم  قت  بممه گفتممه ارا حممال سم

ممممت بممه طبقممهخودش می م مم م م م م م ی ا ل تدتممه   پید مممادت    توا سم
 پدتش ش کند   ارا یعتن د تی از حریم شخ  خودش...  

 کردم بود   نبودم پر از دتدش است...  ای که احساس می

یا گتینه  ام شمممکرآب نمیاگر با مسمممیک   سمممینا تاب ه  شمممد بنی 
همان یگانه   ماندانا بود اما حالا... حت  دیگر پ امی کوچک  

ن  مممد   از حمال   احوال هم ن  ممان تد بمدل نمیهم بتر مم م م م م م خی   شم
 بودیم. 

 کردم؟حالا باید چه می

 

 ۲۲۰#پست

 

•  * * * * 
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ممِ ر   جمماد نی شگردان می م مم م م م م م همما   گردم. دت غلغلممه بممدنبممالِ سم
انن   ها  تردیدها  ... حیر

هما بمدنبمالِ تلاشر از جمانمب خودم می ن گردم. امما  دت خ لی چیر
هر چه که هسممت دسممت   پا زدن دت سممکونن م لق اسممت.  

بینم که  میدت یک برهه از زمان خودم تا طوتی گردتات شده  
 های نجاتِ بیشماتی برای خودم نداتم  م لقا تاه

توانم هر چمه کمه بود   نبود  تممام مماجراهما   حت  هر چه  می
م  شاغ عمویِ ناتتن  ممممت نادیده بگیر م م ام تدته   دت  شمایه اسم

 غریبمانمه 
ی
م. امما تما ز  تریا حمالمت ممکا زنمدز ام تا از ش بگیر

 
ی
ام  درات   دتجما زدن؟ اگر حمالا نتوانم قمدمی بزتگ برای زنمدز

 ای برایم خواهد داشت؟برداتم آرنده چه ت فه

ممموال  م م م مممتم  هانی که برای تمامی سم م م م مممان جواب داتم اما نتوا سم م م م شم
مممم. د  ت ز   د   طوت کمه بمایمد بمه ن  جمه آن مم م م م م م ی دلخواهم برسم

شمب از آن ماجرای کذانی گذشمته اسمت   ما دت ارا مدت  
کممت نردتممه  ام بلکممه پممایم تا هم از خممانممه بیر ن  نممه تننمما بممه شر

های شاشی سمممالا تا کشممم ده   دت تاتی   ام. پرده نگذاشمممته 
مممیر کرده  مم م م م م م ام. آقمممای احمممدی تا بممما هزاتان  پمممذررانی خودم تا اسم

ممانممدم تمما بلکممه دت نبود ما   م م م مم م م م م م کممت کشم خواهد   تمنمما بممه شر
مما ارا  د بم ممممت بگیر م مم م م م م م کمممت تا دسم ممماع شر م م مم م م م م م مماممممک ا ضم همممای  کمممه پ م
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ِ گیسمممو دت ارا د  ت ز   د  شمممب تاحتم نگذاشمممته  
ن تندیدآمیر

ِ جمانم پید تدتمه   ما  
ن ممممت. تنمدیمدهمانی کمه تما مرز گردت  مم م م م م م اسم

ام ت شما  که خسمتهها نداشمتم. ارا هی  جوان  برای آن پ ام 
ممممت  آدم مممک اسم م مممته     اضم م ها دت جانی   دت زمانن که باید خسم

 می
ی
سمممت. برای  ای که نه جسممممی بلکه ت چشممموند   خسمممت 
ممممت که نمی ن اسم  چه کنم؟ شی  همتر

ی
مممت  م دانم برای ارا خسم

مممته تکان داده   ت ی مبل دتاز می م م م مممم. شم تا ت ی دسم م م م ی  کشم
ای پیشنناد سپند  بندم. ل ظه مبل گذاشته   چشمانم تا می

مممده   گونی عقممل   من قم ز دتر از   م م مم م م م م م از ذهنم دراموش  شم
مم ممده ارا  م مم م م م م م ممپنممد  همما بممه ن  جممه تسم م مم م م م م م مممننمماد سم مم م م م م م انممد کممه قبول پیشم

ممممت م مم م م م م م ممممت. اممما هنوز بمما خودم کنممات  تری دتسم م مم م م م م م ا کممات ممکا اسم
ن ل ظه هم دتگیر کاتهایم  ن امده  ام. با ارنکه سممپند تا تا همتر
ممموده کرده  مممته   میام عذاب  جدانم دمی آسم دانم تا  ام نگذاشم

ن جای کات هم سمممپند زیادی بدنبال کاتهای ما بوده   به همتر
 گرچه نه به ت ی ما آ تده   نه خودش  

ام طوتی گره خوتده  کنم. هر ثان ه لب گتیده   چشم باز می
 به سپند که... 

ِ ت ی جلو مبلی نگممماه می
ممانمممده   بمممه گوشر کنم. بممما  ش چرخم

ممممت دتاز کرده   برمی  ممممت دسم .  داتمد تردید   هر چه که هسم
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شموم. هنوز هم  ها میکشم ده    اتد باکس پ ام نفس عم ق   
دانم که  دانم   هم نمیست. هم میهای قبلی سپند باق  پ ام 

مممامدی   کاتم تا چه اندازه دتسممممت اسممممت   نیسممممت   چه پیشم
 نویسم: ام داتد اما دت پ امی کوتاه برااد میبرای آرنده

 

د ست داتم خودم ت  از خودم د ت کنم اما خودم با خودم  -
؟  تو جنگم  هنوز هم ش پیشننادت هست 

 

 ۲۲۱#پست

گذاتم.  ام می کنم   گوشر تا دمر ت ی سممینه پ ام تا اتسممال می
مممدای ت ک ت ک عقربه  م ممممب   صم ممماعت دت ارا  قتِ شم م های سم
مممدایِ جمان مم م م م م م مممممت. زممان زیمادی  گونی تننما صم م م م م م داتِ ارا خمانمه اسم

 گذاتد مثل همیشه  منتظرم نمی

مممدای پ امک گوشر بلند می م مممود   ما با طمانینه گوشر  صم م شم
 خوانم: تا برداشته   پ ام آمده تا می

 

تمر می- ن تمیر مممکمتن  مم م م م م م بشم مممی   مم م م م م م بمیشم ممما  همر چر  مم م م م م م لموکمیشم بمرات  شر  
 درستم  می
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ی شممود اما بالاخره می دنمی ک مم که  شمماید زمان زیادی سممیر
مممممخت  دتکمت می م م م م م هما    دت ا ج سم ن مممممد بمالاتر از چیر م م م م م کنممد اتزشم

مممانن  مم م م م م م مممممت که ت زی با آنکسم م م م م م دانم  در خت   نمی ها دخر میسم
ی  چ وت شممد که سممپند از یک جانی به بعد دقط یک غریبه 

 
ی
ام تنگ دیگری گردت.  آشممنا نبود  سممپند تدته تدته دت زندز

ممانم داد.   مم م م م م م ممممت تا  شم م م م م م از جانی به بعد دقط ا  بود که تاه دتسم
ممملِی با هم بودن  م م ِ  اصم ممما ن  که شر م م ممما ت  قضم م م مان  بد ن قضم

 بود... 

دردایِ شمب گذشمته تا شگرم جم  کردن  سمایل شمخ م    
مممه دلم خون میضن تی م ارنکم مما  م م بم برای  ام کردم.  ممممت  م م م م مم م م م م م گریسم

مما برای دتِ  بنی    ممانمممه   تممممام بود   نبودم امم ِ ارا خم
ن در خت 
 
ی
 زندز

ی
مممیر زندز م م ِ مسم

ن مممناخت  م م مممی  شم م م ام گرچه  ام  برای بنی    بیشم
ممم باهات زیادی کردم اما کاتی بود که لازمه م م م م تر از  اش منم اشم

 
ی
  هممایم بود. بممایممد از جممانی بممه بعممد دت  میدلتن 

ی
کردم زنممدز
مممادیِ ما نمداتد. بما هممان شعت   مم م م م م م    غم   شم

ی
کماتی بمه دلتن 

دهمد   هر از گماهی بما  هما حرکمت میق ماتِ خودش تا ت ی تیمل
 تا طی می

ی
مممدز مممیر زنم مم م م م م م مممان دت  شعت  کمی  مسم ارا م م مممد    کنم

مممتگماه  مم م م م م م مممان بممدهمد کجمهمانی توق  میااسم م مم م م م م م ا  کنمد کممه بممه تو  شم
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مم مده  م مم م م م م م ای   کجمایِ کماتی  ما ارا کجمایِ کماتی بودن تا بما  تسم
مممم چ   م م م م م ممموزشِ سم مم م م م م م مممی  از یک سم مم م م م م م ممموزشر بیشم مم م م م م م زخم عمیق   سم

ممماس کردم   اقع ت م  احسم
ی
ام دت  هانی که دت ارا برهه از زندز

مممملِ دیگری به   م م م م م مممممانم به نمااد دتآمد ز دتر از هر دصم م م م م م چشم
 تخم دتآمد. 

مممل  م م مم م م م م م هممای  تجمماتن  کممه بممه حتم نممه تننمما برای خودم برای  سم
 ام هم به حتم کاتآمد خواهد بود... بعدی

 
ی
ام  اتفاقان  که هر کدام ش دصل   آغازگرِ یک د ته از زندز

 شدند... 

ممر کمه نمی م مم م م م م م دانم از  کماتهمایم تا نمه بما عجلمه بمالعکس بما آتام م
مممده بود انجمام می م مم م م م م م دادم. نمه بغضِ  کجما بمه  جودم شازیر شم

 جلوی تاهم تا گردمت   نمه ترس از آرنمده   اتفماقماتِ  
ی
دلتن 

 نامعلومد  

مممدان  مممه چمم مممدم کم مممانن بخودم آمم ممما  بود.  زمم مممل ح م ممایم داخم م هم
 نگاهم به نمایِ خانه   دلم اما... 

مممات   اتفاقات  دلم اما تویِ خانه بود. خانه  م م م ممماسم م م م ای که احسم
مممپند خودش ارا   مممد سم زیادی تا دت آن از ش گذتاندم. قرات شم

مممایلد برای در ش بممه بنگمماه  م م مم م م م م م هممای ارا  خممانممه تا بمما تمممام  سم
هااد تا عوا کند تا گیسو   یا درزیا  من قه بسپاتد. قفل 
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ای که ممکا است دت دست داتند خ الِ  با هر کل د احتما  
ن به ارا خانه به ششممان نزند. که اگر به ما بود ارا   برگشممت 
مممته   تا به ابد یادگاتی نگه  م م م مممکنه گذاشم م م م ش  خانه تا خا  از سم

ام بود   با تمام مشممکلات اما  ی پدتیداشمتم. خانه  خانه می
مممتم هر از گاهی آن ل ظه  هانی که دیگر ام د به  د سممممت داشم

مممتم  ارا خمانمه تا بماز کنم هوایِ ح س   مم م م م م م مم نمداشم م مم م م م م م جمانی   ک م
مممده مممالشم مممم   ع ر سم مممته تا نفس  اش تا نفس بکشم های گذشم

مممم اما حالا از ارا خانه دقط چمدانن آلبوم   عکس     م م م م م بکشم
مممت  از لبممماس  مم م م م م م همممای پمممدت   ممممادتم برایم بمممه اتمغمممان  چنمممد دسم

ممممانن  ماند... برای ت زهانی که هر جا کم آ تدم بدانم  می چشم
ن مشمممتاق دت عکس شمممان تا دریاد  ها هنوز هم د سمممت داشمممت 

 زنند... می

 

 ۲۲۲#پست

شدتگم   گی  از احسماسماتِ نابننگام  همچو قایق  مبنوت  
ای جدید  خ ابانن  بر درازِ پرتگاهِ آبشاتی  خودم تا دت م له 

مممانن دیگر شمممده  ناشمممناس   مقابل خانه  ای غریب دیدم  ا سم
همای جمدیمدی کمه قرات بود تما  بودم بما نگماهی متفما ت بمه آدم

ممنا شممموم. ا سمممانن دیگر که دت  ی دیگر با آنچند ل ظه ها آشم
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مممته تا تا حد   مم م م م م م مممناس قرات بود اتفاقات گذشم مم م م م م م حجمِ نگاهی ناشم
د...   ممکا به دراموشر بسیر

ممممتم می بند ک   د شر  م م م م م دم  ام تا تا حد ممکا م ان دسم ممر مم م م م م م دهم
ممممنگیتن میجعبه  م م م م م ممممتم سم م م م م م ممممکلات دت دسم م م م م م کند   نگاهم به  ی شم
مممیر دیمدم بود. خمانمه ی د  طبقمهخمانمه  مم م م م م م ای بما بمادمت  ی دت مسم

ِ سممف د دت خ ابانن که قدیمی بود د  
قدیمی با نمانی سمم مانن

 تا میدت ذ ق نمی
ی
مممدز م زنم ممابِ  م م نم مممد. بوی  م مممه  زنم م ارنکم مما  م م بم مممد  م دهم

ممابمممان از دلآپممماتتممممان  ممابمممان  همممای بلنمممد دت ارا خ م یِ خ م ن انگیر
ی قاب شممده دت چشمممانم به همراه چند  کاهند اما خانه نمی
مممکمل   قمدیمی بودن دلم تا گرم بمه  خمانمه  مم م م م م م ن شم ی دیگر بما همتر

 می
ی
ممممت   قمدم د  کننمد زنمدز مم م م م م م . د  دتخت  کمه دت خ مابمان اسم

مممیت   مم م م م م م  تقریبما شاشم
ممالممه. خ ممابمانن م م مم م م م م م دات. کمی تنمگ    چنممدرا سم

 کمی بیشی  دل رم کننده.   کمی... 

 خ ابانن دت دهِ  نک. 

ممممت  م ممانِ تردیممد   ترس چنممد قممدمی بممه جلو برمی م مم م م م م م داتم. دسم
مممده ممماته مشممممت شم ام تا ت ی زنگ  ام تا باز کرده   انگشممممت اشم
د د نفس عم ق  می آیفون می مممر م م م م م مممم.  گذاتم. قبل از دهم م م م م م کشم

مم بماه امما   م مم م م م م م ممممت بود یما اشم مم م م م م م م مانِ بمد   بمدتر  بمدتر تا  کماتم دتسم
 انتخاب کرده بودم  
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مممده م م م م م. تک  ام تا بیر ن داده   زنگ تا مینفس ح س شم ممر م م م م م دهم
. دسممتم    دت آیفونن قدیمی. با دتی آهتن به تنگ صممدقن

ی
زن 

تا تا قبل از ارنکه صمممدانی دت آیفون بپ چد پس نکشممم دم اما  
ممنا   به همان اندازه غریبه کنات   مم م م م م م ممممدانی آشم م م م م م مممم  دن صم م م م م م بعد شم

 کش دم. 

 ک ه؟-

مم مدم. کمی بممه ما م مم م م م م م  ما ادتمادم دت ننمایمت  زبممان ت ی لبم کشم
  ات گفتم: خلاصه

 کمندم... -

مممد   ما تاِ   م مم م م م م م مممدای ت   بماز شم م مم م م م م م بمد نِ حرف دیگری دت بما صم
ام تا تکان دادم. دت تا هل داده   با باز  کرخت   سمنگ شمده

 دت نگاهی دت ن خانه انداختم. تاهر نی کوچک  
شدن بیشی 

ممممک   یم مممات آن  م مممدیمی   کنم م قم مممای تاهر  دتی چون   م انتنم بود   
مممل دت موکت    ممابم م مممای گردممممت. مقم ممماهم جم نگم تاهر ی دیگر دت 

مممده بود   تاهر ی کنات دت هم موکت  قنوه  مم م م م م م ای تنگ پنا شم
ای تنگ باز  شمده بود. دسمتم ت ی دت مانده بود که دت قنوه 

مممپند تا دیدم. برخلافِ تمام ت زهانی که ا  تا   مم م م م م م مممد   ما سم مم م م م م م شم
مماید هم حالا ارا  م م ممممت می دیده بودم بود  شم کردم.  طوت برداشم

ِ  ن  
ی
مممملواتی  تزشر خان  م م م م م ممممت   شم م م م م م ن تنگ تا داشم ممممی  م م م م م  سم

ن  شر
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  ِ
مممم  تنگ. با دیدنم لبخندی زد   هنوز از شما   کرخت  م م مشم

ارا شمایِ ناشناس بودن   غریبه بودن دت ن امده بودم که  
    سممال تا دیدم کهپشممت ش سممپند خانمی م ان 

ی
چادتی خان 

ممممت با گل مممف د ت ی ش داشم م های تیز   تنگاتنگ    به تنگ سم
دسمممت سمممف د.  سمممال. با م اسمممتن یککنات ا  هم آقانی م ان

ممممب چ با دانه عبانی قنوه  م م م م م ممممت   تسم م م م م م هانی  ای ت ی د ش داشم
 شخ تنگ... 

ای بود   ما از ارا اسممتقبال  یکه خوتدنم شمماید برای ل ظه
 هانی کمه نمیبما دیمدن آدم

ی
ام خواهند  دانم تما کجما همراه زنمدز

 ...  بود لرز کردم  لرزی از آن شما   کرخت 

مممپنمد جلوتر از آن مم م م م م م پنا    هما آممد تما نزدی  هممان موکت  کمه سم
ی دت  شممده بود. بعد آن سممه تدی  موزار ک بود که تا کناته 

 بود. 

 خوش ا مدی. -

 

 ۲۲۳#پست

ممممو پوچ ش کرده   م م م م م مممما  که با  جود گیسم م م م م م دت تمامِی ارا چند سم
ه  تمه ام  از آن تمهبودم  از تمهِ آرنمده  مممه یمک نفسِ تیر مم م م م م م هما همیشم
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هشاغم می مممه دت ش هر تاهی هر  آمد  نفسِ تیر م ای که همیشم
ی تا بمممه ما  عمممده می ن مم مممت بمممه اطرادم  چیر م مم م م م م م داد   ما تا  سم

 کرد. تفا ت مین  

تفا ت  سمم ت به ارنکه بعد مرگ پدتم برای هر ک مم هر  ن  
اتفاق  ادتاد دیگر به ما تبطی نداشت. شنوشت  که نوشته  
مممتم؟ اگر   م مممده بود تا چه اندازه ما امکان گرداند د تا داشم م شم
قرات بود اتفممماق ب فتمممد پس دل لی برای عز   جز کردن ما  

 
ی
ثمر نبوده    ام ن  نبود. اممما بعممدهمما دنم مدم  جودم دت زنممدز

مممم ماتم می م مممیر ارا تاه تا  ارا ما بودم که با تصم م مممتم مسم م توا سم
مممم می کمه گردتمه بودم تاه دیگری تا   مم م م م م م عوا کنم. حمالا بما تصم

 
ی
ام بماز کرده بودم. تاهی کمه گرچمه از پمایما د خی   برای زنمدز
 نداشتم... 

مممپند   حاجنگاهم د د  می آقانی که  خانم   حاج زد دت نگاه سم
مما گفتممه بود. تردیممدم تا خ لی خوب دیمممدنممد. پمماهممایم  از آن هم

ن چسب ده بودند.   گونی به زمتر

م چرا موندی جلوی دت؟-  بفرما دخی 

ممم پاچه بودنم برای  م م ممماید حالت دسم م م مممتن  شم م م ممموحِ ت شم م م مممان  ضم م م شم
ممم ند نرم مم م م م م م مممممت که گذاشم م م م م م نرمک با خودم کنات آمده   ارا  داشم

 شمایِ کز کرده دت  جودم تا به گرمانی مبدل کنم. 
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ممکممل گردممت بممه پمماسِ ادب    لبخنممدی کممه ت ی لممب م مم م م م م م هممایم شم
ام بود. حت  ممنونمی که ِ تدی شمممد ت ی زبانم. نگاه به   احی 

ممموت حاج  مممتم انگاتی از حضم م داشم مممپند نینداختم شر خانم    سم
 آقااد  حاج

شممان  کردم طرز نگاه حت  از نوع پوشممدِ خودم هم  گمان می
مممد اما ابدا ارا  مم م م م م م ن نبود   حالا تدته تدته  طوت دیگری باشم چنتر
 ای از ابنام بود... خ لی از مسارل برایم دت هاله

 هایم تا از پا دتآ تدم. کفد

 قصد مزاحمت نداشتم... -

دم. حت  تشمکرش تا هم   جعبه شمکلات تا بدسمت سمپند سمیر
مممتم. آن ل ظممه گمممان مین   مم م م م م م کردم هر حرکمت    جواب گممذاشم

اش پر از برداشمممت خواهد  حرقن از جانب ما برای خانواده 
ای بودم که توسط پهشان به  شد. به هر حال دخی  غریبه 

ارا خانه دعوت شده بودم. قرات بود مدن  هر چند کوتاه    
بلنممد دت آنجمما ش کنم. ارنکممه تمما چممه حممد از ممماجرای ما تا  

مممه برای خانواده  مم م م م م م ای از ماجرا بود. ارا  اش تعری  کرده گوشم
ممممت که باید خودم هم تا حد دی   م اتفاق ابعاد گوناگونن داشم

ممم  م امما  هما بمازگو میبمه آن مم م م م م م کردم بما ارنکمه از آرنمده خی  نمداشم
ای  ایه شممان ب اید   یا همسممدکر به ارنکه اگر منمانن به خانه 
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مممود به حتم که ضدا کمک کردن به ما   م  جود ما تا جویا شم
ممممم مک میبرای  م م م م م مممان مبنم   مضم مم م م م م م هما دکر  آممد. بمه تممامی ارا شم

مممم مم تا گردتمه بودم... حمالا بمایمد قوی بودن تا   مم م م م م م کرده   تصم
 
ی
ِ احوال ت زمرز

 کردم. هایم میچاشتن

 ارا چه حرد ه بابا جان... منمون برکت   تحمته. -

 

 ۲۲۴#پست

ا  ش بمالا گردتم بما حرف مممدااد گرم   گیر م مم م م م م م همایِ مردی کمه صم
مممتم   مم م م م م م ممتمان هر د  دسم م مم م م م م م بود. دت حما  کمه بنمد ک فم م مان انگشم

ممممن کردم لبخندی کهلن ده می م م مممد سم م م م زنم  اقن بود د  می  شم
 به دل ب شیند  

 خانم از مقابل دت کناتی تدت. همان حاج

 ب ا تو مادت غریت  نکا. -

ش  دم. خ لی  ی مادت   بابا تا نمیخ لی  قت بود گونی کلمه 
شمممان  اقن بود.  شممم  دم که گرمایهانی تا نمی قت بود  اژه 

مممان ن  دیدم که م بمتهانی تا نمیخ لی  قمت بود آدم مم م م م م م تیا  شم
 بود. 

ها تا خ لی  قت بود از دست داده بودم...  ن  خ لی چیر
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 با صوتن  که گلگلون شده بود گفتم: 

- . ن  ا ل شما   حاج آقا بفرمارتر

شان نگاهی بنم انداخته   شی تکان دادند. بعد از  هر د ی
ممممدن ممممتداخل شم مممان پشم م مممپند تا  شم م ممموت سم م مممان تدتم   حضم م ششم

ممممت م م م م م مممماس کردم   بعد آنپشم م م م م م ممممدای دوق  شم احسم م م م م م العاده  صم
 آتامد که دت کنات گوشم پ  زد: 

 خودت باش همون کمند سابق  -

مممد تا ش برگردانده   نگاهد کنم. داخل پذررانی     شم
مممت  درصم

ی کمه ن مممدم. امما چیر م مم م م م م م ممموت کرده بودم  می  شم مم م م م م م دیمدم بما آنن کمه تصم
 اختلاف داح ر داشت. 

ی جا داشت. ی د  درش د ازده اتاق  بود ساده. به اندازه    می 
مم بممادممت بممه تنممگ درش م مم م م م م م ای کممه  هممای قرمز. طمماقچممه هممانی دسم

مممده بود   ت ی آن آرنممه ت ید تانری ترمممه  م م مم م م م م م ای    ای پنا شم
 مقابلد تحل   قرآنن ت ید. 

کاتی  هانی هویه ها پاتچه هانی به تنگ آن    ت ی پشت  پشت  
مممده بود. بالای اتاق پنجره  م م م م م ی  پنا شم ای شتاشی بود   خی 

 ق مت اما نبود... های شک ل   گراناز پرده

 ای از گل... ای بود حریر با حاش هپرده
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مممده بود   پنجره کمی بمماز بود     م مم م م م م م مم مده شم م مم م م م م م پرده کمی کنممات کشم
 خوتد...  زید پرده تکان میی  س می که میبواس ه

تلویتیون  گوشه  ن ای از پذررانی اختصای داده شده بود به میر
ای کوچک   کمی با داصممله از  ای کتابخانه   تلوزیون. گوشممه 

ن تلفا   تلفا ت ید که کنات تلفا گلدانن کوچک بود   آن میر
مم... کولری گازی هم  از ج س مس   چند شممماخه  ای گلِ م م

. ی  آیه بود  به دروات نصمب شمده بود   د  تابلونی به دروات 

  . ن مممات پنجره  ... همتر مممدان هم کنم یممممک گلم   ی  طب عممممت   
 داد... ای ساده اما عج ب بوی آتامد میخانه

م تاحت باش. - ن دخی   بشتر

ن  شمممسمممته   تک ه به پشمممت  دادم.   ممنونمی گفته   ت ی زمتر
 ک فم تا کناتم گذاشته  ... 

خانم تا کمند عادت کنه دکر کنم ارا مار م که آخرش  حاج -
 احساس غریت  کن م  

یا زد   حاج  مممیر مممپند لبخندی شم آقا که  حاج خانم به حرف سم
 دت تاستای ما   با کمی داصله  شسته بود گفت: 
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ی کمممه ما می- ای خودم نمممداته    بینم هی دخی  درق  بممما دخی 
ممالتممما خ مممالد تاحمممت کمممه ارنجممما ت  خونمممه ی خودش  پس عجم

 بد نه  

 

 ۲۲۵#پست

مممه مر ت آتام می بم مممالغ میآدم  بم د  بزتگ    ممایِ  گیر م پم مممود    مم م م م م م شم
ااسمتد. دیگر بدنبال مقبم   چون   چرااد  اشم باهاتد می

ِ کنکاشِ گذشته نمینمی  ت د  ... گردد. نر

 پید می
ی
مممی  دت زندز م دیدم.  تدتم خودم تا بالغ می هر چه بیشم

 که اما به تننانی کوهی عظ م از اتفاقات   مصممیبت 
ها  بالنن

 ش گذاشته. تا پشت

تا پ دا    با هر چه که گذشته بود حالا اما کمی آتامدِ گمشده 
ای که حت  سمکوتد پر از  ی د مِ خانه کرده بودم. دت طبقه 

 بود. یمممک
ی
ن بممه  حرف   زنمممدز ممارتر  کمممه از پم

ممماعت  از زممممانن م م مم م م م م م سم
ممماعت اسممممت تنه  ی بالا آمدهطبقه  مممته اسممممت. یک سم ام گذشم

مممبانده  م م م م م ممممت.  به پنجره چسم م م م م ام   نگاهم به ح اِ  ارا خانه اسم
ممممت.   م ممموییت  مجزا هم دت آنجا اسم م م ح اطی بزتگ که انگاتی سم

خانه  ن ی که توا سممتم ببینم دقط آشممیر ن ای بود   ش ی مم  چیر
که انتنای ح ا  بود. اتاق  به  سم ت بزتگ که چسمب ده به  
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خمانمه بود   بماغچمه  ن مممیر مم م م م م م ای نمه چنمدان بزتگ کمه دت انتنمایِ  آشم
ای گل  ح ا  قرات داشمت. دتخت  خرمالو  سمط آن   گوشمه 

ممماخه  م مممانده بودند   د ت تا د ت  یاس که شم م هااد دروات تا پوشم
ممممعمدانن دت تنممگ بمماغچمه گممل مم م م م م م ت ی  همای متنوع. ت بمه همای شم
ممممنت  بود. درش   د   باغچه   آن م م م م م طرف ح ا  یک تخت سم

مممانی دل م م م م  تخت تا متیا کرده بودند   دضم
مممت  م م م م ن مقابل  پشم انگیر

 نگاهم شکل گردته بود. 

دانم ارا خانه چه داشت اما از آمدنم دیگر نادم نبودم.  نمی
ِ آدم

مممتقبمال قرات گردتم  نبودم  قت  بما منربمانن مم م م م م م همانی موتد اسم
 که دلِ مشوشم از ارا دیدات تا آتام کردند. 

مممایل بود     م م م م ممممت. خانه مجنز به  سم م م م ن داشم ارا طبقه همه چیر
ما احت اچ  به هی  یک از  سایل ا ل ه   ضن تی نداشتم.  

مممدان مممده بود شاغ چمم ممانم م مممه   آندقط مم مممایم تدتم مما تا هم  هم م هم
 منمان ارا خانه کنم. 

مممدنم بممه ارا پنجره   دیممدنِ ارا ح مما  حت    م م مم م م م م م اممما منگنممه شم
 پاهایم تا هم برایم ن  

ی
مممت  م م م م مممب ه به  معنا کرد خسم م م م م . خودم تا شم

مممخمت  پنماهی مین   مم م م م م م مممفمت   سم مم م م م م م دیمدم کمه پنماهگماهی یمادتمه   سم
ممممت   مم م م م م م ممبمانمده تما ارا شپنماه تا از دسم م مم م م م م م خودش تا بمه کنچ  چسم

ممب مه کودز  م مم م م م م م ممممت  نممدهممد. حممال   احوا  کمه داتم شم مم م م م م م همایم اسم
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مممم آغوش بودم.   م م م انگاتی. آن ت زها که دت جایگاهِ امتن به اسم
آغوشِ مممادتی کممه دیگر نممداتمد   از همممان زمممان کممه دیگر  
ن تا گم کردم. بعد آن آغوش پدتم بود... با   نداتمد همه چیر

مممتوانمممه  مم م م م م م ممممت دادن ا  هم پشم م م مم م م م م م ممممت دادم.  از دسم م م مم م م م م م ام تا از دسم
ممماهگممماه  ممالم هم نمی پنم م مممه حت  دیگر دت خ م توانم  همممای امتن کم

 تصوتشان کنم... 

 

 ۲۲۶#پست

 طوت دیگری برایم تخ
ی
 کند. نمانی میحالا اما زندز

کنم. کل ممد ارا طبقممه هنوز  بممالاخره بمما اکراه دل از پنجره می
ممممت. همان زمانن که حاج  م م م م مممتم اسم م م م م م آقا  خانم   حاج هم دت دسم

ی کم   ن گفتند تا برای دیدن ارا طبقه تاهی شممموم تا ببینم چیر
مممپند تا ابتدای پله  م م مممی نداتم سم م م حرف  ها با ما آمد   ن    کهم

ن به ارا طبقه   د   ما با نگاهی تشکرآمیر کل د تا به دستم سیر
مممدای مرغ م م م م مممده   صم م م م م مم شم م م م م م ممممقآمدم. عبم م م م ها از  ها   قناتی عشم

ن میطبقمه  مممان ت ی درواتِ تاهر یِ  همای. قفسآیمد ی پمارتر م مم م م م م م شم
مما  کنمممات دت طبقمممه  ن بود   ما توجک نکرده بودم امم ی پمممارتر

مممتم   مم م م م م م مممد آممممدن بمممه ارا طبقمممه تا داشم م م م مم م م م م م هممممان زممممان کمممه قصم
 شان. دیدم
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ن   مممت  م م م م مممته   برای برداشم م م م م ن تا از ت ی اپا برداشم مممتر م م م م مممویی  ماشم م م م م سم
مممدایِ  چمممدان م م مم م م م م م یا ش   صم هممایم از خممانممه بیر ن زدم. بمما کمی 
 ممکا... 

مممده بود   نرده از پلمه  م مم م م م م م ن  همانی کمه درش شم مم نمد پمارتر م مم م م م م م ای نمداشم
هایم تا داشممتم که صممدایِ حاج  آمدم. قصممد پوشمم دن کفد

ممممت زیاد بلند   م م م م ممممن داشم م م م م ممم  دم که اما م تاطانه سم م م م م م خانم تا شم
  شود گفت: 

 ارا دخی  عج ب به دلم  شست. -

توا سممتم  هایم  شمممسممت. کاش می اخت ات ت ی لبلبخندی ن  
مممت  مناسمممب ما هم بگویم که آن ها هم عج ب به  ش درصم

 اند... دلِ ما خوش  شسته

مممته  کفد م م هایم تا پا زده   دت تا باز کردم. لای دت تا باز گذاشم
مممته   م م م دن زنگ آیفون نداشم ممر م م م م ن احت اچ  به دهم مممت  م م م تا برای برگشم
ممم دم. تیموت   مم م م م م م مممم. از کوچه عبوت کرده   به خ ابان تسم مم م م م م م باشم
ن تا زده   دت صممند ق عقب تا باز کردم. سممه چمدانم   ماشممتر
ِ کوچکم کردم. ارا  

تا بیر ن کشممم ده   نگاهی به سممماکِ دسمممت 
کممت می همانی بود از پممدت   مممادتم    بردم. عکستا بممایمد بممه شر

مممه م م م  بر پا کرده بود آن  هر سم
ی
مممو جن  م م م مان با هم. حالا که گیسم
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مممممت بخرج   م م م م م مم اسم م مم م م م م م  علتن   غیر علتن ما هم باید سم
ی
هم جن 

 گردتم... داده   اموت   ا ضاع تا دست می

ی؟تننانی می-  خواست  ارا چمد نا ت  بی 

با صمممدای سمممپند بهمممعت ش چرخانده   نگاهم دت نگاهد  
 ادتاد. همانند ارا مدت دق قا ش بزنگاه تس د. 

 حالا که ا مدی ق عا نه  -

مممته   تیموت تا زدم. ی  از چمدان  م م م م م مممند ق تا بسم م م م م م ها تا  دت صم
 دست گردتم   سپند د تای دیگری تا. 

کت نمیدردا صبک می- کت  تم شر خوام آقای احدی ت  تو شر
 تننا بذاتم. مِا بعد باید بیشی   قت بذاتم. 

 هر د  کنات هم تاه ادتادیم. 

کمت تو ممدن  کمه نبودی  - ممابمای شر م م مم م م م م م بمایمد بتونن بمه تموم حسم
. ارا  ش پ ممدا کتن مممی  مم م م م م م تر ت  غلتممک  جوتی کمماتمون تاحممتدسم

 ادته. می

 تخد نگاه کردم. به ن م

 چر تو شته؟ -

 ش چرخاند   نگاهم کرد. 
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ممماب پید بره خ لی  - م م م یه توت پنا کردیم اگه همه چر ت  حسم
 تاحت از شر گیسو   ا ن... 

 

 ۲۲۷#پست

ممتما د   م مم م م م م م کمی مکممث کرد. شش تا برگردانمد   دیممدم کممه انگشم
 ی چمدان م کم شد. ت ی دسته

ش کنده می-  شه  ا ن درزیا هم شر

 ابر نی بالا انداختم. 

 توت پنا کردرا؟ با ز   چ وتی؟ پس چرا الان به ما... -

 تا تمام کنم. نگذاشت حردم

ت می- بینه طردت  یاد بگیر تو ا ج عصمبانیت هم ا نن که ضن
مممه نمه تو  اگمه بنمت می م مم م م م م م گفتم تما الان بمه حتم بنمد   آب  بماشم

 دادی کمند  می

ممممپند  م انه  م م م م م ممممتادم   سم م م م م م چند قدمی جلو تدت اما  ی کوچه ااسم
 برگشت   جدی نگاهم کرد. 

دنمی دقط دردا کمممه تدت  کممماتاتو  دلخوت نبممماش  بوق د می-
کت    تدی  کا   موقن که ک  نبود بنم خی  بده ب ام شر
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 زبان ت ی لبم کش دم. 

؟ -  چرا ز دتر بنم نگفت 

 سپند نگاهی به د ت   اطراف انداخت. 

 نیست. جای مناست  برای ارا حردا -

 جلو تدتم   کناتش ااستادم. 

 دنم دم چرا ارا همه مرموزی  کاش می-

 . لبخند م وی زد 

ی د ست داتی؟ حاجشام قرمه- ن  خانم بات گذاشته  سی 

دانم معنای خاا داشت یا نه  نگاهی که به ا  انداختم نمی
مممممک زدن کرد   دت مقابل احوالِ   م م م مممپند تا  ادات به چشم م م م م اما سم
انِ ما مابق  تاه تا تدت   با تسمم دن به دت  با پااد کمی   حیر
ن ادامه  ی  دت تا بیشی  باز کرد   ارا یعتن اگر سپند قصد گفت 

ای  گفت اما سکوت کرد   ما تا دت دته حردد تا داشت می
مممت  پ دا کرده   از چم     از ابنامات تننا گذاشممممت. باید درصم

ممممت میخمِ آنچه که دت شش می م م م م ممم دم با ارا حال  گذشم م م م م م پرسم
مممممت بنمد تا  گفمت کمه اگر تما بمه الان ما تا دت جریمان می م م م م م گمذاشم

مممه آب می مماد  بم م مممه ما اعتمم مممان بم دادم   ارا یعتن دت ارا جریم
 نداتد... 
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مانده تا بلندتر برداشتم   با تس دن مقابل دت  چند قدم باق  
 تر گفتم: آتام

 موتد اطمینانت نبودم؟ -

 جدی   م کم گفت: 

 اگه نبودی الان تو ارا خونه نبودی  -

 

 ۲۲۸#پست

 

 

• * * * * 

 

 

ممماس می مم م م م م م مممممت که احسم م م م م م کنم دت ب داتی گردتاتِ  دتد ما ارا اسم
ماند   دسممت    ام. کابوش که چون بختک میکابوش شممده

گذاتد با خ ا  آسمموده کاتهایم  پایم تا بسممته. کابوش که نمی
م. همچو حما  کمه گممان می کت  تا پید بی  کردم درزیا بمه شر

ممممت  درزیا حسِ بخت  بود کمه تهمایم  نمی مم م م م م م آیمد امما آممده اسم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 605  

ن بخت  بمممه ارا دکر بودم کمممه  نمی کرد   ما بممما  جودِ چنتر
کت تا برای آمدن   ممممب  شر کت تا به تاه کرده   شم ممماع شر م ا ضم

مممتم  مممیسم م مممپند آماده کنم  برای پ دا کردن مداتز دت سم م هایِ  سم
کت...   شر

مممته با  جود حرف م مممبِ گذشم م مممفه   ن مه مانده شم م مان  های نصم
مممپند   حاج  مممام تا دت کنات سم خانم    دت کوچه  بعد از ارنکه شم

مممته بود    حاج آقا خوتده بودم بعد از یک م م م م ممماعت  که گذشم م م م سم
ن به طبقه  مممد تدت  م م م م م مممپند گفته بود که  قصم م م م م م مممتم سم م م م م ی بالا تا داشم

کت تا خا  کنم حت  نگنبانان تا   دقط خودم بمانم    شر

ام تا مبادا باز  حالا اما ما خودم تا دت اتاق پدتم زندانن کرده 
ممموم. خودم تا با چ دن اتاق   م م م مممم درزیا شم م م م مممم دت چشم م م م هم چشم

مممنوم   شگرم کردم تمما مبممادا حرف مم م م م م م هممایِ درزیا تا بمماز هم بشم
 ام  خودم تا دت اتاق زندانن کرده   دت تا هم قفل کرده

ام تمما دقط زمممان بگممذتد اممما نممه تننما  ی ارا کمماتهمما تا کرده همممه
 ی لعنت  قصد بیشی  چرخ دن نداتد  گذتد بلکه عقربه نمی

ممتمممه   عکس م مم م م م م م ن کمممات گمممذاشم ام. چنمممدتمممانی هم از  پمممدت تا ت ی میر
مممهعکس م مم م م م م م دانم دل ملِ  ممان   خودم خوب مینفریهمای هر سم

 ارا کات دقط عذاب دادنِ گیسو است. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 606  

مم بزتگی  از پمدت تا ت ی دروات آ یختمه  م مم م م م م م ام. دق قما  قمابِ عک م
مممابقد بود همان م م ن        با همانجانی که قاب عکسِ سم نگاهِ تیر

مممتم.   مم م م م م م مممه از ا  شاغ داشم مم م م م م م ااد  با همان جدرت  که همیشم گیر
 دهد  حالا ارا اتاق بویِ پدتم تا می

ن دت هم گره   ممتانم تا ت ی میر م م م م م مممته   دسم م م م م مممسم م م م م مممند   شم م م م م ت ی صم
ممممت. دق قما ت بمه زنم. نگماهم بمه چنره می مم م م م م م ن   ی پمدت اسم ت ی میر

 ام... جایط که ما  شسته

 زنم: هایم کش ده   پ  میزبان ت ی لب

مممدتا  بود برای د  کردن  - م ممماش مم م مما  کم م م ممابم م م ممماش  بم م مممو  کم مم م م م م م گیسم
مممو با کلی  می م م مممون بده گیسم م م مممتم مدتز ت  پ دا کنم که  شم م م تو سم

انی که الان داته تسم ده  کاش می
ن تو سمتم   د ز   کل  به چیر

مممماع الان ارا نبود... کاش تننا دغدغه  م م م م م ت  کاش بودی   ا ضم
 همون کاتای اداتی بود. 

 

 ۲۲۹#پست

ن از م ان لب پرد.  هایم بیر ن می چشممم بسممته   نف مم سممنگتر
مممده   چنممد قممدمی داخممل اتمماق برمی  م م مم م م م م م  بلنممد شم

ی
داتم.  بمما کلاد 
مممان نمی خوب می ممماق دتدی تا دتمم اتم مممدنم دت  ممانم م مممد.  دانم مم کنم
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کمت آممدهخوب می ام نبمایمد آقمای احمدی  دانم حمالا کمه بمه شر
ممامِی ارا  مما بگمممذاتم. تمم مما  هممما تا خوب میتا تننم دانم امممما هنوز بم

مممدن ممماجرا درزیا     م مم م م م م م خودم   بمما ارا دتد کممه بممایممد تمما تمممام شم
 ام. گیسو تا ت مل کنم  کنات ن امده

کنم   قفل دت  ام تا مرتب میت م. ت شیسمممممت دت اتاق می
مممیبتکنم. بالاخره باید یکتا باز می م م های دعلی  جا با ارا مصم
خوتد. تما بلمه  ای بمه دت میآممدم امما هممان ل ظمه تقمهکنمات می

ه  مممتگیر مم م م م م م ن آممدن دسم ِ ما   پمارتر
ن ای زممان  ی دت اتماق ثمان مه گفت 
 برد. نمی

کشمم. نگاهِ هاج    اجم به دت  خودم تا یکه خوتده عقب می
 باز شده است   درزیا  

انِ ما  درزیتن که با طمانینه داخل اتاق می شمود. دت نگاهِ حیر
مممده  دت تا قفل می م ممممانن تیز شم م ممممت دت ج ب  با چشم کند   دسم

 زند  دت صوتتم زل می

 کتن آقای خرسند؟کات میمعلوم هست چر -

مممممت.   م م م م م ن جمله اسم ن همتر تننا  اک دِ شیعم به کات درزیا گفت 
مممخنمدی می مم م م م م م مممه امما ا  تیشم مم م م م م م ی  زنمد. تمازه نگماهم بمه کبودیِ گوشم
ِ گوشه

ی
 ادتد  ی ل د میچشمد   پاتز
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 دت ارا چند ت ز برای ا  اتفاق  ادتاده بود؟ 

ممموتتد می مم م م م م م مممود کمه  متوجمه نگماهم ت ی کبودی   زخم صم مم م م م م م شم
کشمممد   برخلافِ  دسمممت آزادش تا ت ی کبودی   زخمد می

 ترساندم  می زند کهنمانی میانتظاتم لبخند دندان

 زشت شدم؟-

 که گونی خنجری دت  د  
ممم ده اما با ل تن م م م م م ممموالد تا پرسم م م م م م سم

ی درزیا  ننفته است  ت زی اقرات کرده بودم به زیبانی چنره 
ممممت    اما حالا حت  چنره  ی زیبااد هم برایم آزات دهنده اسم

 دهد  عذابم می

 گفتم چرا ارا کات   کردی؟-

ممماته  م م م م م ممممت   قفل کردن دت  اما به  ام به یکاشم م م م م هو آمد د اسم
ن میت ی خودش نمی اندازد   به سمممتم  آ تد. دسمم د تا پارتر

مما قمممدممی نممماموز ن بمممه عقمممب  آیمممد امممما ما بم همممانی کمممه آتام   
ممماته می م م م ممممت اشم م م مممانه ت م. انگشم م م م ی تندید بالا برده    ام تا به  شم

 دهم. تکان می

 

 ۲۳۰#پست
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تت تموم می - ن باش به ضن ه تموم کتن  گرنه م مت  مممه  بنی  م شم
 کاتای ن  ش   ته

ن  ت  همتر

ممموده یلمه بمه  شی تکمان می مم م م م م م دهمد. جلوتر آممده   بما خ ما  آسم
ن می  دهد. میر

مممده کمنمد. ارا تنمدیمدا   حردمایِ  - م مم م م م م م کمات ما   تو تمازه شر ه شم
 ای داته؟آب  هم بنظرت دایده

 چرخم. زنم   به طردد کامل میپوزخندی می

ممممب خوب دیدی اگه حرقن بزنم  - م م م کد م کات؟ خودتم ا ن شم
مممو خمانممت هنوزم بمه پمات  پماش می مم م م م م م مممت  ا ن گیسم مم م م م م م مونم  تاسم

 مونده؟ ازت سوا  نکرده که چرا ا ن حردات  زدم؟ 

ممموتتد خنتی می مممود. نه لبصم خوتد    هااد دیگر تکان میشم
 نه چشما د  

ممممت؟ از  کاش می م م م ممم دتدش چیسم م م م م مممتم دت  کنم ارا پهم م م م م توا سم
؟  گیسممو که به ا  کلی   تسمم ده  بدنبال چیسممت؟ طمِ  بیشممی 

ن   همه ؟نو  زدن به همه چیر ن ن تا برای خودش خواست   چیر

 تو خ لی به ما بدهکاتی کمند خانم  -

 اندازم. ابر نی بالا می
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مممنه - م م م م م مممد م لیون چ   با ارنکه مفت    نگو که گشم م م م م م ی ا ن صم
انی که حقت نبوده تس دی  

ن  مسلم به خ لی چیر

ن می  شود. نگاهد تیر

-  ِ
ن مفت   مسلم؟ کد م مفت؟ چکِ دت غت یا گیر انداخت 
یا   ما تو ارا بممازی؟ اگممه منظوتت بممه بمماکرگیتمه کممه ا ن کمی 

 اتزشر  اسم نداشت   نداته  

مممم دت اتممماق   مم م م م م م ممتممما د تا بمممه هر د  طرف بممماز کرد   چشم م مم م م م م م دسم
 چرخاند. 

ن  بنظرت بمما ارا همممه  - کممت   ببتر ممتگمماه   شر م مم م م م م م ارا دم   دسم
ممممب با یه دخی  مایه  م م م م م م که بگم خب یه شم دات  شمایه انی  منی 

 آد ساده باشر  خواب دم   ک فم   کردم   تموم؟ بنت نمی

ممممانم گمان می م م م م م مممر که دت نم برپا  کردم میچشم م م م م م ممموزد از آت م م م م م م سم
 
ی
کشممم ده شمممده بود   ا   ام به آتد  شمممده بود  برای ما زندز
 زد که برااد اهمیت  نداش ند  تاحت از اتفاقان  حرف می

مممتم اما ارنکه   م م هر چند از مردی همانند درزیا انتظاتی نداشم
ممماحمممت   پرت نی دت نر کلاشر کردن از ما بود   مممال  قم مما کمم م بم

 کش د   جودم تا هر ل ظه بیشی  از قبل به آتد می

 دستا د تا به آغوش کش د. 
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ممانه می- م م م مممه که دخی  دلانن چه هرزه د نن اگه تسم م م ایه یه  ای بشم
مممبه ارا همه اعتبات د د می مم م م م م م مممه   به هوا میشم مم م م م م م ته  حالا هر  شم

 کنمه   بمه ارا دت   ا ن  
ی
مرد بجمایِ تو د نمدز چقمدتم ا ن پیر

 دت بزنه  

 

 ۲۳۱#پست

سوزد   حالا از  کنم تمامِ  جودم دت ارا آتد میاحساس می
 که گونی با دلخوتی  

مممممانن م م م م م م داتم  از چشم عکس پدت هم شر
ِ نگاه ما تا نگاه می

های پدت   مادت دت قابِ  کنند  از سممنگیتن
مممانه  م م مممود   قلبم بید از پید دت  هایم خم ده میعکس  شم م م شم

کند    سمموزد  د دِ ارا آتد چشمممانم تا پر از آب میآتد می
مممم  دهد   ما نمیتحمانه ادامه میاما درزیا ن   م م م م م دانم چرا ک م

ممماق تا نمی مممات  دت ارا اتم مممه نجم م م م مم م م م م م مممد   ما تا از ارا مخمصم زنم
 دهد؟نمی

مممد م لیونن مامی- م م مممت  با یه چک صم م م   بخری. کلی پول  خواسم
مممت  ما م م م م م مممایت   تو سم م م م م م   بندازی تو چاهِ  دادی به ا ن مدرر سم

ن جوت   مممد دکر نکردی اگه همه چیر م م م م م ارا انتقامت  اما یه دتصم
قدت احمق بودی که چند  شه؟  ا نای پید بره چر میدیگه 
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مماهمه تموم خودت   خودم   بمازی دادی  ادایِ زنمایِ هرزه  
 شدی  شون هم نمیت  دتآ تدی اما حت  انگشت کوچ که

ممممک نمی م م مم م م م م م ممایم پ مممدا کنم  ق ره  توانم ممممانن برای تیزش اشم هم
مردانمه آن ت زهمای کمذانی تا  چکنمد   درزیا نماجوانق ره می
 کشد  به تخم می

های مزخردت پایِ ا ن تماسمایِ تصمویری.  ا ن همه عشموه-
ن از ما   ... ا ن همه تلاشت  اسه د لم گردت 

 زند  شود   درزیا پوزخند پر صدانی مینفسم ح س می

مممو ببینه  دی  تو ح اِ  خونتون  میا ن ش- م م م م مممت  گیسم م م م م خواسم
 اما ز دید؟ 

مممو به ا   یعتن درزیا هم آن ش مم م م م م م دی تا دیده بود؟ یعتن گیسم
مممان داده بود؟ دلم تک مممه ش م م مم م م م م م خواد برای  گممماهی میدی تا  شم

ی نیسمممت   حالا دت   ن ِ خودم  اما هی  چیر
ن باثبات نگه داشممت 
ن   صند   ها با ما داصله داتند... ها درسنگنظرم میر

مممه - مممه ا ن خونم مممه  ای. ا ن... مای کرایم یم   چر درا کردی؟ 
 گاگول؟ 

ممممت کنماته  مم م م م م م مم مد   امما یمکانگشم م مم م م م م م دم نگماه از نگماهم  ی ل د کشم
 نگردت... 
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اف می- مممه اعی  م مم م م م م م ت جمالمب بود امما  کنم کماتت خوب بود. نقشم
ممم آ تدی  دکر نمی م م ممما  م م م مممو ا ن قدت به  کلی بدشم م م کردی گیسم
مممه که ما م مممته باشم م کت کاته ما علاقه داشم ای کنه     تو ارا شر

کردی  دی دست ما برسه  دکر نمی کردی ا ن شدکر نمی
مممم  دکر نمی مم م م م م م کردی ا ن تنممدیممدات هم  انقممدت پمماپ چممت بشم

 بره  تاس شو بگو دکر کرده بودی یا نه؟کاتی از پید نمی

 

 ۲۳۲#پست

 نالم: با دتد می

 ما   تندید نکا  -

مممد زمزمه   مم م م م م م مممده باشم مم م م م م م ممم که پیر ز م دان جنگ شم مم م م م م م همچو ک م
 کند: می

 که باخت تونی یا ما؟-
 ا نن

دا سمممتم اما حت  دت  دا سمممتم گیسمممو به ا  علاقه داتد... میمی
کت  ام نمیمخ له  ممممو بخواهد درزیا تا دت شر م م م م م گنج د که گیسم
اش بمما درزیا تا لااقممل دت  کردم تاب ممه ای کنممد. گمممان میکمماته 

کت مخقن می  کند اما... شر
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مممو   درزیا بعمممد از پمممدت ما   آقممای   مم م م م م م دقط از مممماجرای گیسم
ممم  م اما حالا پ  مم م م م م م ممم  دم   به  هانی تا میپ  احدی خی  داشم مم م م م م م شم

آ تدم  ارنکمه بعمد از چنمدرا ت ز بماز هم بمه  ت ی خودم نمی
مممان داده بودم  ارنکمه دت کنمات آقای   مم م م م م م کمت آممده   تچن  شم شر
مممابق برگردانم   م م م کت تا به سم ممماع شر م م م مممتم ا ضم م م م ممممن داشم م م احدی سم

ممممده بود زمزمه  م م م م م د   ارا ابدا  باعث شم ممممکل بگیر م م م م م های زیادی شم
کممت دت   کممت خوب نبود  قت  تقیبممانِ ارا شر برای اعتبممات شر
ن   مممو کمه خودش ی  از همتر مم م م م م م ن زدن بودنمد   حت  گیسم نر زمتر
 پدتم   ما شمد.  

ی
کت   زندز دشممنان بود   با نقشمه  اتد شر

ای بزتگ  حالا بقول خودش بدشا   آ تده بودم. بدب اتی 
 توانم پ دا کنم. اش تا حالا   دت ارا زمان نمیچاتهکه تاه 

تسممد  عکسِ  دی بدسممت گیسممو میکردم شمتن که گمان می
مم مده بود. ارنکمه   م مم م م م م م ممممت درزیا تسم مم م م م م م ارا جریمان تخ داده   بمدسم
مممه   م ارا بود کم نبود  منم  مممه دیگر برایم منم  م چ وت   چگونم

مممده بود. از آن خمانه اجماته  مم م م م م م ن بماخی  شم ای    درزیا از هممه چیر
 حت  چ  که... 

 خوای از ما؟ چر می-

ام دت ب  د تننمما یممک هممدف    ای کممه بممه زبممان آ تده جملممه 
 که درزیا بخون  از آن بو برد.  

خواسممته خواب ده بود. هدقن
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کمت  پوزخنمدی زد. خوب می  بو برد کممه ممممت نممه تننما شر مم م م م م م دا سم
یا دغممدغممه  ام حفظ اعتبممات   آبر ی پممدتم   ارا  بلکممه بزتگی 

کمت بود  آنقمدتی کمه دنبمال لقممه مممو  شر مم م م م م م همایِ بزتگی  از گیسم
ی برای ا  شده بودم  گشت   حالا ما لقمهمی  ی گلو گیر

 با جدیت   ل تن م کم  عاتی از هر احساس لب باز کرد: 

بما ما ازد اج کا  بکماتتمت   خودم گردتم پس احت ماچ  بمه  -
ممنماخمت ت مت نمداتم  چنمد مماهمه تموم بما هم ش کردیم     م مم م م م م م شم

 حالا هم که...  

 

 ۲۳۳#پست

 

•  * * * * 

 

مممت  بممه  ک   پولد تا داخممل ج ممب ک د شر می مم م م م م م دهممد. دسم
ا نگاه به چنره لبه ی ا  که  ی ک د کشمم ده   با صممدای سمممیر

 کند. دت آرنه ادتاده می

مممد پرس   جو کرد. نمی    ما می- ممایم م بم مممازم  مممه  گم بم مممه کم م م م م مم م م م م م شم
ن  بمممه زبو د ا ممممد بممما ت  همتر جوتی آلابخت  هر ز هر چر 
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کنممه  خودمون بممه کنممات جوابِ د تمما د مممادِ ارا خونواده ت   
هم باید داد  دردا ت ز حرف   حدرتی پید ب اد ا ل از همه  

ن  پ  میا نان که پ   کتن

 نفسد تا بیر ن داد   از مقابل آرنه کنات تدت. 

 شه بست  دت دهاِ مردمو نمی-

ا نچر کرد     ممممیر م م م م م گفت   ک فد تا از کنات دروات چنگ زد. سم
ممممت. نگمماهی بممه ش تمما پممایِ برادتِ   مم م م م م م ممممت ت ی دروات گممذاشم مم م م م م م دسم

مممپند بچه م م م م م ش انداخت. سم ی ا لِ ارا خانواده بود   به  بزتگی 
 همان اندازه چشم   چراغ حاج آقا   حاج خانم  

ممممت برادتش باز هم با یک انتخاب   م م م م م ممممت نداشم م م م م م اما هی  د سم
مم باه دت گردان  از دلاکت ب فتد  تجربه  م م م م م مممان  اشم م م م ی کت  برااشم

 آنقدتی گران تمام شده بود که... 

گه؟ ما  شمممه بسمممت اما عقل سمممل م چر میدها مردمو نمی-
 خانم   حاج آقا تاان شدن؟ موندم چ وت حاج

ن   ن شمممد  قت  که قصمممد بیر ن تدت  ا تیر سمممپند دت صممموتتِ سممممیر
 از اتاق تا داشت. 

ا؟ -  ا ل صت  پا شدی ا مدی کله بات گذاشت  که چر سمیر

ا حالا عقب  تر ااستاده بود. سمیر
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ن یممدنممده بودنتممه کممه کمماتتو خراب کرده برادت ما  دکر  - همتر
زنم بخمماطر خودمممه؟ نممه  ط  بخمماطر  کتن اگممه حرقن میمی

کنم  اگمه دردا  خودتمه  بخماطر خودتمه کمه داتم جلز    لز می
ه تو زتد از آب...   ت ز ارا دخی 

ا  سمممپند که دت حال پوشممم دن کفد هااد بود با حرف سممممیر
 تنه چرخاند   نگاه تهر باتی سم د تها کرد. 

ای ارا خونه خوب تو گوشممات  شممسممته   انگات حرفِ  - بزتگی 
 قضا ت ن  قضا ت  

ممممت دت تدت   آن تا  دیگر اجازه  ا نداد. سم ممممیر  به سم
ی حرقن
ن بما ل تن قماط   بماز کرد امما ل ظمه ی آخر قبمل از بیر ن تدت 

ا گفت:   دت صوتت دلخوت سمیر

ی مراعممات کا  کتن نمیاگممه دکر می-  جلوی زبونتو بگیر
تونن

ل تدت   آمدتو داشته     تا بودنه ارا دخی  تو ارا خونه کنی 
 باش  

 

 ۲۳۴#پست
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ممممت   دت ه اهویِ ختم به خیر  حاج  م م م خانم از خم تاهر  گذشم
ا   شده برادت   خواهر  مجمن که دس د بود تا سمت سمیر

 گردت. 

 بنت نگفتم دها به دها برادتت نذات؟-

ا کوته  ممممیر مم م م م م م ی  ای بود کممه خمماموش کرد د حممالا از عنممده سم
 خاتج بود   خودش هم

ن گذاشممممت. چند    مجم  تا گردت    سممممط خانه ت ی زمتر
ن دانممه  ممتمما د تا بمما حری مممابتر م مم م م م م م هممای برنِ  داخممل  زد   انگشم

 مجم  کش د. 

ممممال آب   هوا عوا کنه اما نمی - م م م م ممم  م  گفت م بره شم م م م م د  سم
مممه   برمیهوانی می م م ی  شم گرده  آخه کد م آدم عاقلی به دخی 

مممدگید   م م زنم تو  نکرده  مممات کرده    م م ممممت چ کم م م م م مم م م م م م نیسم معلوم  مممه  م م کم
ممممما   حماج جوتی خمدممت میارا  مم م م م م م آقا هم کمه انگات نه  کنمه؟ شم

ه  مم ممدیم؟  انگممات  ش ا ن دخی  م مم م م م م م ی خیر نممدیممده کم عممذاب کشم
ممممد گفت م بابا ارا دخی  خونواده  ش دتسممممت  چقدت دت گوشم

ممممت  گفممت نممه ال   بممل  ت  پمماهممای خودش   م مم م م م م م   دتمون نیسم
ممممت   دتمون بریم ت قیق نه   م م م م م ممممت دتسم م م م م ممماده  نه گذاشم م م م م م  ااسم
ممنا بمونا بفنم م چر به چ ه  دقط گفت   م گذاشممممت یکم آشم
ممموتاخ   مممناختمد کاد ه  حالا د باته داته از همون سم خودم شم
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مممه منتک ارا  مم م م م م م ه پولد از پمات  بمالا می گتیمده میشم ته   بات دخی 
 ترسم از ارنه که د باته مریضید بدتر بشه  

ن  حاج  خانم تسمبیک ت ی طاقچه تا دسمت گردت   ت ی زمتر
  شست. 

ممممت حری   جوش  ما کممه می- مم م م م م م مممه خمماطر داداشم م مم م م م م م د نم  اسم
ه ت  پمای ارا دخی   می مممد گنماهه ا ن دخی  مم م م م م م زنن امما ارا کمه  شم

ن مادت    بنویس م  همه که مثل هم نیست 

مممده بود   م ممموتتد شخ شم م ا ش بلند کرد   دت حا  که صم ممممیر م سم
 گفت: 

ه ت  گردتمه  - ممممت دخی  مم م م م م م مممد حرف؟ دسم م مم م م م م م آخمه ممادت ما ارنم شم
مممما م م م م م تر؟ ت  تو ت م  آ تده بالای ارا طبقه  دیگه از ارا ت شم

مممه؟  گه به تو تبطی نداته  مگه میمی م م مممته باشم م م مممه تبط نداشم م م م شم
ممموهرامون بگ م؟ کممه چر  مم م م م م م مممم مه چر بممه شم مم م م م م م دردا ت ز ما   سم

مممازده  م م مم م م م م م مون یممه دخی  آ تده تو ارا خونممه؟ نممه م رما نممه  شم
ن مونده بعد ا ن کتارون حرف ارا ی  دخی    ممم غه  همتر مم م م م م م صم

 بشه    بش م نقل دها ارا   ا ن  

 

 ۲۳۵#پست
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 خانم نچر کرد. حاج

ن داته   - مممه گفت  م مممه حرقن  اسم م ای مادت جماعت حراف همیشم
ممممت بما  امما توام کمه اخلاق برادتت ت  می مم م م م م م د نن  بچمه کمه نیسم

ز ت حرف حممالید کتن  بعممدم دنممد ن ت  ج گر بممذات ببی  م  
ارا دخی  بنمممده خمممدا چ مممه  ک مممه بعمممد ارا هممممه لغز بخون   

ممماج  مممدتی  خودم دیممممدمد حرف زدیم  حم ممما حرف زد. ا نقم آقم
 ش کرد  کمالات   ادب داته که  شه با کتارون مقااسه

ن بود. می ا حردد یک چیر ها  ترسمم د باز هم ش زبان اما سممممیر
ممموهر   خانواده ادتند  مین   م م م م م ممم د از حرفِ شم م م م م م ممموهر.  ترسم م م م م م ی شم

 ها  خسته شده بود از یک کلاغ   چنل کلاغ کردنِ آن

مممده دت   م مممی  زد  قت  حرفِ عقده شم م مممما د نیشم م ممممک به چشم اشم
 آ تد  دلد تا به زبان می

ممممونو نمی- مم م م م م م مما کمممه بمممد خمممان داداشم گ م ربمممات  خوایم  می الا مم
ممم باه کرد لااقل ارا  مممه هر قدت پشممممت  اشم مم باه نکنه  بسم م بات اشم

مممما   حاج  م آقاس که مام  شمون حرف زدن   الا به اعتبات شم
 شمونو بالا گردت م   الا که... 

ی گفت   بعد بلندتر گفت: خانم زیر لب اللهحاج  اکی 
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ن حالا با ا ن  - شممم  ون   لعنت کا مادت  داداشمممت که همتر
ممملا از کجا می م ن  دخی  ازد اج نکرد  اصم ممممت همچتر  داداشم

د نن
ممممدش   مماید قصم م م م مممپند ت  آتید  شم م م مممدی اسم م م مممدی داته که شم م م قصم

 دقط کمکه   کات خیر  

مممدن مجم  تا هم   م مم م م م م م ن بلنممد شم مممخنممدی زد   حتر مم م م م م م ا تیشم ممممیر مم م م م م م سم
 ها تا پاک کرده بود آن هم با عصبانیت. برداشت. برن 

ممپنمد خمان نگفمت ما از  - م مم م م م م م ن سم ن  اگمه دردا ت ز همتر از مما گفت 
شه کمک   کات خیر   دلان  آد  ا لد میارا دخی  خوشم می

 ...  

 با صدای زنگ دت ح ا  حردد ن مه ماند  ... 

مما ا ممممد. می- م ممماج آقم مممداته از غیبمممت   پر  حم مممه خوش نم د نن کم
 ا قمات ا ن بنمده خمدات   

ی
  جلو ت ش از ارا حردما ن 

ی
چون 
 تلخ کتن   هم

مممممت آیفون تدمت   کل د تا   مم م م م م م ا زیر لمب غر لندکنان سم ممممیر مم م م م م م سم
د. بعممد آن هم از اتمماق بیر ن تدممت   حمماج  ممر م مم م م م م م خممانمی کممه  دهم

 زمزمه کرد: 

 الاالله  لااله-
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 ۲۳۶#پست

ام به شموهرش.   از جا بلند شممد. به عادت همیشممه برای احی 
ممماتاحت   م نم ممماب  م مممای تلخ    نقم م اش تا پس زد   دتد   غمِ ت زهم

مممممش تا کنِ  دلد لای بقچمه پ چ مد تما بوق د بما   م م م م م تماتیمکِ پهم
مممه تا منمان   مم م م م م م هر بات یادآ تی گره آن تا باز کرده   غم   غصم

 خودش کند  

ای کمه حمالا دت  حمالا هم خماطراتِ کمدت کت  تا کنماتی زد. کت  
 ی جدیدِ عباس دت حال پودت زدن به صوتتد بود  خانه

بمه پمد تخم ممموتتد میمرغن تا بما ضن مم م م م م م کوب مد    همانی آتام بمه صم
ن    اش  چمانه کمی هم زیر چمانه  مممی  مم م م م م م ای کمه تما نزدی  گلوید سم

ن کبودی  ن   زتدی که بعد از تنگ باخت  ای  زتد شده بود. سی 
 بود که به بنفد   آن  متمایل شده بود... 

ممممب پید برای ل ظمه  مم م م م م م ای  کن  ل د تا گتیمد   بما یماد چنمد شم
 چشما د تا هم بست... 

 

ن لعبت  باشر به جون کت   تاس ی د دکر نمی-" کردم همچتر
 خانوم " 
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از یادآ تیِ آن شمب پوزخندی زد. چشمما د تا باز کرد   پد  
ممم د. مابق  کاتهااد تا با شعت  تا م کم  م تر ت ی گلوید کشم

ممر  م مم م م م م م ممایمل آتاا م م م مم م م م م م ی انجمام داد.  سم مممی  مم م م م م م اش تا داخمل ک    بیشم
ی مشمم  تنگد تا ت ی شش انداخت  برگرداند   شممالِ لمه

 ی صوتتد بیر ن انداخت. ای کناته  چند طره

اش دت ذ ق  عباس لنگان لنگان تا دتگاه اتاق آمد. شممکم دربه 
مممه می م تدتم ت   ممممگ    تنم مممدتس چر     م منم اهاِ  پیر زیر  اش  زد   

ممانده بود. کت  نگاهی به موهای در   م م م م مممکمد تا خوب نپوشم م م م م شم
 ی شکم عباس انداخت   با اکراه نگاه گردت. خوتده

 با ارا ش   ق اده باز کجا حواله بنت خوتده؟-

مممل کم م    م م داخم تا  مممممد  م م م م م آتااشم مممدی زد. کم م   م م پموزخمنم مممارون  م م کمتم
 اش انداخت   دت چشمان عباس زل زد. د شر 

مما   تدتممماتا  حت  ادایِ پمممدتای نگرانم  بنمممت نمی- آد ارا حردم
 یاتی  خوب دت نمی

 عباس پس شش تا خاتاند   عات ق  زد. 

گم نمه تورمه ننمه مرده  ا ممدی موندی   اس خماطر خودم می-
دنمی  آد یه نقبم به تو می تِ دلم هر ز نر پول می مممیر مم م م م م م زنه. شم

 گم؟که چر می
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 کتارون عباس تا کناتی زد   از اتاق بیر ن آمد. 

تت برمی - ممماد  چ ه به غیر مم م م م م م خوته یا بازات پول نز ل دادنت کسم
 شه؟می

ممملواتش تا گردت     م م م م م مممت  دت هوا تکان داد   کمر شم م م م م م عباس دسم
 بالا کش د. 

مممده- م م مم م م م م م ای پ ممدا کا  از ما کممه پول ت غ ممدی  بر  یممه خراب شم
  امونممده ما کنممده  همون

ی
ت از ش ارا زنممدز جمما ش کا شر

مممه  ما ارنجمما خیر خونممه  ا نکردم کممه هر ننممه قمری بممه   م م مم م م م م م شم
خ ال خام خودش دکر کنه زنِ خراب تو دسمممت   بالم داتم  

 یه سوتم به ا ن بدم  

ن از دت خمانمه  ن بیر ن تدت  ی عبماس ت   کت  تنمه چرخمانمد   حتر
دا ست  به پدتی که خ لی  قت بود حت  دیگر ا  تا پدت نمی 

 غرید: 

 اگه خراب شدم از صدقه شی تو بوده  -

ممم  د که کفد  م م م م م مممدای بلند عباس تا دت حا  شم م م م م م هااد تا پا  صم
 زد. می

 خراب بودن خودتو به ما  س ت نده. -

 کت  اما با بنت خندید. شش تا از دت تو برد   گفت: 
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مممم معتاد لاابال ت  - م م م م م ممممت خراب بوده که منم   ا ن پهم م م م م م ج سم
 مون ج سد خرابه  عیننو خودت دتا مدیم  تخم   ترکه

 از عبماس نممانمد. از دت خمانمه بیر ن تدمت  
دیگر منتظر حرقن

 تر پشت شش بست. تا م کم  دت 

همای کت  تا ش تبمابمه خما   هممان  قمت عبماس حریِ حرف
 کرد   با صدانی بلند نعره زد: 

هوی تباب پاشممو ناشممتانی آماده کا تا لشممتو پس انداخت   -
 ک  خونه  

 

 ۲۳۷#پست

هانی  ی دروات با قدم موبایلد تا از ک فد بیر ن کش د. کناته 
مممما کرد   شر ع به  آتام تاه می م م م م م ممممف ه گوشر تا ت شم م م م م م تدت. صم

ن کرد.   نوشت 

 

مممملام. ما زیاد نمی- م م م م م تونم منتظر بمونم. ز خونه ت  اجاته  سم
 می

ی
 مون؟کن د تا بریم ش خونه زندز
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 پ ام تا اتسال کرد   زبان ت ی ل د کش د با احت ا   

ها دت امان  اش برملا شود از گزند خ لیدا ست اگر تاب ه می
مممم م گردته بود به هر   م م م م م نخواهد بود  اما خ لی  قت بود تصم
مممپند  به خانواده  م م م م م مممپند زخم بزند  نه دقط سم م م م م م ی  طریق  به سم

 ی حاج بنانی    به خانوادهسپند 

ممممت با  دل م  خوشر داشم
ی
مممده بود   پر از عقده  زندز م م ن شم چرکتر

 هااد زد  سپند   بخاطر یک اش باه زیر تمام خوشر 

گاه نتوا سممت سممپند تا ببخشممد. انتظات داشممت سممپند ا   هی 
تا از تمامی اتفاقات مربو  به شمممغلد باخی  کند. اما سمممپند  
د کردن اکتفا کرده بود. بیشمممی  از چشمممما د به   ن تننا به گوشر
  
ی
کت  اعتماد داشممت. حت  بیشممی  از خودش  اما کت  با زندز

شان با اتفاق  نابخشودنن بازیِ سخت  کرد  خ انت  هر د ی
 دید... کرد   ارا خ انت تا از چشمان سپند می

ممممپند برای م ک زدن ا  اراها گمان میتا مدت م م م م م کات تا  کرد سم
ممممتن با   م م م م مممدااد دتآمد از ش دشم م م م م انجام داده اما بعدها که صم

 آن
ی
ممماخته  زندز م م م ممم د سم م م م ها ارا کات تا کردند دیگر کاتی از دسم

مممت   ن هم عصم مممپند تا از دسمممت  نبود   همتر اش کرد  نه تننا سم
 
ی
ای که همیشممه برااد خواب   ت یا هم بود  داده بود  زندز

 تا از دست داده بود  
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 از دست دادنن که برااد گران تمام شد... 

ممپنمد   م مم م م م م م تاه خلاقن تا پید گردممت. خودش تا کرد همممانن کممه سم
ممممت تد بممه  کرد. تمما مممدتبعممد آن اتفمماق دکرش تا می م مم م م م م م همما دسم

 ی هی  مردی نزد  سینه

هممای اتزان  هممااد تا دت هتمملدات  خ لی از  قممتحت  مرد زن
ی عباس  ها گذتاند اما مدن  تا دت خانه ق مت   مسمممادرخانه 

هممااد  ی تبممابممه   بچممه ی عبمماس کممه نممه  خممانممه ش کرد. خممانممه 
مممل    درزیا   درزانممه. تمما مممدت م م مم م م م م م همما د ت بود از عبمماس   اصم

مممته از   م م م م مممپند جزن    شبسم م م م م ممم د  حت  هنگام ازد اج با سم م م م م  سم
 اش گفته بود. ی آشفتهخانواده

 

 ۲۳۸#پست

ها برای  ها   م له از برادتی که معتاد شد   زد به دل خرابه 
کمی مواد   از ممادتی کمه دق کرد   مرد  از کماتهمای عبماس    

 از کاتهای پهش  

 ابتدانی  ای که هی از کت  
 قت عر س شدن ا  تا ندید  کت 

بود که مادتش دق کرد   تاحت شممد. بعد آن خودش بود    
ن شنر. به ز ت  عباس   برادتش  خودش بود   م له ای پارتر
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کت    مممد   برای خودش کماتی دت شر م مم م م م م م   زحممت زممانمه بزتگ شم
ممممت   پمما کرد. بمما پول نز ل   حرام عبمماس دتس   م مم م م م م م معتی  دسم
خواند   تا دا شگاه پید تدت. بعد آن هم که آشنا شد د  

 با سپند  ... 

مممپند ا  تا دتباته یاد نداتد هی  مم م م م م م ممم  ی خانواده گاه سم مم م م م م م ش مقبم
مممپند هی  م م م م ی ا  حرقن به زبان ن ا تد.  گاه از خانواده بداند. سم

مممماخته  آن موق   م م م م م مممموت   خودسم م م م م م ی جسم ممممپند کت  تا دخی  م م م م م ها سم
 می

ی
مممامان میدید که با زحمت به زندز مم م م م م م دهد  آن  اش ش   سم

ی عبمماس دل بریممده    هما کت  خ لی  قممت بود از خممانممه موق  
مممادرخممانممه خودش تا دت خممانممه  م مم م م م م م مممت  یمما مسم مم م م م م م ای منمممان  ی د سم

ممممما د تا بمه ت ی حق قتِ   قتکرد  آنمی مم م م م م م ممپنمد چشم م مم م م م م م هما سم
مممات حرف بم مممه بود  زیر  ممتم م مم م م م م م  کت  بسم

ی
مممدز مممانواده زنم مممای خم اش  هم
ممما  عر ش تا برپما کرده بود  نمی م مم م م م م م تدمت   خ لی ز د هم بسم
 اما... 

 حق قت شد س لی   خوتد توی صوتتد  

ممموت می مم م م م م م کرد  خودش تا بمماخممت  بمما  کت  همممانن نبود کممه تصم
ی کم نگذاشته  ارنکه می ن  دا ست برای کت  از چیر
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مممد از مممممدت مممالا بعم ی ش تاهد قرات گردتمممه بود.  حم ممما دخی  هم
مممی   مم م م م م م  تمممام خودش تا دت اخت ممات پهم

ی
مممادز م م مم م م م م م ی کممه بمما سم دخی 

 گذاشته بود که... 

توا سممممت انکات کند. از کمند خوشممممد آمده بود اما حالا  نمی
ِ تدتاتش با کمند کرده بود. مرد بود   پر از  

احت ا  تا چاشتن
 خواست.  ام الِ ج    مرد بود   دلد گرمایِ تاِ زنن تا می 

همان شمممب دت  یلا هم که با کمند تننا بود  همان شمممت  که  
کمنمممد بمممه زبمممان آ تد بکممماتت نمممداتد  دلد آتام کردنِ تاِ گر  

ممممت اما با ز ت   زحمت خودش تا کنات  اش تا میگردته  م خواسم
 کش د  

 

 ۲۳۹#پست

خواسممت باز هم از ش احسمماسممان  کوتکوتانه کاتی کند.  نمی
مممممد بممه کمنممد بود. زمممان   م م م م م بممه زبممان ن مما تد اممما د تاد ت حواسم

ممممت آ تد زیمادی برد تما تجربمه  مم م م م م م . ارنکمه دت  همای زیمادی تا بمدسم

. آتام آتام پید بر د   حممالا بمه  برخوتد بمما زنن ز د  ا نممدهممد 

ممنمماخممت. بمما تعری  داد ارا ت یممه ادامممه می م مم م م م م م هممای  . کمنممد تا شم
ممم  دن حرف ممینا. با گذتاندن  ق د با کمند. با شم م های ا     سم

ن حالاتِ ا     با زیر نظر گردت 
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ممموع برده بود که کمند   کت  ی    م  نر به ارا موضم
مممی  م حالا بیشم
 نیس ند  

مممده به کمند کمک کند تا بلکه انتقام  می خواسمممت هر طوت شم
مممته  مم م م م م م  خودش تا هم از دات دسم

ی
اش پاپوش  هانی که برای زندز

د    د خته   نقشه کش ده بودند بگیر

ن درصمممت  بود   حالا ش تسممم ده   خ لی  قت بود منتظر چنتر
 بود  

با آشمنا شمد د با کمند به شنخِ ارا ماجرا تسم ده بود. حالا  
ک د تا از ارا بازی بیر ن بکشد      ق د بود هم کمند   شر

ممانمممه بمممه  همممانی کمممه ت زی ن  هم انتقمممام خودش تا از آدم تحمم
 
ی
د اممما ن  اش چنممگ  زنممدز خی  بود د ت از  انممداختمه بودنمد بگیر

 هانی دت حال تخ دادن است  گوشد چه اتفاق

خواست ا ضاع تا با دتایت خودش به سامان برساند اما  می
مممده بود کممه رواش رواش بمماز هم ت ی   م مم م م م م م ممتممه بخت  شم م مم م م م م م گممذشم

 
ی
 اش سایه انداخته بود... زندز

کت تس د   دت اتاقد ت ی صند   شست. گوشر تا   به شر
ممممماته  مم م م م م م مم مد   شم م مم م م م م م ی کمنمد تا گردمت.  از ج مب ک د بیر ن کشم

مم بماهماتد   م مم م م م م م مممیر اشم مم م م م م م کمنمدی کمه دت ارا ل ظمات خودش تا اسم
 دید  می
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ن زنمگ میگوشر  ممتما د نمانی برای  اش ت ی میر م مم م م م م م خوتد امما دسم
ن گوشر نداش ند    برداشت 

ممما   خاموش می م م م م مممپند ت شم م م م م مممد همچو دلد  همچو  نامِ سم م م م م شم
 شدند   همچو  جودش  چشما د که پر   خا  می

کت بماند  کلاده شده بود   عاا  دلد می خواست دت شر
ن    هم نه. تا تلاش می کرد ا ضاع تا آتام کند اما باز همه چیر

کت  برهم می مممو دت شر م م م م خوتد آن هم تا زمانن که درزیا   گیسم
 بودند. 

 خسته شده بود از نقد بازی کردن برای اطراد ا د  

خواسمت دریاد زده   اشم باهد تا با صمدای بلند به  دلد می
ممانمده   خود تا از ارا عمذاب تهمانی دهمد امما   م مم م م م م م گوش هممه تسم

انی برااد    ارا اش باه شده بود میر

اثِ  مممه  میر ممر کم م مم م م م م م مممه  جودش تا آتد زده بود   آت م م هوش کم
 شد... خاموش نمی

 

 ۲۴۰#پست

• * * * * 
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عج ب شنوشممت  اسممت شنوشممتم  آنجا که مقصممدم مدام  
مممممت  هممه جا می  جمابجا می م م م م م مممود   چون دت هی  کجما نیسم مم م م م م م شم
 تواند بود  

 نمی
ی
د دت طلب  آنجا که ا سان  که ام دش هرگز خست  گیر

ممر کوتاه همواته می م م م م  ات دت  ای  دروانه د د چون دروانه آتام م
 طلب کمی آتامد اما... 

ممموتتم می م م م مممتانم تا ت ی صم م م م ممماف  ک  دسم م م م مممدانی صم م م م مممم   صم م م م کشم
ن درزیا از ارا اتاق گذشته اما ما  کنم. یکمی ساعت  از تدت 

مممده م م مم م م م م م ام. هنوز ذهنم بممه  ام تا پ ممدا نکرده هنوز خودِ  یلان شم
ن ش جای خودش  ساعت  قبل نن ب می زند   هنوز هی  چیر

 نیست  

کنم چون  برخلاف حال   ت ز نابسممامانم تماس تا  صممل می
ممماید مرهمی   م مممپند شم م مممدای سم م ممم  دن صم م حالا   دت ارا ل ظه شم

 شود برای ارا ماِ از دت ن   بر ن در تیخته  

 کنم. صدانی صاف می

 سلام. -

 دهد. جوابم تا با کمی تاخیر می

 سلام. -
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ا است. برخلافِ صدایِ گردته  ی ما  صدای ا  تسا   گیر

 ای؟برای امشب آماده-

مممد از درزیا   مزاحمممممتنمی ممایم م بم مممه.  دانم  نم مما  م یم مممااد بگویم  هم
دانم بمایمد حمالا دلم تا بما ا  ی  کنم یما نمه. امما حمالا   دت  نمی

ممم تا می م م م م ن ل ظه دلم ک م خواهد برای حرف زدن  برای  همتر
ِ ت حِ ناآتامم  

ن  تسکتر

 حت  اگر هفت پشت غریبه باشد  حت  اگر سپند باشد  

 خوام ببینمت. می-

مممدای   م م م م م مممپند گونی برای ل ظه صم م م م م م آید   ما  ای بند مینفس سم
 کنم: تر   دتدمندتر زمزمه میجدی

ن حالا. -  همتر

 دهد. سپند یکه خوتده جوابم تا می

 چر شده کمند؟-

 کشم. زبان ت ی لبم می

ممم دم که دکر می- مممدن از  به یه جانی تسم مممه خلای شم کنم  اسم
 ارا  ضع ت توا شو داتم که آدم بکشم  
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 ۲۴۱#پست

مممم دن به  دت شش هزاتان ادکات جولان می م م م م م دهند اما برای تسم
یا  کنممد. جنممد میای دتنممگ نمیکمنممد ل ظممه کنممد تمما دت کمی 

مممدای گردته     م م مماند. از صم م م م زمان ممکا خودش تا به کمند برسم
ِ کمنممد حممدس   گمممان 

هممانی زده بود اممما حرف آخر  تو دممماغن
ممانده بودش  حرقن که دت شش اکو می شمممود   اکو  کمند ترسم

 شود  می

 

کنم  اسممه خلای شممدن از  به یه جانی تسمم دم که دکر می-"
 ارا  ضع ت توا شو داتم که آدم بکشم "

 

مممی  ت ی پمدال گماز می مم م م م م م د. ابر همااد دتهم  پمااد تا بیشم ممر م مم م م م م م دهم
ممملِ دکرهمای ن   م مم م م م م م ممممت   مماحصم مم م م م م م ش تند. قراتش بما کمنمد  اسم

ممم دیه. جانی که نزدیک بود  یک م م جانی بود نزدیک پات  جمشم
کت کمند.   به شر

ممممموزش ب چماته کمنمد امما حمالا بما معمده م م م م م اش  ای کمه از دتد   سم
ممممت   پنجه نرم می کرد   ارا م ان حالت تنوع  کرده بود دسم

ممما  جود   بم مممه نخوتده    ممانم م مممب م مم م م م م م مممده بود. صم ممما د تا بریم امم هم 
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نرممک ت   دیمد. هوا نرماتفماقمات ادتماده تمق  دت خودش نمی
 بممه شممما می

ی
اش خ لی  قممت بود کممه رخ زده  تدممت اممما زنممدز

 بود  

ممانممه کرده   از   کمممت تا بنم بمممه آقمممای احمممدی کممماتی از بیر ن شر
کمت بیر ن زده بود امما درزیا تممام  قمت حرکمات ا  تا زیر   شر
کت تا   پوزخند کن    ممممت حت  بیر ن تدت د از شر م م م م م نظر داشم

مممه  پرتنممممگ  نم مممه  مممد  دقط خودش خوب  تر میل د کم کم م م م م مم م م م م م شم
دمقمط خمودش  می مممد آ تده.  م م بملانی ش کمممنم مممه  م م چم ممممت  م م م م مم م م م م م دا سم
 دا ست با کمند خوب تا نکرده... می

مممممت   نمیمی م م م م م مممممت انکات کنمد بما تممام ارا ماجراها  دا سم م م م م م توا سم
 حت  اگر دت حق کمند نامردی کرده اما به ا  علاقه داتد  

مممه بود یممممک ممتم م مم م م م م م مممذاشم مممه تا گم طرف   تذل بود د تا هم  علاقم
کممت بیر ن زده بود  یممک طرف  همممان  قممت کممه کمنممد از شر

ممممفت زیر لب نجوا   م م م ممم  ان صم م م م م مممده   شم م م م م درزیا با نگاهی تیز شم
 کرده بود که: 

 

 ادت  دنبالم  خودت می-
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مممتاده   پشممممت ش هم  کمند حالا بالاش یک سمممم ل زباله ااسم
ی کمه نخوتده بود تا بمالا میعق می ن ی نبود  زد  چیر ن آ تد   چیر

مم مد معمده م مم م م م م م ممموزاند   ماننمد  اش کمه تما حلقد تا میبجزء اسم مم م م م م م سم
 خنجری زخم می کرد گلوید تا. 

 

 ۲۴۲#پست

د   با چشمانن  کمی که آتام گردت دست ت ی معده اش دهر
ممممدت عق زدن پید تدممت    کممه نم م مم م م م م م مممده بودنممد از شم م م مم م م م م م دات شم

خودش تا ت ی ن مکمت پمات  انمداخت. ک فد تا کنمات پااد  
 گذاشت   شش تا به عقب انداخت. 

مممدای ج ک م م م م ممممک صم م م م ممابِ ناآتامد  ج ک گنجشم م م م م م ها ت ی اعصم
 زد. اش بیشی  چنگ میکش د   بر بدحا خط می

داند خوابد  داند چقدت دت همان حالت ماند. حت  نمینمی
 برده بود یا نه اما با صدای سپند بود که چشم باز کرد. 

 کمند؟-

نگاه سپند تا که دید تازه بخودش آمد   م  ط تا دت  کرد.  
 صاف  شست   لب زد: 

 سپند... -
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ِ  سمپند کناتش  شمست   ن  
هوا پشمت دسم د تا ت ی پیشانن

 کمند گذاشت. 

مممده    - مممال    تممممب داتی. تنگممممت پریم مممه حم عرق کردی. ارا چم
 ت زیه؟

 کمند انگاتی که زخمد ش باز کند  چشما د پر شد. 

ممممت   دتمون جلوی پممای ما بممذات  یممه غلطی  - م مم م م م م م یممه تاه دتسم
 شه به جنون تس دنم... کردم تا ا د داته می

ممموتت تنمگ پریمده  مم م م م م م ممپنمد نگماه از صم م مم م م م م م ی کمنمد گردمت. کلادمه  سم
ممممت م ممان موهممااد برد   آن م مم م م م م م همما تا بممه عقممب هممل داد.  دسم

خواسمت کمند تا به صممبوتی کردن ترغ ب کند اما حال    می
 هااد ماند. ت ز کمند تا که دید حرف تا پشت لب

 صب انه خوتدی؟-

تدت   چشما د  کمند شی به نقن تکان داد. شش گی  می
 کرد... دید   دتد معده هم تهااد نمیتات می

 پاشو بریم. -

 کمند لب گتید. 
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مما نمممه  نگفتم ب مممای  - ی خوتدم یم ن ش چیر نگفتم ب مممای کمممه بیر
گم  گفتم ب مای یمه تاه  چمک کتن ببیتن تمب داتم   همذرون می

 جلوی پام بذاتی. 

مممدای کمند بید از حد حال ندات بود. بخون  ارا تا دت    م صم
ممممت بما دل ا  تاه ب مایمد. اتفماق  بود کمه بمه  کرد   میمی مم م م م م م خواسم

 
ی
اش کرده بود   د سمت نداشمت لب به تجز  اشم باه دت زندز

 
ی
 از جمممانی بمممه بعمممد دت زنمممدز

اش دقط    توبیخ بممماز کنمممد  قت 
 بدب اتی آ تده بود. 

 

 ۲۴۳#پست

 سن کرد ل  د آتام باشد. 

مممه هر چر تو بخوای اما با ارا حال   ت ز نمی- م م م م م مممه به  باشم م م م م م شم
 ن  جه تس د. 

مممتانه حال کمند هر ل ظه بدتر می م مممد   خودش تا دت آسم م ی  شم
زد تمما دقط حرف بزنمد    دیمد. بمما ارا حممال ز ت میبینوشر می

کمی از ب رانِ حالد بکاهد اما بجای بنی  شدن ت  به ادول  
 تدت... تدت   در غن که از چشما د میمی
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مممنناد ازد اج داد... می- م م م مممم  مید نه ن  بنم پیشم م م م د نه دکر  کسم
 خواد... خواد... میآبر ی پدتم... می

ممم د مشممممت. کمند دسممممت به   مممد   دسم مممپند منقبض شم دک سم
مممد امما شش گی  می م مم م م م م م تدمت. حمالمت  ن مکمت گردمت   بلنمد شم

ی سممپند  تنوع اما د تا بریده بود. دت نگاه به خون  شمممسممته 
 چند قدمی ناموز ن برداشت   هق زد: 

ی پدتمو برگرد نم.  خواستم غر ت له شدهخواستم... میمی-
ممتمه  می م مم م م م م م مممتم بمازم پمدتمو بما همون ابنمت تو ذهنم داشم مم م م م م م خواسم

بندم همون  خواسممتم هر شممب که چشمممام ت  میباشممم... می
مممویر با جذبه  م ی پدت ت  ببینم نه مردی که تو خفا بخاطر  تصم

ت زخم خوتده  خواستم... کنه  میاش گریه میغیر

ن حرقن نداتد... سکوت می  دیگر نانی برای گفت 
 کند  قت 

ن می  شمود.  حا  نداتد برای ااسمتادن   دت یک آن پخد زمتر
کند. قبل از ارنکه  سپند یکه خوتده نام کمند تا بلند صدا می

ن بخوتد ا  تا دت هوا گردتمممه بود. کمنمممد تا   ش کمنمممد بمممه زمتر
 دهد اما... صدا زده   تکان می

ممممت کمنمد تا بلنمد می مم م م م م م . برااد زحمت  نمداتد. بمه  کنمد ت ی دسم

اندازد   ارا  قت از ت ز ک   ارا طرف   آن طرف نگاه می
 . بیند تا نمی
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 لعنت   -

ن مکت اسمت. نچر  ادتد که ت ی  حواسمد به ک   کمند می
ممممت برمیمی م داتد.  قت   کند   به زحمت آن تا هم با د  انگشم

ن می مممتر م م م م م ممماند که نفس خودش تا به ماشم م م م م م زند. هی   نفس میتسم
ممماع جسمممممی   ت چ کمند تا بدرا حد  دکرش تا نمی کرد ا ضم

مممممخت   م م م م م مممد. بما هر سم مم م م م م م مممممت کمنمد تا ت ی  خراب بماشم م م م م م ای کمه هسم
مممی د دتاز کد می مم م م م م م مممنمد  عقمب مماشم مم م م م م م کنمد   کمی بعمد بما  صم

 تاند. شعت به سمت ب ماتستانن می

 

•  * * * * 

 

مممده   م مِ کمند هنوز تمام  شم ممممت   شِر مممته اسم م ممماعت  گذشم م چند سم
مممل کرده   دت جواب   م ن شمی که دکی  به ا   صم ممممت. د متر اسم

ممموال  مممپند دقط گفته بود که کمند بید از حد  تمام سم های سم
 ضع   شده   حالا... 

ی دت شش نبض می ن  زند. چیر
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ممینمه  م مم م م م م م ی دت م مان سم ن اش در  تیختمه   حمالد...  ی مردانمه چیر
مماه   ممممت  قت  کمممه دکی  دت نگم م م مم م م م م م حمممال خران  داتد آن هم دتسم

 نگرا د گفته بود: 

 

 خانم باتداتن  -

 

 ۲۴۴#پست

ممم گات ن مه  م کت کرد  سم ن انداخت. نگاهی به شر اش تا ت ی زمتر
ِ کمنمد    بما قمدم مممد. چنمد ت زی بود نر مم م م م م م همانی بلنمد داخمل آن شم

ی از  بود. چند ت زی بود خانه  اش تا زیر نظر داشمت اما خی 
ممماهی مردهمممانی تا   مممه هر از گم ممماتی کم بم مممه جزء د   مممد نبود  بم کمنم

مممه بیر ن میمی ممانم م از خم مممه  مممد کم تد  دیم مممه غیر بم مممدتی  مممد. آنقم زدنم
ممم ده   با ابر هانی دتهم   م م برخوتده بود که خودش تا جلو کشم

 ها پرس ده بود: شده از ی  از آن

منده جناب. -  شر

مرد به سمممم د برگشمممته بود   سممموا  نگاهد کرده بود. آن  
 ای به خانه کرده بود   گفته بود:  قت مسیک اشاته

؟ - ن  خانم درهمند نیست 
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 مرد زبان ت ی ل د کش ده بود   گفته بود: 

مممایلد برای  - م م مم م م م م م مما تممممام  سم همون خمممانمی کمممه ارا خونمممه ت  بم
؟ ن  در ش گذاشت 

 مسیک با بنت گفته بود: 

 در ش؟-

 مرد املا  ش تکان داده   گفته بود: 

ی  - مممی  م م م بله دیگه حالا هم به جناب بنانی اطلاع دادم که مشم
ی  ای؟داته  نکنه شما هم مشی 

ممم ده   نه م م مممپند چانه بالا کشم م م مممدای مرد دت  سم م م ای گفته بود. صم
 زد. هااد زنگ میگوش

 ...  جناب بنانی

ممممت    ی  تا دقط به ارا دام ل می م م م مممپند  د سم م م م م مممناخت. سم م م م م شم
 همکات سینا  

مممدام خودخوتی می ممما درر ز مم مممل  تم مممد داخم مممه شاغ کمنم کرد کم
کمت ب مایمد یما نمه   حمالا دل تا بمه دتیما زده بود. دت تممام ارا   شر

خ ال دکر نکردن به کمند شمود. حت   مدت نتوا سمته بود ن  
مممموس از یگانه هم شاغ کمند تا گردته بود   دت لفاده   نام سم
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ممینمما  اطلاع بود. مممانممدانمما هم ن  اممما ا  هم ن   م مم م م م م م اطلاع بود   سم
 هم... 

ن دت حالت   ِ کمند همه چیر
گونی بعد از ماجراهای  یلا   تهر

ممتمه ای پید تدتممه بود معتن ن   م مم م م م م م ی کمنممد تا گوش  . همممه خواسم
ممالمه تا بمه دراموشر  داده بودنمد   تاب مه  م مم م م م م م ی چنمدرا   چنمد سم
ده بودند...   سیر

 

 ۲۴۵#پست

همانند یک د لم که شر ع   پایا د بهمممعت باد گذشمممته    
 بردند. همه دت نوغ خلاء به می

 توا ست دت  کند چرا سپند؟ ارا م ان اما نمی

مممپند تا چه حد پید تدته بود که حالا باید مرد املا  به   م م م م م سم
تواند از  ی کمنمد در ش تدتمه؟ حت  نمیداد خمانه ا  اطلاع می

مممم م کمند به ن  جه  م م م م ن  خلای  ارا تصم مممد الا یک چیر م م م م ای برسم
مممپند    تردید داتد بنانی همان سم

مممو  حت  مممدن از دسممممت گیسم شم
 بنانی باشد. 

ممممت از پمما  گمممان می مم م م م م م کرد بمما د تی از کمنممد  کمنممد خودش دسم
مما کمنمممد ارنمممات   مما نمممه تننم مممان خواهمممد آممممد امم م م م مم م م م م م دتازتر شاغشم
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ممم مانن نکرده بود بلکه همه م م م م م مممته تا دراموش کرده  پشم م م م م م ی گذشم
 بود. 

نممماخوش قمممدیم تا کمممه ممممدام دت کنمممات هم   ت زهمممای خوش   
. تفری مات   هر چمه کمه بود   نبود  هر بمات کمه  گمذتانمدنمد می

مممدا می م م مم م م م م م ممممممد تا صم م م م م م مممیک در   کمنمممد اسم مم م م م م م ی دت دل مسم ن زد چیر
 تیخت اما... می

مممیک تا نمدیمد. هی کمنمد هی  مم م م م م م همای زیر   قمت علاقمه  قمت مسم
 پوست  مسیک تا دت  نکرد   بعد آن هم... 

ی خفته دت صممدای داتیوش تا  تواند عجز   لابهگاه نمیهی 
دراموش کند. پدت کمند عاجزانه از ا  خواسته بود حواسد  

 مدام نر کمند باشد اما با اتفاق  که تخ داد... 

مممدن از کمند   م مممده بود   با ارا اتفاق   د ت شم م مممیک نابود شم م مسم
مممه بود هم م ممتم م مم م م م م م مممد. دلد  نتوا سم م ممایم م م ب م ممات  م م ممما خودش کنم م بم مممان  م چنم

اش  زد تا بلکه دل گر گردته جوتی میخواسمت کمند تا یکمی
ممممت حالا کمند دت چه حال   ت زی   م م م م م د اما خی  نداشم آتام بگیر

 زند  دست   پا می

 ها تا د تای  بالا تدت. ب خ ال آسا سوت شد   پله
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مممه   هنگامی که م م ممم د قفسم م م مممینه تسم م م ن  ی سم اش تند   تند بالا   پارتر
ممممت دیگرش داد   انگشممممت  می مممک د تا به دسم مممد. کلاه کاسم م شم

ی ل د کشمم د. به اطرادد نگاهی انداخت  شممسمم د تا کناته 
کت آمده     مسمتق ما شاغ م  مر تدت. چندباتی به ارا شر

 بود... 

 ها داتیوش زیاد به ا  گفته بود که: موق آن

 

مممتاق چرا نمی- م م م م ؟ کمند هم مشم کت کات کتن ن شر تر  یای تو همتر
 شه حتما  می

 

 ۲۴۶#پست

مممم ت  ت زها خوش خ ال بود که دکر میآن م م م م م کرد کمند هم  سم
ممممت ت زی اگر بمه   مم م م م م م ممممت نمداشم مم م م م م م بمه ا  حس داتد امما هی  د سم

مممد می ممماتی کمنم ممتگم م مم م م م م م مممه زیر دِرا  خواسم مممد کم مممه ارا دکر کنم ت د بم
 داتیوش است... 

مممتگماتی مم م م م م م اش جواب تد داد مبنوت  ت زی کممه کمنممد بممه خواسم
ممانه  م مممته بود    بود   نابا ت  داتیوش دسممممت ت ی شم اش گذاشم

 گفته بود: 
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مممد دکر میمرد که عقب نمی- م م م م م مممه  اگه یه دتصم م م م م م کتن کمند  کشم
ممکنه بنت احسممماس داشمممته باشمممه عقب نکد  اما ما به  

ام می م احی   ذاتم. ارا زندگ ه ا نه  نظر دخی 

 

ی از آن کمند شحال     ی از داتیوش بود نه خی  حالا نه خی 
خوش بمما ت. کمنممد دت لاک تننمانی در  تدتممه بود. دت لا  کمه  

کرد   از همه  تننانی تا با پوسمممت   اسمممتخوا د احسممماس می
 ی د ستا د... دراتی شده بود... از همه

مممیک قبمل از هر حرقن از   مم م م م م م ممر شش تا بمالا گردمت   مسم م مم م م م م م م  م
 جانب ا  یکلام گفته بود: 

 با کمند درهمند کات داتم  -

 ابر نی بالا انداخت. گی  شمده بود  قت  از طرقن زیر  
م  مر

 اهرم دشات گیسو   درزیا بود   از طرقن کمند   احدی  

 پوقن کرد. 

ن بیر ن. الان  - ن با عجله حد د چند سمماعت پید تدت  نیسممت 
مممماعت کات اداتی نمونده. اما اگر کاتی   م م م م م ی به پایان سم ن هم چیر

ن    داتیا جناب خرسند هست 
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مسممیک چشممم تیز کرد. انگشمتان دسمم د تا بازی داد   همان  
 قممت درزیا دت اتمماقد تا بمماز کرد   بیر ن آمممد. ک د ت ی  
ممممت گردته   م م ممم د بود   ک فد تا هم با همان دسم م م م ممماعد دسم م م م سم
بود. ش کممه بممالا گردممت نگمماهد تلاق  کرد بمما نگمماه بممه خون  

 ی مسیک   شسته

ن دکر می  کرد. مسیک اما به یک چیر

 ه چر دتست نیست  

 

 ۲۴۷#پست

ممم گات بود که د د می م م م م ممممت سم م م م ممم گات پشم م م م م کرد. حجم زیادی از  سم
ممموخته داخل لیوان چانی  م م های سم

ای تلخ بود که لاجرعه  د لی 
ی که ت ی تخت   ش کشم ده بود. دکرش مانده بود نر دخی 

ممم د خواب ده بود. خواب که نه  زل زده  اتاقِ خانه  مم م م م م م ی د سم
 بود به سق    دروات  

آقا  ی حاج نتوا سممته بود کمند تا با آن ا ضمماع   احوال خانه 
د. خانه  ی خودش تا هم هی  د سممت نداشممت ببیند بعد  بی 

مممومی کممه بمما کت    بعممد کت  دت آن خممانممه   مم م م م م م از آن اتفمماقمماتِ شم
 شاهدش شده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 648  

خانه بیر ن زد   دست ت ی شانه  ن ی سپندی  سنراب از آشیر
مممتاده بود   به ت به  م م م م ممممت که مقابل پنجره ااسم م م م ت ید    گذاشم

ممگمماه تا جمما داده  هممانی نگمماه میکوه م مم م م م م م کرد کممه دت دل خود دا شم
ممانمممه  مممنراب جمممانی بود دت بممماغ د ضِ پونمممک.  بودنمممد. خم مم م م م م م ی سم

 ... ی آخر ساختمانن ده طبقهطبقه

ممم د   خودش پ    مممپند تا بیر ن کشم ن انگشمممتان سم ممم گات مابتر سم
 عمیق به آن زد   د دش تا بیر ن درستاد. 

ه جدیه؟چقدت قضی ه-  ت با ارا دخی 

سمپند چشمم تیز کرد   دسمت دت ن جی د در  برد. خودش  
 هم هنوز به جواب ارا سوال نرس ده بود  

 دید نگاهد  
ی
 قت  سپند   کمند تا با حا  م ان مرگ   زندز

 ش خوتد ت ی مشمانی از دات ها  ... 

 بیت  چ  که احت اچ  به شناخت د نداشت  

 
ی
اش بمما گلنمماز ش کرده بود کممه  آنقممدتی دت طول مممدت زنممدز

 ای تنگ بیت  چک تا بشناسد  ی نقرهبسته

ممممت تما  کمنمد امما دت دتممانگماه بمه حرف مم م م م م م همای دکی  بما ت نمداشم
مممبانیت چند عدد   مممم   عصم مممپند با حا  م ان خشم  قت  که سم

 چک تا کنات دس د ت ی تخت کوب ده   غریده بود: بیت  
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 خودت امت ان کا  -

مممده   همان  جا بعد از    کمند با حا  خراب تاهی ش یس شم
 چک کردن  نااد به یغما تدت  

ممممت م ان موهااد برد  م م م م م مممم د   دسم م م م م م ممممپند هوقن کشم م م م م م . از کنات  سم

 سنراب داصله گردت. 

اش ارا  کرد   ی  دت شش هزاتان کممات تا بمما هم مممدرریممت می
مممته خمانمه مم م م م م م اش تا  ی پمدتیبود کمه بمه کمنمد اطلاع بمدهمد توا سم

مممد. حالا کمند ن   مم م م م م م مممممت برای خودش  دغدغه میبفر شم م م م م م توا سم
مممه  ممانم م کممممت  خم مممابق  پولد تا هم برای شر مممده   حت  مم ای خریم

ممممت از ارنکمه کمنمد تا بما ارا حمال     مم م م م م م ضف کنمد امما ترس داشم
 ا صاف تننا بگذاتد  

ه  - مممممت نکتن  روقت ارا دخی  م م م م م مممپند برای خودت شر دتسم مم م م م م م سم
 خانم... آقا   حاج بالت  شه؟  اگه حاج

مممدیمی  ممموتت تدیقِ قم مم م م م م م مممد   دت صم ممانم م مممه چرخم مممد تنم ممپنم م مم م م م م م اش    سم
 
ی
مممنراب  خمانوادز مم م م م م م ممپنمد بود کمه سم م مم م م م م م مممان نگماه کرد. بما نگماه سم م مم م م م م م شم

ن دتست پید نمی تدت   احساساتد  سکوت کرد. هی  چیر
  س ت به کمند ضد   نق ض بود   حالا... 

ن    حالا کمند یک تنه گند زده بود به همه چیر
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مممنراب تا  می مم م م م م م ممممت دکرهمای لانممه کرده دت پسِ ذهاِ سم مم م م م م م توا سم
 کرد باتداتی کمند کات خودش است  ... بخواند. گمان می

 دست م ان موهااد برد   تهر زد:  کلاده باز هم

 تاج  به ما چر دکر کردی؟ -

 سنراب با حرف سپند چشم تیز کرد. 

ممممت  - مم م م م م م هر چر کمه دکر کنم تو بمه ارا دکر کا ارا دخی  نبماسم
  بال گردنت بشه  

هانی که سنراب  لب گتید   از سمنراب داصمله گردت. حرف
ممما د می مممد آزاتش میت ی زبم مممه حرف تانم تم مممای ا   داد  قت   هم

 گریزی می
ی
 اش  زد به گذشته    اقع ت تلخِ زندز

ن سممممت   ن تدت  ی بلند شمممد   سمممنراب حتر
صمممدایِ سممموت کی 

خانه زیر لب   نجواگونه غرید:  ن  آشیر

 تو کاتت تمومه په  استخاته لازم نیست  دلتو باخت   -

 

 ۲۴۸#پست

همممان  قممت گلنماز بمما دیممدن چنممد جفممت کفد غریبمه مقمابمل  
دسممم د تا کنات پااد  دت  احد ابر  دتهم کشممم د   سممماک دت  
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ممممت. کل د دت ن قفل انداخت   دت تا باز کرد   همان   م م م گذاشم
مم گممات    ادکلا زنممانممه   مردانممه دت   م مم م م م م م دم ترکیت  از بوی د د سم

مممامه  م م م م م مممی  کرد.  اش جا خوش کرد   گره شم م م م م ی ابر هااد تا بیشم
ی دت دلد در  تیخت   ن  چیر

ممتمه دل میدت تا بما د  کمه دل م مم م م م م م مممی  بماز کرد. دسم مم م م م م م همای  کرد بیشم
مممد. دت تا   م م مممتا د جا داد   داخل خانه شم م م ممماک تا م ان انگشم م م سم
ن سمته بود که نگاهد دت چشممان متعجب سمپند   سنراب  
ممم د   م ممممت  بعد آن ش چرخاند   کمندی تا دید که دسم مممسم م  شم

مممده   م ان دتگاه دت تک اتاق  م م مممکمد چنگ شم م م خوابِ  ت ی شم
ممتماده بود  ابر همااد بمالا پریمدنمد   نمای نگمه   م مم م م م م م ارا خمانمه ااسم
ممممت  قت  دت یک آن ادکات زیادی دت   م ممماک تا نداشم م م م ن سم مممت  م م م داشم
مم مد     م مم م م م م م مممنراب خودش تا جلو کشم مم م م م م م شش خ وت کردنمد امما سم

مممد بنممممت مممه  لبخنم مممازی کم مماتِ گلنم م مما ادکم م بم مممه نبود  ی زد. غریبم ن آمیر
 
ی
 کرد   جننم  اش تا گاهی تلخ میزندز

 شه برام  نگفته بودی دلت ز د تنگ می-

گلناز چادتش تا م ان مشممم د گردت   قبل از ادتادن سممماک  
ممممت     م م م ممممت گردت   دت خانه تا بسم م م م ممممت گلناز آن تا دسم م م م از دسم

 دست پشت گلناز گذاشت. 
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ممممت گلناز چه ادکاتی تا دت شش  می م م ممممت حالا ممکا اسم م م دا سم
 جولان داده  حدس   گما د هی  سخت نبود... 

 د ستم سپند  ... -

مممی  بیر ن  نمی مم م م م م م مممممت کمنمدی تا کمه حمالا کمی از اتماق بیشم م م م م م دا سم
مم ممد. اممما دت   م مم م م م م م آمممده بود چممه معرقن کنممد. زبممان ت ی ل د کشم

 ننایت گفت: 

 نامزد سپند جان. -

ی چشممممد پرید   سممملامی که به گلناز گفت از  سمممپند گوشمممه 
مممال بود  قبل از آمدن به خانه  م م ممم  صم م م مممنراب با ا   ش اسم م م ی سم
 تماس گردته بود   سنراب گفته بود که: 

مممتان پید خانواده - م م مممنرسم م م ممممت. چند ت ز  گلناز تدته شم م ش نیسم
 گرده... دیگه برمی

ممتممه بود   دت نبودش دت خممانممه  م مم م م م م م اش منمممان  حممالا گلنمماز برگشم
اش تا پ دا کند   آمده بود. هنوز نتوا سممته بود خودِ ترسمم ده 

ترس از ارنکه سمنراب ازد اج مجدد کند. ترس از ارنکه بعد  
مممنراب   کوت بودن اجاقد   م مممی   با سم م  مشم

ی
مممال زندز م هفده سم

سنراب برای بچه ازد اج د باته کند   جودش تا به نابودی  
 کشاند  می
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مممد م ض بلاتکل قن بود     ممانم م م م م م مم م م م م م مممه ت ی لممممب  شم مممدی کم لبخنم
 احساسان  مختل   

مممدرا... ما... ما می- ممماس  خ لی... خ لی... خوش ا مم تم لبم
 تون. عوا کنم... ب ام خدمت

ن انمممداخممت   کمنمممد لمممب گتیمممد. هر کجمما پمما   ممارتر ممپنممد ش پم م مم م م م م م سم
کند. حال    کرد همه تا دچات دتدش میگذاشمممت گمان میمی

ت ز خون  نداشمممت   ارا برای سمممپند  سمممنراب   گلناز ع ان  
 سممیر شممده  بود. زبان ت ی لب خشممک ده 

ی
اش کشمم د. از زندز

 بود... 

 تم. تون شدم... ما... ما الان میمزاحمت-

ممماع   مممم دتشممممت کرد   خ لی خوب دنم د حالا ا ضم گلناز چشم
 ابدا عادی نیست  

جلوتر تدت   دسممت ت ی باز ی کمند گذاشممت. از پوشممد  
مممممن کرد آداب   م م م م م مممممد ن امده بود  بما ارا حمال سم م م م م م ا  ابمدا خوشم
بممان بودن تا تعممایممت کنممد هر چنممد منمممانمما د بممه منمممان   ن میر

 آمدند... بودن نمی

ممم د الان  نمی- مممته باشم ی  داشم ممر م م مممنگینه. تهم م مممتم قدمم سم د  سم
 . آممی
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مم ممد نگمماهی  ای کممه میکمنممد اممما هی  نگفممت   بمما معممده م مم م م م م م جوشم
مممپند با دلخوتی نگاه گردت     م مممپند انداخت. اما سم م ممممت سم م سم

 های کمند بیر ن پرید... آهی از م ان لب

 

 ۲۴۹#پست

مماند. اتاق خوان  که اتاق   م م م م م گلناز خودش تا به اتاق خواب تسم
  
ی
مممنراب بود   حممالا بمما برهم تیخت  مم م م م م م مممی   خودش   سم مم م م م م م مشم
مممنراب ارا  احد تا   م م ممممت  سم م مممما د تا م کم بسم م م ت تخت  چشم
انتخمماب کرده بود. تممک اتمماق خواب بود تمما گلنمماز بممه هوای  

ن بچمه تا کمی  ت ممل کنمد   اتماق خوابِ دیگری دتد   مممت  مم م م م م م نمداشم
مممایل   م گلنازی که ت زی به هوای بچه اتاق دیگری تا پر از  سم

 کرد اما... بچه می

ممممای دات های جا گردته   مممم چرخاند   نگاهد ت ی مشم چشم
ت ی پاتخت  تنگ شد. دست پید برد   مشما تا تکانن داد.  

 چند آمپول بود   قری  ... 

ها تا خریده  ای بیت  چک که سپند با حری آند  سه بسته 
 بود  
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بسممت دسممت خودش نبود  داغِ   قت  دت اتاق تا با حری می
 دات  شد د زیادی برااد پرحراتت بود... بچه

ها تا از مشمما بیر ن کشم د.  چک ی تخت  شمسمت   بیت  لبه
مممان بماز بود   نوات بیت  دت ی  مم م م م م م چمک کمی از آن بیر ن بود.  شم

آن تا با قسمممت  از مشممما بیر ن کشمم د. اسممتفاده شممده بود    
ممممت که آن دخی  منمانِ دت   م م م م مممان از آن داشم م م م م م د  خط قرمز  شم

 اش باتدات است. خانه

ممممما تا ت ی پمماتخت  انممداخمت. هنوز هم   م مم م م م م م پوزخنمدی زد   مشم
های سمنراب تا هضمم کند. هنوز هم دت  نتوا سته بود حرف

مممهنظرش حرف مممنراب یک قصم  بود برای  های سم
ی
ممماخت  ی سم

 اش  حضوت سپند   کمند دت خانه

ممممت مم م م م م م بود د    چممک   مثبممتلرزیممد   دیممدن بیت  هممااد میدسم
اشک تا به چشما د منمان کرد. از خودش متنفر بود   از  

ممماحمب  گماه نمیاش  از ارنکمه هی مراِ مممادتزادی  م مم م م م م م توانمد صم
مممود اما با ارا  م م م م اش  حال هرازگاهی که عادت ماهانه درزندی شم

 خرید  ... چک بود که میادتاد بیت  به تاخیر می

شش به  دت اتاق باز شمممد   سمممنراب داخل شمممد. دت تا پشمممت
ممممت.   م م م م م مممماک گلناز تا جانی کنات تخت گذاشم م م م م م ممممت   سم م م م م م آتامی بسم
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مممسممممت   ک  هر د    مقابل پاهای گلناز به حالت چند   شم
 دس د تا ت ی پاهای گلناز گذاشت. 

 آی؟خی  میحالا دیگه ن  -

 گلناز پوزخندی زد. 

 گذشت  به تو که بد نمی-

اش تا  سمنراب لب گتید   سمن کرد مثل همیشمه خو همدی
مممده بود     م م مم م م م م م ن شم ممماس   بمممدبتر م م مم م م م م م حفظ کنمممد. گلنمماز زیمممادی حسم

شک میقری ن  خوتد... داد ی  دت م ان میهانی تا که ت انیر

ِ  اساعت  می-  شه ا مدن. سپند په حاج آقا بنانی

 گفته بودم قبلا که  

مممپند تا کم   بید پید گلناز کرده بود. اما دقط به   تعری  سم
مم ممد   هی  زمممانن پید ن ممامممده بود کممه  تعریقن کوتمماه می م مم م م م م م تسم

 سپند تا از نزدیک ببیند... 

 گلناز اما چشم تیز کرد. 

 تو که گفت  ز د بند خ انت کرده  ... -

ممم د. با انگشممممت   مممنراب بیر ن کشم ممم د تا از زیر دسممممت سم دسم
 اش بیر ن از اتاق تا  شانه گردت. اشاته
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پس ارا ک مه؟ نگو کمه تما ز د بند خ مانمت کرد ارنم تدمت  -
 دوتی زن گردت  

ن آ تد   گوشمممه  ای از مشممممای دات ها تا تکانن  دسممم د تا پارتر
 داد. 

 نامزدشممه نه؟ تا ا نجانی که ما می-
د نم ا ن خانواده  گفت 

مممممت می م م م م م د نا دخی     ا ن هممه دبمدبه   تعری    تمج د زشم
 تو نامزدی حامله بشه  

 

 ۲۵۰#پست

ممممت   پا می م م م مممنراب دت بلاتکل قن دسم م م م م ممممان  سم م م م م ه به چشم زد. خیر
 دات گلناز پ  زد: نم

 ارناش به ما مربو  نیست گلی  -

مممک بود کمه بمه گوش  مم م م م م م مممدااد آنقمدتی  اضم م مم م م م م م همای  گلنماز امما صم
 سپند   کمند برسد. 

   بممه ما مربوطممه بممد نم چرا الان بمما ارا حممال   ت ز تو  -
ن  ارا  قت شب تو خونه  ی متن

ممممنراب تا همان  م م م م م مممم د تا م کم ت ی  ت مل سم م م م م م جا بود که دسم
 های گلناز بگذاتد   با اخمی درا ان پ  بزند: لب
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 هیس گلناز  هیس  -

 ای به دت اتاق زد. اما درر شده بود  قت  سپند تقه

 سنراب. -

م چشم بست   لب گتید.   سنراب با شر

 بد تا کردی با ما گلی خانم  -

منده   مممد. گلناز شر ممتاد بلند شم م ممم که بیر ن درسم گفت   با نف م
مممپند یکلام   مممنراب دت تا باز کرد   سم مممده بود  سم مممد اما درر شم شم

 گفت: 

مممدیم  دات همای کمنمد ت  بمده ن  - مم م م م م م زحممت. بمد موق  مزاحم شم
احت لازم داتن.   گلناز خانم هم تازه از تاه تس دن اسی 

مممنراب تما بنماگوش از ارا ن   مم م م م م م مممد   ن  سم م مم م م م م م حرف  آبر نی شخ شم
ممممت. می مممما تا برداشم م م ممممت هر حرقن بزند   هر تعاتقن  مشم دا سم

 است  سپند حرف  حرفِ خودش بود   دایدهکند ن  

ممممت تمما گلنماز تا نگمماه کنممد. از اتمماق بیر ن تدمت     مم م م م م م حت  برنگشم
هممای گلنمماز  بممات ا  دت اتمماق تا  م کم برهم کوب ممد   پلمم  ارا 

ممممد اما دیدن آن بیت  چک م م م م م ها   دیدن کمند  پرید  ناتاحت شم
 اش تا به پایان تسانده بود  صبوتی
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ممموت بود   حت  دلد   م م م م م ممما سم م م م م م ن آسم ممموات کابتر م م م م م کمندی که حالا سم
مممویر خودش دت ن آرنمممه آن نگممماهی  نمی مم م م م م م ممممت بمممه تصم م مم م م م م م خواسم

 بیندازد. 

ِ سپند   سنراب تا ش  د   چشم بست.  
صدای خداحادطین

ن شمد. می توا سمت صمدای  کمی بعد سمپند بود که داخل کابتر
مممنفمد   م کم نفس مم م م م م م مممنفمد  بشم مم م م م م م تر  همای پر از حری ا  تا بشم
 هااد تا بنم دشات دهد. پل 

مممده بود   بمه حتم کمه می م مم م م م م م ممممت تما ممدت آبر تیزی شم مم م م م م م هما  دا سم
 ی زبان گلناز   سنراب خواهد شد...  لغلغه

مما سممموت که ااسمممتاد چشمممما د تا باز کرد. توان نگاه کردن   آسم
ممممت     م ممممت. هزاتان دکر   خ ال دت ش داشم م مممپند تا نداشم م م به سم
مممپند از   م م م مممپند  سم م م م ممممان سم م م م ممممت با نگاه کردن به چشم م م  اهمه داشم

د  آن  ها بونی بی 

بات که نه  هزاتان بات مر ت  اش تا با درزیا یکآن شب کذانی 
مممی  از قبمل  دیمده بود درزیا از آن   مم م م م م م کرده بود   هر ثمان ه بیشم
مممتفاده کرده بود... دیده بود که درزیا   م م م ممم  ک کودت  اسم م م م پلاسم
مممته بود...   م مممتمال کاغذی گذاشم م م مممتفاده آن تا دت ن دسم م م بعد اسم
مممدن درزیا به ا . ارنجا تا اما   ممموم نزدیک شم برای بات د م   سم

مممتفاده کرد یا  یادش نبود درزیا ب م م م م ممم  ک اسم م م م م از هم از آن پلاسم
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ممماع تا  نه؟ دت م ان دتد بخودش می م ل ا ضم پ چ د   دیگر کنی 
 دست نداشت آن شب اما بعدش... 

مر  م م م م ممممب کذانی از  ح م م تیزی  گری درزیا به خون دردای آن شم
 ادتاده بود. 

 بعد آن... 

مممده  آه از م ممان لممب م م مم م م م م م هممااد بیر ن پریممد. عممادت ممماهممانممه  شم
لوحانه تصوت کرده بود برای نزدی   بود...  شده بود   ساده 

ممممت که هوتمون  ممم د اسم م ممممت    آن شم هااد   هر چه که هسم
 نیست برهم خوتده بود... 

 کرد؟اما حالا جواب سوالد تا باید چ وت پ دا می

ممممد   م م م م ممموتتد خوتد حرف درزیا هم دت گوشم م م م م م باد شد که بصم
 زنگ خوتد: 

 

 که باخت تونی یا ما؟"-
 "ا نن

 

 ۲۵۱#پست
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ن زدن تیموت گوشر  اش تا هم  گوشر دت جی د لرزیممد. حتر
مممه  ا گوشم ممممیر م ممم د   با دیدن نام سم م ی ل د  از جی د بیر ن کشم

ن تا  ی ن  به  شمممانه   بالا تدت. همان دم کمند ماشممتر
ی
حوصممملگ

مممل  د ت زد   ن   م م م مممند  جا گردت. تماس تا  صم م م م حرف ت ی صم
 حوصله لب زد: کرد   ن  

ا. -  بگو سمیر

مماید حالا   م م م م مممپند جا خوتد   گمان کرد شم م م م مممدای سم م م م ا از صم ممممیر م م م سم
ِ سممپند برای صمم بت صممدایِ دلخوت   شمماید هم      ِهای عصممت 

مممبک م ممانه صم م م مممد. شم م مممان باشم م . از خودش دل یر  ای بالا انداختشم

ممپنممد گفتممه بود کممه از نظرش  نبود  قت  حرف م مم م م م م م هممانی تا بممه سم
 منم بودند   قابل تکرات  

ن نمیسلام. حاج-  آی خونه؟آقا گفت 

با دسمت آزادش موهااد تا با حا  خراب به عقب کشم د.  
ن هم به  نمی مممممت بما یمک زن حماملمه بماید چمه کنمد   همتر م م م م م دا سم

 
ی
مممی  داما میکلاد  مم م م م م م مممی  به زخمد  اش بیشم مم م م م م م زد. نم  که بیشم

ممم ده می م م م م م  کمند بود  گرنه که با کات احمقانه  پاشم
ی
مممد حاملگ م م م م م شم

 نرمک با خودش کنات آمده بود   حال... کمند نرم

ممممب نمی- م مم م م م م م خممانم بگو  آقمما   حممماج آم خونممه. بمممه حممماج ما امشم
 منتظرم نباشا. 
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ا با حسِ دضمو   ای که  خواسمت تماس تا ق   کند که سممیر
 دت جا د چنگ انداخته بود پ  زد: 

؟- ه چر  ا ن دخی 

 سپند زبان ت ی ل د کش د   با دتد چشم بست. 

مممول ممت تمومممه برم نر  - مم م م م م م  خی  نممداتم اگممه دضم
ما از ا ن دخی 

 کاتام. 

ا نماند   تماس تا ق     ممممیر م منتظر حرف دیگری از جانب سم
ن   مممه تا پارتر م م م م م مممیشم م م م م م های  ی حرف داده بود همهکرد. کمند که شم

سمممپند تا شممم  ده   به انتنای حرفِ سمممپند پوزخند زد. بیشممی   
 برای ارا کلمه" ا ن دخی  "

شر  با هم بود شممان قضمما ت نکردن بود   حالا سممپند ارا  
خواسمممت زبان باز کرده  شر  تا زیر پا گذاشمممته بود. دلد می

 تر است     دریاد بزند ماِ لعنت  حالم از تو خراب

ن شود نگاهد دت  اما  قت  سپند ن م چرچن زد تا سوات ماشتر
ی نبود که  ن مممت  بود   ارا چیر م م م کمند    نگاه کمند گره خوتد. عصم

ممممپند حرف نمی م م م م م د. سم ممممکوت کرده بود    از آن بونی نی  م م م م م زد. سم
ن سکوتد کمند تا بیشی  آزات می  داد... همتر
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مممد. کمی بعد که م م م ممموات شم م م م ن تا به  نگاه از کمند گردت   سم مممتر م م ماشم
ممم بممت تا بمماز کرد.   مم م م م م م حرکممت دتآ تد ارا کمنممد بود کممه ش صم

ی ارا باتداتی ناخواسمممته  خواسمممت بگوید که دتباته دلد می
مممیر بوده. ن  ن   م م ممممب م ان دتد    تقصم م مممیر بوده  قت  آن شم م م تقصم

 انتقام دت حالِ له شدن بود  

ممممممت ن من م مم م م م م م مممدانی  نگمماهی سم م م مم م م م م م ممپنممد انممداخممت   بمما صم م مم م م م م م تخ سم
 نجواگونه گفت: 

 سپند ما... -

ن سمفت کرد  آنقدتی    سمپند اما دسمتا د تا د ت درمان ماشمتر
 های ت ی دس د نظر کمند تا بخود جلب کردند... که تگ

ی بخرج داد.   جررت بیشی 

 تقصیر ما نبود... -

مممپند به یک مم م م م م م مممپند  ش سم مم م م م م م باته چرخ د   کمند از ارا حالت سم
 هراس کرد  سپند شب ه به یک بی  زخمی شده بود... 

 پس دق قا چر تقصیر تو نبوده ارا  سط؟ -

اش زده شمده  سمپند گونی منتظر یک جرقه بود   حالا جرقه 
 بود   آتد کش ده بود به خرماِ  جودِ سپند... 
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ممم نبودی؟ گند  - ممم مقبم خودت   مفت دادی دسممممت یه پهم
مممه  مم م م م م م ممم نبودی؟ حامل  ت  زدی به نقشم مم م م م م م های ارا مدت مقبم
 مقب نبودی؟ 

   بعد بلندتر نعره زد: 

 پس دق قا کجا مقب بودی؟-

 

 ۲۵۲#پست

ن می سمممینه  شمممد.  اش از ارا دتد   دریادها تند   تند بالا   پارتر
ممماده کرد   حالا دقط ن   م  اضم

ن مممتر م هدف دت ارا  به شعت ماشم
ممممب خ ابان م م ممممتدل شم م م ممممت. کمند از پس  ش میها تا پشم م م گذاشم

 های ترس ده با غر تی که زخم برداشته بود لب زد: اشک

 قراتمون قضا ت نکردن بود. -

 سپند دست  دت هوا تکان داد. 

ممما ت تا یجا  خریت تا یجا  لابد هر گندِ دیگه - م م ای پید  قضم
 قضا   قدت بوده  کمند همهب اد می

ی
ی ارنا اسمد  خوای ب 
 حماقته حماقت  

ی  کمند اما پر شده بود. دتد خودش کم بود حالا ا یِ غریبه 
 زد  آشنا هم به دتدهااد تی  می
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 صدای بلندش ناخواسته بود... 

؟ ز   کجا خواسمممتم بگم  می- شمممه انقدت یه طرده حرف نزنن
حماقت   اش باه نکردم؟ ز بنت حرقن از پش مون نبودنم  

 زدم؟ اما ارا... 

ممممک  م م م م مممکمد کوب د   حالا اشم م م م م م مممت  م کم ت ی شم م م م م م ها ت ی  مشم
 تقص دند. صوتتد می

ا ن از  سمم له اسممتفاده کرد  تا یجانی که تو سممتم   تو حال  -
شمممد    د نم چر د نم... نمیخودم بودم دیدم اما بعدش نمی

حالم خوب نبود  ا نقدتی حالم خوب نبود که بد نم داته  
 یاته. حالیته ارنات  یا نه؟ چه بلانی شم می

هوا موق  مشت کوب دن کمند به شکمد دست ا   سپند ن  
مممند  که از   م م م م تا گردته بود   حالا کمند مثل یک بچه ت ی صم

 لرزید  هق   ترس ادتاده بود  میتوبیخ کات اش باهد به هق

ممممت   پما  - مم م م م م م ما خودم بمه انمدازه کماقن تو ارا بمدبخت  داتم دسم
زنم تو دیگه بدترش نکا سممپند  با حردات بیشممی  آتیشممم  می

 نزن  قت  خودم تو آتیشم  
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ممممت   ممم د تا از زیر دسم م ممم د   کمند دسم م مممپند نفس بلندی کشم م سم
ه  سممپند بیر ن کشمم د. آتنجد تا لبه ی پنجره گذاشممت   خیر

 شد به خ ابان تاتیک... 

ا دت حال پنا کردن سمممفره  ی شمممام بود که  همان  قت سممممیر
ب   با د    ممما به ضن مممدا دتآمد. پهممممش م سم زنگ آیفون بصم

ا غرید:   از اتاق بیر ن پرید   سمیر

ه می-  خوتی به دت   دروات  خب رواش بچه چه خی 

ا داخل شمممد. قد متوسمممطی   دت کوچه باز شمممد   شممموهر سممممیر
ی پدت مرحومد که حالا  داشمت   از همان کودز دت مغازه 

. سمموپرماتکت  داشممت   بواسمم ه  کرد به ا  تسمم ده بود کات می

 تر کرده بود. الاتث پدتی آنجا تا امر زیسنم

ممم د تا به پهممممش داد   دسمممت    ممممای پر از خوتا  دت دسم مشم
ا جلوتر تدتممه   م ممان دتگمماه دت   ممممیر مم م م م م م مم ممد. سم م مم م م م م م ت ی ش ا  کشم
ااسمممتاده بود. با دیدن شممموهرش شی تکان داد   سممملامی که  

 چندان گرم   م کم نبود ت ی لبا د  

 سلام خانم احوال شما؟-
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ا کناتی تدت   همان دم حاج ممممیر مم م م م م م خانم منتظر  آقا   حاجسم
مممماع ل تا ن  آمدن آن مم م م م م م ممموال اسم مم م م م م م جواب  ها دت اتاق بودند. سم

 گذاشته بود... 

مممماع ل کفد م م مممممی  اسم م هااد تا از پا دتآ تد   با نگاهی زیرچشم
مممد. هی  ا داخل اتاق شم ممممیر  به سم

ی
مممان ت ی ت ال   قت زندز شم

 نبود...  

ا از  قت  دنم د که اسماع ل زیادی ش گوشد   ارا تا سمیر
های  برادتش بود   نگاه جنب د حت  همان زمانن که کت  زنمی

مماه   ن   ممماخمممکِ  گم م م مم م م م م م ی نبود کمممه شم ن مممممماع مممل بمممه ا  چیر م مم م م م م م مماه اسم گم
ن نکند  احساسات زنانه  اش تا  تیر

 

 ۲۵۳#پست

•  * * * * 

ممتکمان چمانی تا مقممابلد می م مم م م م م م گزد.  گمذاتد   بما تردیمد لمب می اسم
 تخِ غرقِ دت دکرش انداخت. نگاهی به ن من م

 چر هنوزم نمی-
ی
 شده؟خوای ب 

مممف مه لمپ مم م م م م م مممیک بمالاخره نگماه از صم مم م م م م م   مسم
ی
تماپد گردمت امما  تز

 کوب د  بدقلق دت شش م کم می
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 کردم بازم ببینمت "دکرشو می-"

کوب د    میصممدای درزیا شممده بود چکد   دت شش دقط  
 کوب د... می

مممممتن   م م م م م همااد تا  حرف ش بمالا انمداخت   آن  قمت یگمانه دسم
مممیک نگماه انمداخمت. یمک تمایِ   مم م م م م م ممینمه زد   از بمالا بمه مسم م مم م م م م م بمه سم

ن ارا جمله بالا انداخت:  ِ گفت 
ن  ابر ید تا حتر

؟ دعواتون شد؟-  بازم قضی ه کمند؟ شاغد تدت 

مممیک امما پوزخنمدی زد   شی تکمان داد. حمالا نگماهد بمه   مم م م م م م مسم
 بخات چانی بود. 

کت باباش  -  با ا ن مرت که چد تو چد شدم  تو شر

یگانه ابر  دت هم کشم د. دت ارا مدت کم نبود دقایق  که به  
مممان  کمند دکر کند اما از ا  دل یر بود. آخریا برخوتدهای  م م م شم

ی همیشه من ق  تا آزتده  خوب پید نردته بود   ارا یگانه 
مممممت کمنمد چمه میخماطر کرده بود... حمالا نمی م م م م م کنمد   دت  دا سم

ممممت اما از حرفچه احوا   م م م مممیک بوهای خون  به  سم م م م م های مسم
 تس د. مشامد نمی

 ا ن مرت که؟-
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گشممت  تردید داشممت   دت ذه د بدنبال " ا ن مرت که " می 
اما  قت  مسمممیک نگاهد تا بالا کشممم د   دت چشممممان مبنوت  

ه شد ارا یگانه بود که لب زد:     گی  یگانه خیر

 نگو که... -

هااد  مسممیک نف مم عصممت  بیر ن داد. شش تا م ان دسممت 
مممدااد گردتمممه   خد م م مم م م م م م ممانممه  دات بمممه گوش گردمممت. صم هممای یگم

 تس د. 

 یه زنگ بزن بند... -

 یگانه با زحمت آب دها د تا قوتت داد. 

 زنگ بزنم... که چر بشه؟-

مممیک خ لی خوب دلخوتیِ یگانه تا می م م م م دنم د اما از طرقن  مسم
ممممت بید از ارا کمند تا   م ممممت نداشم م به حال خودش  هی  د سم

 خودش گنممد زده  
ی
تهمما کنممد. بس بود هر قممدت کمنممد بممه زنممدز
زد امممما قولد بمممه  بود... حت  اگر کمنمممد بممماز هم ا  تا پس می

 داتیوش تا دراموش نکرده بود... 

 

 ۲۵۴#پست

 باید ببینمد.  باهاش قرات بذات... -
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 اما مسیک... -

ی تمامِ ارا  مسممیک ش بلند نکرد. خسممته شممده بود به اندازه 
ت زها امر ز خسممته شممده بود. دیدن درزیا باز هم ا  تا ب اد  

ممما یر کمنمممد داخمممل آن ش م م مم م م م م م مما انمممداختمممه بود. دیمممدن  دیتصم هم
ممر  م م ی که ا   هایِ درزیا عذابد میگری  ح م داد  دیدن دخی 

ممم    حال   م م م م ممممت با آن  ضم م م م ممممت داشم م م م مممی  از خودش د سم م م م م تا بیشم
 داد  عذابد می

کت بزحمت توا سمممته بود دسممم د تا منات کند    امر ز دت شر
مممکت  که چقدت دلد   مممده بود   کلاه کاسم مممت  که مشممممت شم دسم

 خواست ت ی ش   صوتت درزیا خوتد کند  می

مممممی   م م م م مممموتت خشم م م م م ممم ده بود   دت صم م م م م م درزیا خودش تا جلو کشم
ی ل د جا داده بود دت مقابل  مسمیک با پوزخندی که گوشمه 

ی گفته بود:   خیی 

یِ خانم درهمندی؟-  نکنه توام مشی 

ممایِ ارا جملمممه تا دت  کرده بود دت   مممیک بود کمممه معنم مم م م م م م   مسم
ی کرد  کمنممد  همما نگمماه میای کممه بمما تعجممب بممه آنمقممابممل خیی 

ممم ده بود که مردی مثل درزیا با  قاحت   مم م م م م م کاتش با جانی تسم
ی دت  زد   ا  کاتی نمیتمام از ا  حرف می ن توا سممت کند  چیر

 اش نداشت   ارا ا  تا تا مرز جنون پید برده بود... چنته
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ن عشق   جنون    مرزی بتر

 م انِ ارا د  مانده بود... 

ه  ن ممممت   هم انگیر م مم م م م م م اش تا برای نممابود کردنِ  هم ز تش تا داشم
ممممب مم م م م م م مممان   بعمد از آن  درزیا امما بعمد از آن دعوایِ آن شم م مم م م م م م شم

ن کتک ِ بتر
ن مممنمگتر م مممان گمان میکاتی سم مممود  کرد که آتام می شم شم
 اما  شده بود... 

ن  دت مقابل تمامِ حراقن  مممکوت کرده بود   همتر م م هایِ درزیا سم
مممته   م مممی  به دکر در  برده بود. خسم م مممکوت هم حالا ا  تا بیشم م سم
ممتممه بود از   م مم م م م م م ممتممه بود از کمنممد   خسم م مم م م م م م بود از ارا ت زهمما. خسم

 زد به کمند... دل ل  صله میدکرهااد که با دل ل   ن  

مممته پینه می م م مممان   دت م ان تمامی زد به خاطراتِ گذشم م ها   ارا  ِشم
 طرده. ی یکخسته شده بود از ارا علاقه

. زنممگ  اممما   اگر نممداته یگممانممه. نمی- خوام بمماهمماش ب ممث کتن
س   بعدم... بعدم...   بزن حالد   بیر

ا  یگانه عذاب کشم دن مسمیک تا می دید   دت دل به کمند ناشن
گفت. دیدنِ عذاب کشم دن مسمیک برااد سمخت بود...  می

 
ی
ن  شمممدن   دل  کم دلدادز هایِ مسمممیک تا ندیده بود. کم غیر
ن  های مسمیک برای کمند تا ندیده بود. مسمیک همیشمه  سموخت 
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 قت نخواست که ا  تا ببیند.  بود. همه جا بود   کمند هی 
از نظر کمند  مسیک دقط یک د ست   همراه خوب بود    

 بس... 

 

 ۲۵۵#پست

مممیک می  یگانه از دتدی که م م م م م ممم د لب گتید. آن ت زها    مسم م م م م م کشم
ممممب م م م مممیک با دیدن آن ششم م م م م ها به  دیهانی تا ب اد آ تد که مسم

چه حال   ت زی دچات شممده بود. مگر مسممیک همان مسممیک  
مممابق می مم م م م م م مممد؟ دخی  موتد علاقمهسم مم م م م م م ی کمه با ا   شم اش تا  دخی 

مممازی کرده بود ت ی تخت   م م م م م مممویرسم م م م م م هزاتان ت یا   خ ال تا تصم
ممتممه بود   ارا یعتن   م مم م م م م م خودش تا دت اخت ممات مرد دیگری گممذاشم

ِ ت یاهااد    مرگِ تدتیچ 

مممممت     م م م م م مرگِ تمامِ ل ظاتِ خوش   ناخوشر که با کمند داشم
  هر بمات  ادتماد همای ملیکِ کمنمد میارا م مان هر بمات ب ماد خنمده

ممموه  ِ کمند میب ادِ عشم
ادتاد دلد سممممخت پی    تاب  هایِ ذان 

ن ش جایِ خودش نبود...  خوتد اما حالا هی می  چیر

؟-  مسیک بعد چر
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مسمیک کلاده   عصمت  از جااد بلند شمد. سم گات   دندکد  
مممه پنجره  ممممت   ت بم م م مم م م م م م ممماز اتممماقد  تا از ت ی تخ د برداشم ی بم

ن لب ممم گات تا که بتر ممتاد. سم م هااد گذاشممممت  دند  تا هم  ااسم
ممم گاتش گردت. د دش تا با   م م م م م مممه زد   کام عم ق  از سم م م م م م بلاداصم

 دتدی عمیق بیر ن داد. 

 بعد بند بگو کناتشر   تننا نیست  -

مممیک می  مم م م م م م ممممت مسم م مم م م م م م ممممت  یگممانممه قممدمی جلو تدممت. از پشم م مم م م م م م توا سم
های پناِ برادتش تا ادتاده ببیند  چندرا سمال دت کنات  شمانه 

ممممقانه   م م م م م ج زدن به خ الان  عاشم هم بودن   با هم بودن برای تو
 کم نبود... 

ممم د تا لبه م م م م م مممیک دسم م م م م م مممد به  مسم م م م م م ه شم ممممت   خیر م م م م ی پنجره گذاشم
 کرد... خ ابان تاتیک   تیر چراغ براق  که چراغد سوسو می

 یک دکری پرتنگ   صدادات دت شش زنگ زد. 

؟" " کمند چر کات می  کجانی
 حالا؟ کجانی دخی 

 کتن

کت  خممما  از عواملد     کمممت بود. شر مما حمممالا دت شر کمنمممد امم
دقط همممان نگنبممانن بود کممه بمما ا  هممماهنممگ کرده بود برای  

 امشب  
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ممم چ جزن  داده   مممپند   کمند ش تکان داده   توضم با دیدن سم
 بود که: 

مممتم - م م م م کت   گشم مم    خ التون تاحت خانم درهمند. کل شر م م م م م ک م
مونه د تبینای مدات بسممته که آقای احدی  نیسممت. دقط می

ممم د نزده بیر ن  می  م م م م ن دردا خودش ا ل  قت   خوتشم آد  گفت 
 کنه  تاست   تیست می

 

 ۲۵۶#پست

کرد  سممپند شاغِ سممیسممتمی تدت که گیسممو از آن اسممتفاده می 
مم    کمند به بینوده بودنِ ارا کات دکر می م مم م م م م م مممو ک م مم م م م م م کرد. گیسم

ن تاحت   ممتمِ  نبود کممه بممه همتر م مم م م م م م مممیسم مم م م م م م همما اطلاعممات تا داخممل سم
مممتم   م مممیسم م ِ کم اتاق پای سم مممنانی م مممپند دت ت شم م کت نگه داتد. سم

شر
مممف مه ممانیتوت بمه چنره  مم م م م م م مممغول بود   نوتی کمه از صم مم م م م م م اش  مشم

بازتاب شمده بود  صموتت پر اخمد تا به خون   شمانِ کمند  
توانمد دت  کرد کمه کجما   ز میداد. کمنمد امما بمه ارا دکر میمی

مممکل گردته بود   م م م ممممت از موجودی که دت تحمد شم م م ن درصم ا لتر
مممته بود   هی  تعریقن هم از   مممود  موجودی که نخواسم تها شم
مممته   نه دت حال آن   مممدنِ خودش نداشممممت نه دت گذشم مادتشم
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ممم که از ا  متنفر   م م م ممماع آن هم از ک م م م م ایط   ا ضم هم با ارا شر
 بود  

 به چر ما زل زدی؟ -

ممپنمد گفته بود بمد ن ارنکمه بمه کمنمد نگماهی بینمدازد.   م مم م م م م م ارا تا سم
مممپند به دکر در  تدته بود که حالا با  اما کمند دت چنره  مم م م م م م ی سم

مممدای ا  تکانن دت جااد خوتد   کمی با تعجب به ا  نگاه   م م صم
 کرد   بعد شش تا به طرفِ دیگری چرخاند. 

کممت بممدنبممال مممداتز   ممممب دت شر مم م م م م م قرات بود دت ارا  قممت از شم
ممممب تفا ت زیادی   م م مممان با امشم م م مممند اما حال   ت زِ درر زشم م م باشم

 داشت  

 نه سپند همان سپند درر ز بود   نه کمند همان. 

حرف بلند شد   از اتاق بیر ن تدت  جواب سپند تا نداد. ن  
کند. دمی گردت  اما ندید سمپند زیر چشممی تدت د تا نگاه می

ممموس تکان داد. می م م م م م ممممت کمند ن    شی از ادسم م م م م مممیر  دا سم م م م م م تقصم
مم  ممدن تاب ممه  م مم م م م م م ممممت اممما بعممد از شم م مم م م م م م ی درزیا   کمنممد تمممام  اسم

ممماتداتی   م م بم مممه  م م همم کم مممالا  م م حم بمود...  مممه  م م تیمخمتم بمرهمم  مممادلاتمد  م م ممعم
 ناخواسته کمند  
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دا ست ارا برخوتدهایِ شدش  احت اج به زمان داشت   می
 با کمند دل ا  تا آزتده خاطر خواهد کرد اما... 

ه  کمند با قدم مممتگیر م مممته شاغِ اتاق درزیا تدت. دسم م هانی آهسم
ن کشممم د   به آتامی داخل شمممد. نگاهی د ت تا د ت اتاق   تا پارتر

ممابقمما برای آقممای احممدی بود   حممالا بممه  چرخممانممد. ارا م م مم م م م م م جمما سم
مممده بود   آقای احدی دت اتاقِ   م م م مممو برای درزیا شم م م م ل   گیسم

کت خوب نبود  دیگری دت حال حاضن کات می کرد. ا ضاع شر
ممممت  زمزممممه   ارا تا کمنمممد خوب می م مم م م م م م همممای  هممما   پ  پ  دا سم

ی نبود که از گوش ن مممده  کاتمندها چیر م م م م م هااد پننان بماند  شم
مممو   درزیا   دیگری کمند   بودند د  جبنه مخال   ی  گیسم

   آقای احدی  

 

 ۲۵۷#پست

دت تا ن ممه بماز تهما کرد. نگماهی دت اتماق چرخمانمد. ت زی تممام  
مما حمممالا گونی دت مکمممانن غریممب پمما  ارا اتممماق  مما تا از بر بود امم هم

مممته بود که دت تاتی  با ترس به ارا طرف   آن طرف   م م گذاشم
 انداخت. نگاه می

مممدن   ممما شم ممم د   کل د برق تا زد. با ت شم ت ی دروات دسممممت کشم
ممموده  مم م م م م م تری دت اتماق نگماه چرخمانمد. اتماق  اتماق حمالا بما خ مال آسم
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. با ارا تغییر  همان اتاق سمممابق بود. همان اتاقِ آقای احدی

ن برهم تیخته بود. چند صمممند    که تعدادی کاتتابل ت ی میر
ن جلوی آن کت  ... سه-ها. د   یک میر  تانی تابلو از شر

ممتاد  م ن ااسم مممسممممت   به  پید تدت پشممممت میر مممند   شم . ت ی صم

ن بیشی  نگاه انداخت. هر ل ظه بیشی  متنفر می  شد  ت ی میر
از ارا اتممماق  کمممه انگممماتی هنوز بوی ادکلا درزیا تا دت خود  
مممم م گردت پای درزیا تا   م ح س کرده  از همان زمانن که تصم

مممه انتقامد باز کند می م م م م ممممت هی به نقشم م م م گاه قل د آتام  دا سم
 نخواهد گردت اما پید تدت   حالا... 

 حالا درزیا دقط برااد معتن متجا زگر تا داشت. 

کرد  دت  ی ا  تا دت تحمد حممممل میمتجممما زگری کمممه ن فمممه 
ی از حرف ی از  آن شممبِ سمم اه خی  های عاشممقانه نبود. خی 
. خودش  دات بود همای تنمد   تمبملایممت نبود   تما بود نفس 

دانممد چرا تمما ارا اتمماق آمممده اممما حممالا نممادم بود  قت   هم نمی
ی به شش هجوم   مممی  م م مممات بیشم م م مممته با دشم م م خاطراتِ چرِ  گذشم

 آ تدند... 

 تا کجا قراتِ پید بریم ا نم تو  اقع ت نه مجازی؟-"

کنم هنوزم  هما   د لمما ملایم عممل نمیی ا ن چمتبمه انمدازه -
؟ می ؟ش حردت هست   تونن ت مل کتن
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 هر چر شد با خودت " -

 ی اتفاقات به پای خودش شمممده بود. حالا خودش هم همه
ن بردن موجود دت تحمد   ممممت برای از بتر م م م م مممد داشم م م م م م تننانی قصم

 دست بکات شود. 

مممد   با نفرن  ع ان زیر لب   مممکمد مشممممت شم ممم د ت ی شم دسم
 پ  زد: 

ارمما - ممماش  م م مممتممنممفممرم   کم مممه  ازت  م م یم مملِ  م م م مممثم دت  کممتن     خمموب 
 خونخواتی الان تو  جودم  مثل یه خونخوات... 

مممه مانیتوت تا ن   م م م م م ممما کرد. چرچن دت پوشم م م م م م ها زد   با  هدف ت شم
مممممت  پ مدا نکردن م لمب خماا آن تا خماموش کرد. می  م م م م م دا سم

کت نداتد     ممناریت  با کاتهای شر م مم م م م م م درزیا آنقدتی که باید آشم
حضمممموتش دقط درمالیته اسممممت اما باز هم د سممممت داشممممت  
ن بلند شمممد   قبل   جانب احت ا  تا تعایت کند. از پشممممت میر
ن نگاهد به عک مم ادتاد. با دیدن عکس   از د ت شممدن از میر
مم مممد. عکس خودش بود زممممانن کممه   م مم م م م م م ابر هممااد تا دتهم کشم

ممم بمت بما تلفا  مقمابل   مم م م م م م مممی د دت حمال صم مم م م م م م کمت داخل مماشم شر
همراهد بود. از حری لب گتید   قصمممد کرد عکس تا پاته  

مممد. اگر ارا کات تا می م م م م ممممف شم م م م کرد به حتم درزیا  کند که منبم
ممموتن   دنم د کات خودش اسممممت. ت  می ن انداخت   با صم ی میر
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گل ون از عصبانیت کل د برق تا زده   از اتاق خاتج شد. دت  
 تا بست   دست از پا دتازتر به اتاق خودش برگشت. 

 

 ۲۵۸#پست

ممتمِ   م مممیسم مممده بود. سم م مممپند تا دید که غرقِ مانیتوت شم م دت حا  سم
مممو داخمل ارا اتماق ممانمده بود   دت ارا ممدت کمنمد هم   مم م م م م م گیسم

مممو هم نر  م م ممممت   گیسم م گردت    اش تا نمیکاتی به کات آن نداشم
مممو منم نبود تما بمه الان   مم م م م م م ن بود کمه اگر برای گیسم ارا تا م مت 

همداتز داخلد پ دا می مممو خی  م م م م م مممد اما گیسم م م م م م ها کات  تر از ارا شم
 کرده بود  

 جوش د. اش باز هم میزبان ت ی ل د کش د. معده

مممممت کمه بخواد داخل  دایده ن  - م م م م م س. ا ن ا نقدتی احمق نیسم
ی جمما بممذاته  ارا مممدت همممه  ن کممت چیر ممتمممای شر م مم م م م م م مممیسم مم م م م م م ی  سم

کت دست خودش بوده...   حساب   کتابای شر

ممممت پنجره اتاق   م م م م مممپند نگاهی به کمند انداخت که حالا پشم م م م م م سم
 ااستاده   به بیر ن زل زده بود. 

 دیم  ارا  شد پلا بعدی ت  ادامه می-
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ی دکممه  مممی  مم م م م م م همای  ارا تا دت حما  گفتمه بود کمه بما شعمت بیشم
مممدا دت می ی پ دا کند    آ تد کیبوتد تا بصم ن مممته بود چیر . نتوا سم

ن هم عاا  اش کرده بود... همتر

مممی  ام د اتش می م م م م کرد  پلتن که با همکاتیِ د   پلاِ بعدی بیشم
 نفر از همکاتا د شر ع کرده بود... 

خواست هر چه ز دتر ارا ماجرا تا د صله دهد. ماجرانی  می
ممماقط کرد  ماجرانی که کم از به   م م م م م  سم

ی
که ت زگاتی ا  تا از زندز

ممممت. منره  م  خودش تا نداشم
ی
ممم دن زندز م م ی کوچک یا  آتد کشم

مممو خودش تا پننان کرده بود   ممم که پشممممت گیسم بزتگ هر ک م
ن   دقط یک هدف داشممت   آن هم چوب لای چرخ گذاشممت 

کت دت بود  برای شر  های معتی    دت حال پیهر

مممدا به  می ن انجام دهد تا ش   صم خواسممممت ارا کات تا تر   تمیر
 
ی
ممابممملِ خودش کمممه زنمممدز ممممت نق مممه مقم م مم م م م م م مما نکنمممد. دتسم اش تمما  پم

مممای  ها ش زبانمدت مم م م م م م ها ادتاد... حت  حالا هم دت نگاهِ اعضم
مممانواده  مممد تا میخم مممد   آزاتش میاش ارا تردیم از  دیم مممد  داد  بعم

ممتمممه بود حرف ت ی حرف   م مم م م م م م مممماجرای کت  بمممه زحممممت توا سم
همما تمما  ی د م آنآقمما ن مما تده   نقممل مکممان کنممد بممه طبقممه حمماج 

 
ی
ها کمی  اش تا طی کند. حالا بعد از سال بلکه د تان ادهدز

ممتمه بود ت ح مه خودش تا بمازیمابمد. قری م مم م م م م م همااد تا بمه  توا سم
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ی
مممی  به زندز م ش کمی  کند   کمی بیشم مممتوت دکی  م اش ام د ات  دسم

مممدنِ کمند دت ا    مم م م م م م ممنا شم م مم م م م م م مممود. بعمد تممام ارا ماجراها با آشم مم م م م م م شم
مم بمماهممان  کممه ت زگمماتی آن م مم م م م م م همما تا  خودش تا دیممد  بمما همممان اشم

ده   مممیر مم م م م م م انجممام داده بود. حممماقممت کرده بود کممه دل بممه کت  سم
ممممت چندان از  تری که هی بود. حماقت بزتگ م م م م م  قت نخواسم

 ی کت  بداند. خانواده

 

 ۲۵۹#پست

ممتمممه تننمممانی د تان  گممممان می م مم م م م م م  بممما  جود ارنکمممه توا سم
کرد کت 
 
ی
 سممخت زندز

ی
سممت اما حق قت  اش تا بگذتاند پس زنِ زندز
مماه بود  م م مم بم م مم م م م م م اشم مممه کت  حریبِ تاه  م مممه دت  ارا بود کم م . طمن کم

مما بعمممد آن   مم مممده بود امم م مم م م م م م  جودش بود   ا  دقط بمممه آن نرسم
 اتفاق... 

گاه زیر دست تبابه بزتگ  شد. از  قت  که خودش  کت  هی 
ممابممان همما  همما بمممدنبممال کمممات بود... دت خ ممابممان تا پ مممدا کرد دت خ م

ِ آتامد بمما  
ی
ممممت زنممدز مم م م م م م بممدنبممال پول بود   ارا بود کممه نتوا سم

  
ی
مممپند تا حفظ کند. یاد نگردته بود با خوشر   آبر  زندز مم م م م م م سم

 کردن تا  
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مممی  اما زمانن شش تا  داند یکنمی م مممد یا کمی    بیشم م ممماعت  شم م سم
های گرد د بصمممدا دتآمدند. گرد د تا به  بالا آ تد که منره 

چپ   تاسمممت تکان داد   تازه آن موق  متوجه کمندی شمممد  
مممده   به خواب تدته   م م مممند  دت خودش مچاله شم م م که ت ی صم

ممماعت مچر  ممم د   نگاهی به سم اش انداخت. دت  بود. هوقن کشم
ها دقط توا سممته بود به چند شممماته  جواب تمام آن کنکاش 

مممد کمممه دت رممماهر بودن م م م مم م م م م م ممماب برسم م م م مم م م م م م مممان دت پر نمممده  حسم م م م مم م م م م م شم
ممماب  م م م مممان بید از  های چند ماه قبل عادی بود اما ی حسم م م م شم

مممت  به آن  اتیز  حد مشممممکو  می تشم
ر
آمد آن هم  قت  مبلغ د
مممممت م م م م م مممده بود  بعد آن هر چه جسم مم م م م م م ی نبود    شم ن  جو کرد چیر

م نبود  هر چه دت ارا سمیسمتم  حت  م لت  که منم باشمد ه
های گذشمممته بود. شمممماته حسممماب تا  بود مربو  به حسممماب 

یو کرده   از ت ی صمند  به آتامی بلند شد.  دت گوشر  اش سمِ
مممد ب دات کرد د تا   م م ممممت. شاغ کمند تدت. قصم م ک د تا برداشم

کت هم می مممممت اما ماند د دت شر م م م م م ممموال  نداشم مم م م م م م مممممت سم م م م م م توا سم
مممود. از طرقن هم هی  تمایلی به بردن کمند داخل   م م ن شم برانگیر

. خسته   کلاده دست م ان موهااد برد.  اش نداشتخانه 

 سوخت... هااد میچشم

مم ممد   قممامممت خم م مم م م م م م ه دت چنره   زبممان ت ی لممب کشم ی  کرد. خیر
مممد. تنگد هنوز هم پریده بود. لب هااد خشمممک    کمند شم
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مممعِ  بدنن  م م م م م ممممخب بود... پل  ضم م م م م ممموح مشم م م م م م های  اش هم بوضم
ممایه انمداخته بودند   گونه  م مم م م م م م ممموتتد سم مم م م م م م های  بلنمدش ت ی صم

 زد... اش اما دت ذ ق نمیاستخوانن 

 سپند چشم بست   حرف سنراب برااد تداغ شد. 

 تو کاتت تمومه په  استخاته لازم نیست  دلتو باخت   -

مممماف کرد. ک د تا به  به یک م م م م م ممممم باز کرد   قامت صم م م م م م باته چشم
نرمی ت ی کمند کشمم د   خودش تا به پنجره تسمماند. کمی آن  
مم گمممات   دنمممدکد تا از جی د بیر ن   م مم م م م م م مماکمممت سم تا بممماز کرد   پم

 هااد گذاشت   پک عم ق  زد... کش د. نچن م ان لب

ه جدیه؟چقدت قضی ه-  ت با ارا دخی 

د د سم گات تا بیر ن درسمتاد   د لی  سم گات تا از پنجره تکاند.  
ممم گات تا به لب م م م مممباند   با یک نفس پک  باز هم سم م م م هااد چسم

 تری کش د  عمیق

ه  - مممممت نکتن  روقت ارا دخی  م م م م م مممپند برای خودت شر دتسم مم م م م م م سم
 خانم... آقا   حاج بالت  شه؟  اگه حاج

ممم د تا لبمه مم م م م م م مممممت   ش  کلادمه ک  هر د  دسم م م م م م ی پنجره گذاشم
ن انداخت. سممم گات م ان انگشممتا د می سممموخت   ا  ذته  پارتر
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مممینه  م م مممده دت سم م م مممتاد. هر  اش تا بیر ن میذته د د ح س شم م م درسم
 شد. های سنراب از ذه د پاک نمیکرد حرفچه می

توا سممممت به حال خودش تهااد  کرد کمند تا نمیهر چه می
کند  قت  هر ل ظه ا  تا همراه خود داشت  چه دت ذه د  

   چه دت... 

ی نبود که پننا د کند دقط  کمند تا می ن ممممت   ارا چیر خواسم
 با عقلد   دلد ی   شده بود... 

مممممت بماز هم بما یمک انتخاب بماق  نمی م م م م م  خواسم
ی
اش تا  مانده زنمدز

د...   دت مسیر اش باهی پید بی 

خواست با حوصله   صی  پید بر د هر چند احساساتِ  می
ل میمردانه  کرد... اش تا بسخت  کنی 

ممانه  م ی ت ی شم ن مممم باز کرد   با ادتادن چیر   هااد بهممممعت چشم
ممتمه   م مم م م م م م قماممت چرخمانمد. کمنمد تا دیمد دت حما  کمه بما نگماهی خسم

 کرد گفت: نگاهد می

 هوای نزدیک صبک شده. ت ت کا شما نخوتی. -

 ت  برگرداند   ندید که دت ته نگاه سپند چه آت ر گر گردته  

 

 ۲۶۰#پست
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•  * * * * 

 

ممممت ا ممد؟ خمدا  ک لی تو م مل  چر - مم م م م م م مممد کت  خمانم خوشم م مم م م م م م شم
کردم دقط م ض دل خوشر شما  گشتم اکازیون برات پ دا  

 به جون شما  

ی دت خمانمه   مممی  مم م م م م م ممممممی نماز  کرد   نگماه بیشم م م م م م ممممت چشم مم م م م م م کت  پشم
مممه  م م م م ی ل د بود جزن  لارنفک از  چرخاند. پوزخندی که گوشم
 صوتتد شده بود انگاتی  

؟خوبه بد نیست دقط ز به اسمم می-  زنن

مممت  ت ی کابینت مممد   دسم خانه شم ن مممیر ادد  دی های ام داخل آشم
ن هممانن بود کمه می مم مد. هممه چیر م مم م م م م م مممممت  خمانمه کشم م م م م م ی نو  خواسم

 .  سایلی نو  ... ساخت

مممه  م م ممر ی بود   ا   نقشم م م م ممممت دت حال پیهم م ای که بد ن کم   کاسم
 کرد... خوب نقشد تا بازی می

مممه  - م مممتم ش  خت چکم برسم م ممممت گذاشم مممما که پننون نیسم م از شم
مممد   م م م م م مممما ت  منمون بنگاه کنم. هر  خت چک پاس شم م م م م م بعد شم

م   میمنم دسممت شممما ت  می برم که سممند ارا خونه بشممه  گیر
 به نومت  
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اش پی    تان   ای از موهااد تا د ت انگشت اشاته کت  طره
 داد. 

تون م عقد  مونه   ما   شمممما هم میپس دیگه مشمممکلی نمی-
 دارم کن م   احت اچ  به ص غه موقت   م رم ت نداتیم. 

مممود. تان   خود میدید که مرد مقابلد چ وت از خود ن  می م م م م شم
 به بد د داد   جلوتر تدت. تا جانی که ا  ااستاده بود  

مممت  ت ی یقه  مم م م م م م ممم د   دت گوش ا  با حراتت  دسم مم م م م م م ی کت ا  کشم
 خاا پ  زد: 

 پس امشب کنات هم م؟-

ا  دسم د تا د ت شمکم کت  حلقه کرد   دت حا  که بسمخت   
ل می  کرد لب  ا کرد: خودش تا کنی 

ادسات ارا لامصب که ادتاده دست شما   شمام که خوب  -
ممممگ خوتد   م م م ممملا سم م م م م  اتدی چ وت مات  از خود ب خود کتن  اصم
ممممب   م مممقه  امشم م م ممممات  عشم م م ا ن خونه ت   به جون کت  خانم شم

ن حالا دتبست دت اخت ات شمار م    چ ه ما از همتر

 ای به جانی م ان پاهااد کرد    بعد آن اشاته

مممدای بلنمدی خنمدیمد   نماخ د تا اغواگرانمه ت ی   م مم م م م م م کت  بما صم
 های ا  کش د... لب
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 با طنازی پ  زد: 

ه... گفتم   بازم می-  گم اگه روقت  زنت بو بی 

مممتِ داغد تا ت ی   م م م م م ممممت کت  حردد تا تمام کند. دسم م م م م نگذاشم
 گذاشت   با ابر هانی دتهم گفت: 

 لب کت 

کمات خلاف نکردم کمه بمه جون کت  خمانم  زن گردتم   ا نم  -
 دم  اگه خ لی ناتاان باشه ش د  دیقه  شده طلاقد می

ه دت چشممممانِ خمات   تب دات ا  با  کت  ا می گفت   بعد خیر
 حرا خفته پ  زد: 

مممابقد  - م م م م بنظرت اگه حاج بنانی بفنمه دامادش با عر سِ سم
ا؟کات میکنه چر داته ازد اج می  کنه؟ یا زنت سمیر

 ۲۶۱#پست

 

• * * * * 

انممداخممت شش دت  زمممانن کممه کل ممد تا دت ن قفممل دت خممانممه می
مممما د پر از   م م م م م مممف دی چشم م م م م م مممدن بود گونی  سم م م م م م حال منفجر شم

 های خونن بود   ذه د ا ضاع نابسامانن داشت  تگه
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مممدای الله مممه صم ممم  د   گوشم ن پدتش تا شم ی ل د تا به  اکی  گفت 
دندان گردت. داخل خانه شمممد   کت   ک فد تا کنات دروات  

مممته  مممما د تا باز  گذاشممممت. خسم تر از آن بود که بخواهد چشم
  
ی
ممممب طولانن  تممام درر ز تا د نمدز مم م م م م م نگمه داتد. بعمد از آن شم
ممابِ از   م م م مم م م م م م مم ممدن بممه اطلاعمماتِ همممان حسم م مم م م م م م کرده بود برای تسم

خواسممت  نظرش مشممکو   حالا امر ز صممبک به آنچه که می 
تسممم ده بود  به تمامِ معادلاتِ مجنو  که دت شش جولان  

 دادند... می

ممممت بمایمد چ وت بمه کمنمد بگویمد   چ وت آن  دقط نمی مم م م م م م دا سم
 شخبِ دت پشت پرده تا گیر بیندازد  

ممممت.   م م م مممتا د تا زیر شش گذاشم م م م م ممم د   دسم م م م م ن دتاز کشم ت ی زمتر
کرد   ا  دت م ممان ادکممات برهم  پممدتش کلمممات تا غل ظ ادا می

مملمه تیختمه  م مم م م م م م ی بید از حمد ادکمات خودش    ی ذه د بمه دماصم
 اش دکر کرد... خانواده

دا ست دتست  میاهل نماز   خدا   پ غمی  نبود اما کاتی که
داد. اهل ت زه نبود اما هر از گاهی تفریچ  اسممت تا انجام می

ممر بمات می م مم م م م م م مممممف  لممب بممه مهم م م م م م ی کممه ب د از حممد مبم ن زد. چیر
ممم گات بود   دت زمانمی م م م ممم گی   کرد سم م م م مممان ادکاتی سم م م م های پریشم

ممم گات بود که د د می ن طبق یک قانون  پشممممت سم کرد   ارا بتر
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نانوشمته پدت   پهم کاتی به کات یکدیگر نداشم ند   هر کدام  
ا    تاه خودشمان تا پید می ن گاهی سممیر گردتند. گرچه ارا بتر

زدند   اکیی مواق  کاتشان به جر   ب ث  سم ه به ا  تهر می
کشممد اما ک مم که توجک نداشممت سممپند    جدل کشمم ده می

 بود  

مممده   به خواب می نمی م مممما د گرم شم م ت د  داند چه زمانن چشم
مممم باز می م م م م مممدای زنگ گوشر دقط هنگامی چشم م م م م اش  کند که صم

اش دست  به چشما د  شود. گی  از موقع ت کنونن بلند می
ممم ده   ن م م م م ن میکشم مممود. تازه متوجه متکای زیر شش    خیر م م م شم

مممده   با  ت انداز ت ید می ممم ده شم مممود. نگاهد تا پنجره کشم شم
 اندازد. دیدن هوای تاتیک ابر نی بالا می

بیند. با تخوت از جا  نگاهی به اطراف انداخته   ک  تا نمی
مممممت ک د می م م م م مممده   سم م م م م م مممدای زنگ گوشر از  بلند شم م م م م م ت د. صم
ممم ده  داخل ج ب ک د هنوز هم می م م آید. گوشر تا بیر ن کشم
 کشد.   با دیدن نام همکاتش هوقن می

 

 ۲۶۲#پست
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مممد. کمندی که حالا دت یک خانه  گمان می   م کرد کمند باید باشم
ن  کماتی کمه   مممقط جنتر مم م م م م م ی برای سم

ممممت   بمدنبمال دکی  مم م م م م م تننما اسم
 عملا باید غیر قانونن انجام دهد... 

 گذاتد. تماس تا  صل کرده   گوشر تا کنات گوشد می

 بگو اتسلان. -

ممموخته  م م ممم گات ن مه سم م م مممملان سم م ممممد له کرد    اتسم م اش تا زیر کفشم
ن گیسو لب زد:  ه به تدت   خیر

مممانی داته  - م م مم م م م م م ارا زن کمممه زیمممادی دنمممد ن گرده. یمممه تقممممای دضم
 گه  می

 سپند صدانی صاف کرد   دست  م ان موهااد برد. 

 کات کردی؟خب تو چر -

 اتسلان تک ه به دت ماشی د زد. 

شه ده  دم بنظرت میه چر بند گفتم تا دردا بنت خی  می-
م ل مماتد نمماقممابممل جوت کرد تمما ارا زن کممه همچنممان تو توتمون  

 بمونه؟ 

 سپند ابر نی بالا انداخت. 

 سه م ل اتد تس د به ده؟-چ وت از د -
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 اتسلان پوزخندی زد. 

ه مشمممخصمممه می- خواد با دسمممت پر از ارا مملکت  کات زنه گیر
 بره خ لی هم عجله داته  

مممده   ممممانن تیز شم م ممم د   با چشم م ممممد کشم مممت  به ته تیشم م مممپند دسم م سم
 گفت: 

باید بازید بدی اتش  یکم دیگه دسممت به شش کتن منم  -
کاتام حله. به روسمفم بگو علی ال سماب به حسماب ارا زنه  
ممممویه   م م م م م ممممک نکنه. بعد باهاش تسم م م م م م ممممدتانی بریزه که شم م م م م م یه پونصم

 کن م  می

ن تکان داد. اتسلان خنده  ای کرد   شی به طردتر

ی؟ -  بگو ببینم به چر تس دی که ارا همه شیر

ممماند   کمی پرده تا کنات   م ممممت پنجره تسم مممپند خودش تا به پشم م سم
ِ داخل ح ا   شمممسمممته     زد. پدت   مادتش ت ی تخت چون 

 دت حال خوتدن میوه بودند. 

مممه بدجوت  - م ممممت باشم مممم دتسم م مممتون  اگه حدسم م یه کات کردم کاتسم
ن  یادت نره بنم خی  بدی.   خودشونو تو هچل انداخت 

ن سممموات شمممدن دت ماشمممی د جواب سمممپند تا هم   اتسممملان حتر
 داد. 
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 دم. ش ت خوش  بنت پ ام می-

تماس تا ق   کردند   سپند خودش تا از پنجره کنات کش د.  
 ی کمند تا گردت. ا  تا از درر ز رنر دیگر ندیده بود. شماته 

 

 ۲۶۳#پست

ی خودش برد   برای  دق قما از هممان زممانن کمه ا  تا بمه خمانمه  
ای کممه بعممد از آن  ا  مقممداتی خوتدنن   غممذا گردممت. خممانممه 

 به خودش ندید. دقط  سایل ا ل ه بود. 
ی
 اتفاق هی  تن 

مممی  منتظر می  م م مممد اما هر چه بیشم م م مممدای کمند شم م م ماند  منتظر صم
ی از پاسخ  اش نبود. گونی کمند به گوشر خی 

 با حری گوشر تا از گوشد داصله داد   غرید: 

ه-  ی نفنم... دخی 

مممپند لبخندی زد.   مم م م م م م ممم  دن غر لند سم مم م م م م م همان زمان پدتش با شم
ممملام   عل     م م م مممانی سم م م م مممدای تسم م م م مممد   با صم م م م کامل داخل اتاق شم
گفت. سممپند با بنت تنه به پشممت شش چرخاند   با دیدن  

مممت  ا    پید م م مممده  ای از میوهدسم م م م ممممت کنده   قاچ شم م م های پوسم
 لبخند هولگ زد. 

 آقا. شما چرا زحمت کش دی حاج-
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د    آقا جلو آمد. پیدحاج  مممیر م م م مممپند سم م م م ممممت سم م م مممت  تا به دسم م م م دسم
ای تا به زبان  خواست حرف جدیهانی که میهمانند ل ظه

ی به سپند انداخت. یک ن باتی دت مقابل  ب ا تد نگاه تند   تیر
ی خود سپند  ازد اج سپند کوتاه آمده   انتخاب تا به عنده 

مممته بود اما ارا  بات هی  د سممممت نداشممممت کوتاهی کند   گذاشم
 مشمممی   به  دلد می

ی
خواسمممت پدتانه تاه دتسمممت تا دت زندز

مممان دهد گرچه می م مممپند آنا   شم م ممممت سم قدتی غر ت داتد  دا سم
مممنود به ت ی خودش   م م م م م ممممت تا هم بشم م م م م که حت  اگر حرف دتسم

 نخواهد آ تد  

 چخی  از ا ن دخی  پهم؟-

ن تکه ممممت  م م م م م ممممپند دت حال گذاشم م م م م م ممممیب داخل دها د  سم م م م م م ای از سم
 گفت. 

ی نداتم. -  خی 

مم مد   زیر لمب ذکری گفمت. بعمد    حماج م مم م م م م م گودتز ابر  دتهم کشم
 آن تسب  د تا از ج ب شلواتش بیر ن کش د. 

 ما ارا موها ت  تو آس اب سف د نکردم په  -

 سپند چانه بالا کش د. 

؟-  منظوتت چ ه حاچ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 694  

مملمه از نخ تد  حماج گودتز دانمه  م مم م م م م م مممب  د تا بما حوصم مم م م م م م همای تسم
 کرد. می

ممممیت داته دکرت هزاتجا جولون بده   تو  - م م م م م یعتن ارنکه معصم
 صوتت دخی  مردمم خودت ت  ط ب   طاهر  شون بدی  

 

 ۲۶۴#پست

ممپنممد  م مم م م م م م مممد. بممه  هممای پممدتش میکم متوجممه حرفحممالا کمسم م م مم م م م م م شم
 باته   با ت نی ترش شده غرید: یک

 ک  حرقن گفته؟ هر ز آمات داده بد ن غلط بوده  -

 دا ست غلط نبوده  ارا تا گفت دت حا  که خوب می

 حاچ  لبخندی زد   شی تکان داد. 

 نه تو دیگه جو ن خامی   نه ما گوشام دتاز پدت صلوان   -

 دست  تا ت ی طاقچه گذاشت. سپند پید

   بزن حاچ   د ت از جون. اصل حردت-

ن حردد دستا د تا داخل ج ب شلواتش شاند.   بعد گفت 

 حاچ  نف  گردت   جدی دت نگاه منتظر سپند گفت: 
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ممماب جو نیمت حرقن نزدم   - م مم م م م م م بمات ا ل گفتم جو نن   بمه حسم
مممه   خون به  اما حالا نمی مممته تکرات بشم مممیبتای گذشم خوام مصم

کتن ارا دخی  بممابِ  دلِ اهمما  ارا خونممه ب فتممه  اگممه دکر می
ارا خونه   دلِ خودته ن  حرف   حدیث م رم ت بخون د  
ه پس   ممئلمه دقط کمات خیر م مم م م م م م   تدمت   آممد کن مد  امما نمه اگر مسم
ربات قری   م کم بگو که همه تکل فشمون مشمخب بشمه    
مادتت هم هر شممب   ت ز برای خودش داسممتان باقن نکنه   

مممد   آب م مم م م م م م مممدی بر    ب ما  امما اگمه  شم م مم م م م م م تون تو یمه  م رم کمه شم
 جوی نردت ا ن  قت هر ز بره به ضا  خودش  

 سپند کلاده زبان ت ی ل د کش د. 

؟ ارا حردا نقلِ -  کد م حرف   حدرثه حاچ 

ممانه  م م مممپند  حاچ  عبای ت ی شم م ممم د. از مقابل سم م اش تا جلو کشم
 ی اتاق ااستاد. کنات تدت   م انه

مممته بودم که حالا ا ن  - م مممل ت به حرف   حدیث بسم م اگر مصم
مممم بود  گفتم کمه بمد نن اگر برای چنمد ت زِ ارا   مم م م م م م دخی  عر سم
مممتم جلو   م م م ن  اگر نه م کم  ایمیسم مممتر م م م ه م رم باشم

تبِ داغ بنی 
 هر ک  که بخواد بدنومِی تو ت  کنه  

مممپند ماند     م م م م مممد. سم م م م م گفت   با چند قدم بلند از اتاق خاتج شم
 های حاج گودتز که  جودش تا به آتد کش ده بود  حرف
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ن ک     ک د از خانه بیر ن زد.   مممت  کلاده   شدتگم با برداشم
مممدم مما قم م بم مممه تا  ممموات  کوچم مم م م م م م ممماتی  طی کرد   سم تم مممد دت  مممای بلنم هم

ممتممماتت می م مم م م م م م مممد.  قت  اسم م م مم م م م م م مممی د شم مم م م م م م مماشم زد دقط   دقط بممه  مم
 کرد... های پدتش دکر میحرف

 

 بمابِ ارا خونمه   دلِ خودتمه ن   اگمه دکر می-"
کتن ارا دخی 

 حرف   حدیث م رم ت بخون د   تدت   آمد کن د  "

 

 نال د: پا ت ی پدال گاز گذاشت   با صدانی خسته

مممه - مماملم م مممه داته ما ا ن دخی  الان حم ممماچ   ارا دتدِ کم    س حم
 سوز نه  می

 

 ۲۶۵#پست

ه به صمممف ه گوشر  اش بود. یگانه  کمی د ت تر از ا  کمند خیر
زد   ا  تغبت  برای جواب دادن دت  برای بممات چنممدم زنممگ می

ممموخته   لکه  خودش نمی م م م م دید. ت زگاتش همچو درواتهای سم
ی خانه سممپند بود   ا  نوتی برای تهانی از ارا تاتی   گردته 

دید  قت   کرد. دل لی برای جواب دادن به یگانه نمیپ دا نمی
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مممابقد می م م م م م مممتانِ سم م م م م م ممموا از د سم م م م م م بیند  حالا هم با  خودش تا سم
 
ی
 اش... جریانِ حاملگ

مماامممد می  م م م زانممموهم ت ی  تا  داده   شش  مممان  م م ممکم تم مممذاتد شی  م م .  گم

های آنی خودش تا که هی   حوصمممله حوصمممله  ممر ها تا  ی تهم
ممممت   لااقل خودش تا دت تننانی خودش   عذاب   م م م م م هم نداشم

خواسمممت   جدا د م صممموت کرده بود   بیشمممی  از ارا تا نمی 
  قت  تاب   توا د تا دیگر نداشت... 

مممم بت کرده بود اما غیر از ی   م ی صم مممان مابق   با چند دکی  م م شم
از انجممام کممات ش بمماز زده بودنممد... آن یممک نفر هم دت ازای  
مممده بود. دق قا   م م پو  چند م لیونن حاضن به انجام ارا کات شم

دادنمممد کمممه  جودش دت  تممممام ارا مممماجراهممما دت حممما  تخ می
کت بید از ت زهای دیگر بود   ا  نمی ممممت باید چه شر م  دا سم

 کند  

ِ  حالا دردا عبممم  ق د بود   قت  که می
ن ِ جنتر

بااسمممت  از شر
مممد. جنیتن کمه مربو  بمه درزیا  داخمل تحمد خلای می م مم م م م م م شم

 بود  ... 

د لرزی   از دکر بمه درزیا  از دکر بمه ارنکمه اگر درزیا بونی بی 
کشمد   باز   شمیند. خودش تا بیشمی  به آغوش میبه ت د می
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ی سممپند  اش دت دضممای خلوت خانه هم صممدای زنگ گوشر 
ن   شود. انداز میطنتر

احت اج به یک همراه داتد اما چه ک ممم؟ چه  دا سمممت که  می
 ک  برااد مانده بود که بخواهد همراهد باشد؟

 شود. هااد تر میبا دکر به ارا موضوع صوتتد از اشک

 زند: زیر لب با هزاتان دتدی که دت دل داتد پ  می

  ... کنم ارا عذابکنم  تموم میبالاخره تمومد می-

ی می مممیر مممدای چرخد کل د  دقایق  تا سم ممم  دن صم کند اما با شم
مممااد برمی  از ت ی زانوهم مممل دت ش  مممل قفم داتد. تعجممممب  داخم

ممممدن هم به  زیادی نمی م م م م م ممممپند. زحمت بلند شم م م م م م کند از دیدن سم
 دهد. خودش نمی

بندد. با دیدن کمند  شش میسمپند داخل شمده   دت تا پشمت
مممممت ا  می مم م م م م م مم بیر ن داده   سم م مم م م م م م ا    ت د. د  جعبمهنف م ن ی پیی 

ممابمه  م م مم م م م م م ممتممه   کفد نوشم م مم م م م م م هممااد تا از پمما  همما تا ت ی درش گممذاشم
 آ تد. دتمی

 گوید: شد   دستوتی می

 کنه الان ب ا جلو  رخ می-

 گوید: شنود که میسپند تا نمی کمند اما گونی حرف
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ش تاحت می-  تم که بکشمد  شم  میدردا از شر

ن می ممپنممد چ وت دت  انممدازد اممما نمیش پممارتر م مم م م م م م بینممد کممه نفسِ سم
 شود  اش ح س میسینه

 

 ۲۶۶#پست

• * * * * 

 

صمدای آ از خواند د از داخل حمام همانند همیشمه خط  
مممابد  کلادمه کممانمالمی م مم م م م م م همای تلویتیون تا  انممداخممت ت ی اعصم

ی  انداخت اما ن  کرد   پا ت ی پا میعوا می ن دایده بود  چیر
ن هم ناآتامد کرده بود. برای   ارا  سط دتست نبود   همتر

ن می ممممماع ممل ت ی میر م مم م م م م م لرزیممد   ا  دقط بممه  بممات د م گوشر اسم
مممماته  مممناس نگاه میشم ه بود    ی ناشم انداخت. گوشر ت ی  یی 

 ی اخیر بیشی  شده بود... ارا حرکت دت ارا چند هفته

ش چرخمانمد   نگماهی بمه دت اتماق خواب انمداخمت. هنوز هم  
آمد  نتوا ست  صدای شخوش اسماع ل از داخل حمام می

مممود. گوشر تا   ه شم ممماسِ موذی چنگ زده به دلد چیر به احسم
ممم د می م م ممممت   ل د تا گتید. دسم م ممماسِ  برداشم م م لرزید از ارا احسم
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ی
ممکمماک بودن  دت ارا مممدت زنممدز م مم م م م م م طوتی  اش آن مزخرفِ شم

 نبود که می
ی
اش تا از دست داده بود    خواست  ادسات زندز

مممته هم به تمامِ ناملایمت   ممماسِ نوتسم ممماده  حالا ارا احسم ها اضم
مممل کند گوشر از نفس   م م ممممت تماس تا  صم م مممده بود. تا خواسم م م شم
ممممماته  م م م م م ممممت   شم م م م م م ممممله گوشر خودش تا برداشم م م م م م ی  ادتاد. بلاداصم

مممناس تا دت گوشر  م م م م م مممماته ناشم م م م م م ه کرد. شم ای که دت ارا  اش ذخیر
مممف مه  مم م م م م م ممموهرش خودنمانی  ممدت زیمادی ت ی صم مم م م م م م ِ شم

ی گوشر
مممینه می م م م م م مممده بود از کاتی که کرد  نفس دت سم م م م م م  اش م بوس شم
ممماسِ مزخرفِ  می م ممممت اما امان از آن احسم مم باه اسم م م ممممت اشم دا سم

 شک   بدبیتن  

ن پرتاب کرد    قت  همان   گوشر اسمممماع ل تا تقریبا ت ی میر
ه کرد نفس   ممممناس دت گوشر خود ذخیر م م م م م مممماته تا با نام ناشم مم م م م م م شم

 بیر ن درستاد...  اش تا همح س شده

ممممماع مل دت حما  کمه حولمه مم م م م م م ای د ت  تنمه ی ن مهممان  قمت اسم
ن تنمه  ی کوچ  هم ت ی شش  اش پ چ مده بود   حولمهپمارتر

ا با دیدن  ضع ت  کش ده بود از اتاق  خواب بیر ن زد. سمیر
 ا  ابر  دت هم کش د   غرید: 

مممدبممات بنممت گفتم جلوی ما ارا- م مم م م م م م جوتی بیر ن ن مما  ا ن  صم
 کنه  بچه براش خوب نیست  هزات جوت تصوت غلط می
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 اسماع ل پوزخندی زد. 

 تصمموت غلط  ما   تو که عیننو خواهر  خودت داتی می-
ی
ز

ممممام بجا تاسممممت     م مممکلد کجاس؟ شم م غلط  برادتار م پس مشم
مممو  اس ما یه لیوان چانی ب مات عیننو برج زهرمات نریا   مم م م م م م پاشم

 به ما  

 

 ۲۶۷#پست

خانه   ن مممیر م م م ن به آشم ن تدت  مممد   حتر م م م ا با حری از جا بلند شم ممممیر م م م سم
 غرید: 

مممم ا نن  لباس ت ت کا الان بچه از خواب پا می- مممه  بعدشم شم
مممه   م مم م م م م م مممه گنمد زده تو بودی نمه ما  تونی کمه همیشم م مم م م م م م کمه همیشم

 ت  دلسوز   قنرمان بق ه بودی الا ما   بچه

اسمممماع ل سمممشممموات تا به برق زد   با شمممانه به جان موهااد  
 ادتاد   زیر لب نجوا کرد: 

 خفه بابا همون دقط تو ی  خون    جد   آبادت  -

ممم د تا به   م م م م م ممممت دسم م م م م مممتکان تا پر از چانی کرد   پشم م م م م م ا اسم ممممیر م م م م م سم
داتش کشمم د. خسممته شممده بود از تدتاتهای ضممد  چشمممانِ نم

  نق ضِ اسممماع ل   ارا ا اخر هم بیشممی   همان چند کلمه  
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ن ختم می  شممد.  حرف زد د با اسممماع ل هم به دعوا   توهتر
ممممت  اما بقو  می مممازد  قت  هی  د سم م ممموزد   بسم م ممممت بسم خواسم

ممممت  با ت     م م م م م  نیسم
ی
ممممت اطراد ان گمان کنند ا  زنِ زندز م م م م م نداشم

مممه دسممممت   پااد تا به غل   زنجیر   مم باه غلطی که همیشم م اشم
مممماع ل خودش هم   م م م م م ممم باهات زیاد اسم م م م م م ممم د   دت م ان اشم م م م م م کشم

 جنگ   دعوا با ا  تا پید گردت... 

مممیتن   م م م مممده از چانی تا به همراه قندانن داخل سم م م م مممتکان پر شم م م م اسم
ن کوب مد.   ممممت. تقریبما ت ی میر مم م م م م م ممممت   بمه پمذررانی برگشم مم م م م م م گمذاشم
ن بمممه اتممماق خواب   ن تدت  ممممت   حتر م م مم م م م م م گوشر خودش تا برداشم

 پهشان با پوزخندی گفت: 

 گوشیت خودشو کشت از بس  یز یز کرد  -

ممم د ثابت   ممموات دت دسم مممشم مممماع ل ابر نی بالا انداخت   سم اسم
 ماند. 

 تو که جواب ندادی؟-

ا با چشمانن تیز شده جوابد تا داد.   سمیر

 شه؟مثلا اگه جواب بدم چر می-

ن توالت کوب د   تقریبا دریاد   ممموات تا ت ی میر م م مممشم م م مممماع ل سم م م اسم
 زد: 
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مممدبمات بنمت گفتم خوش نمداتم ا ن گوشر  امونمده منو  - م مم م م م م م صم
 ذاتی؟ جواب بدی  که چر دها به دها اهی نره غول می

ه دت ماند.  ا دس د ت ی دستگیر  سمیر

 حالا از کجا م مئتن حتما نره غول بوده؟-

مممه  م م م م م ممماس کرد گلوید  گوشم م م م م م مممماع ل پرید   احسم م م م م م مممم اسم م م م م م ی چشم
ن نداشممممت   با حرف بعدی   مممده  حرقن برای گفت  م ممممک شم خشم

ا نفس آسوده  ای کش د  سمیر

ش   تنمگ از ت ت  جواب نمدادم تو هم نمی- خواد انقمدت بی 
 به کفشت باشه که بالاخره بیر ن می

ی
ه  اگه تی   پره  بیر

 

 ۲۶۸#پست

•  * * * * 

 

ممممت بممه کمر نگمماهی بممه داخممل خممانممه می مم م م م م م انممداخممت   از آن  دسم
ی پدتی  طرف مردی که بساز   بفر ش بود با اکراه به خانه 

 کرد. درزیا نگاه می
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مممممد نممداته م لممه دتب   داغونممه. خونممه هم کممه  - م م م م م ارنجمما کشم
مممت  بمه ش   ت ش   مم م م م م م ممممت. بنظر ما یمه دسم مم م م م م م اژش زیماد نیسم می 
ی بیشمی   اسمت سمود داته   ن بک مر بده دسمت مسمتاجری چیر
مماتِ ارا خرابمممه کتن   آپممماتتممممان   مما ارنکمممه بخوای کلی خرج بم تم
بسازی ا نم تو ارا کوچه تنگ   خراب که از هر سوتاخد  

 زنه بیر ن  یه موش می

 کوب د. ی خانه  گفت   با نو  کفشد به دت آهتن پوس ده 

کشمه  دت ثانن ا نقدتی کات داته که دقط چند  قت  طول می -
شمه با د  تا  هاشو برد بیر ن  خ ابون بسمته میاز ارنجا نخاله 

مممتگماه  مم م م م م م هما  خمدا ک لی بمه زحم د  جرثق مل آ تدن   دلان دسم
 اتزه  نمی

ممم د. هنوز زیر   م م م م ممموتتد کشم م م م م مممت  صم م م م م ممم د   دسم م م م م درزیا هوقن کشم
ِ  کرد از مشممتِ ن  چشمممد کمی دتد می

ن هوا   منل    سمنگتر
 دست عباس  

خودم دکر همه ارنات  کردم که دست شمات  گردتم آ تدم  -
ممایمه  م م مم م م م م م هما ت  هم بما یمه چنمد  نگماه بنمدازی  دت   دهاِ ارا همسم

مممه بسممممت  میغاز می ممم ک    شم خوام از ارنجا یه چند طبقه شم
ن دت ب اد    تر   تمیر

ن تکان داد.   کرد   با ادسوس شی به طردتر
 مرد پوقن
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 بممد ش  ارنجمما نمیگم نره تو میما می-
ی
ضدممه داداش  از  ز

ه
ر
ن آدمای م له که هشم شمون گر  ن تونا  شمونه هم نمی همتر

از پس کرایه   اجاته   پید پول ارا  احدا دت ب ان  سودش  
خوای ارا هممممه هتینمممه کتن  قت  حت    اس تو چ مممه کمممه می

ن ی  حماضن نمی مممه چنمد تما م مل ب ماد پمارتر مم م م م م م ن  شم تر   تو همچتر
 تو ارا خونه  

ی
 کنه چه برسه به زندز

ی
 م لی زندز

ممتماد   نگماهی بمه ح ما  انمداخمت.   م مم م م م م م ممممت پنجره ااسم مم م م م م م درزیا پشم
ت زی دت ارا ح ا  صدای توپ زدن خودش به دت   دروات  

ِ مادتش کنات  می
ن مممت  مممسم آمد   عر سممممک بازیِ درزانه. تخت شم

 شیر آب  ... 

مما بممما دوت پمممدتش بمممه یمممک ِ خوش بممه پممایممان  امم
ی
بمماته آن زنمممدز

ممم ند اما   م م م مممت  نداشم م م م ممم  ما  چندان مناسم م م م ممم د  با ارنکه  ضم م م م تسم
ی بود که بعدها دیگر احساسد   ن احساسِ آتامد همان چیر
مم باه مادتش با   م م م م نکرد   حت  دت خوابد هم ندید  ازد اج اشم

 آن
ی
ن تا از زندز  ها تبود... عباس همه چیر

 

 ۲۶۹#پست

با دتد چشممم بسممت. پر از حهممت   کینه   عقده بود. پر از  
ممم ت به مردهانی هم م م م م م مممم  سم م م م م م ممماسِ خشم م م م م م چو عباس  هی   احسم
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 قممت بممه انممدازه آن ت زی کممه عبمماس تا از ارا خممانممه بیر ن  
ممماس نعره می م مممالد نکرده بود  عبم ممم م مم م م م م م مممداخممممت خوشم م زد    انم

ه  اش میهای تک ک حواله د د کرد اما ا  دقط با لذت خیر
ممممت   پا زد د برای جم  کردن مدات    م م م م بود به عباس   دسم

 اش  خواتینز ل

ن   دلزده  ی مممادتش تبممابمه هم دلد تا بمدتد  حت  نگمماهِ غمگتر
ن ما تد  قت  ت زی هممان ممادت دت برابر تجما زهمای عبماس بمه  

 ا  سکوت کرد... 

ممممت. دقط می- م م مممه برام منم نیسم م م م مممازی  خوام ارنجات   اسم م م م م بسم
مممه  م م ممم ک  پولد  اسم م م ممممت  د   ا نم چند طبقه   شم م م منم نیسم

مممم می  مم م م م م م مممنم خواهرممه   مممابقیشم مم م م م م م د نم  طبقممه از ارا خونمه سم
ن دردا شر ع کا  چر   کات کنم تو دقط از همتر

 
ی
ِ بچ  مممممتدلد ممانمده بود نر م م م م م همانی کمه هنوز  همااد  نر حهم

مممت بمماق  مممانممده بودنممد حت  بمما  جود مبلغ   مم م م م م م هم برااد حهم
 هنگفت  که شمایه داشت...  

ممممت پممای پول زیممادی  مرد " ای بممابممانی " نجوا کرد. می م مم م م م م م دا سم
ن هم تاان  مممط اسممممت   همتر اش کرد تا سممممخت  ارا کات تا   سم

ن هم   ممممت به نقد بود   همتر م م ممممت گوش بندازد. درزیا دسم م م پشم
 حالا دقط برااد منم بود  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 707  

ی  درزیا دت حا  که دسممم د مشمممت شمممده بود ت ی شممیشممه 
ی خانه بزاق دها د تا قوتت داد تا بلکه  گرد   خاک گردته 

مممتد اما مودق  گوله  م م م م ن بفرسم مممکل گردته دت گلوید تا پارتر م م م م ی شم
اش    هممای د تان کودز ی خون  نبود  ارا خممانممه تا بمما همممه

ممممت  گونی بوی  های د تان نوجوانن عذاب  ممممت داشم اش د سم
داد   احساسات نان  که دیگر هی  کجا پ دااد  پدتش تا می

 نکرد  

ِ چند جفت چشم   ت زگاتی هم که بابِ   دلد مانده بود نر
 ها نبود  دلِ آن

مممد     مم م م م م م مممی د شم مم م م م م م ممموات مماشم مم م م م م م کمی بعمد از آن خمانمه بیر ن زد. سم
مممه می م م م م م مممگاهی تاند که همیشم م م م م م مممممت در شم م م م م مممتق ما سم م م م م م تدت   مسم

مممگاه با دید د با گرمی برخوتد کرد   همانند   م ممماحب در شم م صم
 همیشه سفاتشات درزیا تا آماده کرد. 

ن تاهی   مممتر مم م م م م م مممه دت مماشم مم م م م م م  بعمد بود کمه درزیا بما چنمد کیسم
دقمایق 

کرد اما خودش  مکانن شمممد که برای ل ظان  کوتاه آتامد می
دا ست مثل همیشه ارا ت ید خ لی ز د در کد  خوب می

ن   عاا  ممممگتر م اش بیر ن می  خواهد کرد   باز هم ت یِ خشم
 . زند  همان درزیاِ شد   خشک   عصت  
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 ۲۷۰#پست

ممایمه  م م مم م م م م م ن تا زیر سم مممتر مم م م م م م مممد   مماشم م مم م م م م م بمان پمات  کرد.  داخمل ح ما  شم
مممه  مممباب کیسم بازی تا با زحمت دسممممت گردت   داخل  های اسم

مممد. احت مماچ  بممه معرقن  م م مم م م م م م ممماختمممان شم م م مم م م م م م اش نبود اهمماِ  آن  سم
 شناختند... ساختمان بخون  ا  تا می

 بازم دست پر ا مدرا آقای خرسند مثل همیشه  -

بندی ت ی  درزیا به تکان دادن شش اکتفا کرد   لبخند ن م
 لب  شاند. 

 مو دردریِ ما کجاست؟ -

ممالا  زن لبخند دندان  م ممم د به اتاق  انتنای سم نمانی زد   با دسم
 اشاته زد. 

ن ت ز. -  مثل همیشه منتظر شما ا نم تو همتر

مممه  م م م م د   کیسم مممیر م م م م ممممت زن سم م م م مممه تا بدسم م م م م ای تا نزد  درزیا چند کیسم
خودش نگاه داشت. کمی بعد مقابل اتاق بود  دت تا نکوب د.  

مممتاتی که دت کنمات بچه ن   مم م م م م م ها  هوا دت تا بماز کرد   بما دیمدن پرسم
مممعر خوانن   بمازی بود ابر  بمالا انمداخمت. ارا   مم م م م م م مممغول شم مم م م م م م مشم
مممتات جمدیمد تا تما ب مال نمدیمده بود. دق قا از آخریا باتی   مم م م م م م پرسم

 ماه پید... که به ارنجا آمده بود یعتن یک
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مممتات مقنعه  م م اش تا د ت گرد د انداخته   موهای مواج    پرسم
مممم  م م ممموتن   مشم م م اش تا ت ی گرد د پی    تاب خوتده بود. صم

ممممانن دتشممممت     ممم ده   پر. چشم ه داشممممت   ابر هانی کشم
ن مممی  سم

 زیبانی مناست  داشت.  
ی
ن سادز . دت عتر  گوشت 

مش    لبانن
ممم بندی با منره   به م   رون فرم به تا داشممممت   دسم

ی
های تن 

. با دیدن درزیا با تعجب ااسممتاد   هولگ  دسممت بسممته بود 

ممم د. با ارا  جود کمی از موهااد از  مقنعه  م م م م اش تا به ش کشم
مممادیِ   م م ممممت شم م مممدای جیغ   دسم م م م اطراف بیر ن مانده بود. با صم
ک م ما بخودش آممد   نگماهد تما د ان د ان د یمدنِ ک م ما تما  
کنات درزیا کد آمد   دت یک ل ظه ک م ا خودش تا دت ن  

 درزیا پرت کرد... آغوش 

 بابا درزیا... -

مممد کممه ارا مرد همممان درزیا   م م مم م م م م م لبخنممدی زد   تممازه متوجممه شم
 زند. خرسند است که ک م ا همیشه از ا  حرف می

 تا کنات دت تدت. 

 سلام خوش ا مدرا. -

نگاهی سممت  درزیا توجند جلب صمدای دخی   شمد. ن م
ممم د جممابجمما   مم م م م م م ا  انممداخممت   دت حمما  کممه ک م مما تا ت ی دسم

 کرد جواب ا  تا هم داد. می
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 ممنونم. -

 

 ۲۷۱#پست

ممممت  با بدنن که  د تتر از آن م ها کمند با حا  که تعریقن نداشم
مماعمممت تدت د بمممه م مممب دکی  نزدیممک   م م م مم م م م م م رخ کرده بود بمممه سم

ممممب تا نمیمی م م م م م ممممد  داشم م م م م م داند چ وت گذتاند. حت  چ وت با  شم
ممموالات     مم م م م م م ا خوتد   دت مقابل سم ن مممپند چند تکه پیی  مم م م م م م ممر سم م مم م م م م م تهم

کرد  دلد یمک همراه  ای پ مدا نمیهای ذه د تاه چماته ترس 
مم نبود  جواب تممماسمی م مم م م م م م ممممت اممما ک م مم م م م م م هممای یگممانممه تا  خواسم
ممممته   به ت زگات خودش دکر مین   م م م م م ممممپند  جواب گذاشم م م م م م کرد  سم

مممه ت ی   بم ممابمممل حرفِ ا  حرقن نزده   حت   م ممممب دت مقم م م مم م م م م م داشم
ممممت   پما می  مم م م م م م زد  خودش هم ن ما تده بود. دت حما  غریمب دسم

 شد.  قت  حرف دکی  مدام برااد مر ت می

. ممکنمه خونریتیمت  -" ممتمه بماشر م مم م م م م م ه بما خودت همراه داشم بنی 
مممه   ممکنممه هم نممه  اممما بممه هر حممال خونریزی     م م مم م م م م م زیمماد بمماشم

ممممت انجام می م م م مممع  داتی  ما کاتمو دتسم م م م م های  دم مراقبت ضم
مممه   مما یمممممدت هم تاب م م تم ه  مممه  بنی  مممه خودت مربوطم بم مممدش  بعم
مممه  دات هما     م مم م م م م م مممکمل  شم مم م م م م م ت دچمات مشم  تما تحِممِ

مممت  بماشر مم م م م م م نمداشم
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ها ت  باید ش موعدشمممون مبمممف کتن    ارنم یادت  تقویت  
 باشه هر اتفاق  بعدش بیودته به پای ما نیست "

داخل اتاق پذررانی نگاه گرداند. سممپند صممبک ز د تدته بود    
تعاتف با داصله از ا  ت ی همان درش خواب ده  داشب تا ن  

مممبک خودش تا بمممه   مم م م م م م تممما خود صم مما ارنکمممه خواب نبود    بود. بم
ممممت. از   م م مممکوت کمند هراس داشم م م م خواب زده بود  از حالت سم
مممبک تدته   ارنکه نکند کمند بلانی ش خودش ب ا تد. امر ز صم

مممممت آممده م م م م م مممامان  بود تما ممابق  اطلاعمات بمدسم مم م م م م م اش تا ش   سم
بود کمند به شکل ناجوتی از خودی  دهد  که اگر دتست می
به خوتده بود    ضن

 هم خودش  هم پدتش  

هر د  دت ارا مدت توسمط ک م بازی خوتده بودند که اگر  
کس اعتمماد  دنم مد بمه طوت حتم دیگر بمه هی  حمالا کمنمد می

 کرد حت  چشمانِ خودش  نمی

ممایممد داتیوش ز دتر از ارننمما از ارا ممماجرا بو برده بود     م م م مم م م م م م شم
شان بود  شاید هم نه  مداتز که سپند دت ارا مدت بدنبال 

ممماب که آن هم طی   م مممماته حسم م مممده بود به یک شم م تننا ختم شم
مممتم مانده بود که اگر ث ت   مممیسم ممم داخل سم ممما  م یک خوش شم

ن ز دی  ها کاتش پر از گره بود...  شده بود به همتر
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ممماعان  از رنر   م م م مممبک دتگیر بود   حالا که سم م م م مممپندی که از صم م م م سم
مممنانی دت   م م    پ دا کردن آشم

مممته با  جود چند تماس تلفتن م م گذشم
ممماب بان    مم م م م م م مممات آن حسم مم م م م م م مممممخصم م م م م م مممته بود به مشم مم م م م م م بانک توا سم

 برسد...  

حوصمممله  اش نگاه از اتاق گردته   ن  با صمممدای پ امک گوشر 
زنمد. نمام یگمانمه بماز هم ت ی  گوشر تا از کنمات پمااد چنمگ می

مممف ه گوشر  م م داند چرا یگانه  کند   ا  نمیاش خودنمانی میصم
مممود؟ مگر نمه ارنکمه ا  تا ت زی چنمدرا بمات  خ مال ا  نمین   مم م م م م م شم

 کردند؟بخاطر اش باهد توبیخ می

 خواند. حوصله میپ ام تا ن  

مممتمون دلخوتی اما جواب بده ا ن  امونده می- م م م م   د نم از دسم
 ت . بذات مثل سابق کنات هم باش م. 

مممابق پوزخنممدی زد. دت نظرش  بمما دیممدن کلمممه  م م مم م م م م م هممای مثمملِ سم
ن مثل سابق نمیهی   شان   که خودش  شد  نه د ست  چیر

  قت  نه آن دخی  سابق بود   نه آن... 

ن مرد دیگری    که به اش باه جنتر
حالا یک زن حامله بود. زنن

 کرد... تا دت تحمد حمل می
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ممممت بمممه  اژه  م مم م م م م م ممممت نمممداشم م م مم م م م م م ی ممممادت دکر کنمممد  قت   حت  د سم
ن بردن حت  ن فه می ممممت هی  مادتی تاان به از بتر م م م م م ی  دا سم

 چو خودش از ش اجبات  شود مگر همکوچ  هم نمی

مما تننممما درقد ارا بود کمممه ممماش  امم م م م مم م م م م م کمنمممد بمممه آن هی  احسم
 نداشت بجز نفرت  

ن یک آدم تا داتد   ت زی به سمممپند گفته بود که پتاسمم ل کشمممت 
   حالا...  

 

 ۲۷۲#پست

ممممما د د د  می مم م م م م م . بمالاخره  ی دروات زد از تنمگ د د گردتمه چشم

مممد. حالا دقط یک ممماعت مانده بود  دل کند   از جا بلند شم سم
ن به م ب دکی    سممایلی نداشممت   همه شممان دت  بوقت تدت 

ممپنمد بودنمد. بمایمد ش تاه برای خودش پمد  خمانمه  م مم م م م م م ی پمدتی سم
مممت    لباس زیر   لباس می ممممت با   قت  نمی  خرید بنداشم توا سم

 ی پدتی سپند برگردد   ضن آشفته به خانه

ن خانه پات  کرده   ماشمممی د تا سمممپند آ تده   مقابل دت همتر
مممویی    موبایل   ک فد تا برداشممممت. هراس داشممممت   بود. سم
مممده بود   مم م م م م م ن   بید از هممه ارا تننا بودن شم از ارا تننانی تدت 
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. حالا  ی آزات   عذابد. لب  تچ د   چشمما د پر شمد مایه 

 خواست  بوی ع ر تا ا   ... دلد عج ب مادتش تا می

گمممذتانمممدنمممد. گوشر تا داخمممل ک فد  ت زگممماتی کمممه بممما هم می
ن بماز هم گوشر  اش زنمگ خوتد. نمدیمده  انمداخمت   هممان حتر

شمممان  دا سمممت یگانه اسمممت. با ارنکه دلخوت بود اما دلتنگ می
ن  شان شکراب شده بود اما هی  د ست  هم بود. با ارنکه بتر

طوت از هم د ت شمموند    نداشممت بعد از سممال ان طولانن ارا
مممی  بمه  برنجنمد  خودش تا خوب می مم م م م م م ممنماخمت اگر کمی بیشم م مم م م م م م شم

ن حالا جواب تماس یگانه  گذشمممته دکر می کرد چه بسممما همتر
ممممت  تا می ممممت  قت  حتم داشم ممممت نداشم داد اما حالا هی  د سم

مممه  اگر آن ممماز هم شر ع بم بم مممد  نم ممماتدات بود د بی  بم مما بونی از  م هم
ن  ممماع ت ابطِ بتر م م م مما ا ضم م م م م مممان  توب خد خواهند کرد   چه بسم م م م شم

 شد... تر میکدتتر   تاتیک

کرد کمه دقط از شر  جود موجود داخمل  حمالا بمه ارا دکر می
تری  سم ت به  تحمد تاحت شمود آن  قت با خ ال آسموده 

مممته دکر خواهد کرد. کفد آدم م م م م هااد تا پا زد   از  های گذشم
ن نرده از   خانه بیر ن زد. به زحمت ت ی پا بند بود   با گردت 

ن تدت. زمانن نفس  پله ممموده ها پارتر م م م ممموات  آسم م م م ممم د که سم م م م ای کشم
ممممده   آن تا براه انداخت. موبایلد تا از ک فد   م م م م م ن شم ممممتر م م م م م ماشم
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مممماته دکی  تا گردت. به د  بوق نرسممم د که   ممم د   شم بیر ن کشم
 دکی  جواب داده   ا  گفت: 

؟- ن  ما تاه ادتادم شما تو م ب هستتر

مممه دت دل   ممماز هم ترس    هم بود کم بم دکی  جوابد تا داد   
 کمند لانه کرد  

اش  بعمد از ق   تمماس بود کمه کمنمد بمه آدتس داخمل گوشر 
ممب ممه بممه یممک آدتس خممانممه بود تما   م مم م م م م م مممی  شم مم م م م م م نگمماه انممداخممت. بیشم

 م ب  

 

 ۲۷۳#پست

ن به آن مکان  سممایل   پا ت ی پدال گاز گذاشممت   قبل از تدت 
موتد احت مماجد تا خریممد. بممه ل   پول در ش خممانممه حممالا  

ممممت   تاحت مممان  پر داشم م مممقط غیر  تر میحسم م ممممت پول سم توا سم
دازد  اتفممماق  کمممه حت  دت خوابد هم    دکی  تا هم بیر

قمممانونن
ن ت زی تا هرگز نکرده بود  نمی  دید   تصوت چنتر

سممماعت  دررتر از موعد قراتش با دکی  به ش قرات تسممم ده  ن م
انممداخممت برای پ مدا  هما نگمماه میخممانمه   بود. زمممانن کممه بممه پلاک

ممم ند  کردن پلاک موتد نظر  گونی دت ن دلد تخت می  مممسم شم
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مم بممه درواته  م مم م م م م م م ممابمما چنممگ  اش م کم   ن  ی  جودی  ک م
 زد  می

متوجه سممپند  شممده    آنقدتی از اطرادد غادل شممده بود که
ممممله ا  تا تعق ب کرده بود آن هم   م م م م م ممممپندی که با داصم م م م م م بود  سم
مممی د تا داشممممت   مممدن از ماشم مممد پ اده شم دتسممممت زمانن که قصم

ممانمممه  مممی د م م مم م م م م م مما مممماشم ممانِ م مممل  کمنمممدی تا دیمممد کمممه بم ممابم ی خ م
دا سممت  جا تعق ب کرد   می سمممکون د بود. کمند تا از همان 

ن بممه کممدام مکممان تا داتد  حممالا هر د    مممد تدت  م م مم م م م م م کممه کمنممد قصم
 تس ده بودند  

ممپنمد بما   م مم م م م م م ن تا کنمات جمد ل خ مابمان پمات  کرد   سم مممتر مم م م م م م کمنمد مماشم
مماند. با دقت ا  تا زیر   ن تا کنات خ ابان کشم داصمممله از ا  ماشممتر
 نظر گردته بود. کمندی تا که ابدا حال خوشر نداشت  

ی پنجره گذاشمممت   انگشمممت دسممم د تا ت ی ل د  آتن  لبه
مممد    م م م مممنود باشم م م م ممممت. دت غ بود اگر از ارا کات کمند ناخشم م م گذاشم

خواسمت کمند هر چه ز دتر آن موجود ن س تا از  دلد می
مممود گرچه   م مممه ارا قارله ختم به خیر شم م ن برده   برای همیشم بتر

مممه یادش دت خاطرش می م م م م ممماید بعدها با  برای همیشم م م م م ماند   شم
ادتممماد امممما لااقمممل بمممه ارا ن  جمممه  ای دیگر ب مممادش میبممماتداتی
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مم باه  می م م م م ممم باهی تا انن داتد   ارا تا ان برای اشم م م م م مممد هر اشم م م م م تسم
 کمند زیادی بزتگ بود... 

حممالا دل خودش هم نمماآتام بود  قت  کمنممد داخممل آن خممانممه  
 هانی ادتاده   پاهانی که نانی نداش ند... شد  کمندی با شانه 

ممممب  نمی م م م ن امشم ممممت آ تده تا همتر م م م  که بدسم
ممممت اطلاعان  م م م دا سم

ممممم ال کند که بالاخره کات   م م م م م برای کمند بازگو کرده   ا  تا خوشم
سمت یا به ا  از اصمل ماجرا گفته   از ک م اسمم  تمام شمدنن 

 
ی
ممم نه برای زندز م م ممممت صم م د که دت تمام ارا مدت پشم مممان  بی  م م شم

 خواب   خ ال دیده بود؟  

ممایا   م م ممممت ارا قضم م ممم پشم م م ممممت کمند اگر بفنمد چه ک م م حتم داشم
به  ی سخت  خواهد خوتد اما... بوده ضن

 

 ۲۷۴#پست

ده  دت کنات تمام ارا جریانات دلد برای ن   ممر م ممم کمند دهم ک م
مممد. برای تننانی   برای تمام ت زهانی که میمی م م م مممد خوش  شم م م م شم

 کند   نکرد  
ی
 زندز
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ی کرد اما دل دت دلد نبود  قت    مممیر م م ن سم مممتر م م  تا دت ماشم
دقایق 

ن   ممممت داخمل آن خمانمه برای از بتر مم م م م م م ی کمه علاقمه داشم
بمه دخی 

 کش د   شاید هم نه  بردن اش باهد شاید حالا دتد می

مممد   بعد زدن   ن پ اده شم مممتر ممممرد. از ماشم درصممممت تا غن مت شم
ممممت همان خانه تیموت با قدم مم م م م م م ای تدت که  هانی بلند به سم

ممم د با دیدن چند   م م م مممده بود. مقابل دت که تسم م م م کمند داخلد شم
ممممت بمممه کمر زد    دکممممه  م مم م م م م م ممانممد. دسم ی آیفون گی    شدتگم مم
ای بعد کلاده ک د تا از ت د بیر ن کشمم د. دسممت  به  دق قه 

های آیفون تا  یک زنگبه ای بعد یکصموتتد کشم د   ثان ه 
د. ن  

ممر ترش کرد  ها از معرقن اسمممم کمند عاا اطلاغ آندهم
د. بعد جواب دادن دوتا گفت:     آخریا زنگ آیفون تا دهر

 کمند درهمندم    همراه خانم-

ممموی   م آنقدتی م کم   جدی گفته بود که نفس زن دت آن سم
ممممت  تا   م م مممپند ماموت اسم م م م مممود   گمان کند که سم م م م آیفون ح س شم

 خواست جوان  ش بالا بدهد سپند دوتا گفت: 

 خودم دیدم  اتد ارا ساختمون شد  -

ممپنمد بما قمدمزن بعمد از دق قمه  م مم م م م م م همانی تنمد  ای دت تا بماز کرد   سم
  اتد ساختمان شد... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 719  

ی دت دلد در  می ن  تیخت  چیر

کرد غرق دت خون   دت حال  مدام تصممویر کمند تا تجسممم می
 دتد کش دن   گاهی هم... 

 زناشمممونی 
ی
ه شمممده بود که بداند دتد  دت زندز اش آنقدتی خی 

   خونریزی چقممدت  
ی
مم ممدن زن آن هم دت د تان قمماعممدز م مم م م م م م کشم

مممی ه کمند درق میعذاب  م م م ممممت... حالا که قضم م م کرد   دت  آ ت اسم
مم مدن ن فمه  م مم م م م م م ن بردن   بیر ن کشم ای بود کمه گرچمه  حمال از بتر
 خاا نداشمممت اما دتدی که می

ی
کشممم د به حتم   زن   بزتز

  تای تصوتاتد بود... 

ده    که دهمر
ی
هر طبقه د   احدی بود   سممپند باتوجه به زن 

ن ارنکه زنگ کدام  بود تاهی طبقه  ی سموم شمد. مانده بود بتر
مممد   زنن بما ت پوش   م مم م م م م م  احمد تا بزنمد تما ارنکمه دت  احمدی بماز شم

 ااستاد... سف د   کمی ترس ده م ان دتگاه دت 

 سپند مجا  نداد   گفت: 

 همراه کمند درهمندم  -

ممپنمد   م مم م م م م م مممت  سم مم م م م م م زن لمب گتیمد   نگماهی بمه شتماپمای کلادمه   عصم
 انداخت   گفت: 

ن همراهی نداتن  -  اما ااشون که گفت 
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 سپند خودش تا جلو کش د. 

 حالا ما هستم  -

 

 ۲۷۵#پست

 

 

•  * * * * 

 یک سال بعد 

 

 

 

ن  مممد   پلمه تر میچمادتش تا پمارتر م مم م م م م م همای دادگماه خمانواده تا بما  کشم
ن می مممد   بالاخره خودش تا  طمانینه پارتر م آید. بالاخره تمام شم

 تهمما می
ی
ای کممه عمری عممذاب بود   ارا ا اخر  بینممد از زنممدز

 آزتد  اش تا میبوی گند   کثاد د  شامه

 ی طلاق... دقط مانده بود خواندن خ به
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ممم همچو شگردانن دت خلاء  تا پید   مم م م م م م بما حس تهمانی  بما ح م
مممی د تک ه داده بود.   مممپندی که به ماشم م مممپند پید تدت. سم م سم
مممپند   م م ممم دن پید سم م م لبخندی که زد از ش بلاتکل قن بود. با تسم

 ای بالا انداخت   با بغض لب زد: شانه

 تموم شد داداش... منم مثل تو تاحت شدم. -

ا باز کرد.  ن تا برای سمیر  سپند شی تکان داد   دت ماشتر

نمداخت   خ لی  قمت پید بمایمد ارا نخمالمه ت  از زنمدگ مت می-
 بیر ن اما خب همچینم درر  شد  

ممموات   ن تا د ت زده   سم مممتر مممد   خودش هم ماشم ممموات شم ا سم ممممیر سم
ن تا ت شا کرده   براه انداخت.   شد. ماشتر

مونممه نممه زیر  م پید خودم میخوبید ارنممه کممه لااقممل بچممه-
 دست یه نامادتی. 

 سپند پوزخندی زد: 

مممه باته  د نن ا ن مرت که جرات میحالا از کجا می- کنه بره سم
ه؟   زن بگیر

ممممک می ن لبخند زدن اما اشم ا دت حتر ممممیر م مم  سم م تیخت. پاتاد ک م
 زد. که قلب سپند تا خنجر می
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ی هرزه خوتد  آبر نی   نات نی که از ا ن عفریته بعد ا ن ن  -
ته   قت  بند   بسممماطشمممو جم  کرد از م ل تدت معلومه می 

گمممذت نمممه. آدممممانی مثمممل  میجمممای دیگمممه بممما ی  دیگمممه ت زگمممات  
 زن بمونا؟تونا ن  می اسماع ل مگه

 سپند هوقن کرد. 

ب خ ال عوضمد حالید شمد ا ن زن دقط قصمدش خراب  -
   ن  

ی
خمانم براش منم بود  آقما   حماج آبر نی حماج کردن زنمدز

مممق   م م م م مممق   عاشم م م م م ن نه عشم مممو  همتر م م م م مممماع ل دکرشم م م م م ای که ا ن اسم
ن  می مممممت  همتر م م م م م مممد هر تت   تمبِ مونمدن نیسم مم م م م م م کرد  حمالید شم

 بسد شد که تموم مال   اموالد تدت  

ا نگاهد تا به بیر ن از پنجره گره زد.   سمیر

 مو بخش دم؟تا منریه۱۴بنظرت کات خون  کردم ا ن -

 

 ۲۷۶#پست

 ای بالا انداخت. سپند شانه

ممم دن  - م م ممم دی بخشم م م  زحمت کشم
ی
تو به اندازه کاقن تو ا ن زندز

مما خمممب می منریمممه   داته امم
ی
مممت  مم م م م م م ممممت  ت بمممه خودت بسم م م مم م م م م م تو سم

مممه برای خودت   بچممهشمممایممه  م مم م م م م م ت. تو دقط بمماج بممه  ای بمماشم
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مممغمال دادی. هر چنمد تو طبقمه  مم م م م م م آقما  ی حماج ی بمالای خونمه شم
مما زنمممدگ مممت تاحمممت تونن  تره   بممما خ مممال تاحمممت هم می م مئنم
 خودت   بچه

ی
 ت باشر  بفکر زندز

ا اشک  هااد تا پاک کرد. سمیر

ممممت کمنمد دتد نکنمه اگمه ما- مم م م م م م ک د نمی دسم ممر شر م مم م م م م م کرد    م  م
مما ارنکمممه  معلوم نبود چ وت می  بگمممذت نم بم

ی
مممتم زنمممدز مم م م م م م خواسم

مممم امممما خودت بنی   حممماج  مم م م م م م مماشم ی نبم ن مما گفمممت دل نگران چیر آقم
ه  می ن استقلال ما  چقدت بنی   دنمی داشت 

د.   سپند ا هومی گفت   پااد تا ت ی پدال گاز بیشی  دهر

سممما  گذشمممته بود از تمامی اتفاقات   حالا منم ارا بود  یک
 خواس ند  که تس ده بودند به همان آتام ر که همیشه می

مم مدن بمه ارا آتامد تاه م مم م م م م م مممممخت  تا  گرچمه دت ازای تسم م م م م م همای سم
 ش گذاشته بودند... پشت

 سپند؟-

ا ش چرخاند   ن م  نگاهی سم د انداخت. با صدای سمیر

 جانم؟-

ا دست  به پیشانن   اش کش د   گفت: سمیر
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 از... از ا ن زن... -

 سپند زبان ت ی ل د کش د. 

  عممذاب بممدی؟ بند دکر نکا  ا نم  خوای خودت چرا می-
 گذت نه. احتمالا داته  اسه خودش خوش می

ا پوزخندی زد.   سمیر

مون ادتاد   ا ن کت  دق قا شطانن بود که به جون خونواده -
  
ی
ِ ا ن همه سادز هر چند درر اما دتمون شد دقط موندم نر
مممماع ل که ا ن خونه ت   ا ن همه پول خرج کردن برای   م م اسم
ارا زن ت  چ وت تممماب آ تد؟ متن کمممه ا ن هممممه عز   جز  

انممداز کردم   ا ن  قممت ا ن  کردم تو خونممه زنممدگید   پس
 آقا خ لی تاحت... 

ن  پای کت  تا سممپند خودش به خانه  شممان باز کرده بود   همتر
کرد  کت  خممانممه  داد امممما دت رممماهر کممماتی نمیهم عمممذابد می

مممممدش دقط  یران کردن آن م م م م م ها بود با  خراب کتن بود که قصم
ن آن خممانممه   بممالا   ی از ا  نبود   بعممد در خت  ارنکممه حممالا خی 
مممدن   مم م م م م م ممممماع مل   بعمد ع مان شم مم م م م م م ممم مدن اموال زیمادی از اسم مم م م م م م کشم

مممماع ل آخریا زهرش تا هم تیخت اما دتس  تاب ه  اش با اسم
ن  بود که تا ان زیادی  شان  ای داشت برایعی 
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 ۲۷۷#پست

ای خف   کرد   قامت پدتش  قلت  گرچه مادت سمممپند سمممکته 
مممد ماجرای کت  خم ده  م م م مممد اما تمام شم م م م ای که دقط دلد  تر شم

 خوش بود به پول   هوس  

ا تا تا مدتسه  ی پهمش تسماند   بعد آن خودش  سمپند  سممیر
کت شد. دت آن صند  تیاس د  سو حالا کمند ت ی  تاهی شر

 شممسممته   دت حال چک کردن قراتدادهای سممال جدیدشممان  
کت ت نق   بود  مممده بودند شر  باعث شم

ی
. قراتدادهانی که هم 

 ها ب فتد  جدید گردته   همچو گذشته ش زبان

مممممت یمک م م م م م مممال   دت کنمات آقمای احمدی   مابق   بعمد از گمذشم مم م م م م م سم
ن تقبا داشته  عوامل توا سته بودند آن  بتر

طوت که باید حرقن
 باشند... 

ها نتوا سمممته بود به هی   با ارنکه بعد از آن تسممموانی تا مدت
ن   هی  کس اعتمممماد کنمممد   ارا عمممدم اعتمممماد حمممالا هم  چیر

  جود داشت اما نه به شدت آن د تان  
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با صممدای زنگ گوشر ش از کاتتابل بیر ن کشمم د   گوشر تا  
ممتمممه ت ی   م مم م م م م م مما دیمممدن نمممام نقد بسم ممممت. بم م م مم م م م م م ن برداشم از ت ی میر

 ی گوشر لبخندی زد. صف ه

 سلام به یگانه د ست خودم  -

 یگانه شخوش لبخندی زد. 

 چ وتی؟-

ممنمد  تک مه داد.   م مم م م م م م ممممت   بمه صم مم م م م م م کمنمد کماتتمابمل تا کنماتی گمذاشم
مممه ادتممماد لبخنمممد   ممماب عکس کم مماه پممممدتش دت قم م ممماهد دت نگم نگم

 تری زد. انگاتی پدتش دت حال لبخند زدن به ا  بود  عمیق

ا؟-  خوبم. چه خی 

 اش انداخت. های تازه مان کوت شدهیگانه نگاهی به ناخا

ی نیسمت دقط خواسمتم بگم آخر هفته که یادت نره؟  - خی 
 ما کات داتم   دلان    قت نداتم؟  

ی
 بعدا ن 

 کمند پا ت ی پا انداخت   چشما د تا بست. 

مما ممممدام یمممادآ تی- هممای تو مگممه  نمممه یمممادم نردتمممه. یمممادمم بره بم
یتن میمی  ز پس به ما شیر

 دی؟شه؟ دت ثانن

 ای کرد   گفت: ی با عشوهیگانه خنده
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 مون یه دل لم داته خب  د تهمی آخر هفته-

 کمند ابر  بالا انداخت. 

 نگو که... -

 یگانه م ان حردد پرید: 

مممتگاتی کرد   منم بند جواب مثبت  - م م م م مممینا ازم خواسم م م م م م آته سم
 ش تسمی ب ان خواستگاتی. دادم دقط مونده خانواده

 

 ۲۷۸#پست

مممله با   م ممممت یگانه بلاداصم مممم ا  کردن داشم مممد خوشم م کمند تا قصم
 ل تن ناتاحت گفت: 

ممینا بند  - م م م ممممت   قت  سم م مممیک نیسم م م دقط از ارا ناتاحتم که مسم
مممیک گفمت چنمدمماه دیگمه می  مم م م م م م ه مسم تونمه  زنمگ زد تما اجمازه بگیر

 برگرده ارران. 

ممماف کرد   ابر نی دتهم کرد. دق قا بعد از   م م م مممدانی صم م م م کمند صم
ممممت یک ممممق د بود که خودش با یگانه تماس  گذشم ماه از سم

مممه  مممد جرقم م م م م مم م م م م م ممماس هم شم مممان تمم مممد  گردممممت   همم ی تدممممت   آمم
شمممان   خواسمممتگاتی مجدد مسمممیک  اما کمند با  جود  د باته 
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مممینه حال ت چ مم م م م م م مممممت باز هم جواب تد تا به سم م م م م م ی  ای که داشم
 مسیک کوب د... 

 هنوز هم صدای مسیک دت گوشد است... 

 

مممد  -" مم م م م م م  ما شم
ی
 بمدهکماتی کمنمد  تموم زنمدز

ی
تو بمه ما یمه زنمدز

مممه تو. حمممالا کمممه بمممازم جوابمممت   م م مم م م م م م دل نگرانن   دکر کردن  اسم
ی برای ما تموم نمی  ن ممممه   منف ه بد ن با جواب تدت چیر م م م م م شم

 متن " 
ی
 تو همیشه تو زندز

 

 نمات نی بزتگ خوتده  
مممممت  قت  م م م م م آن ت زهما حمال خوشر نمداشم

اش  بود از شمم  دن حق قت  حق قت  تلخ که هنوز هم تلچن 
 دت قل د است   دت کامد  

ن تا گفت دتد   مممپند همه چیر م م م م م  که سم
مممقط دیگر برااد  زمانن م م م م م سم

به  مممده بود  ضن م م م م ی تا مت مل شم ای  منم نبود  قت  دتد بزتگی 
 تر بود... که از حق قت خوتده بود ب  کوبنده

ممانممه تا ششی داد   کمی بعمممد تمممماس تا ق   کرد   جواب یگم
ممماس   مم م م م م م مممته به ذه د تلنگر زده بود  احسم مم م م م م م  قت  باز هم گذشم
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ممپنممد زبممان بمماز  می م مم م م م م م ن درر ز بود انگماتی کممه سم کرده    کرد همتر
 گفته بود: 

 

  تموم ارا عذاب-"
ی
مممو تو زندز م م م م ها   بدبخت اتون   جود گیسم

ت  ش دقط بخممماطر عمویِ نممماتتن تو   پمممدتت  هممممه   هممممه
 داد  ا ن بود که بود...  ا ن بود که از د ت به گیسممو خط می
 پای گیسو ت  به زندگیتون باز کرد..." 

 

اش  با سممخت  تمام توا سممته بود مخف گاه همان عموی ناتتن 
ی   دادگاه   تا پ دا کند. به سخت  توا سته بود  قت  دت کلانی 

مم بود که از مدت م م ها قبل دت ارران بود نه  نر حکم جلب ک م
مممادلوحممانممه گمممان می م مم م م م م م توانممد  کرد ت زی می دت خمماتج   کمنممد سم

 
ی
ممموت کنات ا  مابق  زندز م م اش تا  شاغ ا  تدته   دت خاتج از کشم

 بگذتاند...  

 

 ۲۷۹#پست

ممممت پنجره  م م مممد. پشم م م م مممند  بلند شم م م م ممم د   از ت ی صم م م م ی  پوقن کشم
های  ی آن گذاشمت. ماه اتاقد ااسمتاد   دسمت ت ی شمیشمه 
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ی
مممته با  جود د ندز م م م م م مممته  گذشم م م م م م های درا ان اما بالاخره توا سم

بود از شر گیسممو   درزیا خلاا پ دا کند گرچه سممخت اما  
 با کمک سپند توا سته بود... 

 آ تد ت زهانی تا که تلخ بودند  بندد  ب اد میچشم می

مممه بابا از  -" م م مممما عموی ما بودی  هر چند ناتتن اما همیشم م م شم
کات  خواسممتم ب ام پید شممما   شممما چر گفت  ما میشممما می

مممدتم؟ انقمممدت ارا پول لعنت  اتزش   پم  ما   
ی
مممدز مما زنم م کردی بم

؟ ن بزنن  داشت که حاضن شدی برادت خودت ت  زمتر

مممممت م م م م م ن انداخته    عموید بود که دسم مممممت ش پارتر م م م م م بند به دسم
 گفته بود: 

قدت  پو .  قت  به بابات گفتم دلان به ک   خوتدم  به ن  -
مممه خودم بر  ب ممانی  پول می م م مم م م م م م خوام بنم نممه گفممت  ا نوت  اسم

مممدم   کلی بدهی بالا آ تدم  تاهی برام   مممته شم مممکسم مممتم  تشم داشم
مم بود کمه می م مم م م م م م ن  نمونمده بود... پمدتت تننما ک م مممتم زمتر مم م م م م م تو سم

ن  پدتت آدم   مممت  مممم دید د ت  نداشم بزنمد با آدمانی که چشم
کمت ش زبونما  بما یکم پول دادن بمه تقبماش     مودق  بود   شر

انی کممه می 
ن مممو تو زنممدگیتون بممه چیر مم م م م م م ن گیسم مممتم  انممداخت  مم م م م م م خواسم

کت. کلی پول  ... دت راهر   مممنام ارا شر م م مممم  سم م ممم دم  نصم م م تسم
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مممالا   بم مممه تموم ا ن پولات   ممما ما بودم کم مممو جلو بود امم مم م م م م م گیسم
 کش دم "

 

ن کاتش می ت د. دت کشمو تا با  چشمما د تا باز کرده   شاغ میر
مممد... ارنمماتات  کل ممد بمماز کرده   چنممد  تقممه تا بیر ن می م م مم م م م م م کشم

.  باصم لاح عموید بود... پاکت دیگری تا هم بیر ن کشم د 

 هایِ تکراتی تا دید زد... عکس دت آن تا باز کرد   باز هم

های نوجوانن پدتش بود   همان عموی ناتتن  دست  عکس
ن لبخند می  زدند. د ت گردن همدیگر انداخته   به د تبتر

 شان بود. چند عک  هم از بزتگسا 

 کند. زمزمه می

مممتم  می     باش که چ وت از دلت ا مد آخه نامرد؟ ما- خواسم
 لوح   احمق بودم  ب ام پیشت  چه ساده

ها تا داخل پاکت برگرداند   به کشو برگرداند. باز هم  عکس
 ها تا زیر   ت  کرد. آن  تقه

 

مممهدکر نمی-" م م مممو به ا ن پهم م م ف دل ببنده   کردم گیسم مممر م م ی بیهم
مممون کثادت بودنو   ما دکر می کردم که گیسمممو آدم  هر د شم
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 شده نر همه  
ما بود   از ت ی متعند بود د به ما حاضن

ن بود    مما داتیوش قراتمون همتر م بم مممل ازد اجد  ن بره  ا ایم چیر
د  سمتم یه مرد بعد  پدتت دقط تو ت  داشمت   تننا بود. می

مممو ت  بمما همممه لونممدیمماش  یمممدت نمی مم م م م م م تونممه تننمما بمونممه  گیسم
   پید برد "درستادم جلو   ال ق که خوب کاتش

 

 ۲۸۰#پست

ن  پوزخندی کن  ل د  شممسممت   با حری  تقه  ها تا ت ی میر
 کوب د. 

 

مممه چند ماهی می-" م م م م م مممه ا مدم ارران. ا نوت دیگه  اسم م م م م م م اما  شم
ممماف کنم     مممتم بده امو صم نبود  با ا ن همه پول بازم نتو سم
مممدم   یه   م م م م م چند برابر بده ام مونده بود. قاچاق   اتد ارران شم
ممم اب ب فته اما زن که  مممو کرایه کرد تا آبا از آسم ی  جانی ت  گیسم

احمق بما ا ن هممه تماک مدای ما بمازم یجما گماف داد  از طرقن  
مممابق هوش   حواس نداته    ارا ا اخر می دیدم دیگه مثل سم

مممتم ش جم  یکید ت   از هر چندتا کاتی که ازش می مم م م م م م خواسم
ممممت انجممام می م مم م م م م م داد. یمممدت تعقی د کردم دیممدم بمما ارا  دتسم

مممده    م م م م ن   دنم دم پاش کجا گیر شم مممه زیادی ت  هم تیخت  م م م م پهم
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ممماده کردم   دکر می م م م تونه ا ن  کردم میدرر جنب دم  طم  اضم
کت   از چنگت دت ب اته اما سون  داد د..."   خونه   کل شر

 

مالد   باز هم از تکرات گذشمممته شش از دتد  چشمممما د تا می
ب می د  عموی نماتتن ضن ممممت مردی بود  گیر مم م م م م م ای کمه ب ماد داشم

مم  مممپ   خنمممده م مم م م م م م مما   تید خوشم همممانی  ت   مردی جوان   موهم
مممالیک م م م م ممم  اما  قت  ا  تا بعد از سم م م م م ممممت مشم م م م ها دیده بود  دسم

 شب ه به ک  که برای آخریا بات ا  تا دیده بود نبود  

مممپند   کمک مممته بود عموی ناتتن به ل   سم اش  هااد توا سم
 تا به همراه گیسو به زندان بیندازند اما درزیا... 

ن ماجرای گیسمممو   درزیا تاهد سممموا شمممده بود. بعد از لو تدت 
مما بمممه  اش  ت زی کمممه درزیا ن    عموی نممماتتن  خی  از هممممه جم

مممد د با کمنمد آن هم بعد از   مم م م م م م کت آمده بود با ت دتت  شم شر
 سه هفته... -د 

کمنممد تا دت آن مممدت نممدیممده بود. کمنممدی کممه آن ت زهمما دت  
احت بود دت خانه  مممی  مممپند   تلفتن دقط با آقای  حال اسم ی سم

دات می کمت خی  مممد امما دق قما  احمدی دت اتتبما  بود   از شر م مم م م م م م شم
احت کردن   مممی  مممپند از حق قتِ ماجرا دیگر اسم ن سم بعد از گفت 
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ممممرد   تاهی کمماتهممای  تا ترجیک نممداد. ثممان ممه  مم م م م م م همما تا غن مممت شم
 قانونن شد... 

همممان ت زهمما بود کممه درزیا از ممماجرا بو برده   کمنممدی کممه  
کت   دت اتاق به ا  گفته بود: یک  کلام دت شر

 

مممت  اممما نمی-" مم م م م م م ی نممداشم ت تو  برام کممه خیر خوام مِا بعممد شر
بند  زندگ م هم باشه. بر  درزیا... که اگه بمونن توام دست 

ممممت می مم م م م م م مممو   ا ن عموی نماتتن تذل    بمه دسم مم م م م م م تی  ت دل گیسم
 پست د رتم  از همه چر گذشتم   تو هم بگذت..."

 

 ۲۸۱#پست

کت  می مممو دت ارا شر مم م م م م م مممممت کمه درزیا بعمد از نبودن گیسم م م م م م دا سم
مممداتد. درزیا هم خوب می م نم ممموتش ثمری  مم م م م م م ممممت.  حضم م م م مم م م م م م دا سم

ی نمیمی ممممت کمه دیگر از کمنمد بمه ا  خیر مم م م م م م مممد. نمه بما  دا سم م مم م م م م م تسم
مممنم کمنمممد برای ا  دقط چنممدممماه   مم م م م م م مما دعوا  سم تنمممدیممد   نمممه بم

ی  اقن  از کمند به  ی مجازی بود   یک شممممب تاب ه تاب ه 
ن نمیا  دیگر هی  تسممم د  کمندی که دت آن چند هفته به  چیر

ممممت عممذاب   مم م م م م م زحمممت خودش تا قوی کرد  بممه زحمممت توا سم
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ممانمممد کمممه   بمممه  جمممدا د بفنمم  جمممدان خودش تا آتام کنمممد   
مممملاح ممممت  قت  ن فه نبودن آن بچه از بود د به صم ی  تر اسم

ممم باه   حرام   بخاطر یک هوس دت تحمد   مم م م م م م آن بچه به اشم
 جای گردته بود... 

مممپندی   مممپند. سم م ن خودش   سم مممد یک تاز دقط بتر م ارا ماجرا شم
مممخمممت   جمممان مم م م م م م مماه یمممککمممه دت آن ت زهمممای سم دم تننمممااد  کم

 نگذاشت. 

کمممت  کمنمممد گممممان می آن ت زهممما   دت ب بوحمممه  کرد  همممای شر
مممود اما حق قت ارا بود که درزیا  درزیا باز هم پانر  مم م م م م م اش شم

ممانده بود  از   م م م م م ن هم کمند تا ترسم مممکوت تدته بود   همتر م م م م دت سم
ارنکمه نکنمد بماز هم درزیا شاغد ب مایمد؟ امما درزیا بما تممام  

 حرف   سخا... آن همه الدتم   بلدتم کردن تدته بود... ن  

ی تدتمه   ن  انمداختمه   دت یمک رنر پماریر
بمه کمنمد نگماهی طولانن

 بود... 

 
ی
مما  تدتمممه بود شاغ زنمممدز اش  گونی بعمممد دیمممدن آن دخی   بم

ممم بند منره     د ت  دسم
ی
مممده بود به زندز  دلد گرم شم

ی
های تن 

 شدن از هر چه تذالت   پست  بود  
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ن  مممده بود بمه بمابما گفت  م مم م م م م م همای ک م ما  دلد بعمد از  دلد گرم شم
 تا میسممال

ی
 ها گرمای یک زندز

ی
ای که بعد از  خواسمت. زندز

 اش گم کرده بود  کودز

  
ی
گونی تا قبل از دیدن آن دخی  با موهای مواج معنای زندز
تا گم کرده بود اما آن دخی  شمده بود یک تلنگر دت نگاهد   
 مشمممی   اما  

ی
با ارنکه برااد سمممخت بود تصممموت به یک زندز

ممممده بود از   م م م م م ممممته   دتمانده شم م م م م م ممممم مد تا گردته بود. خسم م م م م م تصم
از   پر  مممد    م نظرش دقط  قیک بودنم مممالا دت  م مممه حم م مممانی کم م ممماتهم م کم

 ت... کثاد

ممممد آمده   به ارا علاقه پید خودش   م م م م ت زی از کمند خوشم
اغراق کرده بود امما حق قمت ارا بود کمه دقط کمنمد تا برای  

 خواست... چند شب می

 ها به آن نر برد... حق قت  تلخ که خ لی ز دتر از ارا

شممم  تا طی می ن کند   به ام د  درزیتن که حالا جلسمممات ت انیر
 آتام تمام تلاشد تا بکات  

ی
ت زهای آرنده   به ام د یک زندز

 گردته. 

 

 ۲۸۲#پست
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ی مماید هم تمام دل لد  جود همان دخی  سمممت که دت یک  شم
ی که   تا دت چشمان ا  دیده بود. دخی 

ی
گرچه    نگاه شوتِ زندز

ن حس اش  شمممده بود اما بعد از  های مردانه باعث برانگ خت 
همما   بعممد از هر بممات بمما بنممانممه   ن  بنممانممه ش زدن بممه  مممدت

ممگماه   دیممدن ک م مما  بمما هر بممات بممه بونممه  م مم م م م م م ی حرف زدن  پر تشم
ی   ن مممد دنم د چیر بیشمممی  با آن دخی   تدت   آمدش بیشمممی  شم

 می
ی
ممر که از  خواهد آتامدِ حق ق  که از زندز م م م م ممممت. آتام م م م سم

گردت... مثل حالا که دت کنات  آن دخی    حرف زدن با ا  می
شممم    مشممما ته برای  هم بعد از تمام شمممدن جلسمممه  ن ی ت انیر

 گذتان  قت به یک کاده تدته بودند... 

ممممته دلم می- م م م م م ممممته بمونه خواد گذشم م م م م م خوام  . می م تو همون گذشم
مممم.   م م م ممممت   دتمون باشم م م بابت مدتز که داتم دنبال یه کات دتسم

؟    یعتن چر
ی
 ارا مدت با تو دنم دم زندز

مممتا د  خندد   خودش تا جلو میدخی  طنازانه می مممد. دسم کشم
 کند. تا د ت دنجان حلقه می

 ام د اتم گذشته تدپاش تو آرنده پ داش  شه  -

ممممت م ان موهااد برد. آتام  م م مممده    درزیا لبخندی زد   دسم م م م شم
ممممت ماه  م م م م م ممممته بود  بود خ لی خ لی آتام  بعد از گذشم م م م م م ها توا سم

 آتامد تا پ دا کند... 
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مممه بنت قول میپ دا نمی- م دم هنگامه  کنات تو تازه دنم دم  شم
 .  آتامد یعتن چر

 تر زد   گفت: هنگامه لبخندی عمیق

بیشی  بنت  تصم مت برای ک م ا چ ه؟ ا ن خ لی ارا ت زا  -
  ابسته شده. مدام تدت   آمدت هوارید کرده خ لی زیاد. 

ممکممادممه  م مم م م م م م اش خوتد   نگمماهد تا د خممت بممه  درزیا قلتر از  سم
 چشمان مش  هنگامه. 

ممماید قبلا می- م م م م  قبولد کنم     شم
ی
مممتم به درزند خوندز م م م م تو سم

شمممک داتم   ا ن گذشمممته...  حالا با پر نده  ن ای که پید ت انیر
ده   تو دل بر   از طرقن منم بنشم  ابسته  ام خ لی بیهر

 هنگامه با صدا خندید. 

شمه. کاد ه نظرشمون مثبت بشمه   اعتماد  یکم سمخته اما می-
تونه ک م ا ت  خوشمممبخت  بوجود ب اد بعدشمممم ز مثل تو می

 کنه؟ 

ن گذاشت   ش بالا گردت.   درزیا دنجان تا ت ی میر

مممکلی نمداتی؟  دردا ت ز کمه  - مم م م م م م ممی مه مشم م مم م م م م م تو خودت بما ارا قضم
 ما دلم بچه غریبه نمیتدت م زیر یه سق  نمی
ی
 خواد؟ ز

 هنگامه ابر نی بالا انداخت. اشک دت چشما د نید زد. 
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ها برای خودم  ی ا ن بچهخواد همهبه ما که باشه دلم می-
ی نداتن از   مممیر م م مممم  قت  ا نا تقصم م م ممما چرا باید ناتاحت بشم م م باشم

 ا مدن به ارا دن ا؟ 

مممموده  م م م م م مممم د. اما نمیدرزیا نفس آسم م م م م م ممممت از ارنکه  ای کشم م م م م م دا سم
مممده بود  پمدتی کمه از  جود  خودش ز دتر از ارا م مم م م م م م هما پمدت شم

دات  ی خودش هم ن  بچمممه  ممایمممد اگر خی  م م م م مم م م م م م خی  بود. گرچمممه شم
مممد به کمند اجازه می م مممقط تا نمیشم م ن با نفرن   ی سم داد   ارا بتر

 ای نداشت... که کمند از ا  داشت آن بچه آرنده

ن کمند   سپند باق  ماند...   تازی که برای همیشه بتر

 

 ۲۸۳#پست

•  * * * * 

 

اش برداشممته   ک   تا ت ی مبل  بند ک فد تا از ت ی شمممانه 
مممویی    موبممایلد تا همتهمما می مم م م م م م ممملی    کنممد. سم مم م م م م م ن عسم ت ی میر

ممم ده    های بیر نن انداخته   لباس مم م م م م م اش تا از ت د بیر ن کشم
مممبد چر  م م مممده   کمی بعد  اندازد ها میداخل سم م م . تاهی حمام شم

خمانه می اش تا میدت حما  کمه کمر حولمه ن مممیر مم م م م م م ت د.  بنمدد  بمه آشم
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سمماز تا ت شمما کرده   برای خودش دنجانن قنوه آماده  قنوه 
ممتمه   بمه  می م مم م م م م م کنمد. چنمدتمانی هم کوز از داخمل یخچمال برداشم

ی جدیدش نقل  سممممت به خانه گردد. چند ماهیپذررانی برمی
کممت   کمی کوچممک مکممان کرده. خممانممه تر    ای نزدیممک بممه شر

 تر  دن 

ممممبکه  م م م م م مممما کرده   بعد آن ت ی شم م م م م م ی موزیک  تلویتیون تا ت شم
مممبکه مکث می م م  از شم

ی
مممود   ا   پخد می  pmcی  کند. آهن  م م شم

ای از کوز داخل دها د گذاشمته   دنجان  دت حا  که تکه
ممممت داتد به موزیک گوش می مممدا تا  قنوه تا دسم م د. کمی صم مممیر م سم
مممممت تراس خمانمه می مم م م م م م ممممت  زیماد کرده   سم مم م م م م م ت د. تراش دت پشم

مممتان مقابلد. تراس تا آن م ممماختمان با نمانی از بوسم م طوت که  سم
ی تا هم   ن د سمت داشمت پر از گلدان کرده   د  صمند    میر
مممممد تا   م م م م م آنجما قرات داده بود. پما ت ی پما انمداختمه   تممام حواسم

مممممان غر ب دت حمال  می مم م م م م م دهمد بمه پر از کبوترهمانی کمه دت آسم
تلخ قنوه     بازیگوشر هس ند. چشما د تا بسته   از طعم

یتن   مممیر م م م م م مممند  تک ه  برد. شش تا به لبهکوز لذت میشم م م م م م ی صم
کند که برای تسمم دن به  داده   ت حد تا منمان آتام ممر می

 آن تا ان زیادی داده بود  
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ی
اش تا کا  چندرا ماه آتام مر تا از دسممت داده بود که زندز

 د کون   خودش تا به شگردانن کشانده بود   حالا... 

ن   با صمدای زنگ گوشر چشمم باز کرده   دنجا د تا ت ی میر
ممتمممه   گوشر می م مم م م م م م ن  گمممذاتد. بمممه پمممذررانی برگشم اش تا از ت ی میر
مممل  برمی م مم م م م م م ن  صم ممپنمد لبخنمدی زده   حتر م مم م م م م م داتد. بما دیمدن نمام سم

 شود... کردن تماس باز هم تاهی تراس می

 سلام. -

ا.   صدای سپند گرم است   گیر

 سلام خانم مدررعامل  -

ی حوله   شممیند. لبهکند   ت ی صممند  میای میکمند خنده 
ممممت آزادش دنجمان تا از   مم م م م م م تا ت ی پممااد مرتمب کرده   بمما دسم

ن برمی  داتد. ت ی میر

 خوای دست برداتی از ارا حردت؟ نمی-

 گوید: سپند نف  بیر ن داده   می

 مگه غیر از ارنه؟-

 اندازد. کمند ابر نی بالا می

 نه. -
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 کند: میسپند حق به جانب زمزمه 

؟مونه  دستپس حرقن نمی-
ی
 دود یا غذا خون 

 زند: کمند آهی کش ده   پ  می

مما  دلم می- ممتم م مم م م م م م مماسم مما پم ممممت کنم. بم م م مم م م م م م خواد خودم برات غمممذا دتسم
؟  موادق 

 

 ۲۸۴#پست

• * * * * 

 

 

ن تا از پاتکینگ دتآ تده   با شعت به م ل قراتشمممان   ماشمممتر
ممینا   ماندانا   م م م م م مممان با یگانه  سم م م م م تاند. آخر هفته   موعد قراتشم
ِ عا   

ش تسممم ده بود. قراتشممان جانی بود دت تسمممتوتانِ سمممنت 
مممینا از  قاپویِ م دان  نک. می دا سمممت امشممممب قرات اسممممت سم

ممماتی  ممتگم م مم م م م م م مممد. خواسم ممماتی کنم ممتگم م مم م م م م م ممما خواسم مممدانم ممانم م ای دت جم   مم
مممتانه  م م ممم ال بود  قت  هر  د سم م م م مممان. عم قا   از ته دل خوشم م م شم
شمممان تمام  ها تا د سمممت داشمممت   دیدن خوشمممبخت  د ی آن

ی بود که می ن  خواست  آن چیر
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ن تا دت پاتکینگ پات    م ان تاه دسمممته گل زیبانی خرید. ماشمممتر
ن دسمممته  ن پ دا شمممده   کمی بعد  کرد   با برداشمممت  گل از ماشمممتر

داخل تسممتوتان شممد. دضممانی گرم   صممم می که به لبخندش  
مممته   م مممات کاتی گذشم م ممم د  چند ت زی از دشم م ی بخشم مممی  م عمق بیشم

مممان بمدنبمال کمی تفریممممک بود.  بود   حمالا بما  جود د تهمی مم م م م م م شم
مممط   م م مممتوتان چرخاند   با دیدن تخت  که توسم م م نگاهی داخل تسم
مممو قمدم   مم م م م م م مممده بود بمه آن سم م مم م م م م م ممینما  ممانمدانما   یگمانمه تزت  شم م مم م م م م م سم

مممم بت بودند   ن   م م م م مممغول صم م م م م م مممه مشم م م م م م ممممت. هر سم م م م م خی  از  برداشم
مممدن کمند به آن م م م مممنه نزدیک شم م م م مممدای پاشم م م م های کفد  ها. با صم

مممد   با دیدن ا  لبخندی   م م م م م مممان جلب شم م م م م م کمند بود که توجنشم
 پرش کردند. احوال زده   گرم   صم می سلام   

هممااد کنممات مممانممدانمما ت ی تخممت  کمنممد بعممد دت آ تدن کفد
 گل تا بدست یگانه داد.  شست   دسته

 قابل تو ت  نداته. -

 کمند... خ لی قشنگه  -

بعد تشمکرش بود که کمند تا به آغوش کشم د   سمینا با نگاه  
 به اطراف گفت: 

 جای مسیک خال ه  -
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ممممممی نگماهی بمه کمنمد انمداختمه   کمنمد   م م م م م یگمانمه   ممانمدانما زیر چشم
 اش مشغول کرد اما کمی بعد گفت: خودش تا با گوشر 

 نیومده ارران؟-

ممینمما نگمماهد کرد   ابر نی بممالا انممداخممت. بمما ارنکممه بعمد از   م مم م م م م م سم
مممان تا از ش گردته بودند اما هنوز هم  ها باز هم تاب ه ماه م م شم

ن   مماه    م م م از گم ارما  بمود    ممممت  م ممماتاحم م م نم دلمخموت    مممد  م م ممماه  از کمممنم م م گم
آ تد  هااد مشخب بود اما کمند به ت ی خودش نمی طعنه 

  قت  ارا جم  تا د ست داشت... 

مممده مثل کوه  - به ل فت تدت که تدت  آ تد د به  طا شم
 کندن  

 

 ۲۸۵#پست

مممال پ امد  گوشر تا کنات پااد   کمند لبخندی زد   بعد اتسم
 گذاشت. 

مممده. بممالاخره تدممت بعممد ا ن همممه  - م م مم م م م م م ل فم کممه موثر  اق  شم
مممه تلنگر بود خممممب چر بنی  از جواب منقن   مممال یم . دنبم ن گفت 

 ما؟
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ممینا پوزخندی زده   شی تکان داد. یگانه اما برای خاتمه   م م م م م سم
 دادن به ارا ب ث گفت: 

مممم  م باهاش حرف می - م م م م م ممممیک چند ت ز پید که داشم م م م م م زدیم  مسم
گرده    نگفت ز. هر چنمد بمالاخره مجبوته که  گفمت برمی
 برگرده. 

ممینمما بمما حرف یگممانممه بمما آتامد شی تکممان داد. کمی بعممد   م مم م م م م م سم
  گو بودند اما ناتاحت  ماندانا ع ان بود  قت   مشمغول گفت

مممیک ممانمده بود. علاقمه  مم م م م م م ای کمه  طردمه ی یمک دلد دت گر  مسم
نمممیآزاتش می دم  خمموب  داد    تا  ا   مممال  م م حم مممد  م م مما کمممممنم م م م امم زد. 

های پر از منر ماندانا به مسیک تا دیده  دا ست  قت  نگاه می
 بود. شش تا کنات گوش ماندانا برد   دم گوش ا  پ  زد: 

 آد  ناتاحت نباش بالاخره می-

 ماندانا ابر نی بالا انداخت   متعجب پ  زد: 

 ز؟-

 ای کرد. کمند خنده

مممده مرتماا   تدتممه  - م مم م م م م م ممر  همونن کممه شم م مم م م م م م همونن کممه دلتنگ م
 غربت  

ت نگاهد کرد   کمند مجدد گفت:   ماندانا با حیر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 746  

مممیک علاقه دادی    ما می- م م م م م مممما د تا  د نم به مسم م م م م م م مئنم شم
ن  اما بذات زمان همه چر ت  حل کنه.  کنات هم عا  می مممتر م م م م شم

آد   بالاخره چشمممماش نگاه  م مئنم مسمممیک هم ش عقل می
 بینه. تو ت  می

ممن بعمد از حرف م مم م م م م م   ممانمدانما لمب گتیمد. بغ م
ی
همای کمنمد   دلتن 

 داد  برای مسیک گلوید تا خراش می

تو سممتم مثل تو خوش با ت باشممم اما حق قت ارنه  کاش می-
مممیک هی  م م م م م ممماله به تو  که مسم م م م م م  قت ما   ندید  ا ن چندرا سم

مممبه دراموش  علاقه داته. بنظرت علاقه  م م م مماله یه شم م م م م ی چند سم
 شه؟می

ممما چر پ - مما د تم م مممم م مم م م م م م مممد دم گوش هم؟ دت گوشر  پ  میشم کن م
 نداتیما  

مممدن   مم م م م م م ممم پاچه شم مم م م م م م ممینا بود که ارا حرف تا گفت. کمند دسم م مم م م م م م سم
ای به  اش اشممماته ماندانا تا دید   خودش با حفظ خو همممدی 

 یگانه   سینا زد   گفت: 

مممدرا. هر چر هم ما   ماندانا  - م مممما د  تا که تو هم حل شم م شم
ممماتون نمی مم م م م م م مممه. پس یکم غیبمت مما بمه جمانی  بگ م بمه گوشم مم م م م م م تسم

 خوته  برنمی
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 ۲۸۶#پست

 ی تسل م بودن دستا د تا بالا برد. سینا به  شانه

 حرف حق جواب نداته  -

مممینا دت حا  که کمی   م م مممد   سم م م ممما  ناهات آ تده شم م م کمی بعد بسم
 شخ شده بود گفت: 

خب مناس ت ارا ناهات هم باشه خواستگاتی ما از یگانه  -
 خانم  

کمند   ماندانا با ش   صمممدای زیادی دسمممت   سممموت زده    
مممبد گل زیبانی تا دت   م م م م م  دت حا  که سم

مممونن م م م م م یک گفتند   گاتسم تی 
ممممت به تخت آن ممممت داشم م مممممت  دسم مممد   آن تا سم م م ها نزدیک شم

 سینا گردت. 

 بفرمار د جناب. -

د. بعد   مممیر مممکری کرد   مقداتی انعام به دسممممت ا  سم ممینا تشم م سم
 سبد گل تا سمت یگانه گردت   گفت: 

ممملی بمونه به  - م م م م م مممتگاتی اصم م م م م م مممبد گل خواسم م م م م م قابلت ت  نداته. سم
 ی خودت  سل قه
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مممده بود  ن م م م م مممما د پر شم م م م مممد    یگانه دت حا  که چشم م م م ن شم خیر
ممممت   م ممینا حلقه کرد. ماندانا از درصم م م م مممتا د تا د ت گردن سم م م دسم

 استفاده کرده   چند عک  گردت. 

 س  العادهسینا دوق-

ای ت ی ش یگانه زد. یگانه از سینا داصله گردت  سینا بوسه 
   سبد گل تا از دست سینا گردت   باز هم تشکری کرد. 

مممقانه  م م م م  غرقِ ل ظات عاشم
ی
مممینا   یگانه  دت حا  که هم  م م م م ی سم

ت ش بالا    گردتند. بودند با ش  دن صدانی با تعجب   حیر

مممده  هنوز انقمدت ن  - م مم م م م م م مممدم کمه خواهرمو م رم  شم م مم م م م م م ت  شم غیر
 بوش  می

 یگانه بود که ز دتر از همه نابا ت گفت: 

 مسیک...  -

 کردند   سینا اما گفت: کمند   ماندانا با تعجب نگاه می

 تو که گفت   اسه دردا تازه بل ت برگشت گردت   -

ت  چتر نگاهد کرد   دت مقابل چشمممممسمممیک چپ های حیر
مم مد   کنمات یگمانمه    هما کفد زده آن م مم م م م م م همااد تا از پما بیر ن کشم

 کمند  شست. تننا جای خا . 
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 ماندانا کنات کمند  شسته بود   سینا هم کنات یگانه. 

 ای از کباب کمند تا برداشت   گفت: مسیک تکه

 خواستم مثلا سوپرارزتون کنم. حالا شدرا یا نه؟-

 ماندانا گی  لب زد: 

؟-  چر

 مسیک نگاه عاقل اندت سفیک جان د انداخت. 

 سوتپرارز  دیگه خنگ خدا  -

 

 ۲۸۷#پست

مممانممدانمما شی تکممان داد   کمنممد خودش تا جم    جوت کرد.  
 سینا نام سوس کمی از یگانه داصله گردت. 

 ا مدیم در دگاه استقبالت  گفت  لااقل میمی-

 مسیک تک ه به پشت  تخت داد. 

 قرات نبود ب ام. گذاشته بودم  اسه عر سیتون اما خب... -

اند.   کش د   س گاتی گیر
 نگاهی به کمند انداخت. هوقن
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خوای غذا سمممفاتش بدی  جناب داماد  اسمممه برادتزنت نمی-
 خوای خرج بدی؟اح انا؟ یا ا ل کاتی خساست می

 گفت: سینا خنده
ی
 ای کرد   با لودز

 چاکر برادتزن   خواهرشم هس  م  -

ممینا گاتسمممون تا صمممدا زد. اما  گونه  های یگانه گل انداخت   سم
مممما د د  دل میدل کمند دل م م زد   دیگر م لی  د  میکرد  چشم

به غذا خوتدن نداشمت اما هی  د سممت نداشمت خودش تا  
 مرکز توجه قرات بدهد  

مممالا می م م م ممممت   تا دت  ت دی  مدام نگاهد د ت تا د ت سم م م گذشم
 کرد   بعد... مکث می

مونو  کمند غذاتو بخوت رخ کرد  مسممیک با سمموتپرارزش همه -
 آچمز کرد. 

ممممنوغ   م م م م م یگانه بود که ارا حرف تا گفت   کمند لبخندی مصم
ممممیک دت کناتش آزاتش می م م م م م مممموت مسم م م م م م داد   ارا تا گونی  زد. حضم

 همه دنم ده بودند  

ممماش بود   حالا   م ممماد   بشم م کمندی که دت بد   ت د آمد د شم
 سن دت انجام ارا کات تا داشت  
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مممیک نوشممممت     مممان  تا برای مسم مممفاتشم مممون آمد   سم مابق   گاتسم
مممیک دت  کم شر ع بمه خوتدن غمذایکم مم م م م م م مممان کردنمد امما مسم مم م م م م م شم

ممم گاتش تا د د می مم م م م م م پااد تا از زانو خم   کرد   یکحا  که سم
مممته بود ت به کمند   م م ممم د تا ت ی آن گذاشم م م ممماعد دسم م م کرده   سم

 گفت: 

کت ت به-  تاهه؟ ا ضاع شر

مممده جوابد   ن گردته شم کمند نگاهد نکرد   با همان ش پارتر
ن  مممنگتر مم م م م م م بق ممه دت حممال عممذاب   تا داد دت حمما  کممه زیر نگمماه سم

 کش دن بود  

 خوبه. -

دا ست  اش تا طوت دیگری ادامه بدهد اما می خواست جمله 
مسممیک به حتم از شمم  دن اسممم سممپند  اک د  شممان خواهد  

 داد. 

مممتوتان   یتن دت  ت دی تسم مممیر مممپندی که حالا با یک جعبه شم سم
بود   با دیدن مسم چ که کنات کمند  شمسته بود گونی خون  

 خوتد  خو د تا می

ممموت تدته   حالا   م م مممیک به خاتج از کشم م م ممم  ده بود مسم م م از کمند شم
 مسیک کناتش  شسته   دت حال ص بت بودند...  
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 ۲۸۸#پست

مممود   خودش هم از   مممتوتان شم قرات بود کمند از خانه تاهی تسم
کت که نزدیک به م ل کاتش بود  . دقایق  قبل پ ام کمند  شر

ممممت     م م ممم ده اسم م م م مممتوتان تسم م م م تا دتیادت کرده بود از ارنکه به تسم
 حالا... 

ن مسمیک دت کنات کمند خو د تا به   متعصمب نبود اما  شمسمت 
 جوش آ تده بود آن هم  قت  که کمند... 

یتن تا ت ی   مممیر مم م م م م م مممتوتان بیر ن زد. جعبمه شم مم م م م م م لمب گتیمد   از تسم
ممموات   م م ممممت   کمی بعد سم م مممتوتان گذاشم م م مممکوی نمای بیر نن تسم م م سم

ن شد   با شعت سمت خانه تاند.   ماشتر

مممپند دلخوت    ن م م مممته بود که کمند از ن امدن سم م ممماعت  گذشم م سم
بغ کرده تک ممه بممه تخممت داده بود. چنممدرا پ ممام داده بود امما  

 
ی
 جواب مانده بودند... شان ن  هم 

مسممیک   سممینا  ماندانا   یگانه دت حال قل ان کشمم دن بودند  
به  مممیک با ش قل ان ضن م م م م ی کمند  ای به زانوی خم کرده که مسم

مممممت ا  گردمت امما کمنمد مممانعمت کرد     مم م م م م م زد   ش قل مان تا سم
 مسیک پ  زد: 
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ممتمممه کنمممات  نمی- م مم م م م م م مممتم ارنم مثمممل ممممابق  خممماطرات گمممذشم مم م م م م م د  سم
 گذاشت   

مممد. دلد اما   مم م م م م م مممیک شم مم م م م م م کمند ش بالا گردت   نگاه دت نگاه مسم
 زد... شوت سپند تا می

انی که باید ت  کنات گذاشتم  -
ن  چیر

 مسیک زبان ت ی ل د کش د   دست  به ته تیشد. 

شممه جایگاهت تو زندگ م تغییر  تلخ حرف زدنت باعث نمی-
 به ما بدهکاتی  

ی
 کنه  ت زی بنت گفته بودم تو یه زندز

 کمند پوزخندی زد. 

- 
ی
ه د ت    می  ای کهزندز ممم د نم اتی. بنی  م م م م م خوای با ما بدسم

برت ت  نگمماه کتن   بفنمی ا نن کممه  اقعمما بنممت علاقممه داته  
 دتست می

ی
ن  ک ه  آدمای عاشق بنی  زندز  کتن

کردند   بق ه دت حا  که خودشمممان  هر د  آتام صمممم بت می
مممان تا ن   م م توجه    تا شگرم خوتا  خوتدن کرده بودند خودشم

مممان می م م مممم بتعادی  شم م مممیک. اما  دادند به صم م م های کمند   مسم
مماآتام بودنمممد  گونی هر ل ظمممه    نم

ی
حق قمممت ارا بود کمممه هم 

 کردند برای یک دلخوتی  خودشان تا آماده می
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 ۲۸۹#پست

ممموتت   مممیک با حری پ  از قل ان گردت   د دش تا دت صم مسم
 کمند تها کرد   گفت: 

ای  اگممه منظوتت بممه مممانممدانمماس کممه بممایممد بفنمممه ما علاقممه -
 م خواهرِ سیناست   بس  بند نداتم  ا ن دقط  اسه

 کمند با خشم نگاهد کرد. 

ام  - ا نقدت احمق  که حاضن نیسممت  به احسمماس طردت احی 
 ای  بذاتی  همیشه خدا غد   یدنده

 شی تکان داد. مسیک 

ممم نه تو پما تو یه کفد  آته غمد   یمدنده - مم م م م م م مممه خواسم مم م م م م م ام کمه  اسم
ممممخت نبودی الان بچه م م م م مممفت   سم م م م م م مون حداقل  کردم  اگه سم

 د _سه سالد بود  

 کمند پوزخندی زد. 

ممماقن  - م م ممالمبم م م م بمرای خمودت خم م مممه  م م هممم ارما  مممه  م م مممه کم م م ممعمیموبم ممغمزت 
مممه می می ممممت ت  ضف ی  دیگم مممه  قتم م کردی  کردی  ارا همم

ش بود. دقط ارا    ت د _سمه سماله بقول خودت الان بچه
مممه    بد ن ما   تو با هم نه شر غ داتیم نه م م م م م پایانن  آخر قصم

ممم دن نیسممممت. چه ا ن زمان که پدتم زنده بود      ما   تو تسم
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بنت جواب نه دادم   چه حالا که برای بات چندمه  جواب  
 . ِ
 ا ل   آخر ما به تو منقن

ممم ده   م م مممد. نگاه بق ه هم به قامت ا  کشم م م گفت   از جا بلند شم
 شد. 

 کجا کمند؟ -

مممه   م مم م م م م م مممیک   کمنمد پرسم مم م م م م م ن مسم یگمانمه گفتمه بود   نگماه نگرا د بتر
 هااد  شاند. زد. کمند لبخندی دت راهر ت ی لبمی

 باید برم درر قته. -

 بات ماندانا بود که گفت: ارا

 س. اما دردا که جمعه-

ن تدمممت   کفد مما زد. ت  بمممه  کمنمممد از تخمممت پمممارتر پم همممااد تا 
 ای بالا انداخت. ماندانا شانه

مممم عقد  - م مممه مراسم م منم کاتای خودم ت  داتم. دیدات بعدی باشم
 یگانه   سینا. 

ن شد. یگانه اما ن م  خیر
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خوام    ببی  م؟ ما می خوای ز دتر همخر لعنت  یعتن نمی-
مممون بدم   دت ثانن تو   ماندانا باید   م خریدامو قبلد بنت  شم

ن    ساقد ش ما باشتر

 

 ۲۹۰#پست

 کمند چشم  زد. 

کن م.  خ لی خب حالا تا ا ن ت زا برسممه با هم هماهنگ می -
 دعلا. 

مممم برهم زدنن از مقابل نگاه آن م مممد.  گفت   دت چشم م ها د ت شم
ممموتتد برخوتد کرد دم   بمازدمی کرد     مم م م م م م هوای تمازه کمه بمه صم

 ای چشم بست. برای ل ظه

گذاشمممت از ن امدن سمممپند  ای میهای مسمممیک تا گوشمممه حرف
 هم عاا   عصت  شده بود. 

ن تا بهممعت سمممت خانه می  تاند  کمی بعد دت حا  که ماشممتر
ی که عایدش شد بوق شماته  ن های  ی سپند تا گردت. اما چیر
 حاصل بود  ن  

ن آسا سوت   ن تا پات  کرد. سوات کابتر با تس دن به خانه ماشتر
ممم د.   م م م م مممد   چند ثان ه بعد کل د خانه تا از ک فد بیر ن کشم م م م م شم
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مم گممات   م مم م م م م م مممد اممما بوی د د سم م م مم م م م م م دت خممانممه تا بمماز کرد   داخلد شم
 اش تا پر کرد  شامه

ممممت. دقط   مممداخم م انم مممه  م ممانم م م خم مممل  م داخم ممماهی  م نگم ممممت    م م م م مم م م م م م بسم تا  دت 
مممممت تراس تدمت.  درواتکوب  مم م م م م م ممما بود. سم مم م م م م م همای پمذررانی ت شم

 خوتد. ی حریرش با  س م شب تکان تکان میپرده

مممایه  م ممممخت  دیدن سم ممممت سم مممپند اسم م مممپند   حدس ارنکه سم م ی سم
مممایلد تا ت ی تخمممت انمممداخمممت     م م مم م م م م م نبود  ک     ممممابق   سم

 ی تراس تا کنات زد. پرده

 ابر  دتهم کش د   آتام پ  زد: 

 سپند؟-

مممپند ته مانده  م م ممم گاتش تا لبهسم م م مممنگ خاموش کرد    ی سم م م ی سم
ن تنممه چرخممانممد. دکمممه  مممتتر مم م م م م م اه د بمماز بود   آسم هممای  هممای پیر

اه د تا تا سماعد تا زده بود. موهااد آشمفته   صموتتد   پیر
   عاا بودن تا دریاد می

ی
 زد... خست 

 کمند ترس ده   نگران قدمی جلو تدت. 

ی شده؟- ن  سپند چیر

سمممپند پوزخندی زد   شی تکان داد. تلخ شمممده بود   ارا تا  
 دا ست  خوب می
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 خوش گذشت؟-

 کمند دستا د تا به آغوش گردت   تک ه به دت داد. 

 آته با خوش قو  بعض ا  -

مممویر   م ممم د. مدام تصم م ممموتتد کشم م مممت  ت ی صم م مممپند حرا دسم م سم
بسممت. مسممیک   تنگ  شممسممت د  مسممیک دت ذه د نقد می

 کنات کمند  

 بدم نگذشت اما  -

 

 ۲۹۱#پست

 کمند زبان ت ی ل د کش د. 

 آد دیگه؟د نن بدم مید  پنلو حرف نزن سپند  می-

ممممت   م ممم د تا بالا برد   دسم م م ممم د. دسم م م مممپند خودش تا جلو کشم م م سم
 چپ کمند تا م ان دس د گردت. 

؟-  بنشون گفت 

کمند دت سمممکوت نگاهد کرد   سمممپند دشمممات دسممم د تا د ت  
 انگشت د م کمند بیشی  کرد. 

 بنشون گفت  الان متاهلی؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 759  

ممتمان کمنمد جما داد   کمنمد تا بما   م مم م م م م م ممتما د تا لابلای انگشم م مم م م م م م انگشم
 حری به خودش چسباند... 

؟ -  بنشون گفت  چند ماهه م رم متن

از   مممد  مممه کرد   کمنم م مممد حلقم م ممممت دیگرش تا د ت کمر کمنم م م م مم م م م م م دسم
 خشونت سپند آچن گفت اما سپند غرید: 

به ا ن نره خرِ  شمسمته کنات پات گفت  خودشمو بکشمه کنات  -
 شوهر داتی؟  

 کمند شی تکان داد. دلخوت لب زد: 

ممممب می- مم م م م م م دنم مدن کمه تو م رم متن  ا ممدی هممه میاگمه امشم
 ...  

مممته کمی مکث می مممسم ممممان به خون  شم مممپند  کند   دت چشم ی سم
 کند: زمزمه می

 شوهرمی  -

ن چشمما د   ن بسمت  سمپند شش تا م ان گردن کمند برد   حتر
 گفت: 

ممممت کمند؟ مگه نباید جاش تو  - م م م م م ممممی  کودت  کجاسم م م م م م ا ن انگشم
 انگش ت باشه؟ 
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 کمند شی تکان داد   لبخندی زد: 

ممممب ما    - م مم م م م م م تو ج ممب مممانتومممه. لعنت  تو گنممد زدی بممه امشم
 هام  برنامه

 سپند شش تا کنات کش د. 

خواسممت  ا نات  سمموتپرارز کتن اما انگات ا نن که سمموتپرارز  می-
 شد ما بودم  

 کمند نف  گردت   بعد گفت: 

 پس ا مده بودی  -

 عج ب  
ی
مممت  م مممته   دت م ان ارا خسم م مممپند نگاهد کرد. خسم م سم

 خواست  دلد طنازی کمند ت ی تخت تا می

 

 ۲۹۲#پست

ا مدم. دیدم  شمممسمممته  ت دلت دیگه مغزم درمون نداد برم  -
مممو جر بدم   بگم مرت که پید زن ما لد کردی   جلو یقه شم

مممه تو می م م م م مممتم بمونم نه آبر   اسم م م م م ممممک نداشم م م م مممه  شم م م م م ذاتم نه  اسم
 خودم  

ن انداخت. کمند خنده  ای کرد   ش پارتر
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ی  بمه گمونم بمایمد بمه یگمانمه بگم ز دتر از ا ن ما تاهی خونمه -
بخت شممدم دقط مونده ب اد تو م بممن قند بالاش ما   تو  

 بسابه  

سمپند لبخندی زد. دشمات دسم د تا بیشمی  کرد   کمند نگاهی  
ممموختمه  مم م م م م م ممموختمه   ن ممه سم مم م م م م م ممم گماتهمای سم مم م م م م م ی داخمل تراس  بمه سم

 انداخت. 

 ت ی کردی  زیاده-

 سپند ش چرخاند   به مسیر نگاه کمند نگاه انداخت. 

دکرای مزخرف مثممل خوته ادتمماد بممه جونم  نممه از ارنکممه بممه  -
ترسممم   ج سممای خودم می تو اعتماد نداشممته باشممم نه  از هم

ن   مممون حت  اگه بفنما طرف متاهله بازم دند ن تیر م مم اشم م م بعضم
ن  می  کتن

ی تیزی  کمند دسممتا د تا د ت گردن سممپند قفل کرد   بوسمه 
 ت ی گردن سپند  شاند... 

 خودتو عذاب نده تازه از دست دات هات خلای شدی  -

ممموتت کمند تا از نگاه   مم م م م م م مممپند ش چرخاند   جزء به جزء صم مم م م م م م سم
 های کمند مکث کرد. گذتاند   ت ی لب

 آته تاحت شدم   م ل   اشتنامم بیشی   -
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زدنن کمند تا به آغوش گردت   ا  تا برای یک  برهمدت چشم
 شب دیگر   کنات هم بودنن دیگر آتام ت ی تخت گذاشت. 

اها خودش تا   ممممال   مانتوی کمند تا کناتی انداخت   پیر م م م م م شم
 هم از ت د بیر ن کش د... 

 کتن مثل تموم ارا چند ماه   آت مم می-

دا ست چ وت سپند تا از  کمند تان  به بد د داد. خوب می
 خود ب خود کند... 

ن -  همتر
ی
 جاست کنات تو  قسمت  از ه جان زندز

ممممت م ان   م م ممماند   دسم م م م مممکم خودش  شم م م م مممپند  کمند تا ت ی شم م م م سم
 موهااد برد... 

- ... ن ه کمند  همه چیر ن  بودنت همه چیر

 

 ۲۹۳#پست

 

• * * * * 
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ممماده  م مم م م م م م ممم سم مم م م م م م د   از م مان  اش تا بمالا میانتنمای لبماس مجل م گیر
ممتمه عبوت می م مم م م م م م مممممد دت کممال  جمع مت آتام   آهسم م م م م م کنمد. لبماسم
 اما انگاتی بدن تراش خوتده 

ی
مممادز م م م اش تا خوب به نمااد  سم

مممته اسممممت مممبک    گذاشم   موهااد تا د تش تها کرده   تل سم

ممانده. آتااد کمد با ارا  جود   م م م رریقن تا ت ی موهااد  شم
ممموتتد داده   بید از قبمل جمذاب  مم م م م م م ترش  تنمگ دیگری بمه صم

ی دت نزدی  جایگاه عر س   داماد   ن ممممت. به ش میر م م م م کرده اسم
ممنممد   م مم م م م م م مم مده   ت ی صم م مم م م م م م ممینمد. ک   کوچمک    اش میتسم م مم م م م م م  شم

ممم مم م م م م م ممتممه   پمما ت ی پمما می مجل م م مم م م م م م ن گممذاشم انممدازد.  اش تا ت ی میر
مجلس عقد   عر ش یگانه دت یک شمب برگزات شمده بود    

مممده بود منمانا  م م ن هم باعث شم مممند.  همتر م م مممته باشم م م ن زیادی داشم
مممالا  باغ بود. د ت د می  عر ش م م م م م ای که مختلط   دت یک سم

ها می تقصممم دند  بود که همراه ماندانا   جم  دیگری از دخی 
   نانی برای ااستادن نداشت  

بت تا برداشته   قلتر از آن تا ش کش د. گوشر  اش  لیوان شر
داخل ک فد شر ع به زنگ خوتدن کرد. آن تا بیر ن کشم د  
   تماس تا  صل کرد. به زحمت شر ع به ص بت کرد. 

ممممت  - مممممت تاسم مممتم سم م مممسم م ما نزدیک جایگاه عر س د ماد  شم
 سالا ب ا منتظرتم. 
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ممممت   تک مه بمه   مم م م م م م ن گمذاشم تمماس تا ق   کرد. گوشر تا ت ی میر
مممپند ت ی   م ممممت سم ن دسم مممت  مممسم م د  شم مممند  داد. زمان زیادی نی  م صم

 اش  شانه

ش چرخاند   با دیدن ا  دت کت   شلوات لبخندی زد. سپند  
 کناتش ت ی صند   شست. 

 بذات ا ل غر بزنم   عصت  بشم  -

 ای زد   شی تکان داد. کمند تک خنده

 مصل ت  دت هم کرده بود غرید:  سپند اما با ابر هانی که

مممال ت ی شت کو خانم؟ دت ثانن چرا تژت انقدت  - م م م م م مممما شم م م م م م شم
ممممت چرا انقدت تنگه؟ نمی م م م م م  چند تا یابو داتن  پرتنگه؟ لباسم
ی
ز

؟ نگات می ن  کتن

اش دراتر  کمند دسمت مقابل دها د گردت تا صمدای خنده 
مممد مزاح کردن داتد اما از طرقن  نر د. می م مممپند قصم م ممممت سم دا سم

 انداخت. ل ا جدی   م کم سپند ا  تا به شک می

 

 ۲۹۴#پست

کمی بعد دسمم د تا از مقابل دها د برداشممت. ش خم کرد  
   دت گوش سپند زمزمه کرد: 
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 کتن از ارنکه ازد اج کردم  داتی پش مونم می-

ش عقب کش د   سپند چشما د تا دتشت کرد   با حالت   
 اخ اتگونه دم گوش کمند گفت: 

 جرات داتی ربات دیگه حردتو تکرات کا  -

 کمند شش تا کناتی کش د   ابر نی بالا انداخت. 

 سپند دست کمند تا م ان دس د گردت   گفت: 

یک؟ -  بریم برای تی 

 بریم. -

مممممت یگانه     م م ممممت هم سم م م ممممت دت دسم م م مممدند   دسم م م م از جا بلند شم
 دتخش دند...  شان میسینانی تدتند که دت بزم امشب

شممان بلند شممده   لبخندی زدند. سممپند  سممینا   یگانه با دیدن 
ممما هر د ی آن ممممب بم م م م مم م م م م م ممماهنممممگ کرده بود...  برای امشم مما همم م هم

 سوتپرارزی که برای کمند تدات  دیده بود... 

با ارا حال کمند از برخوتد آن د  متعجب شمممد چون قصمممد  
داشت امشب سپند تا به طوت تسمی همه خودش معرقن  

مممیک به نظاته کند. با ارنکه می م م ممممت مسم م مممته اما  دا سم م م مممسم م م اش  شم
ن   علاقه مممت  م م ممممت  قت  تمام خواسم م اش تا  برااد اهمیت  نداشم

 پای سپند تیخته بود... 
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ممپنممدی کممه ن   م مم م م م م م ممما ت دت کنمماتش مممانممد   کمکد کرد.  سم م م مم م م م م م قضم
مممپندی که چند ماهی ممم غه م رم ت خوانده.  سمممت با  سم ا  صم

شمان خوانده بود   دقط مانده  ای که پدت سمپند برایصم غه 
ی هم  شمان دت شممناسمنامه بود ب وت تسمممی عقد کرده   اسممم

 ث ت شود... 

مممالا   باغ  دت ارا بزم د  بود که دل  م م م ممممب دت ارا سم م م دل  امشم
ن دست کمند  د  بود که شکسته بود آن  می کرد برای گردت 

ممممت هم...   مم م م م م م ممپنممد دت دسم م مم م م م م م هم دق قمما بعممد از دیممدن کمنممد   سم
 امشب دلد شکسته بود  قت  سینا دت گوشد گفته بود: 

 یکبات مرد   مرد نه برای همیشه کمند   دراموش کا " -"

مممته بود   آتز همای د ت   دتازش ت ی دلد   مم م م م م م مممکسم مم م م م م م دلد شم
مممده بود  قت  یگانه خواهرش با ل تن التماس تل مم م م م م م  ات  انبات شم

 گفته بود: 

مممیک ازت خواهد می-" مم م م م م م کنم  کمنمد   دراموش کا برای  مسم
مممه. حت  دیگممه بند دکرم نکا  چون گنمماهممه  بممذات   م م مم م م م م م همیشم
امشممب تموم بشممه   بره... م مئنم نه ی  مثل کمند اما ش  

ی که خودت ت  بخواد "تاهت قرات می ه دخی   گیر
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 ۲۹۵#پست

 شمسمت   هر  ها با تماشما میحالا امشمب تا از گوشمه   کناته 
ممادبممماش اقوام بمممه زحممممت   م م م م مم م م م م م یمممک   شم از گممماهی دت جواب تی 

مم مده  لبخنمدی زده   شی تکمان می م مم م م م م م داد. منممانن بمه ن ممه تسم
بود که سینا   سپند گرم ص بت   بگو بخند شده بودند    
مممگونن از باز ی   م ممموس نیشم م یگانه   کمند هم. اما یگانه نام سم

 کمند گردته   دت صوتتد غر زده بود: 

ممممدی نمی- مم م م م م م د نم  چقمدتم کمه خوب  تو از ز انقمدت موذی شم
ممممت ت  بازی کردی  باید الان می م م م مممپند  نقشم م م م م دنم دیم که با سم

 م رم شدی؟

مممه  م م م م م ممموق  شی تکان  ها ن  ی آنکمند که از نقشم م م م م م خی  بود با شم
 داد. 

منم ارنممه کممه بممالاخره دنم ممدرا. درر یمما ز دش منم نبود    -
ی نبود که ن  مخقن بمونه.  ارنم چیر

چتر نگماهد کرد. بما ارنکمه دت دلد از ا  نماتاحمت  یگمانمه چمپ
ن دل برادتش امما از طرقن مثمل یمک   مممت  مم م م م م م مممکسم مم م م م م م بود بخماطر شم

 خواهر ا  تا د ست داشت... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 مهین عبدی                                                                                                        میراث هوس 

Exchange Group | 768  

ممممت    - مم م م م م م ممممد نبود  بمایمد منمون کتن ا نم دتسم مم م م م م م    ارا تسم
 حسان   

کمند شی تکان داد   تا خواست دست سپند تا گردته   ا   
مممان برگردند به یک م م م م م شم ن مممالا  تا متوجه کند تا به میر م م م م م باته نوت سم

مممد   مممابق  نوت ت ی آن م م مم م م م م م مممالا  همما انممداختممه شم م م مم م م م م م هممای چراغ سم
مممدند   تعداد کمی از درواتکوب  م م م م ممما ماند.  خاموش شم م م م م ها ت شم

ممم نممه نگمماه میهمممه بمما تعجممب   پ  مم م م م م م کردنممد کممه  پ  بممه ارا صم
 دیچ  با شوت   شع  خاا گفت: 

ممموتپرارز دیگه - مممات گرامی امشممممب یه سم ای هم داتیم  خب حضم
شمممون   اسمممه کسمممانی که عر س   د ماد   د سمممتای صمممم می 

 شناسا  ت  می

ت بممه اطراف نگمماه می کرد زیر لممب کمنممد دت حمما  کممه بمما حیر
 گفت: 

ه ارنجا؟-  چه خی 

مممم ا  به آن ممممت   خوشم ها نگاه کرده  حالا ماندانا هم با حهم
ن جایگاه ااستاده بود...     پارتر

 

 ۲۹۶#پست
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مممیک بالعکس ماندانا ت به  م م م م م مممتاده   با  اما مسم م م م م م ت ی جایگاه ااسم
مممای آن م م م م مممتانن دت ج ب به تماشم م م م م مممتاده بود... گمان  ها  دسم م م م م ااسم

مممممب دت  کرد میمی م م م م م تواند کمند تا متقاعد کند اما بعد از آن شم
کمت     مممتوتان  کمنمد تا نمدیمد  کمنمدی کمه خودش تا بما شر مم م م م م م تسم

شمممان  های کاتها مشمممغول کرد   از یگانه برای نبودن دت جم  
 بخون  می

ی
مممه هم  مممذتخواهی کرد. گرچم مممدم  عم مممد عم مم نم م مم م م م م م دا سم

ممممت  کمند خودش تا از   م م م ممملوغن کاتهااد نیسم م م م م ممموتش  شم م م م م حضم
مممیک د ت می م مممیک بخون  میمسم م ممممت کمند همان  کرد   مسم دا سم

مممال م م م مماید سم م م م م ممممت  شم م م مممال پید نیسم م م م مممته  کمند چند سم م م م های گذشم
ها بدسمممت آ تد    بعد از  توا سمممت کمند تا ز دتر از ارامی

ن بممه یممک ممپنممد همممه چیر م مم م م م م م بمماته تغییر کرد... اتفمماق  کممه  آمممدن سم
ممممت   مممود. کمند تا از دسم م م ممممت مان  تخ دادن آن شم دیگر نتوا سم

مما ا   داده بود. کمنمممدی تا کمممه از نوجوانن می بم ممنممماخمممت    م مم م م م م م شم
 پر تاند   حالا... خ الات   آتز های بیشماتی دت ش می

ممانمممه  ممانومم تر جلوه  حمممالا کمنمممد دت یمممک لبممماس نبمممان  تنمممگ  خم
 می  کرد می

ی
ن سادز  دتخش د     بید از هر ت ز دیگری دت عتر

ای که دقط خودش احسمماسممد کرد    لبخند تلچن زد. تلچن 
 قلبِ ناکامد  

 امشب یه عر س   د ماد دیگه هم داتیم  -
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با حرف دیچ  بود که همنمه بلند شد   بعد آن پدت   مادت  
یگانه   سمممینا شر ع به ک  زدن کرده   مابق  هم به تبع ت  

ممموت زدن کردنمد    ممادت  از آن مم م م م م م ممممت   سم مم م م م م م همما شر ع بممه دسم
ممممش مکث کرد. از   م ممموتت پهم م م مممیک نگاه چرخاند   ت ی صم م م مسم

ن   شممکسممت خوتده  دا سممت  ی ا  آهی کشمم د. می نگاه غمگتر
ده اما حالا...   که پهش به کمند دل سیر

ی چشمممما د تا پاک کرد.  قت   لبا د لرزید   اشمممک گوشمممه 
مممه  م م ه  ش چرخاند ماندانا تا دید که دت گوشم ممممت خیر م ای با حهم

 به مسیک بود. زیر لب نجوا کرد: 

 داد... امون از دل شماها  ای داد ن  -

شی تکان داد   حواسممد تا داد به سممپندی که مقابل کمند  
ممممت داشممممت   مقابل ا   زانو زده   جعبه ای مخملی تا دت دسم
 گردته بود. 

 لبخندی زد. کمند تا د ست داشت دتست مثل یگانه  

ممممب م مممان بود   ا  برای  های زیادی کمند دت خانه ت زها   شم م م شم
تر از  دا سمت دل کمند شمکسمته داد. میکمند مادتی بخرج می

 آتام بود   خوشبخت  آن  
ی
ای  است که حالا لایقد یک زندز

 که می
ی
 شد. اش جاتی میبااست  دت زندز
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ممموت می مم م م م م م ش تا تاهی خممانممه حممالا تصم ی بخممت  کرد هر د  دخی 
 خواهد کرد... 

 

 ۲۹۷#پست

کمند با حا  مبنوت   با حا  م ان خوشممم ا    چشممممانن  
ممممک م مممپند حلقه اشم م م ممماده   تک نگیتن تا  بات جلو تدت   سم م م ی سم

مممد. کمند تا به   م م ممممت کمند انداخت   از جا بلند شم م داخل انگشم
مممه  م م م مم م م م م م مممانن آغوش گردمممت   بوسم م م م مم م م م م م ممانمممه  ای ت ی پیشم اش زد. یگم

د   دیچ  آهنگ شمممادی تا شر ع  دسمممته  گلد تا به کمند سمممیر
ن کرد. پممدت   مممادت یگممانممه جلو تدتنممد   کمنممد تا بممه   بممه نواخت 
مممپند   م م م مممیک ت  به سم م م م ممم دند اما مادت مسم م م م ممم ده   بوسم م م م آغوش کشم

 بات گفت: جدی   با چشمانن اشک

دتسته کمند مدن  از ما د ت بود اما کمند مثل دخی  خودمه  -
ممماس ناتاحت  کنه دت خونه  م م م م .  ی ما به ت ش بازه   هر جا احسم

مممممت   همه م م م م م ی ما ت  داته.  ارنو م گم که بد نن کمند تننا نیسم
 پدت یگانه هم مثل پدت خودش  

بعد آن پدت   مادت ماندانا کمند تا به آغوش کش ده   سپند  
ممابممممل حرف م مممای آندت مقم ام  هم مممه   احی  مممداختم ن انم ممارتر م پم ممما ش  هم

ممممت  از   ممم ال بود از ارنکه تننا نیسم م ممممت. کمند اما خوشم گذاشم
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ممتمانن داتد نزدیمک بمه  ارنکمه گرچمه خمانواده  م مم م م م م م ای نمداتد امما د سم
 خانواده... 

ن   مممپند دت حال عکس گردت  م م ممینا   سم م م م کمند  یگانه  ماندانا   سم
ممممن   م ممم د. با قامت  که سم م م مممیک خودش تا جلو کشم م م بودند که مسم

 ش داتد  اما... داشت استوات نگه

 داد  اش ارا تا  شان نمیهای خم دهشانه

مممممما د حلقممه دخی  موتد علاقممه مم م م م م م ی ازد اج  اش مقممابممل چشم
 
ی
 اش تدت  بدس د شد   برای همیشه از زندز

ت زیادی داشت اما...   ی که ت ی ا  غیر  دخی 

ن نگاهد کرد   مابق    مممپند با ابر هانی گره کرده   نگاهی تیر م سم
 شان لانه کرده بود  نگرانن دت چشمان

ممپنمد حمالا عجز   لابمه  م مم م م م م م دنممد  حمالا  ی دت کلام یگممانمه تا میسم
ممینا تا دت  می م مم م م م م م ِ حرف سم

هما از ارا مماجرا باخی   کنمد. آنمعتن
 بودند... 

. ش بالا گردت  توجه به سممپند مقابل کمند ااسممتاد مسممیک ن  

مممممان آتااد کرده  م م م م م مممممانن غمبات به چشم م م م م م ی کمند نگاه    با چشم
 سوخته  انداخت. عمیق   دل
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ممممم مم م م م م م ارما چشم بمرای  مممات  م م مممدبم م م بمود؟  چمنم مممه  م م تیمخمتم همری  دلمد  مما  م م م هم
 کمند هر بات ا  تا پس زده بود...   داند... منم ارا بود کهنمی

 

 ۲۹۸#پست

 با  جود صدای بلند موس ق  دت نگاه عاشقِ کمند گفت: 

ممر   برات  - م مم م م م م م مممبخت ب م مم م م م م م ن ارنکه خوشم حرقن نداتم  اهل گفت 
د نن   کنم هم نیسممتم   ارنو خوب می آتز ی خوشممبخت  می

ممممه    م م م م م ممممپند لارقِ ارا همه علاقه تو باشم م م م م م دقط ام د اتم ا ن سم
 ت سپند بود   مباتکت باشه  سل قه

مممیک دت   کمند دقط لبخندی زد   شی تکان داد. بعد آن مسم
ممممت مم م م م م م ممملواتش  چنمان دت ج مبهمااد همحما  کمه دسم مم م م م م م همای شم

مممپندی که گونی برابر هر   م م م م مممپند تدت. سم م م م م ممممت بود شاغ سم م م م مشم
 مردی دت مقابل کمند یلی بود  

ی ل د تا خاتاند  مسممیک یک دسمم د تا بیر ن کشمم د. گوشممه 
   ش بالا گردت. ت  به سپند گفت: 

مممبخ د میمی- م م م  دقط ارنو بد ن کمند ن  کس  د نم خوشم
کتن

ن چنمد دق قمه پید بفکر ازد اج   ممممت  اگمه تما همتر مم م م م م م   کمات نیسم
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مممم خواهر   م م م م م باهاش بودم از حالا به بعد نه ارنکه برام به چشم
 باشه اما برام ناموسه  

ممپنممد تا بممه آغوش   م مم م م م م م مم ممده   دت رمماهر سم م مم م م م م م خودش تا جلو کشم
مممخمت بما گلونی کمه بمه  می مم م م م م م مممد امما دت گوش ا  م کم   سم م مم م م م م م کشم

 زند: بغض  شسته پ  می

مممون  - م م مممو قوی  شم م م مماید دت راهر خودشم م م م مراق د باش  ا ن شم
ی به دلد بمونه   ن بده اما دت باطا خ لی حسمماسممه  نذات چیر

مممه  نمی مممو ببینم  کاتی کا    عذاب بکشم ممم د شم خوام تن  کشم
 لباش که هی   چشماش همیشه بخنده  

 اندازد. گوید   برای آخریا بات به کمند نگاه میمی

 برای آخریا بات   با چشمانن غمبات به ا  نگریست

  ات بگوید:   توا ست با آخریا نفسد به ا  زمزمه

 داشتم... د نه که چقدت تو ت  د ست دقط خدا می-

مممم برهم  مم م م م م م مممممت  زدنن آنجا تا تر  می  دت چشم م م م م م کند. مادتش دسم
 زند: ی ماندانا گذاشته   دت گوش ا  پ  میت ی شانه

 بر  دنبالد نذات تننا باشه... -

مممیک   مم م م م م م مما تعجمممب بمممه ا  نگممماهی انمممداختمممه   ممممادت مسم ممانمممدانمما بم مم
مممما د تا می بندد. ماندانا  لبخندی زده   از ش اطمینان چشم
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مممدا  با قدم ممم دن به ا  صم مممیک تدته   با تسم هانی بلند دنبال مسم
 زند: می

 مسیک  -

 

 ۲۹۹#پست

 

•  * * * * 

 چند ماه بعد 

 

 

 

بمممازدم عم ق    بمممه د  طرف بممماز کرده   دم    ممتممما د تا  م مم م م م م م دسم
مما لبخنمممدی ت ی لمممب  می بم مممممما د تا بممماز کرده    م مم م م م م م کنمممد. چشم
 گوید: می

 ما عاشق شمالم  بوی دتیا   ارا هوای ن مه ابری  -

های  ااسمتد. نگاهد به دتیا اسمت   موج سمپند دت کناتش می
 تیز آن... 
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 کمند؟-

مممپند می م م م م م مممتد. با شخوشر  کمند تنه چرخانده   مقابل سم م م م م م ااسم
 کند: زمزمه می

 جانم؟-

 کند. سپند دست کمند تا گردته   انگشتان ا  تا نوازش می

خوام بد نن  اسممه خوشممبخت کردنت   خوشم ال ت از  می-
 کنم. تو دقط همیشه بخند  ه چر دتیممممغ نمی

بوسممد. خوشمم ا   هوا میکند   سممپند تا ن  ای میکمند خنده 
ممانِ بممازیگوشر  م م م مم م م م م م ممادمممانن کرد د بسم م م م مم م م م م م هممای یممک دخی      شم

کوچک اسمت که موهااد تا خرگوشر بادته   دت سماحل با  
ممماحلی م م م م م مممایل سم م م م م م ممما بازی می سم م م م م م ز با موهانی  اش شم

کند. دخی 
 مش ... 

ممما  بلال   م م ممم د بسم م م ممم ده   با دسم م م ممموتتد تا عقب کشم م م کمند صم
د. در شر تا  شانه می  گیر

 بلال کبان  بخوتیم؟-

 گوید: سپند شی تکان داده   بعد می

ن جا بمون الان می- م. همتر  گیر
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ز می دهد که دت کنات  سپند تدته   کمند حواسد تا به دخی 
ن قلعه مادت   پدتش با   ممماخت  م م م مممادمانن دت حال سم م م م ی کوچک  شم

 اش است. شتن 

ن  دسممتا د تا به آغوش گردته   برای ل ظه ای ب اد آن جنتر
 ادتد. ی خودش میسقط کرده

مممه ارا دکر می مممد بود  از مرد موتد  بم ممپنم م مم م م م م م مممه اگر از سم مممد کم کنم
 شد   شاید... اش شاید الان یک ساله میعلاقه

 قمت حس   حمال آن  زنمد. هی بما غم امما لبخنمدی عمیق می
مممااد تا دراموش نمی ن  ت زهم مممه از  جود آن جنتر مممد  گرچم کنم

  
ی
مم تا کمه تجربمه کرده بود برااد تمازز م مم م م م م م نماتاحمت بود امما ح م

 داشت.... 

مممه خودش تا   م م مم م م م م م ن کوتمماه بود اممما همیشم بمما ارنکممه عمر آن جنتر
ممممت آن بچممه آرنممده گنمماهکممات می م مم م م م م م ای  دانممد بمما ارنکممه حتم داشم
 نداشت... 

 

 ۳۰۰#پست

مممود به آنتر میکمی نزدیک  م متوجه ا     ها اما نه آنقدتی کهشم
ن  تسممد دخی    شممان به پایان میشمموند. زمانن که قلعه سمماخت 
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ن   ج نن از خوشممم ا  کشممم ده   از جا بلند شمممده   بالا   پارتر
ممممتن می م م م م م ممممتان شم م م م م م کوبد. بعد آن مرد بلند  اش تا بنم میپرد. دسم

مممده   دخی   تا به آغوش می م مممد شم م مممادمانن ا  تا بالا  کشم م . با شم

 گوید: چرخاند   با صدانی بلند میانداخته   می

م  -  بابانی عاشقته دخی 

مممممع  می م م م م م مممدا  ت د اما گمان میدل کمند ضم مم م م م م م کند چقدت ارا صم
مممناسممممت  چند ثان ه  ای مبنوت مانده   بعد آن دسممممت    آشم

 لرزد. پاهااد می

ت د. مرد باز هم با صمدانی  سمه قدمی جلوتر می- به سمخت  د 
 گوید: بلند می

 ی متن ک م ای متن  تو ید نه-

مممینه  مممود نمیاش ح س میکمند نفس دت سم تواند ارا حجم  شم
 از شباهت صدا   چنره تا دت  کند. 

مممده    زمانن نمی م م م م مممما د خم شم م م م م برد که آن مرد دت مقابل چشم
ن می   تا ت ی زمتر

ممماف کرده    دخی  م مم م م م م م گممذاتد. بعممد قمماممت صم
گذاتد. ش چرخانده   نگاهی  دستا د تا د  طرف کمرش می

مماید به دق قه  اندازد اما مجدد ش برمیبه کمند می م گرداند. شم
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ت برمینمی مممد که با حیر مم م م م م م اندازد    گردد   به کمند نگاه میکشم
 زند: زیر لب نابا ت پ  می

 کمند... -

 گوید: کمند هم مبنوت می

 درزیا؟-

زنممد اممما دت کنمماتش شی تکممان  بینممد کممه درزیا لبخنممدی میمی
ممم پاچه لبخنمدی زده    داده   نگماهد می مم م م م م م کنمد. کمند هم دسم
شمممان زیاد اسمممت اما آنقدتی  کند گرچه داصمممله سممملامی پ  می

 برای همدیگر شناس بودند که... 

مممت  تکان می مم م م م م م ممم گردته   دسم مم م م م م م دهد بعد آن زمزمه  درزیا نف م
 کند: می

 خوشبخت ب ر  -

مما تممما میخوانن میکمنمممد بخون  لمممب آیمممد جوان  بمممدهممد  کنمممد امم
. همان موق  سممپند  کند درزیا تنه چرخانده   قامت خم می

ممتمماده   کمنممد دیگر درزیا تا   م مم م م م م م بمما د  بلال کبممان  مقممابلد ااسم
 بیند... نمی

مممده بود   نمی  م م م م مممپند شم م م م م ممممت  درزیتن که متوجه آمدن سم م م م خواسم
 سپند ا  تا ببیند... 
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 تا داغه بخوت  -

مممکری می مم م م م م م ممپنمد بخون   کمنمد بخودش آممده   تشم م مم م م م م م کنمد امما سم
مممم پاچه بودن کمند می م م م م م ممممود. نگاه کمندی که به  متوجه دسم م م م م م شم

اندازد.  شش بود. نام سممموس کناتی تدته   نگاهی می پشمممت
ز تا می ممممت به آنزن   مرد   دخی  ممممت دت  بیند که پشم ها  دسم

ممماحل تا طی می کند کمند  کنند. گمان میدسممممت هم امتداد سم
  تدته   ن  

 خی  بود از درزیا... دلد برای آن دخی 

 گوید: ش چرخانده   دت صوتت کمند می

؟-  بچه د ست داتی؟ یه دخی  مثل همون دخی 

مماید ن   م م م م ممممک  کمند شم م م ممماید با دل ل دت م ان خنده اشم م م م دل ل   شم
 زند: تیزد   سپند ا  تا به آغوش کش ده   کمند لب میمی

 آته... خ لی د ست داتم... دخی  خ لی د ست داتم... -

های کمند کشم ده   با   ات ت ی شمانه سمپند دسم د تا نوازش 
 گوید: ش  نت می

؟نداته  از امشب میارا که گریه -  تیم تو کاتش  موادق 

 کوبد. خندد   مشت کم جانن ت ی کمر سپند میکمند می

 نزن باهاش کات داتم حالا حالاها  خودتو خسته نکا  -
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 کند: کمند با خود  اگویه می

ممتمه  م مم م م م م م    امما بمه نرمی لبخنمد میام   آتی خسم
ی
مممت  مم م م م م م کمه  زنم بر خسم

 .
ی
ممممت زنممدز م مم م م م م م ن اسم دت  دت تا آتز نی برای خواب   دقط همتر

 ت ح  تمنانی برای نينديشيدن…

• * * * * 

 

ن   مانده از  ا ای تا  ت ی ساقه ی جوانه امر ز بوسه  ی غمگتر
ممممت لبخند   م م مممد. امر ز دلم خواسم م م م مممتان دیدم. دلم آتام شم م م م زمسم
ممممت برای غم   م مممم. امر ز دلم خواسم م م بزنم    کمی دلخوش باشم
کاتی کنم. بگویم خی  داتی؟ بنات  ام د  شممادی  بالاخره از  

 تاه تس د…

 

 

 

 پایان. 

اثِ   هوسمیر
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ن عبدی  منتر

 ۲۰/ ۱/ ۱۴۰۳بناتِ 
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